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این مقصد مشتمل بر ابواب چندی است 











مولف گوید: پیش از این+بخشی از"فضائل فاطمه ٹڈ را در قسمتی از 
ابواب فضائل علی ا ذکر کردیم؛ مانن 
حقیقت محمد وعلی وفاطعة وحن وجسین لٹا سوگند داد وتوبه‌اش پذیرفته 


اب «حضرت آدم ا حق تعالی را به 





شد»» باب «حضرت على وفاطمه وحن وخسین لب آل‌محمدانده: باب رآیه 
تطهیر درباره پیغمہر #۶ وعلی وفاطمه وحسن وحسین 4# نازل شده است»۰ 
باب «پیغمبر اکرم ٤‏ باتفاق حضرت على وحضرت ناطمه وامام حسن وامام 
حسین یلا مباهله فرمود»» باب «رسول دای به حضرت علی, حضرت فاطمه 
وامام حسن وامام حسین له فرمود: من با کسی نبرد می‌کنم که با شما نبرد کند 
وباکسی صلح وسازش می‌کنم که با شما صلح نماید» وامثال اینها از بابهای بسیار 


وآنچه را که در این مقصد می آوریم: برخی از فضائل حضرت زھرائی 








است که ما به آنها دست یافتەایم - با شتابی که داریم - ودر این مقصد که ویژۀ 


فضائل آن حضرت نب می باشد متذکر می‌شویم. 


باب اول 


نطف حضرت زھرا٭ف از میوه‌های بھشتی بسته شده است وآن 
حضرت حوریة انسانی ات چٹانکه نه حیض می‌بیند ونه به 
عادات زنانگ یگرفتار می شود 


1 ایا ور اه سوت اوقم کی ود 

| سیوطی در الدرالمنئور ] در دیل آیه شریفه سبحا الّذی آسریٰ 
بقبدو ليلا مِنَ السجدِ الخرام4 (سوره اسراء» آیه۱) می‌گوید: «طبرنی» به سند 
خود از «عایشه» روایت می‌کند که رسول خداءْ فرمود: در شب معراج که مرا 





وارد بهشت کردند برابر درختی از درختان بهشت ایستادم که در تمام بهشت از 
آن زیباتر وبرگھائی از برگهای آن سفیدتره ومیوه‌ای از میوه آن خوشبوتر ندیدم! 
میوه‌ای را از آن درخت تناول کردم ونطفه‌ای در صلب من شکل گرفت» آنگاه که به 
زمین بازگشتم با خدیجه## همبستر شدم» خدیجه 9 به فاطمه ۵# آبستن شد. 
لذا هنگامی که اشتیاق به بوی بهشت پیدا می‌کنم: فاطمه تلا را می‌بویم! 

[ مستدرک حاکم ۳ | به سند خود از «سعد بن مالک» روایت 


می‌کند که رسول خدااٌ فرمود: شبی که معراج رفتم» «جبرئیل» 3 گلابی ای ار 





بهشت به من داد وآن را خوردم. بعد از آنکه به زمین آمدم وبا خدیجه همېستر 
شدم خدیجه به قاطمه 49 آبستن شد. لذا هنگامی که مشتاق بوی بهشت می‌شوم؛ 
گردن فاطمه ٤8ا‏ را می‌بویم! 

[ ذخائرالعقبی ص ۳۶ ] از «ابن عباس» روایت می کند پیغمبر اکرم 6 
زیاد رخسار حضرت فاطمه :48 را می‌بوسید. «عايشه» (به عنوان اعتراض) گفت: 
شما خیلی فاطمه 8 را می بوسی؟ا حضرت فرمود: (اين بدان جهت است که) در 
شب معراج که به راهتمانی «جبرئیل» وارد بهشت شدم» از تمام میوه‌های بهشتی 
به من خورانید واز عصارۂ آنها نطفه‌ای تشکیل شد ودر صلب من قرار گرفت. 
هنگامی که به زمین آمدم با خدیجه ۵ نزدیکی کردم خدیجه به فاطمه ا حامله 
شد. لذا هنگامی که اشتیاق به آن میوه‌ها دا می‌کنم؛ فاطمہ ِا را می‌بوسم واز 
بوی خوش رخسارش؛ همه میوء‌هائی را که در آن شب تناول کرده‌ام احساس 
می‌کنم| 

«ابولفضل بن خیرون این روایت را نقل می کنا 

[ همان کتاب ص ۴۴ ] ملا در «سیره» خود روایت می‌کند که پیغمبر 
اکرم ی فرمود: « یکی از سیبهای بهشتی را به رسم هدیه برای من آورد: 
آن را تناول کردم وبه دنبال آن با خدیجه ڈ8 همبستر شدم واو به ناطمه تلا آبستن 
شد. خد جه می‌گفت: از آبستن شدن به فاطمه غ هیچگونه احساس ناراحتی 








نمی‌کردم وهرگاه تنها می ماندم جنینی که در رحم من بود با من سخن می‌گفت 
ومرا سرگرم می‌ساخت! 

بزودی همگی این حدیث را در باب «ولادت حضرت زهرای مرضی 8ء 
- بیاری خدا - خواهیم آورد. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۸۷/۵ ]به سند خود از «عایشه» روایت 


می‌کند که در یکی از اوقات» به عرض رسول خدا¥ تقدیم داشتم: هرگاه 





فاطمەغڈڈ بحضور شما شرفیاب می‌شود. رخسارش را می‌بوسید تا آنجا که زبان 
مبارک را در میان دهان او می برید گویا می خواهید» عسل به او بخورانید؟! فرمود: 
آری» ای عایشه! در شب معراج» «جبرئیل» مرا به بهشت برد وسیبی به من داد. من 
آن را خوردم ونطفة فاطمه:8 از آن سیب در صلب من قرار گرفت. پس از 





بازگشت از معراج» با خدیجه 8 همبستر شدم وفاطمه از آن نطفه است. فاطمه 
حوریه‌ای است که به لباس انسانی درآمده است ومن هرگاه مشتاق بهشت 
می شوم: او را می‌بوسم! 

مؤلف گوید: ومحبّ طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص۳۶] نقل کردہ 





همان کتاب ۳۳۱/۱۲ به‌شنند خود از «ابن عباس» روایت میکند که 


رسول خداعٌِ فرمود: دخترم خوریه‌ای اس که به شکل آدمیان درآمده است؛ 





که خداءاو ودوستانش را از آتش دوز می‌کند: 

مؤلف گوید: ابن حجر» این حدیث را در (صواعق ص۹۶] روایت کرده 
ومی‌گوید: (نسائیء هم آن را نقل می‌کند. 

[ ذخائرالعقبی ص ۴۴ ] در ضمن حدیشی که «اسماه» درخصوص میلاد 
مسعود امام حسن مجتبی 4 روایت کرده» می‌گوید: به رسول دا عرض 
کردم هنگامی که امام حسن مجتبی جا از مادر معظّمه‌اش متولد شد» حیض 
ونفاسی از زهراة مشاهده نکردم؟! رسول دای فرمود: آری! مگر نمی‌دانی 
دختر من از هر جهت پاک وپاکیزه است. چنانکه نه حیض می شود ونه به نفاس 
دچار می‌گردد. 





باب دوم 


حضرت فاطمه زهرا:ه در رحم‌قادر با حضرت خد يجه ۷ سخن 

می‌گفت ودر هنگام ولادت؛ حضرت,حوا وآسیه وکلئوم ومریم 

به حضرت خد یجه جه کمک می‌کردند وفاطمه ا هنگام ولادت 
سر بر سجده نهاد 


[ ذخائرالعقبی ص ۴۴ ] گفته است: «مُلاً در «سیره» می‌نویسد: رسول 


خد امد فرمود: «جبرئیل» سیبی از بهشت برای من آورد ومن آن را خوردم؛ آنگاه 





با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه آبستن گردید. خدیجه غا در هنگام 
حاملگی به من می‌گفت: از این فرزندی که در رحم دارم احساس هیچ ناراحتی 
نمی‌کنم وهنگامی که شما از نزد من می روید جنینی که در رحم دارم با من سخن 
می‌گوید! ولحظه‌ای که وضع حملش فرا رسید. پیامی به زنان قریش داد تا 
او را در چنین حالی که زنان دچار آن می‌شوند کمک نمایند. زنان قریش به 
کمکش نشتافتند وگفتند: با تو رفت وآمد نمی‌کنیم چرا که (تو نصیحت ما را 
نادیده گرفتی و) همسر محمد شدی! در این حال که خدیجه تنها مانده واز کمک 











آنها ناامید شدہ بود چهار زن با جمال ونورانی که قابل توصیف نبودندہ وارد 


شدند وخود را به حضرت خدیجه 8# معرفی کردند. یکی از آنها گفت: من» 





مادرت وحواء هستم؛ ودیگری گفت: من, «آسیه بنت مزاحم» هستم؛ سومی گفت: 
من؛ «کلوم» خواهر موسی هستم؛ چهارمی گفت: من «مریم» دختر «عمران»؛ مادر 
«عیسی» هستم. اینک ما آمده‌ايم تو را یاری نمائیم وناراحتی‌های زایمان را از تو 
بکاهیم. «خدیجه» گفته است: پس فاطمه متولد شد وبلافاصله روی زمین قرار 
گرفت وجبین به سجده گذاشت وانگشت مبارکش را بالا پرد! 





باب سوم 


علّت نامگذاری حضرت زھراہ٭فٴ به فاطمه وتتول وبیان گنیه ۱ 
آن حضرّت 


مولف گوید: پیش از این در باب وانعقاد نطفۀ فاطمه غا گذشت که 
«عباس» از رسول دا زوایت می‌کند: او را فاطمه نامیده است» زیرا خدای 
تعالی او ودوستانش را از دوزخ بازداشته است. اینک: باقیماند؛ احادیثی را که 
بیانگر علّت نامگذاری ایشان است - با شتابی که دارم - در این باب می‌آورم. 

[ ذخائرالعقبی ص ۲۶ ] از حضرت على روایت می‌کند که رسول 
دای خطاب به حضرت زھراخ؛ فرمود: ای فاطمه! آیا می‌دانی چرا فاطمه 
نامگذاری شده‌ای؟ حضرت علی چا گفت: یا رسول الله! چرا نام او فاطمه است؟ 
در پاسخ فرمود: برای اینکه خداوند بزرگ او وفرزندانش را از اتش دوزخ باز 


می‌دارد. 


۱ چنانکه در جلد اول نیز گذشت. کنیه ضم كاف نامی است که در اول آن وابء یا بابن» 
برای مردان وءا»برای زنان آوردہ شود؛ مانندابوالقاسم. (مترجم) 








«محب طبری» گوید: «حافظ دمشقی» هم این حدیث را روایت کردہ است 
وسپس گفته که این حدیث را حضرت علی بن موسی الرضا لات در مُسند شریفش 
چنین نقل فرموده است که رسول دای فرمود: خدای تعالی دخترم: فاطمه 
وفرزندائش ومحبّان وشیعیائش را از آتش دوزخ در امان داشته است وبرای همین 
است که او را فاطمه نامیده‌اند. 
[کنزالعمال ۲۱۹/۶ ] 
زیرا خدای تعالی او ودوستانش را ا 
«دیلمی» این حدیث را از «ابوشریره» از رسول خدالل نقل کرده است. 
«ابن اثیر» در دالٹھایةہ در ضمن مادة «بتل» می‌نویسد: به این دلیل فاطمه راء 
تول گفته‌اند که از زنهای روزگارش»ذر فضیلت ودین وشرف خانوادگی؛ جزو 
آنها به شمار نمی آمد واز نظر طفات برتربود:‌دیگری گفته است: به این دلیل آن 
حضرت را بتول نامید‌اند که ادتبا وجلوه‌های فریبندۂ آن چشم پوشيده واز 


نقل کرده است: فاطمه راء فاطمه گفته‌اند, 








دوزخ در امان می‌دارد. 


محبت دنا گسسته وبه خدای تعالی پیوسته بود. و جبیدۂ هروی» در «الفریین» 
روایت می کند که فاطمه :1 را به این دلیل بتول گفته‌اند که برای او نظیر وهمنائی 
یافت نمی‌شد. 

(اُسدالغابه ابن اثیر ۵۲۰/۵]ءا 





ثیرہ در شرح حال حضرت فاطمه ا 
ضاطمہ ات ام آبیها است (یعنی سادر 





دختر پیفمبر اکرم ت می‌نویسد: 
پدرش) 
[ استیعاب ابن عبدالبر ۷۵۲/۲ ] از حضرت جعفربن محمد ای 





روایت کرده است: کنیهٌ حضرت فاطمه#څ دختر رسول خدا: 


باب چھارم 


حضرت فاطمه٭ از جهاتی شسبیه رسول خدا# بود 
وپیغمبراکرم 4 آن حضرت را می بوسید 


[صحیح ترمذی ۳۱۹/۲ به سند خود از وعایشہہ روایت می‌کند که 
هیچ زنی را | 
به پینمبر #٤‏ ندیدم! وعلاقه رسول خداءِ به حضرت زھراء آنچنان بود که 
هرگاه فاطمه 8# بر آن حضرت وارد می‌شد. پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ بلافاصله از جای 





انه ودلالت وهدایت وقیام وقعود» مانند حضرت زهرائلا شبیه 


برمی‌خاست ورخسارش را می‌بوسید و او را در جای خویش می نشانید ومتقابلا 
هرگاه رسول خدا٤ة‏ به خانۀ فاطمهء4 وارد می‌شد. فاطمه از جای شود 
برمی‌خاست وآن حضرت را می‌بوسید ورسول خدائلُ را بجای خویش 
می‌تشانید. 

. مؤلف گوید: «ابوداود این حدیث را در [صحیح جلد ۳۳] در باب ما جاء 
فی القیام» صفحه ۰۲۲۳ «حاکم» در [سستدرک۲۷۲/۴), «خاری» در [الادب 
السفرد ص 4۱۳۶ «عسقّلانی» در [فتح الباری۲۰۰/۹] ودابن جبّان» روایت 





کرده‌اند. 

[مستدرک حاکم ۳ ]به سند خود از «عایشه» روایت می‌کند» من 
هیچکس را در سخن گفتن از فاطمه8# شبیه‌تر به رسول خدا6ًٌ ندیدم و او 
هرگاه بر پیغمب رگن وارد می‌شد. رسول خدام به وی خوشآمد می‌گفت ودر 


برابر دخترش برمی‌خاست ودستش را می‌گرفت ورخسارش را می بوسید و او را 





بجای خویش می‌نشانید. 

«حاکم» گفته است: این حدیث بر اساس نظر وشروط «بخاری» و؛ 
صحیح است. 

مؤلف گوید: «رحاکم» این حدیث را در صفحه ۱۵۹ «بخاری؛ در الادب 
المفرد ص 4۱۴۱ «ابن عبدالبره در [استیعاب۷۵۱/۲] وہبیھقی؛ در سُنن ۱۰۱/۷] 
روایت کرده‌اند ودر آخر حدیث «بیهقی» امه ست: هرگاه رسول خدائ بر 
فاطمه :9 وارد می‌شد. فاطمه خوشامه می‌گفت واز محل خویش برمی‌خاست 





ودست پیغمبر اکرم ا را می‌گرفت وآن حضرت را می‌بوسید. 

(مسند امام احمد حنبل ۱۶۴/۳ ] به سند خود از «انس بن مالک 
روایت می‌کند که هیچ زن ومردی» مانند امام حسن مجتبی ا وحضرت فاطمه 
زهرا#ا در اخلاق وصفات وخصوصیات دیگر» به رسول خدال شباهت 
نداشت, 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل الصحابه, در باب فضائل حضرت 
زهرا به سند خود» از «عایشه» روایت می‌کند که در یکی از اوقات: همۀ 
همسران رسول خداء حضور مبارکش گرد آمده بودند در این هنگام فاطمه ا 
- که مانند پیغمبر اکرم ل گام برمی‌داشت - وارد شد. به مجرد ورود» رسول 
دای به وی خوشآمد گفت واو را در جانب راست - 





حدیث را در باب «فاطمه سيدة النساء است» خواهیم آورد. 





مولف گوید: ابن ماجه» این حدیث را در «صحیح» در باب «ما جاء فی 
ذکر مرض رسول الله » «احمد بن حنبل» در [مسند 1۲۸۲/۶ وگروه بسیاری از 
محدثان, روایت کرد‌اند. 

(کنزالعمال ۱۱۱/۷ ]از «عايشه» روایت می‌کند: چه بسیار اتفاق می‌افتاد 
که رسول خدایٌَ گیسوان فاطمه غ8 را می‌بوسید. 





عساکره این حدیٹ را نقل کرده است. 
مولف گوید: «ثناوی» در [فیض القدیر۱۷۶/۵] روایت می‌کند: چه بسیار 
اتفاق می‌افتاد که رسول خداٌِ دهان حضرت زهراء را می‌بوسید. از دابوداودہ 
نقل کرده که علاوه بر آنء زبان مبارکش را می‌مکید. 
| أسدالغابه ابن اثیر ۵۲۲/۵ آازروابن عباس» روایت می‌کند که معمول 





این بود که هرگاة از سفر بامی‌گشت. فاطمه یڈ را می‌بوسید. 







(هیثمی» این حدیث را در [مجمع ۴۲/۸] روایت کرده 
آن را در الا وپط» نقل می‌کنه, ورجال آن سوق هستند. 
ورثحبٌ طبری» هم در |ذخالرالعقبی ص ۳۶] روایت کرده واظهار می دارد که «ابن 
سری» هم به نقل آن پرداخته است. 

[ ذخائر العقبی ص ۳۶ ] از «عايشه» روایت می‌کند» در یکی از روزها 
پیغمبر اکرم ٤‏ گلوی فاطمه ٹیڈ را بوسید. «حربی» این حدیث را نقل کرده 
وملا در «سیره» خود همین را آورده واضافه می‌کند که «عايشه» می‌گوید: از کار 
رسول دای به شگفت آمده وعرض کردم: امروز با فاطمه طوری رفتار 
فرمودید که تاکنون چنان رفتاری نکرده بودید؟! فرمود: ای عایشه! هرگاه مشتاق 





بهشت می‌شوم گلوی فاطمهث را می‌بوسم. 
مولف گوید: پیش از اين: در باب «انعقاد نطفة زھراٹء حدیثی از 
«عایشه» روایت کردیم که «عايشه» گوید: به رسول خدايٌ عرضه داشتم که علت 





. فضائل پنج تن 24 
چیست. هنگامی که فاطمه# بحضور شما شرفیاب می شود او را می‌بوسی وبه 
همین اندازه اکتفا نکرده بلکه زبان خود راکاملا در دهان او می‌گذاری گویا 
می خواھی عسل به او بخورانی؟! (حدیث ادامه دارد) در همان باب حدیثی از 
«ابن عباس» روایت کردیم که هرگاه پیغمبر اکرم ٤‏ با زهرالِلة ملاقات می‌کرد: 
رخسارش را می‌بوسید واین عمل مکرر در مکرر از رسول داي اتفاق افتادہ تا 


آنجا که «عایشه» ناراحت شدہ با زبان اعتراض به عرض رسانید: یا رسول الله! چه 





بسیار فاطمه ا را می‌بوسی! (حدیث ادامه دارد) 


باب پنجم 


حضرت فاطمه زھرایٹ محبت:ؤمھربانی خاصی نسبت به پدرش 
داشت وپیغمب ری نیز مجبت ودلسوزی ویڑہای نسبت به ایشان 
ابراز می‌کرد 


[ صحیح مسلم ] در کتاب «جهاد وسیر» در باب آزارهائی که رسول 
خدایل از جانب مشرکان دیده است؛ به سند خود؛ از «اببن مسعوده روایت 
می کند: هنگامی که پیغمبر اکرم 23 در برابر خانه کعبه نماز می‌گزارد: «ابوجهل؛ 
وهمدستانش در نزدیکی خانه نشسته بودند ویک روز قبل از نہ بچه شتری تخر 
شده بود. «ابوجهل» به همدستان خود گفت: کدامیک از شما حاضر است برود 
وزهدان آن شتر را بیاورد وهنگامی که محمد در سجده است: آنها را روی 
بیفکند؟ بدترین آنها پیشقدم شد ودستور «ابوجهل» را عملی ساخت. در 
حالیکه پیفمبر اکرم ا در سجده بود آن زهدان آلوده را روی شانه رسول 
خداعٌْ انکند. «ابوجهل» وهمدستانش از مشاهده این منظره بسیار خندیدند 





بطوریکه بعضی از آنها از شدت خنده به روی دیگری می افتادا دابن مسمود؛ 





میگوید: من در این هنگام گوشه‌ای ایستادہ بودم وجریان را مشاهده می‌کردم» 


لیکن جرئت آن را نداشتم که شکمبه را از روی شانه حضرتش بردارم. پیغمبر 
اکر م همچنان در حال سجده بود وسر از سجده برنمی‌داشت تا اینکه مردی 
بحضور حضرت زهرا# شتافت وجریان را به عرض رسانید. حضرت 
فاطمه 4 در حالیکه از شنیدن این سخن به شدت ناراحت شده بود آمد وآن را 
از روی دوش حضرت رسول کرم برداشت وآنها را مورد شماتت وملامت 
قرار داد. رسول اکرم 6ڈ پس از آنکه نماز را سلام داد با صدای بلند بر آنها نفرین 
کرد. معمول رسول خداؿُ آن بود که هرگاه تصمیم می‌گرفت دعا یا نفرین نماید, 
سه مرتبه جمله دعا یا نفرین را به زبان می‌آورد. برای همین سه مرتبه فرمود: 
<اللھم علیک بقریش»! «ابوجهل» وعمدییتانش به مجردیکه صدای رسول 
خدائَل را شنیدند از خندیدن بازماندند واژ نفّینش به هراس افتادند. سپس 
حضرت فرمود: داللهُم قلیک باب هلبج هشام وغتبة بن رببعه وشیبة بن 
ربيعه وولید بن عتبة وأمية بن تلف وغقبة ین ای حيط » وهفتمی را ہم به 





زبان آورد که من نام او را از خاطر برده‌ام. به خدایی که محمد را به حقیقت به 
پیغمبری مبعوث فرمود» شاهد بودم که این گروه در جنگ بَدر کشته شدند 
وبدنهایشان در چاه بدر انداخته شدا 

موّلف گوید: «خاری» این روایت را در «صحیح» در باب آغاز آفرینش 
ودر باب گرفتاریهایی که از مشرکان به رسول خداٌ رسید. نقل کرده است. 

[صحیح مسلم | در کتاب «جهاد وسیرء در باب غزوه احد په سند خود» 
از «ابوحازم» روایت می‌کند که مردی از «سهل بن سعد»؛ پرسید: در روز احد چه 
جراحتهائی بر بدن رسول اکرم له وارد آمده بود؟ وی در پاسخ گفت: در آن روز» 
رخسار رسول اکرم ٤‏ آسیب دید ودندان آن حضرت شکست وکلاه خود را بر 
سر آن حضرت شکستند. در آن روز فاطمه دختر رسول اکرم 46 خونها را از سر 





1۶ 





وصورت آن حضرت می‌شست وپاک می‌کرد وعلی بن ابیطالب 1 برای 
شستشوی آنها با سپر آب می‌آورد وهنگامی که حضرت زھراغڈ مشاهده کرد آبی 
که به سر آن حضرت می ریزند خون را زیاد می‌کند قطعاٌ حصیری را سوزاند 
وخاکستر آن را در روی زخم نهاد وآن را بست وخون, بند آمد. 

به طریق دیگر از «ابوحازم» روایت می‌کند که «سهل بن سَعدہ در ضمن 
پاسخ از زخمهائی که به بدن رسول خداعاة وارد شده بود گفت: به خدا سوگند! 
می‌دانم چه کسی زخمهای بدن رسول خدائُ را می‌شست وچه کسی برای 
شستن آنها آب می ریخت وبا چه چیزی زخم رسول خداي مداوا شد. سپس 
حدیث را به طریق پیشین: ادامه داده است. 


مولف گوید: «بخاری» این ,خدیث,را در کتاب «صحیح» خود در کتاب 





«آغاز آفرینش» در باب «حَد » آوردم اگیت. 
[ حلیة الاولیاء ابونعیع ۳۰۰/۲] به سند خود. از «ابوئعلبة خشلی 
روایت کرده که رسول خدای ټپ 


رکعت نماز گزارد. آنگاه از مسجد بیرون رفت وپیش از اینکه به نزد همسرانش 


رشبت از غزوه‌ای وارد مسجد شد ودو 





از 


ہرود به ملاقات حضرت زهرالث شتافت. حضرت فاطمه لیخ به استقبالش آمد 
وشروع کرد به بوسیدن رخسار وچشمان پدرش» در حالیکه اشک می ریخت! 
رسول اکرم ا پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: می‌بينم که رنگ از 
رخسارت دگرگون شده! پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: ای فاطمه! خدای تعالی پدرت را 
ن خانه وخیمه‌ای نیست مگر اینکه اگر 
صاحبان آنها دعوت مرا بپذیرند. عرّت وخوشبختی در آن وارد خواهد شد واگر 


به امر مهمی میعوث کرده که روی زه 





دعوتم را نپڈیرند ذلت وخواری در خانه‌شان را خواهد گشود واین دعوت (به 
اسلام وعرّت) پیش می رود تا زمانیکه شب پیش می‌رودا 


مؤلف گوید: «مُتقی» این حدیث را در (کنزالعمال۷۷/۱] آورده واضافه 





مےکند که «طبرانی» هم این حدیث را در «الکبیر» ودهیثمی» هم در 
[مجمع ۲۶۲/۸] ذکر کرده‌اند و«هیثمی» چنین نقل کرده است: حضرت فاطمه ا 
همین که با رسول خداة ملاقات کرد گریست! رسول خداعی پرسید: علت 


کہ E‏ می‌بینم در حالی از جنگ برگشتی که آثار رنج 





گریه مکن که خدای عروجل (تا آخر حدیث که اشاره شد). 

[ ذخائرالعقبی ص ۴۷ ] از حضرت علی 1 روایت می‌کند که در هنگام 
حفر ُندّق, حضور رسول خدابٌِبودیم که فاطمه ا در حالیکه تگه‌ای نان در 
دست داشت» سر رسید وآن را به پدرش تقدیم کرد. پیغمبر اکر م٤‏ خطاب به 
فاطمه فرمود: این چیست؟ گفت: تکهای تان است که برای فرزندانم پخته بودم 
ومقداری از آن را هم به شما تقلایم می دارم پیفهبر اکرم ا فرمود: دختر عزیزم! 
این تکه نان نخستین غذائی است که پس "از سه روز پدرت تناول می‌کند! 

[ طبقات ابن سعد.۲۴/۸ ]به شند, خود از وابن عباس» روایت می‌کند, 
هنگامی که «رتیه», دختر رسول خدای درگذشت. رسول دای خطاب به 
روح پاکش کرد وگفت: به «عثمان بن مظعونء که پیش از ما مرده است مُلحق شوا 
در این هنگام زنان بر مرگ «رقیه» گريستند. (وحدیث را ادامه داده است تا آنجا 
که) حضرت فاطمه لیخ هم در کنار قبر؛ پهلوی پیغمبر اکرم کڈ قرار داشت 
ومی‌گریست ورسول خدایی نیز با لباس خود اشک چشمان فاطمها را پاک 


می‌کرد. 


باب ششم 


رسول خدای هنگام مسافرت پا آخرین کسی که وداع می‌گفت 
فاطمه خلا بود وهنگام باز شت ازمسّافرت اولی نکسی را که دیدار 
م یکرد فاطمه ا بود 


[صحیح ابوداود جلد ۲۶ ] در باب احادیٹی که دربارہ استفادہ کردن از 
عاج رسیده است. به سند خود از «ثوبان»: آزاد شدۂ رسول دای روایت 
می‌کند که رسول خدایلٌ هرگاه عازم سفر می‌شد با آخرین کسی که خداحافظی 
می کرد حضرت فاطمه غ بود وهرگاه از سفر بازمی‌گشت با اولین کسی که دیدار 
می‌نمود حضرت زهرا4 بود! 

مولف گوید: رامام احمد حنبل» این حدیث را در [ئسند۲۷۵/۵] 
ودبیهقی» در [سُنن ۲۶/۱] روایت کرده‌اند. 

[مُستدرک حاکم ۱ از ابن مره روایت می‌کند که هرگاه رسول 
دای به یکی از غزوات می رفت با نخستین کسی که از خاندانش خداحافظی 
می‌کرده حضرت زھراى بود. 





موّلف گوید: بی ای حدیث زا در کاب وتلخیص روایت کرده است. 
وکتاب «تلخیص» در حاشیه «مستدرک حاکم» به طبع رسیدہ است ودر آنجا 
میگوید: هرگاه پیغمبر اکر مذ عازم غزوه‌ای می شد با آخرین کسی که وداع 
می کرد فاطمه نټ بود ودر بازگشت با اولین کسی که تجدید عهد مبی‌کرد: 
فاطمەٹ بود! (حدیث ادامه دارد) 


[ھمان کتاب ۱۵۶/۳ ]به سند خود از وابن عمرء نقل می‌کند که رسول 
خدالَل هرگاه تصمیم به مسافرتی داشت با آخرین کسی که از خاندانش وداع 
می کرد حضرت زهراءا بود وچون از سفر بازمی‌گشت با اولین کسی که ملاقات 
می کرد حضرت زھرالكث بودا 
«حاکم» حدیث مزبور را به طریق ڈیگر روایت می کند ودر آن آمده ٭ است که 
در ضمن ملاقاتی که رسول خدا از فاطه کچ به عمل آورد فرمود: 
آبي وأی»؛ پدر ومادرم فدای توا 
1 [ همان کتاب 66/۳ کر ی تین خود, از واب وة شنی» روایت می‌کند 





که هرگاه رسول داب از غزوه یا سفری بازمی‌گشت به مسجد می‌آمد ودو 
رکعت نماز بجای می‌آورد. آنگاه به خانة هرا تشریف فرما می‌شد وبا او دیدار 
می کرد وسپس به دیدار همسرانش می‌رفت. 

«حاکم» اظهار می‌دارد که این حدیث صحیح است. 

مؤلف گوید: پیش از این در باب گذشته حدیث «تعلبةء را که در این رابطه 
بود» مبسوط تر نقل کردیم ووابوتعیم» ودیگری حدیث مزبور را از «ثعلبه» روایت 
کرده‌اند. 

[ صواعق محرقه ابن حجر ص۱۰۹ ] اظهار می‌دارد که وامام احمد 
حنبل» ودیگری» حدیثی را بطور اختصار چنین بیان می‌کنند: سعمول رسول 
داي بود که هرگاه از سفری بازمی‌گشت به خانة زهراءلثة می رفت ومدتی در 





فضائل پنچ تن اٹلا .. 





نزد او می‌نشست. در یکی از مسافرتهای رسول خداقَء حضرت فاطمه 8 





دستبندی ا 





+ وگردن‌بند ودو گوشواره‌ای برای خود فراهم آورده وپرده‌ای به 
در خانەاش آويخته بود. هنگامی که پیفمبر اکرم از سفر بازگشت» طبق معمول 
نخست به خانه زھراع رفت» ولی مثل همیشه زیاد آنجا نماند وبلافاصله 





ناخرسندانه از خانة زھرائٹ بیرون آمد وروی به مسجد نهاد وبر فراز منبر قرار 
گرفت. فاطمه ا که با این صحنه مواجه شد. پی برد که پدر از فراهم ساختن این 
وسائل ناراحت شده است. طولی نکشید آنچه را که تهیه کرده بود» بحضور 
پیغمبر کا فرستاد وپیفام داد تا آنها را در راہ خدا به مصرف برساند. پیغمبر 
اکرم از این رفتار دخترش خرسند گشت وسه مرتبه فرمود: پدرش فدای او 
باه آنچه را باید انجام بدهد به سامان آوردا واضافه کرد: دنیا برای محمد 
وآل محمد نیست. دنیا ارزشی نددارد واگر تیا در پیشگاه خدای تعالی از اعتباری 
برخوردار بود وبه قدر بال پشه‌ای ارزش داشت؛ خداوند متعال اجازه نمی داد 
حتی یک کافر هم جرعەائ از آب دنیاپیاشامد! سپس از منبر به زیر آمد وبه خانڈ 
زھراۓ رفت وبر او سلام کرد راز رفتار از ابراز خرسندی نمود. 

«ابن حجره گوید: «احمد حنبل» در روایت خود افزوده است که رسول 
خدامْ به دثوبانء دستور داد تا آنها را به یکی از اصحاب بدهد تا به مصرف 





برساند واز سوی دیگر دستور داد گردن‌بندی از عصب" ودو عدد دستبند از 
عاج برای حضرت زهراءة تهیه کند وفرمود: ایسنان خانواده واهل‌بیت هنند 
دوست نمی‌دارم در زندگی دنیا از لذائذ آن استفاده کنند. 





اثیر» در [النھایة۲۴۵/۳] با اشارۂ به حدیث فوق که به «ثربان ون 
برای فاطمه تهیه کند. می‌نویسد: در «المعالم» آمده است که «عب» (: 
است ونمی‌دانم چگونه جامه‌ای آست وهمچنین نمیدانم 
می‌سازند. از «ابوموسیء نقل می‌کند که «عصب (بفتح عین وصاد) طناب 
حیوانات تهیه می شود وآنها را پس از خشک شدن به صورت گر 
اظهار می‌دارد یکی از یمنی‌ها به من گفت: «عصب» دندان یکی از 
فرس فرعون می‌گویند واز آن خر مهره وامثال آن تهیه می‌کنند. .. (مترجم) 













ات دریائی است که آن را 








باب هفتم 


حضرت زهرا#ه خود شخصاابه کارهای خانه می‌پرداخت 


ورسول خدائلڈہتسبیمارا به او آموخت 





[ صحیح بخاری ] ذر کتاب «آغاز آذرینش» در باب مناقب حضرت علی 
بن ابیطالب 1ء به سند خودہ از آن حضرت روایت می‌کند که ضاطمه لیا از 
ناراحتی که از ناحیة چرخاندن آسیاب دستی احساس می کرد نزد پیفمب رت 
رفت تا کنیزی را برای کمک در کارهای خانه بگیرد. اتفاقاً سول خدایلد در 
منزل تشریف نداشت و«عایشه» جریان آمدن فاطمه یا را به اطلاع حضرت 
رساند وپیغمبر اکرم ٤ڈ‏ بلادرنگ به خانه ما آمد وسلاع کرد واین در حالی بود که 
می خواستیم بخوابیم, هنگام ورود پیغمب ری خواستم به احترام آن حضرت از 
محل خواب حرکت کنم فرمود: به حال خود باشید. رسول خداءلد در ميان ما 
قرار گرفت تا آنجا که اثر سردی پاهای مبارکش را در سینة خود احساس کردم. 
فرمود: آیا میل دارید چیزی را به شما بیاموزم که بهتر از تقاضای شما باشد؟ هر 


وقت خواستید بخوابید سی وچهار مرتبه تکبیره وسی وسه مرتبه ذکر سبحان 


۴۴ 





اللهء وسی وسه مرتبه ذکر الحمد لله بگویید وبدانید که ادامه دادن به این ذ کر بهت 
سی چم 4 ریہ نے به این بهتر 
است از خدمتکاری که امور خانۀ شما را به عهده بگیرد. 






بان رسول خداست» متذکر شده است. ووشسلم» هم در 
«صحیح» خود در کتاب «ذکر ودعاء در باب تسبیح اول روز وهنگام خواب» 
روایت کر 


خواب آن را آورده است. 





است. ودابوداود» نیز در [صحیح جلد ۳۳] در باب تسبیح هنگام 


[صحیح ابوداود جلد ۳۳ ] در باب تسبیح هنگام خواب: به سند خود 
از «ابوورد بن مامه؛ روایت کرده است که حضرت علی ا خطاب به ابن اعبدم 





گفت: آیا می‌خواهی حدیثی از خودم وهمچنین از فاطمه؛ دختر رسول ال 
برای تو بیان کنم؟ فاطمه نله مجٹوبترین فرق خاندانش در دیدۂ پینمب ری بود. او 
در خانة من چندان آسیای دسنی:زاابه حرکت.آورد که اثر دستة آن در دست 
مبارکش ظاهر گردید؛ وبه اندازه‌ای با تشک, آب آوزد که اثر بند آن در گلوی وی 
جای گذاشت؛ وچندان خانه‌ای را روفت که لباسش رنگ خاک گرفت؛ وچندان 
زیر دیگ آتش را افروخت که حرارت آتش رنگ از لباسش زدود وبالاخره از این 
جهات. زیان بسیاری تحمل کرده است. در همان اوقات شنیدیم که گروهی از 
کنیزان اسیر شده را حضور پیغمبر اکرم #۶ آورده‌اند. به زهرا8# پيشنهاد کردم که 
چه خوب است پیش پدرت بروی ودرخواست خدمتکاری کنی تا در امور 
زندگی تو را کمک نمایند. فاطمه:489 پیشنهاد مرا تبول کرد وبه خانا پیغمبر 
اکرم ٤‏ رفت. رسول خدا یڈ را ملاقات کرد ولی حیا مانعش شد وخواسته اش را 
مطرح نکرد وبازگشت. طولی نکشید پیغمبر اکرم ع به خانة ما آمد - در حالیکه 
ما پهلوی هم آرمیده ورواندازی روی خود کشیده بودیم - رسول دای بالای 


سر زهراء9 نشست. زهرا شرمنده شد وروانداز را روی سرش کشید. رسول 






E‏ فضائل پنج تن 


خداٴَّ فرمود: تو دیروز پیش من آمدی وبرگشتی» حتماً حاجتی داشتی» ان را 
مطرح کن؟ این سؤال دو مرتبه از سوی پینمب رل اظھار شد وهر دوبار زهرا 
سکوت کرد. علی 1 عرض کرد: یا رسول الله! به خدا سوگنده من پاسخ شما را 
تقدیم می‌کنم: فاطمه اة چندان دستاس کرده است که اثر دستاس در دستش 
ظاهر شده است؛ چندان با مشک آب آورده است که اثر بند مشک در گلویش 
نمایان گردیده است؛ وخانه را چندان روبیده است که لباسهایش غبار آلود گشته؛ 
وبه‌اندازه‌ای زیر دیگ؛ آتش افروخته که رنگ لباسهایش تغییر کرده است! تازگی 
به اطلاع ما رسیده که کنیزان یا غلامان اسیری نزد شما آوردەاند؛ به وی پیشنهاد 
کردم تا جریان ناراحتیهای خود را به عرض شما برساند. «ابوداود» گفته که «ابن 
اعبدء همان مطلبی را از قول رسول اکزم ٤‏ ارائه داد که پیش از 
نقل کردیم که رسول ,دا فزمودز می‌خواهید چیزی را به شما یاد 
بدهم که از آنچه طلب می‌کنید بهتر باشد؟ (یمنی تعلیم تسبیح). 

«ابونعیم» مختصری از این جدیث را در [حلیة۴۱/۲] آورده است. 

[حلیة الاولیاء ابونعیم ۴۱/۲ ]به سند خود از «ژهری» روایت می‌کند 


از «بُخاری» 











که زھراغڈ چندان دستاس کرد که دست مبارکش ورم کرد واثر دستۀ دستانش 
(وسیلة وسط آن) در دستش نمایان گردید. 

[مُسند امام احمد حنبل ۱۵۰/۳ ]به سند خود از «انس بن مالک» نقل 
کرده است که در یکی از روزهاه «بلال در نماز صبح تأے 
خدایّة از وی پرسید: علت تأخیر چیست؟ در پاسخ گفت: از کنار خانة 
فاطمەثثة عبور می‌کردم در حالیکه فاطمه*# دستاس می‌کرد وکودکش 
می‌گریست. به ایشان گفتم که اگر مایل باشید من دستاس کنم وشما از کودک 
نگهداری کنید» واگر بخواهید من از کودک نگهداری می‌کنم وشما دستاس کنید؟ 


داشت. رسول 





فرمود: من به نگهداری کودک از تو مهربان‌ترم. علت تأخیرم این بود. رسئول 





خداة فرمود: نسبت به فاطمه مهربانی کردی: خدا تو را مورد عنایت ورحمت 


خود قرار بدهد! 
| کنزالعمال ۲۹۵/۶] در یکی از روزهاه رسول خداقَلٌ مشاهده کرد 
زهرای مرضیه نله عبائی از پشم شتر به دوش انداخته ومشفول آرد کردن است. 





رسول دای همین که فاطمه را در این حال دید گریست وفرمود: ای فاطمه! 
برای رسیدن به نعمتهای همیشگی آخرت» مرارت وتلخی رنج دنیا را بر خود 





هموار کن ودر این رابطه قدم از دامان شکیبائی بیرون مگذار آنگاه این یذ شریفه 
را خواند: وف بُخطیک ریک فترضی4؛ بزودی پروردگارت آنجه را 
بخواهد به تو می‌بخشد تا خرسند شوی. 

ن مردویه»» «ابن نجّار»» «دیلمی»؛ «سیوطی» 
در «الدرالمنشور» در تفسیر سوه والضحئ وأعسكرى» در «المسواعظه نقل 
کرده‌اند. 


این حدیث را دابن دلالءء دا, 





پیغمبر اکرم 5 فدک را بہ:حضرت فاطمه :یذ بخشید 
یز آیا رآ ڈالشریٰ حف 


ازه» «ابویعلی»» 


«ابن ابی حاتم» ووابن مردویه» از «ابزسمید خذری» روایت می‌کنند» هنگامی که 





[ سیوطی در الدرالمنشور ] ذ 


(سوره اسراء آیه ۲۶)؛ مخ نزدیکان را به آنها بپرداز, میگوید: 





آیهُ «ذی القربی» نازل شد: رسول دای فاطمه تة را بحضور طلبید وفدک را به 
او بخشید. 

از دابن مردویه؛ از وابن عباسء نقل کرده است؛ هنگامی که آیه «ذی الربی» 
نازل شد. رسول دای ندک را از اختیار خود خارج کرد وبطور کلی به دست 
زهرانه سپرد. و«هیشمی» در [مجمع ۴۹/۷] از «ابوسعید ځذری» نقل می‌کند. 
هنگامی که آیۀ «ذی القُربی نازل شد رسول خدا٤‏ حضرت فاطمه ٹڈ را 
بحضور طلبید وفدک را به او بخشید. وگفته است: «طبرانی» هم حدیث اعطای 
فدک را نقل کرده است. 

مولف گوید: «دهبی» در [میزان الاعتدلال۲۲۸/۲] همین حدیث را نقل 








کردہ وبه صحت آن حکم کردہ است ووثتّقیء هم در [کنزالسمال ۱۵۸/۲] از 
«ابوسمید خُُدریء نقل می‌کند. هنگامی که آیه «ذی القربی» نازل شد رسول 
خداْ به فاطمه له فرمود: ای فاطمه! فدک از آن توست وگفته است: «حاکم» در 
«تاریخ» ودابن نجارہ آن را نقل کرده‌اند.۱ 


۶۰ 











۱ از اخبار یاد شده استفاده می شود رسول خداعٍْ در روزگار حیاتش قدک را در اختیار 
هراتکه گذاشته وملک طلق او قرار داده ووصیت نکرده است تا پس از رحلتش از فدک ا۔ 
کند تا احتیاج داشته باشد که حدیشی جعل کنند وبگو: ران از خود ارٹی باقی نم یگڈار: 
گذشته از این از آیۀ «ذی القربی» استفاده می‌شود که فدک حق الهی بود که پیغمبر باید آن را در 
اختیار زمراعة درمی‌آورد. بنابراین مخالفان حق الهی زرا را زیر پا گذاشتند. (مترجم) 











باب نهم 


حضرت فاطمه زھرا::ہ بانوی پانوان جهان وبرترین آنهاست 


| صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب نشانه‌های نبوت در 
اسلام» به سند خود از «عایشه».روایت می‌کند که روزی حضرت زهرا# نزد 





پینمبر اکرم ٤ة‏ آمد - راہ رفتن فاطته درست مانن راه رفتن پیغمبر ٤ة‏ بود - 
رسول خدابل فرمود: آفرین به دخترم! و او را در طرف راست یا در طرف چپش 
نشانید. سپس سخنی آرام در گوش او گفت. زھرائی از شنیدن آن گریان شد. 
«عايشه» گوید: از وی پرسیدم: چرا گریه می‌کنی؟ پس بار دیگر پیغمبر ٥‏ سخن 
دیگری با وی گفت» زهراه خرسند شد وخندید! من (عایشه) گفتم: تا امروز 
چنین خرسندی وشادی که نزدیک به اندوهناکی باشدہ ندیده بودم وعلّت آن را از 
زهراله پرسیدم. زهرال گفت: راز پینمبر را انشا نمی‌کنم واین راز همچنان 
پوشیدہ ماند تا پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ رحلت فرمود. آنگاه سؤال را باز با او سطرح 
ساختم. فاطمه ا در پاسخ فرمود: در آن روز پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: معمول 
«جبرئیل» آن بود که سالی یک مرتبه قرآن را بر من عرضه می‌داشت: امسال دوبار 





Ri 
قرآن را بر من عرضه نمود ومن از این رفتارش چنین برداشت کردم که اجل من فرا‎ 
رسیدہ است وتو نخستین کسی هستی از خاندان من: به من مُلحق خواهی شد. از‎ 
شنیدن این سخن گریستم. سپس فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه سیدہ وبانوی‎ 
زنان بهشت - یا زنان با ایمان - باشی؟ از شنیدن این سخن خرسند شدم‎ 
وخندیدم.‎ 

مؤلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در [شسند ۲۸۲/۶] نقل کرده 
وگفته است که پیغمبر اکر م فرمود: «سیدة زنان این امت» یا سیدۂ زنان مؤمن» 
«ابن سعدہ هم در (طبقات۴۰/۲] آورده وگفته است که «سیدة زنان این امت. یا 
سیدۂ زنان جهانیان» «ابن اثیر» هم در (اسدالغابة۵۲۲/۵] آورده است: «سیده 
وسرور زنان جهانیان»: «نسانی» دں[خضّّائص ص ۳۴] گفته است: «بانوی بانوان 
این امت. یا بانوی زنان مؤمن». 

[ همان کتاب ] در کتاب «انستیذانآدرباب کسی که در بین مردم نجوا 
می‌کند وراز می‌گوید. به سندتعودءازعايشه» روایّت می‌کند. همۀ ما همسران 
پیغمبر در حضور رسول خدایٌِ شرفیاب بودیم که فاطمه زھرائڈ داشت بسوی 
ما می‌آمد در حالی که راہ رفتش مانند پیغمبر اکر م٤‏ بود وقدمی فراتر از قدم آن 
حضرت به زمین نمی‌گذاشت. هنگام ورودش رسول خداّ به او خوشآمد 
گفت. وفرمود: مرحبا به دخترم! وآن حضرت را در طرف راست یا در طرف چپ 
خویش نشانید. سپس رازی به گوش او گفت که فاطمه 8# از شنیدن آن گریست. 
هنگامی که پیغمبر ب او را اندوهناک دید بار دیگر رازی به او گفت که فاطمه :اٹ 
آرام گرفت وخنده بر لبانش نشست. من (عایشه) به او گفتم: از 
وهمسران, رسول خداٌ با تو رازش را در میان نهاد بجای آنکه تو از چنین 
پیشآمدی خرسند باشی, گریه می‌کنی؟! همین هنگام پیغمبر ل از خانه بیرون 
رفت. از فرصت استفاده کردم وپرسیدم: مگر پیغمب ر با تو چه گفت که در مر تبه 


زنان 











اول گریستی ودر مرتبه دوم خندیدی؟ فاطمه ا در پاسخ من فرمود: سر 


پیغمبر ا را افشا نخواهم کردا این راز همچنان سربسته ماند تا اینکه پیغمبر 
اکرم یا از دار دنیا رحلت کرد ودوباره آن راز را از فاطمه غه پرسیدم و او را 
سوگند دادم که مرا از آن راز آگاه سازدا فاطمه اة قرمود: اکنون که پدرم را از 
دست دادەام جای آن دارد که سر آن حضرت را افشا کنم. فاطمه لخ فرمود: بار 
اول که سر به گوش من نهاد. گفت: هر سال «جبرئیل» یک بار قرآن را بر من عرضه 
می داشت» امسال «جبرئیل» دوبار قرآن را بر من تلاوت نمود واز رفتارش چنین 
برداشت کردم که مرگ من فرا رسیده است. بنابراین از خدا پپرهیز وشکیبائی را از 
دست مده که من خوب پدری برای تو هستم. فاطمه ل فرمود: این سخن, تاب 
وتوان را از من ربود وبی‌اختبار گریسیتم: رتبول خدالّڈ وقتی ناراحتی مرا دید 
بار دیگر سر به گوش من گذارد وفرمود: ای فاطمه! آیا خرسند نیستی از اینکه 
سرور وبانوی زنان با ایمان باشی» وبه روایتی» بزرگ زنان این امت باشی, 
مولف گوید: «شسلم) ین خبدایث راردر «صجیح» در کتاب «نضائل 
الصحابه» در باب فضائل حضرت فاطمه ناء روایت کرده وافزوده است: تو 





نخستین کسی از خاندان من هستی که به من می‌پیوندی. ورای بار دم در همان 
باب به طریق دیگر بدون کم وکاست به نقل آن پرداخته است. 

وابن ماجه» در «صحیح؛ در باب یادآوری از بیماری پیخمبر اکرم 
را «مسلم» اضافه کرده بود متذکر شده است. وهابوداود طیالسی؛ در [مسند 
جلد۶] در «احادیث النساء» آورده است که فاطمه نی بزرگ زنان جهانیان یا 





بزرگ زنان این امت است. «بوئتیم» در [حلیة۲۹/۲] اظهار داشته است که 
ناطمه4 سرور وسید؛ زنان جهانیان: یا سرور وسیدۂ زنان این امت است. 
وطْرّق متعدد این حدیث را آورده است. وطحاوی» در (مشکل الگثار ۴۸/۱ 1۴۹9 


به دو طریق» حدیث مورد بحث را نقل می‌کند وونسائیء در [خصائص ص ۳۴] 





گفته است: فاطمه بک بانوی بانوا 





ین امت وبانوی بانوان جھانیان است. 
[صحیح ترمذی ۳۰۶/۲ ] در باب مناقب امام حسن مجتبی واسام 
حسین سید الشهدا ال به سند خود از «خذیفهء نقل می‌کند که در یکی از 
روزھاء مادرم از من پرسید: مذتی است که با رسول خدا:3 ملاقات خصوصی 
نداشته‌ای؟ در پاسخ گفتم: آری. مدتی است که این افتخار نصیب من نشده است. 
مادرم گفت: مناسشب است از طرف من پیغامی به آن حضرت بدهی. گفتم: اجازه 
٤ء‏ پیغام تو را به عرض آن 
حضرت تقدیم بدارم وبرای خود وتو از ایشان التماس دعا نمایم آن شب به 
مسجد رفتم وپس از نماز مغرب رسول خدا:2 بلافاصله به نمازهای دیگر 





بده امشب پس از ادای نماز مغرب با رسول خدا 


پرداخت وهمچنان نماز می‌گزارد تا آموقع نماز عشا فرا رسید. نماز عشا را هم 
برگزار کرد وبلافاصله از مسج بیرون رفت. پشت سر حضرت حرکت کردم 
ناگهان صدای مرا شنید وفرمود:گذیفهعتهستی؟ گفتم: آری. با رسول الله! 
فرمود: حاجتت چیست. خذا تو ومادرت را بیامرزد! آنگاه فرمود: فرشته‌ای که 
تاکنون به زمین نیامده بود از خدا اجازه گرفت تا به زمین بیاید تا به من سلام کند 
ومژده دهد که فاطمه اء سرور زنان پهشت است وحسن وحسین هر دواسرور 
جوانان اهل‌بهشت هستند. 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۵۱/۳] به دو طریق 
مختصری نقل کرده ودر هر دو طریق, به نام فاطمهث اکتفا نموده است وطریق 
دوم را صحیح می‌داند. «احمد حنبلء در [مسند۱۳۹۱/۵ «ابوئئیم» در 
(حلية۱۹۰/۴) «ابن اثیر» در (اسدالغابة ۱۵۷۴/۵ «متقی» در [کنزالعمال ۱۲۱۷/۶ 





ان» در «صحیح» از وحُذیفەب در صفحه ۲۱۸ از وابن عساکر» از 








[مستدرک حاکم ۱۵۶/۳ ] به سند خود از «عایشه» نقل می کند که 


رسول اکرم َة در آخرین بیماری که با آن وفات یافت؛ خطاب به فاطمه غه 
فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه بزرگ زنان عالم وبزرگ زنان این امت وبزرگ 
زنان مسلمان اشی؟ این حدیث صحیح است. 

[ حلية الاولیاء ابو نعیم ۴۲/۲ ] به سند خود؛ از «عمران بن خّین؛ 
روایت می‌کند که رسول خداعلْ به «عمران» فرمود: فاطمهت48# بیمار است آیا 
می‌خواهی به عیادت او برویم؟ عرض کردم: آری؛ یا رسول الله! «عمران» گوید: به 
اتفاق رسول اکرم ِا حرکت کردیم تا به خانه زھراخڈ رسیدیم. رسول خدا6 
سلام کرد واجاز؛ ورود خواست وفرمود: آیا اجازه می‌دهی من وهمراهم به 
عیادت تو بیائیم؟ ایشان گفت: آری ای پر شما وشخصی که همراهتان هستند به 
یف فرما شوید وبدانید که جر عباء پوشش دیگری ندارم. رسول 
دا به او دستور داد چنین وچتان کن وخود را بپوشان. باز گفت: چارقدی 
ندارم که به سرم بیفکنم. رسو خدا6 (زیطه) رودوشی که روی شانه افکنده 
بود به وی داد. حضرت زهراء4 آن را روی سر انداخت واجازه داد تا «عمران» په 
اتفاق رسول اکرم َا وارد خانه شود. رسول اکرم ¥ از حضرت زھرا ٹڈ احوال 
پرسی کرد وفرمود: خود را در چه حالی مشاهده می‌کنی؟ عرض کرد: بیمارم 
وبیماریم شدت می‌یابد وعلاوه بر آن, غذائی هم برای خوردن ندارم. پیغمبر 
اکرم ل فرمود: ای دخترم! آیا خرسند نیستی که بزرگ زنان جهانیان باشی؟ 
پرسید: اگر من بانوی زنان جهان باشم پس صریمٹٹڈء دختر «جمران»: چه 
موقعیتی از سیادت خواهد داشت؟ قرمود: او بزرگ وبانوی بانوان عصر خود بود 
وتو بزرگ وبانوی بانوان عصر خود هستی. به خدا سوگندا تو را به همسری 
بزرگواری درآوردم که بزرگ وسرور دنیا واخرت است. 

مولف گوید: وطحاوی» این حدیث را در [مشکل الآثار ۵۰/۱) متذکر شده 


درون خانه 








است ودر آخر آن آمدہ است: جز منافق کسی دیگر على را دشمن نمی‌دارد. 
«محب طبری» هم در [ذخاثر ص۴۳] این حدیث را روایت می‌کند ومی‌گوید: 


«حافظ ابوالقاسم دمشقی» حدیث مزبور را با همان جمله - که ترجمه شد - 
آورده است. 

[همان کتاب ۴۲/۲ ]به سند خود از «جابر بن سَمُرہہ روایت می‌کند. در 
یکی از ارقات که جمعی دور هم بودیم: رسول خداعْ بر ما وارد شد: نشست 
وفرمود: فاطمه ۵# بیمار است. حاضران گفتند: اگر چنین است واجازه باشد به 
عیادتش برویم. در این هنگام» رسول دا برخاست وهمراه آن حضرت 
حرکت کردیم تا به خانۀ زهراء4# رسیدیم. در خانه بسته بود. رسول خدایلْ ندا 
در داد: ای فاطمه! خود را پپوشان کهآمردم به عیادت تو آمده‌اند. فاطمه 4 عرض 
کرد: جز عبا بدن‌پوش دیگري ندارم. رسول دا عبا از دوش برگرفت از 
پشت در به زهرانیكة داد وفرمود؛ ین عبااراهم بر سر بیفکن. رسول خدا6ا 
وهمراهان وارد شدند. رسول دا ساعتی در ملزل زهرانلة تشریف‌فرما بود. 
آنگاه از آنجا رفت. همراهان گفتند: شگفت است که دختر پیغمبر ما به این حال به 
سر می‌بردا رسول خدابلتوجهی کرده وفرمود: وضع ظاهری زهرائة قابل 
توجه نیست آنچه شایسته دقت می‌باشد آن است که او در روز قیامت بزرگ زنان 


است. 

[ خصائص نسائی ص ۳۴] به سند خود از «ابوهریره» روایت می‌کند که 
یک روز تمام بر ما گذشت وپیغمبر اکرم 6ڈ را دیدار نکردیم. شب هنگام که 
رسول دا را دیدار کردیم یکی از ما گفت: یا رسول الله! امروز بر ما بسیار 
گران گذشت که شما را ملاقات تکردیم. رسول خدامة فرمود: یکی از فرشتگان 
آسمانی که مرا ندیدہ بود از خدای درخواست کرد تا مرا ملاقات کند. خدای 
تعالی به وی اجازه داد. همین که ملاقات کرد به من مژده داد که قاطمهء دختر من 





سیدۂ زنان امت من است وحسن وحسین, دو سید جوانان بهشت‌اند. 
مؤلف گوید: دثنّقیء این حدیث را در (کنزالعمال ۲۲۱/۶] روایت می‌کند 


ومی‌گوید: «طبرانی» ودابن نجار آن را از وابوھریرہہ روایت کرده‌اند. 


[کنزالعمال ۱۱۱/۷ ]از «عایشه» روایت می‌کند که رسول خدائلڈ در 





بستر آخرین بیماری که با آن دار فانی را وداع گفت: خطاب به فاطمه ی فرمود: 
ای فاطمه! نزدیک بیا تا رازی را به 





بگویم. سپس پیغمبر کرم - در حضور 
«عایشه» - ساعتی با فاطمه درگوشی صحبت کرد در این هنگام فاطمه :یذ 
گریست. بار دیگر رازهائی را با وی در میان نهاد که فاطمه :از شنیدنش خندان 
شد. «عايشه» که این دو امر متضاد را یافت به فاطمه.:, گفت: ای دختر رسول 
خدا! پدر بزرگوارت چه رازی با تو گفت؟,فاطمه.نت: پاسخ داد: تو که شاهد ایز 
گفتگوی سزی بودی حال گمان‌آمی‌کنی کهآ نآ راز را تا زمانیکه پدرم زنده 
است» فاش خواهم کرد؟! «عایشه»تازاحتتشه ونگرانی او از این بود که چرا 
پیغمبر کا آن راز را با وی در مان ننهاد! این عقده همچنان دامنگیر بود تا اینکه 
پیغمبر اکرم کڈ رحلت کرد. «عایشه» از فرصت استفاده کرد به فاطمه ا گفت: 
توگفت: فاش نمی کئی؟ فرمود: اکنون پرده از 
چھرۂ آن راز برمی‌دارم؛ آری در مرتبه اول که پیغمبر 5 با من درگوشی صحبت 
کرد فرمود: معمول آن بود که هر سال یکبار «جبرئیل» بر من نازل می شد وقرآن را 
بر من عرضه می کرد امسال دوبار قرا 
به اطلاع من رسانید که هر پیغمبری که پس از پیغمبر دیگر مبعوث می شود عمر او 
برابر با نیمی از عمر پیغمیر پیش از او است؛ او گفت عیسی ا صد وبیست سال 
زندگی کرد. بنابراین من در آغاز شصت سالگی از دنیا خواهم رفت. از شنیدن این 
سخن گریستم. واضافه کرد وفرمود: ای دخترم! در میان زنان مسلمان هیچ زنی 
مانند تو گرفتار غم واندوه وناراحتی نمی شودا در آن شرائط باید صبر وشکیبانی 








آیا هنوز هم رازی راکه پیغمبر: 





را بر من تلاوت کرده است. گذشته از این 


تو مانند صبر وتحمل من باشد. بار دیگر با من درگوشی سخن گفت وبه من فرمود: 
تو نخستین کسی از خاندان من هستی که پس از رحلت من به من می‌پیوندی 
واضافه کرد: تو بزرگ وسرور زنان اهل بهشت هستی, 

«ابن عساکر» این حدیث را تقل نموده است. 

[مستدرک حاکم ۸/۳ ] به سند خود از «عايشه» نقل می‌کند که 
خطاب به حضرت زهراة» گفت که ای فاطمه! می‌خواهی مژده‌ای به تو بدھم! 
مژده آن است که رسول خدایًّّ می‌فرمود: بانوی بانوان بهشت چهار نفرند: ۱- 
مریم دختر «یمران»؛ ۲-فاطمه دختر رسول خدا؛ ٣۔خدیجہ‏ دختر «شوبلد»؛ 
۴ آسیه دختر «مزاحم». 

[کنزالعمال ۱۱۱/۷ ]از حضرت علی## نقل می‌کند که رسول خد ا 
خطاب به فاطمه خا فرمود: خوشحال نیشتی از اینکه بزرگ وسرور زنان بھشتی 
ودو فرزندت» سرور جوانان اهل بهشت‌اند؟ 
رازه این حدیث را تقل می‌کند. 

[ھمان کتاب ۱۵۳/۶ ] رسول خدا٤‏ خطاب به فاطمه تا فرمود: 
خوشحال نیستی از اینکه همسرت نخستین کسی است که به سن ایمان آورد 
وعملش از همگان بیشتر است؟ همانا توه بانوی بانوان امت من هستی همانطور 
که مریم بانوی بانوان مردم خود بود. ای فاطمه! خوشحال نیستی از اینکه خدای 
۔تعالی از مردم زمین دو مرد را برگزید یکی پدر تو ودیگری شوهر تو, «حاکم 
«طبرانی» و«خطیب» این حدیث را نقل نموده‌اند. 

[ذخائرالعقبی ص ۴۴ ]از وابن عباسء از رسول اکرم لاڈ نقل کردہ است 
که فرمود: چهار زن بزرگ زنان روزگار خود بودند: ۱-مریم دختر «عمران»: ۲- 








آسیه دختر وثزاحم؛؛ ۳. خدیجه دختر «شویلد»؛ ۴ فاطمه دختر محمد گا 
وبرترین آنها در علم وفضیلت» حضرت فاطمە یڈ است. «حافظ ثقفی اصفهانی؛ 








این حدیث را نقل کردہ است. 

مؤلف گوید: «سیوطی» هم در والدّر المنثوں در ذیل تفسیر آیۂ اذ 
قاّت التلائکۂ یا ریم ِن الله اصطّفاکِ وهر واصطفاک غلی نساء 
العالمین 4 (سوره آلعمران» آیه۴۲)؛ و(به باد آورید) هنگامی را که فرشتگان 
گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده وپاک ساخته؟ وبر تمام زنان جهان» برتری داده 
است. این حدیث را متذکر شده ومی‌گوید: «ابن عساکر» این حدیث را از طریق 
«مقاتل» از «ضٌاک» از «ابن عباس» از پیغمبر ا نقل کرده است. 

[ مستدرک حاکم ۴۹۷/۲ ]به سند خود از وابن عباس» روایت می‌کند 
که در یکی از اوقات؛ رسول خدا¥ با انگشت مبارک چهار خط روی زمین 
ترسیم کرد وفرمود: می دانید منظور و ا ا 
حقیقت آنها داناترند. فرمود: برثرین زنان بسك چهار نفر هستند: ١‏ خدیجه 
دختر وخُویلد؛ ۲- فاطمه دختر محمد 8# ۴د مریم دختر وصمرانء؛ ۴۔ آسیه 


دختر «مزاحم». «حاکم» می‌گوید: این حدیث صحیخ است. 

مؤلف گوید: «حاکم» حدیث مورد بحث را در چند جای دیگر وبه 
طریقهای صحیح از «ابن عباس» نقل کرده است وراحمد حنبل» هم 
[مسند ۲۹۳/۱ و ۳۱۶و ۳۲۲] به طُرُق چندی از «ابن عباس» نقل کرده است ودابن 
عبدالبر» در [استیعاب ۷۲۰/۲] به دو طریق: ووسیوطی» ۳ 7 س0 در 





«تحریم» آورده است ومی‌گوید: «طبرانی» آن را نقل نموده است. وابن اشیرہ در . 
[اسدالغابة۴۳۷/۵] وومحب طبری» در (خصائص ص ۴۲] وگفته است که «احمد 
حنبل» ووابوحاتم» هم آن را قل کرده‌اند. وابن حجره در (اصابه۱۵۸/۸) حدیث 
مورد نظر را بیان می‌کند ودر همان صفحه» حدیثی را از وعایشه» چسنین آورده 


است: هیچ کسی را به غیر از رسول اکرم 5 برتر ووالاتر از ناطمه 8 ندیدم. 


u 





وگفته است: «طبرانی» هم آن را نقل می‌کند ودابن عبدالبر» در [استیعاب۷۵۰/۲] 
ودھیٹمی در [مجمع ۲۲۳/۹] روایت می‌کنند و«هیشمی» اضافه می‌نماید که 
حدیث مزبور را واحمد حنبل»» وابویَعلیٰء ووطبرانی» نقل کرده‌اند ورجال سند 
ایشان صحیح است و«طحاوی» در (مشکل الآثار 1۵۰/۱ و«عسقلانی» در انتح 
الباری 4۲۵۸/۷ «ابن حبّانء واحمد حنبل» «ابویعلی»؛ «طبرانی»؛ «ابوداوده در 
کتاب «الزهد» و«حاکم» روایت کرده‌اند. «عسقلانی» گوید: گواه درستی این 
حدیث. روایت «ابوهریره» است که در والاوسطء «طبرانی» آمده وگواه درستی 
روایت «احمد حنبل»: حدیث وابوسعید خُدری است ودر صفحه ۲۸۲ چنین 
آمده است: «نسائی» به سند صحیح از «ابن عباس» نقل می‌کند که برترین زنان 
بهشت خدیجه فاطمہہ مریم وآسیه هستند. 

[استیعاب ابن عبدالبر!۷۲۰/۲ و +۷۵ ] به دو طریق, از «ابوهریره» نقل 
می‌کند ولفظ حدیئش برابر با محل اخیراشت ودر آن آمده است که رسول 
خداتڈ فرمود: بهترین زنان جهان چهار تن‌اند: ۱-مَریم دختر «عمران» ۲. آسیه 
دختر «مزاحم»؛ ۳۔ خدیجه دختر وشخویلد»؛ ۴- فاطمه دختر محمدت, 

مؤلف گوید: «هیشمی» هم در (مجمع ۲۲۳/۹]ودتعلبی» در اتصص الانبیاء 
ص ۵۱۱] آثرا روایت کرده‌اند وهر دو تن گفته‌اند که موقعیت تو در زنان جهان 
کافی است. (تا آخر حدیث) 

(کنزالعمال ۶ چنین آمده است: بهترین مردان شماء على ا 
است وبهترین جوانان شماء حسن وحسین 8#: هستند وبهترین زنان شما 
فاطم ال می‌باشد. «ابن عساکر» این حدیث را از وابن مسعودہ نقل می‌کند. 

مولف گوید: «خطیب بغدادی» در [تاریخ بغداد۳۹۱/۴] آن را نقل کرده 


[متن فیض القدیر مُناوی ۴۳۲/۳ ] آمده است: خدیجه مریم وفاطمه 





هرکدام بھترین زنان عصر خود بودند. 





«حارث بن ابی آسامه» این حدیث را در «مسند» خود از هرا 
روایت می‌کند. 

[تفسیر ابن جریر ۱۸۰/۳ ] به سند خود از وثابت بن بنانی» از وانس بن 
مالک» روایت می‌کند که رسول دا می‌فرمود: بھترین زنان جهان چهار 
تن‌اند: ۱-مریم دختر «عمران»؛ ۲- آسیه دختر «مزاحم» (زن فرعون)؛ ۴ خدیجه 
دختر «خویلد»؛ ۲ فاطمه دختر محمد کچ 

| صحیح ترمذی ص ۳۱ ] در فضل خدیجه تن به سند خود از «انس» 
روایت می‌کند که رسول خدالٌ فرمود: از زنان جهان برای پی بردن به عظمت 
آنان همین چند تن کافی هستند: اےمزیم تر «مران؛ ۲- خدیجه دختر 
«شویلد»؛ ۳- فاطمه دختر محمد ۴-آسیم دلجتر وفزاحم» (زن فرعون). 

مؤلف گوید: «حاکم» این خدیث زا در [نستدرک۱۵۷/۳] به دو طریق 
روایت می‌کند ودر ذیل طریق دوم ویس این ,خدیث به رأی «خاری» 
ورشسلم». از احادیث صحیح است. و«احمد حنبل» در [مسند ۳۵/۳ ۱ «ابونعیم» 
در [حلیة۳۴۴/۲) «طحاوی» در [مشکل الاثار ۵۰/۱ «خطیب بغدادی» در 
[تاریخ بغدا ۱۴۸/۷ و۴۰۴/۹] به دو طریق ودر هر دوی آنها آمده است: «بهترین 


زنان چهار تن‌اند....» «ابن ائیر در [اسدالغابة۴۳۷/۵] و او نیز روایت کرده است: 





«بهترین زنان عالمیان ...:» «ابن حجرء در [تھذیب التهذیب ۴۴۱/۱۲] از «شعبی» 


ن عبدالبر» در (استیعاب ۷۲۰/۲] به دو طریق که 





در حدیث مرفوع از «جابر»؛ 





در یکی از آن دو آمسده است: «بسهترین زنسان عالمیان ...»۰ «متقی» در 
[کنزالممال ۲۲۷/۶] به نقل از دابن حبّان» از وانس»» «فخررازی» در «تفسیر کبیر» 
در ذیل تفسیر آیه اذ قالت التلائکڈ...4 (سوره آل‌عمران, آیه۴۲) حدیث 


مورد بحث را با تقدیم وتأخیر ذکر کرده است؛ و«سیوطی» در والدّر المنثور» در 





تفسیر آیۀ مزبور به نقل این حدیث پرداخته است ومی‌گوید: «ابن حبّان» و«ابن 
می ابن ابن 


نر هم آن را روایت کرده‌اند. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۱۸۰/۳ ] به سند خود از وقتادةہ نقل کرده 
است که به اطلاع ما رسید» پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: در عظمت وعرّت زنان چهار 
نفر کافی هستند: ۱-مریم دختر «عمران»»؛ -آسیه زن «فرعون»؛ ٣‏ خدیجه دختر 
«شویلد»؛ ۴ فاطمه دختر محمد لا. 





[تفسیر ابن جریر ۱۸۰/۳ ]به سند خود از وابوموسی آشعری» زوایت 
می‌کند که رسول خدایَّیّة فرمود: از مردان افراد زیادی به کمال رسیدند واز زنان 
تنها چهار زن از نعمت کمال برخوردار گردیدند: ۱-مریم؛ ۲-آسیه زن «فرعون»! 
۳ خدیجه دختر «خویلد»؛ ۴- فاطنه نتر محمد 

مؤلف گوید: «زمخشری؛ در «کشاقب بر تفسیر آیه مریم اب عمران 
التی آحهنث فرجهاه اتور تتخزيم. آیه۱۱) «فسقلانی؛ در [نتع 
الباری ۲۵۸/۷ «طبرانی» و وله 5ر وتفبپر», جدایٹ مورد نظر را آورد‌اند 

[سیوطی در الّر المشور ] در ذیل آيه ود قالت الملائِگڈ...) 
(سوره آل‌عمرانه آیه ۴۲)» می نویسد: «ابن مردویه» از «انس» روایت کردہ است که 
رسول خد ا فرمود: خدای تعالی چهار زن را بر زنان عم برتری داده است: ۱- 





آسیه دختر وثزاحم؛؛ ۲- مریم دختر «یمران»؛ ۳۔ خدیجه دختر «ځویلد» ۲- 


فاطمه دختر محمد رسول الله ی 


باب دهم 


بخشی ا زکرامتهای حضرت فاطمه٭٭ 


[ ثعلبی در قصص الانبیاء ص ۵۱۳ ] ووزس‌خشری» در ەکششاف, در 
تیر آبه شرینه کال علیها كرتا الیحراب وَجَة جندها رِزفاً4 
(سوره آل‌عمران؛ آیه ۳۷) و«سیوطی» دز ال المنشور» در ذیل تفسیر آیه مذکور 
از «ابویعلی» از «جابر»» نقل کرده‌اند وما در اینجا از «تعلبی» نقل می‌کنیم که 
می‌گوید: خبر داد به ماه «عبدالله بن حامد» از «جابر بن عبدالله» که چند روزی 
پیغمبر اکرمءٌ گرسنه ماند. چنانکه هیچ طعامی بدست نیاورد تا جائی که او را 





ناتوان ساخت. در این هنگام برای یافتن طعام به خانه‌های همسرانش تشریف 
برد. در خانة آنها هم چیزی بدست نیاورد. از آنجا به < 
شد. به زھراغاء فرمود: گرسته‌ام غذائی آماده کن تا تناول نمایم. فاطمه :یٹ عرض 
کرد: فدای شماء به خدا سوگند که هیچگونه طعامی ندارم. به مجردی که رسول 
اکر م6 از خانه زھرائ بیرون رفت» زن همسایه دو گردة نان ومقداری گوشت 
تقدیم حضور کرد. فاطمه طخ آنها را گرفت ودر میان کاسه‌ای چوبین که در خانه 





ان فاطمه ٹیڈ تشریف فرما 





داشت گذاشت وروی آن را پوشانید وگفت: به خدا سوگند رسول خدائڈ را بر 


خودم وکسانی که نزدم هستند» ترجیح می‌دهم واین در حالی بود که همه آنها 
گرسنه بودند! زهرا :۵ حسنین له را به دنبال رسول خداء فرستاد. پیغمبر لا 
به خانة زهرا#ة بازگشت. زهراة عرض کرد: فدایت گردم: چیزی خداوند برای 
ما فرستاده است ومن آن را برای شما نگاه داشتم. پیغمبر ٤‏ فرمود: آن غذا را 
حاضر کن. زهرال؛ ظرف غذا را حضور مبارک رسول خدا٤٭‏ 
که پارچه را از روی کاسه برداشت. کاسه را مملو از نان وگوشت 
جریان شگفت‌زده شد ودانست که این همه نان وگوشت 








ب 20 
نبوده است» برکتی از ناحیۀ خداست. به حمد خدا ودرود بر پیغمبر ٤‏ پرداخت. 
پیغمبر ٤ة‏ خطاب به فاطمه‌نن» فرموّد: اي فاطمه! این غذا را از کجا آورده‌ای؟ 
فاطمه تاا پاسخ داد: از نزد خبذاست! آرئ؛ ځا به هر کسی که بخواهد روزی 
بی‌شمار عنایت می‌فرماید. رسول دا هم به حمد خدا پرداخت وفرمود: 
سپاس خدا را که تو را شبیه بزرگ نان بنی اسبرائیل [مریم) قرار داد. خدای تعالی 
هرگاه روزی خوبی به او کرم می‌کرد واز وی می پرسیدند که این غذا از کجاست؟ 
پاسخ می داد که این غذا از سوی خداست وبه هر کس بخواهد روزی بی حساب 
کرم می‌کند. آنگاه پیغمبر ٤‏ به سراغ على فرستاده ایشان آمد وهمگی از آن 
غذا تناول کردند وهمسران پیغمبر ا هم از آن غذا خوردند وسیر شدند وکاسۂ 
غذا همچنان مملو از نان وگوشت بود! فاطمه 8 می‌گوید: من از 
همسایگان دادم وخداوند در آن برکت وخیر سرشاری نهاده بودا 





غذا به تمام 


موّلف گوید: پیش از این نظیر این حدیث را ومبسوط تر از آن در فضائل 
حضرت على در باب «بخشی از کرامات علی 4 » ایراد کردیم. ودر آنجا آمده 
است: رسول خدا¥ خطاب به على وفاطمه اء فرمود: خدا را شکر که از 
دنیا رحلت نکردید تا تو را به زکریاء وفاطمه را 





لت مریم قرار داد؛ آن 





فضائل پنج تنل 


چنانکه هرگاه زکریا در محراب عبادت مریم وارد می شدہ مشاهده می‌کرد غذائی 


در عبادتگاه او آماده است.۱ 





باب یازدهم 


فاطمه٭٭ صد يقه وخیرا الله است 


[ریاض النضرة ۲۰۲/۲ ] «ابوسعيد) در «شرف النبوة» روایت می‌کند که 
رسول دای خطاب به علی اء فرمود: سه فضیلت ویژه به تو ارزانی شده که په 
من وهیچیک از بندگان خدا عطا تکنده است:۱-پلارزئی مانند من نصیب تو شده 
که به من اعطا نگردیده است؛ ۲- همسری صدّیقہ مثل دخترم به تو ارزانی شده 
است که به من اعطا نشده است؛ ۳- حسن وحسینی از صلب تو به دنیاآمده‌اند که 
مائند آنھا از صلب من بوجود نیامده است ودر عین حال من از شما وشما هم از 
من هستید. 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۵۹/۱ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند 





که پیغمبر اکر م فرمود: در شب معراج که مرا به آسمان بردند» بر در بهشت 
چنین نوشتہ شدہ ود لا بی و ی حب اللہ 


٤‏ الل على باغوهم لد اللہ" 





هبه په کسر عام وتشدید باء به معنی محبرب است. (مؤلف) 








خداوندی جز خدای یکتا نیست: محمد رسول خداء وعلی محبوب خداست» 


حسن وحسین برگزیدگان خدایند وفاطمه منتخب خداوند است؛ بر دشمنان آنها 
لعنت ونفرین خدا بادا 


باب دوازدهم 


فاطمه٭٭؛ از همگان راستگوتر بود 


[مستدرک حاکم ۱۶۰/۳ ] به سند خود از «عایشه» روایت می‌کند که 
معمول او بود که هرگاه از زهرا دختر پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ باد می‌کرد: می‌گفت: 
هیچکس را راستگوتر از زهران ندیدم؛ مگر پیغمہر ٤‏ را که زھرا اڈ از قلب او 
تولد یافته بود. این حدیث به نظر «شلم» صحیح است. 

مولف گوید: «ابن عبدالبر» این روایت را در (استیعاب ۷۵۱/۲] نقل کرده 
است. 

[ حلية الاولیاء ۴۱/۲ ]به سند خود از «عمرو بن دینار» روایت می‌کند 
که ایشه» گفت: هیچکسی را جز پیغمبر اکرم د راستگوتر از فاطمه :یٹ 


ندیدم. (حدیث ادامه داره) 


باب سیزدھم 


پیغمبر اکسرم 2 فرمود: میق پدر فرزندان فاطمه .ا واز 
خویشاوندان نزڈیک پدر آنها می‌باشم 


[ مستدرک حاکم ۴ از «جابره نقل می‌کند که رسول خد ان 
فرمود: برای هر فرزند مادری: خویشاوندان تڑدیکی است که خود را به آنها پیوند 
می دهند» مگر دو فرزند فاطمه که من ولی وخویشاوند آن دو هستم. وحاکم» گوید 
این حدیث صحیح است. 

تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۸۵/۱۱ ] به دو طریق, از فاطمه بنت 
الحسین 1 از حضرت زھراڈ روایت می‌کند که رسول دای فرمود: همه 
فرزندان آدم خود را به یکی از خویشاوندان تزدیکشان پیوند می دھند مگر 
فرزندان فاطمه که من پدر وخویشاوند آنان هستم. 

[ کنزالعمال ۲۲۰/۶ ] به مناسبت باب حاضر سه گونه حسدیث روایت 
می‌کند: 


۱-برای هر فرزند زنی» خویشاوندی است که خود را به او پیوند می دهده 





جز فرزندان فاطمه یڈ که من ولی وخویشاوند آنان هستم. 


۲ هر شخص مادرزاده‌ای به خویشاوند خود می‌بالد ومی‌پیوندد جز 
فرزندان فاطمه یٹ که من ولی وخویشاوند ایشان هستم. 

«طبرانی» این حدیث را به سند خود از حضرت روایت می‌کند. 

٣‏ هر فرزند زنی» به خویشاوندان پدری خود می پیوندد جز فرزندان 
فاطمه ٹڈ که من خویشاوند وپدر آنها هستم. 

«طبرانی» این حدیث را از «عمر» روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۲۱۶/۶ ] به این لفظ آمده است: برای فرزندان پدری» 
خویشاوندانی است که به آنها می پیوندندہ جز فرزندان فاطمه:88 که من ولی 
وخویشاوند آنان هستم. آری؛ فرزندان فاطمه:1 از سرشت من آفریده شده‌اند 
واز فضائل بسیاری برخوردارتد؛ وای بر کیسی/ که مقام وفضیلت آنان را تکذیب 
کند. اینک کسی که فرزندان زنھوات را هوشت بدارد. خدا او را دوست می‌دارد. 
وکسی که فرزندان آن حضَرتَ را دشمن یداد خد او را دشمن می‌دارد. 

«ابن عساکر» این حدیث را از «جابر» از رسول خدایٌ نقل کرده است. 

[ھیٹمی در مجمع ۹ ااز فاطمۂ کبری :8 از رسول دای 
روایت می‌کند که هر فرزند مادری» به خویشاوندان خود می پیوندہ: مگر فرزندان 
فاطمه ٹڈ که من ول وخویشاوند ایشان هستم. «طبرانی» ورابویّعلی» این حدیث 
را نقل می‌کنند. 

[ ذخاثرالعقیی ص ۱۲۱ ] از دشمرہ روایت می‌کند که رسول خدا6 
فرمود: هر فرزند پدری» انتسابش به خویشاوندان پدری خود است. مگر فرزندان 
فاطمہ ا که من پدر وخویشاوند آنها هستم. 


«احمد حتبل» این حدیث را در والمناقبء آورده است:۱ 





۱- در تمام احادیث یاد شدم مراد از فرزند مادر وفرزند پدرہ نواده‌های دختری وپسری است. 





باب چهاردهم 


پیغمبر اکرم # فرمود: فاطفه ا پتار,تن من است کسی که 
فاطمه ا را خشمناک بسازد مرا خشمگین نموده است 


[صحیح بخاری ]در کتاب «آغاز آفرینش» در باب مناقب نزدیکان رسول 
خدا کاڈ ومنقبات حضرت فاطمه ن: به سند خود از «یشور بن مَخرمه؛ روایت 
می کند که رسول دا فرمود: فاطمه ‏ پارڈ تن سن است؛ کسی که او را 
خشمناک بسازد؛ مرا خشمگین ساخته است. 

مولف گوید: دمتّقیء این حدیث را در (کنزالعمال ۲۲۰/۶] نقل می‌کند 
ومی‌گوید: «ابن ابی شیبه» هم آن را متذکر شده است. وه‌مناوی» هم در افیض 
القدیر ۴۲۱/۴] آورده است ومی‌گوید: «سهیلی» با توجه به این حدیث: استدلال 
می‌کند که بنابراین هر کسی حضرت فاطمه خی را نکوهش کند. کافر است» برای 
اینکه نکوهش کردن از حضرت زھرائلۂ موجبات خشمگینی او را فراهم می‌کند 
وزهراغه افضل از شیخین (ابوبکر وعمر) است!!! 








«نسائی» همین حدیث را در [خصائص ص ۳۵] روایت کردہ است. 


[ همان کتاب ] در کتاب «نکاح» در باب دفاع کردن پدر از دخترش, از 





«یسور بن مخرمه» روایت می‌کند که رسول داي فرمود: فاطمه پارۂ تن من 
است؛ کسی که او را خرسند بسازد. مرا خرسند ساخته است. وکسی که او را آزار 
بدهد» مرا آزرده است. 

مولف گوید: «ابوداود» در [صحیح جلد ۱۲] در باب مکروهات جمع میان 
زنان, و«احمد بن حنبلء در (مسند۳۲۸/۴] ودابونعیمء در «حلیة۴۰/۲] نقل 
کرده‌اند. 

( صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل صحابه» در باب فضائل حضرت 
فاطمه#ة» به سند خود از «یسورین تخرته» روایت می‌کند که رسول خدا 
فرمود: جز این نیست که فاطمه پارۂ تن من اسبت؛ آنچه او را آزار دهد مرا آزار 
می‌دهد. 

مؤلف گوید: «نخرراژی؛ در تفسیر آیة مودات در سورۂ «شوراه» همین 
حدیث را نقل می‌کند ودر سورة «معارج» در ذیل تفسیر آي َفصیلیه التى 
ويه حدیث مورد بحث را با آوردن «فاطمةٌ بضعةًمّی» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ] در باب یاد شده به سند خود: از «مسوربن ہمت 
حدیئی را از پیغمبر ۴ نقل کرده است ودر ضمن نقل می‌کند: جز این 
نیست که فاطمه پار؛ تن من است؛ خوشحال می‌کند مرا آنچه مايا خرسندی او 





باشد وآزار می‌دهد مرا آنچه موجبات آزار او را فراهم آورد. 

مؤلف گوید: «ترمذی» هم در [صحیح ۳۱۹/۲) حدیث مزبور را در باب 
«فضیلت فاطمه دختر محمد م ذکر کرده است. 

(صحیح ترمذی ۳۱۹/۲] از «عبدالله بن ژبیره در ضمن حدیثی از 
رسول دا نقل می‌کند که فرمود: جز این نیست که فاطمه پارة وجود من 





۴۹ 





است؛ مرا آزار می‌دهد آنچه فاطمه ټغ را آزار دهد ومرا نکوهش می کند کسی که 
از فاطمه تلا نکوهش نماید۔ 
مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۵۹/۳] روایت کرده 
واظهار داشته که این حدیث بنابه نظر وقواعد حدیث‌شناسی «خاری» و«شسلم»؛ 
از احادیث صحیح است وواحمد حنبل» هم در (مسند ۵/۴] به نقل آن می‌پردازد. 
[ مستدرک حاکم ۱۵۸/۳ | از «عبیدالله بن ابی رافع» از «یسور» روایت 





می کند که «حسن بن حسن ا » شخصی را به خواستگاری دخترش گسیل داشت. 
«مسور» پیغام داد برای این موضوع شب هنگام در نماز عشا با من ملاقات نماید. 





«حسن»» پیغام او را پذ رفت وهنگام نماز عشا با وی ملاقات کرد. «یسوّر» پس از 
حمد وثنای الهی به «حسن»: گفت: به خداسوگندا هیچ نشب وسَبّب ودامادی از 
نظر من؛ محبوبتر از نسب وسبب ودامادی شما /خانوادہ نمی‌باشد. ولیکن رسول 
خدا فرموده است که فاطمه ی پارو وجود من است. کاری که موجبات 
خرسندی فاطمه9 را فراهم سازد) خرسندی مرا فزاهم ساخته است وکاری که 
سبب ناراحتی او گردد» موجبات ناراحتی مرا فراهم کرده است. گذشته از این 
تمام نسبها در روز قیامت از یکدیگر گسیخته می‌شود وتنها نسب ودامادی 
خویشاوندان من است که باقی می‌ماند. ومن می‌دانم نواد؛ حضرت زھرا شڈ در 
خانه توست وهرگاه من دخترم را به همسری تو درآوردم؛ سبب ناراحتی زهراا 
می‌گردم! حسن پس از شنیدن این پاسخ» عذرخواهی کرد ورفت.۱ 

ETE‏ تروس کے E‏ وت ن بی سن ن على اه 
معروف په حسن مثتی فرزند امام حسن مجتبی 38 است. مخوله» دختر ومنظور بن 
زمانہ است. «خوله, نخست همسر «محمد بن طلحه» بود. پس از آنکه او در جنگ جمل کشته 
شده حضرت امام حسن مجتبی 1 او را بههمسری خود درآورد وحسن مثنی از او به دنا مذ 
حسن مثنی» صدقات امیرالمؤمنین علی 12 را به عهده داشت وحضرت سجاد ا با وی به 
گفتگو برخاست وسرانجام حسن مثنی آنها را در اختیار آن حضرت درآورد. حسن مثتی علاوه بر 
همسران دیگرہ با سه تن از دختر عموهای خود ازدواج کرد. دختران امام حسین ا «محمد 
حتفیه» و«عمر بن على حسن مثنی درملاقاتی که با عموی بزرگوارش داشت؛ یکی از تر 














۰ 





«حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. 
مؤلف گوید: «احمد بن حنبل» حدیث مورد بحث را در امسند ۳۲۳/۴ 


و۳۳۲] به دو طریق مختلف ووبیهقی» در (سنن ۶۴/۷] مختصری از آن را روایت 
کرده و«ابونعیم» هم به مختصری از آن اکتفا نموده وگفته است که این حدیث به 
اتفاق محدثان» حدیث «علی بن حسین» ووابن ابی ملیکه» از «یسوّر بن مَخرّمه» 
می‌باشد. 

[حلیة الاولیا ۲ ]به سند خود از «انس» روایت می‌کند که در یکی از 
روزهاء رسول دای از اصحاب پرسید: چه چیز برای زنان از همه چیز بهتر 
است؟ «انس» گوید: نتوانستیم پاسخ آن را بگوييم. على بلافاصله بسوی 
حضرت زھراہٹ رفت وسؤال رت لد ا را برای او مطرح ساخت. 
فاطمه ۵# فرمود: چرا پاسخ ندادی که بهترین چیز برای زنان آن است که آنان 
مردان نامحرم را نبینند, ومردان بیگانه هم آنها زا مشاهده نکنند. حضرت علی ا 
بازگشت واین پاسخ را به پیفمبر اسلام عرضه داشت؛ پیغمبر اکرم ی فرمود: این 
پاسخ را از چه کسی آموختی؟ عرض کرد: از حضرت فاطمه! رسول خدا6 
فرمود: آری» او پارۂ وجود من است. 

«سعید بن مَُیّب» این حدیث را از حضرت علی 1 روایت کرده است. 

موّلف گوید: «ابونمیم» در (۱۷۴/۲] مانند حدیث مزبور را از وسعید بن 
مسیّب؛ از حضرت علی بن ابیطالب !ا روایت می‌کند. 

(کنزالعمال ۲۱۹/۶ ] از رسول خدايِ روایت می‌کند که فاطمه :له 


پت 2 ۰ 5 
حضرت سیدالشھداء را خواستگاری کرد. وامام حسین 1 فاطمه وسکینه را به وی پيشنهاد کرد. 
حسن مثنی فاطمه راکه شباهت کاملی به حضصرت 12 داشت اختیار کرد واز وی «عبدالله» 
رس را ن مثنی در کربلا حضور داشت ومجروح شد وبه 
وساطت از کشتن او درگذشت. حسن مثتی در سال #۷هچری به 
امر «سلیمان بن ولیده در سن ۵۳سالگی مسموم شد. از آنچه گذشت اشاره‌ای که «یسورهکرده که 
حضرت زھرا 8 در صورت ازدواج او با دخترش ناراحت می‌شد ظاهر می‌گردد. (مترجم) 




















ائل پنج تن 


به من» مانند ریشه‌های درخت به هم پیوسته است؛ هر چیزی که مايۀ 
انبساط خاطر او باشد: وسیله انبساط خاطر من است. وهر کاری که مسوجبات 
ناراحتی قلبی او را فراهم کند. وسیلاً رنجش خاطر مرا بوجود آورده است. 
«طبرانی» این حدیث را از یسور نقل می‌کند. 

مولف گوید: «حاکم» حدیث فوق را در استدرک ۱۵۴/۳] از «یسور بن 
مخرّعه» از رسول دای نقل می‌کند وروایت صحیح است, 

[ همان کتاب ۳۱۵/۸ ] از «حسن بصری» روایت می‌کند که حضرت 
عل فرمود: در یکی از روزهاء رسول خدا 6 از ما پرسید: چه روشی شایستۂ 
زنان است؟ پاسخی نداشتیم. در این هنگام حضور فاطمه اة رسیدم. گفتم: ای 
فاطمه! رسول خدایّْة سؤالی مطرحفرموّه وما ندانستیم چگونه پاسخ آن را به 
عرض برسانیم. فاطمه 48 پرسیڈ: پیغمبر اگم 5ڈ چه پرسشی داشت؟ در پاسخ 
گفتم: پیغمبر اکر م پرسید که چه نیز برای ڑٹان بھتر از چیزهای دیگر است؟ 
فرمود: شگفت است که نتوازتتید پاسخ آنہ جضرت! وا بدهید. گفتم: آری چنان 





است که می فرمایید. فاطمه ی فرمود: برای زنان» روشی بهتر از این نیست که 
زنان مردان نامحرم را نبینند ومردها هم زنان را مشاهده نکنند. همزمان به هنگام 
رسیدن نماز عشاء که حضور مبارک رسول خدا شرفیاب بودیم؛ به عرض 
رسانیدم: یا رسول الله! امروز پرسشی از ما فرمودید که نتوانستیم پاسخ بگوییم» 
اینک در پاسخ شما معروض می‌دارم: بهترین روش برای زن آن است که نه او 
مردها را بییند ونه مردها او را مشاهده کنند. پیغمب رك فرمود: این پاسخ را چه 
کسی بیان کرده است؟ عرض کردم: فاطمه ٹڈ ! فرمود: راست گفته است» اوٴپارۂ 
وجود من است. 
«دارثطتی» این حدیث را در «الافراد» متذکر شده است. 


مولف گوید: دّقیء در همان صفحه. بار دیگر همان حدیث را از علی للا 









از» ودابوثتیم» در «حليةء آن را ذکر کرده‌اند. 

[ خصائص نسائی ص ۳۶ ] به سند خود از «یسور بن مخرمه» روایت 
می‌کند. آنگاه که تازه به بلوغ رسیده بودم۱ به مسجد رفتم پیفمبر اکرم ال بر 
یف‌فرما بود ودر ضمن مطالبی که در خطبه‌ای ایراد می‌کرد؛ فرمود: 





فراز منبر 
فاطلمه ہار جرد اک 

(صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۰۷ ] روایت می کند که «عبدالله بن 
حسن مثنی» فرزند امام حسن + - سبط اکبر رسول اکرم 3 - که جوانی تازه 
سال بود وموهای سر مبارکش اطراف گوشش را فرا گرفته بود بر «عمر بن 
عبدالمزیز» وارد شد. به مجرد ورود «عبدالله» «عمر بن عبدالمزیزه از محل 
خویش برخاست واز وی استقبالِنقوپچاضران که چنین توقعی از «عمرو 
نداشتند که در برابر چنان جوانی از جای پرخیزد واز او استقبال نماید. وی را 
سرزنش کردند. گفت: از شخص موثقی شتیدم وگو یا آنچه را می‌گفت به انداه‌ای 
باشم. او می‌گفت که 








درست وراست بود که ول ایز ک5 
رسول خدایٌ می فرمود: به راستی که فاطمه پا 
خرسند می سازدہ مرا خرسند ساخته است. ومن یقین دارم که هرگاه فاطمه ۵4 


تن من است» آنچه وی را 





زنده بود واینگونه برخورد مرا با فرزندش مشاهده می‌کرد خوشحال می‌شد!؟ 


الیره در [استیعاب۲۶۱/۱] می‌نویسد: _ «یسور بن مخرمهو دو سال پس از هجرت 
از مکه به مدینه» تولد افت وهنگام ارتحال پیغمبر اا هشت ساله بود > وابن 
یی درا آورده که شاید منظور «یسوربه«جل» باشد که عقل وقدرت ضبط حدیث را 
اشتم نه اینکه به معنی بلوغ جسمانی باشد. (ویراستار) 
وم ہی ہک علی اء وی فرزند «حسن مشن 
«فاطمه» دختر گرامی حضرت سیدالشھداء حسین بن علی فلا می‌باشد وبه 
از دو سو دارد (از ج 
سیدالشهداه) او را «عبدالله محض, گفتماند۔ [مقائز ل الطالیین می۱۲۳] مىنویسد: «عبدالله» 
بزرگ بت یعاشم وپیشرای یشان وتضل وعلم وکرمش از اقران خود 
می‌گرید: هرگونه حسنی به «عبدالله» پا است چنانکه اگر بپر. 
بداللہ اقضل ناس کیست؟ عبدالله.گو ین مردم کیست؟ عبدالله از خود او نقل است گفت: 


























... فضائل پنچ تن 
مؤلف گوید: «ابن حجره حدیث مذکور را در [صواعق ص‌۱۳۸] با اندک 
اختلافی متذکر شده وگفته است که «ابوالفرج اصفهانی» هم به نقل آن پرداخته 


نت 


[امامة وسیاسة ابن قتبه ص ۱۴ ] در ذیل کیفیت برگزاری بیعت علی بن 
ابیطالب 3# می نویسد: در ملاقاتی که دابوبکرہ و«عمر» با حضرت زهرای 
مرضیه اة داشتند, فاطمه چ خطاب به آنها گفت: : حدیثی را از پیذ پیغمبر اکرم لا به 
شما گوشزد می‌کنم ومی‌دانم که هرگاه آن حدیث را از سن بشنوید آن را 
می شناسید واگر خواستید به مضمون آن عمل کنید! گفتند: آری! فرمود: شما رابه 
خدا سوگند, آیا از پیفمبر ی نشنیدید که فرمود: خشنودی فاطمه: خشنودی من 
وخشم او خشم من است؛ کسی کهدخترم,فاطمه را دوست بدارد, مرا دوست 
داشته است. وکسی که رضایت خاطر او را پرآورد. رضایت خاطر مرا ہرآوردہ 
است وکسی که خاطر او را بیازازد» خاطر ما آژرده است. 
است که می‌فرمایید. ما این حدیّث را از رسول خدائاڈ 
فرمود: خدا وفرشتگان او را گواه میگیرم که مرا آزردید ورضایت خاطر مرا 
برآورده تساختید وهرگاه پینمبر ۶ را ملاقات کنم» شکایت شما را به عرض آن 
حضرت می‌رسانم!! «ابوبکر» گفت: از نارضایتی پیغمب رڈ وشما به خدا پناه 
می برم| این سخن راگفت وبه سختی گریست چنانکه نزدیک بود از شدت گریه 








من رین مردم به ر رل خدایم به دلیل آ سول داد و بر ماه وجرد آوردد 
ت از حسن وحسین. وعبداللەہ نخستین 


ت دق گفته است در برخوردی که با 











ان اقم که از 
است «عبذاللهو 
انی داشته از 





انه فاطمه هرات به دنا 
ابراھیم قتیل باخمراہ وەموسی الجون». سرانجام «عبدالله» بدست 
«منصور دوانیقی» گرفتار ومحبوس شد ودر سن ۷۵سالگی در سال ۱۴۵هجری در زندان هاشمیه 
«منصوره به امر منصور به شهادت رسید. - رضوان الله تعالی علیه - (مترجم) 

۱-مقاتل الطالبین صفحه ۱۲۴ 

















روح از بدنش بیرون بیاید؟! حضرت زھرائٹ خطاب به ای گفت: به خدا سوگند! 


در تعقیب هر نمازی که می‌گزارم» تو را نفرین می‌کنم» سرانجام «ابوبکر» با 
ناراحتی از حضور حضرت زهرائة بیرون رفت. سردم گرد او را گرفتند 
وچگونگی ملاقات او را جویا شدند. گفت: هریک از شما شبها در کنار 
همسرانتان بر بستر کامیابی وسرور می خوابید واز من غافل هستید اکنون نیازی به 
بیعت شما ندارم بیعت خود را پس بگیرید واستعفایم را قبول نمائید؟!! 


باب پانزدهم 






همانا خداوند غضب م یکند هنگامی که فاطمه :نا 
وراضی می شود آنگاه که او راضی و خشنود گردد 


[مستدرک حا کم ۱۵۳/۳ ]از حضرت علی م روایت می‌کند که رسول 
خداعلا خطاب به فاطمه اء فرمود: به راستی خدای تعالی به خاطر خشم 
وغضب تو؛ خشمناک می‌شود وبه واسطۀ خرسندی تو خرسند می‌گردد 
«حاکم» حکم به صحت این حدیث را داده است. 

مولف گوید: داہن اثیر» این حدیث را در [أسدالغابة ۵۲۲/۵ «ابن حجر» 
در اص‌ابه۱۵۹/۸] ودر اتسهذیب التسهذیب ۱۴۴۱/۱۲ می در 
[کنزالسمال ۱۱۱/۷] ودابن تجار روایت کرده‌اند. 

| کنزالعمال ۲۱۹/۶ ] چنین آورده است: به راستی خدای عزوجل 
بخاطر خشم فاطمه ة» غضب می‌کند وبه سبب رضای ای راضی می‌شود. 

«دیلمی» این حدیث را از حضرت علی نی روایت می‌کند وبار دیگر در 
همان صفحه با اندک اختلافی از پیغمبر اکرم اڈ نقل می‌کند که رسول خد او 








خطاب به حضرت فاطمه 8ء فرمود: ای فاطمه! همانا خدا به خاطر خشم 


وغضب توء غضبناک می شود وبه خاطر رضای توء راضی می‌گردد. 

این حدیث را «ابویتعلی» و«طبرانی» ودابونعیمء در «فضائل صحابه» روایت 
کرده‌اند. 

[ میزان الاعتدلال ذهبی ۷۲/۲] حدیث مُسنّدی از حضرت على 
وبا حکم به صحت آن» روایت می‌کند که رسول خدای به حضرت فاطمه للا 
فرمود: حضرت پروردگار به خاطر خشم توء غضبناک می شود وبخاطر رضایت 
توء راضی می‌گردد. 

[ ذخائرالعقبی ص ۳۹] از علی بن ابیطالب؛1 روایت می‌کند که رسول 
خدائ به فاطمه تلف فرمود: ای فاطمه! خدای عوجل به خاطر خشم توه 
خشمناک وبه جهت رضایت توء راضی می‌شود. 

«ابوسعید» این حدیث زا در وشرف النبوة؛ ودابن مشنی» در «نعجم» نقل 
کرده است. 

مؤلف گوید: واقعاً جای شگفت است که با اینکه همة اخادیث این باب 
تصریح دارند که خدای تعالی با خشم حضرت فاطمه لا به خشم می‌آید. ودر 
آغاز باب پیشین از همین مجلد. حدیثی از (بخاری» از رسول اکرم ل نقل کردیم 
که فرمود: کسی که فاطمه ٹیڈ را خشمگین سازدہ مرا خشمگین کرده است. 
ونتیجه‌ای که از مجموع احادیث به دست می آید در این خصوص است که اگر 
کسی اسباب خشم حضرت زھرائٹ را فراهم آورد خدا ورسول او را خشمگین 





ساخته است. در این باره خود خاری» در «صحیح»اش در باب شُحُمس: متذکر 
شده است که فاطمه 4ة دختر پیغمبر کرم بر «ابوبکر» غضبناک شد وبرای 
همین از داہوبکرہ دوری می‌گزید وهمچنان از وی ناراحت بود تا وفات یافت. 
ودر باب «جنگ خیبره می‌نویسد: فاطمه :9 بر اثر ناراحتی خشمی که از 


وابوبکرہ در دل داشت. از وی دوری گزید وتا هنگامی که رحلت کرد با وی سخن 
نگفت! ودر کتاب «ارث» می نویسد: فاطمه غه بر اثر ناراحتی که از «ابوبکر» 
داشت تا هنگامی که درگذشت با وی سخن نگفت ووئلمء همین حدیث را در 
«صحیح» در کتاب «جهاد». «احمد حنبل» در [مُسند 4/۱] در نسخۂ چاپ شده در 
میمنیه: «یبهقی» در إسُنن ۳۰۰/۶] طبع حیدرآباد ووترمذی» در «صحیح» در باب 
ماترک رسول خداعلٌ» روایت کرده‌اند. «ترمذی» اظهار می‌دارد که حضرت 
فاطمه 84# به «ابوبکر» و«عمر» گفت: به خدا سوگند! هرگز با شما سخن نخواهم 
گفت وهمین طور هم بود تا اینکه وفات یافت وبا آنها سخن نگفت. 

در پایان باب پیشین از همین مجلد آمده است که حضرت زهراءه خطاب 
به وابوبکر؛ روعمر»: گفت: خدا وفرشیتگان را گواہ میگیرم که شما دو تن مرا 
خشمگین ساختبد واسباب خشنودی‌ام را راهم نکردید وهرگاه پینمبر را 
ملاقات کنم شکایت شما را به عرضن آن حفترت می‌رسانم (تا آنجا که به 
«ابوبکر»» فرمود) پس از هر نمازی گه می‌گزارم: تو را تفرین می‌کنم وخدا را عليه 
تو می‌خوانم! : 


باب شانزدهم 


پیغمبر اکرم ا هنگام رحلت بطور پنهانی به حضرت زهرا ا 
فرمود: تو نخستین کی ا زخاندانم هستی که به من 
ملحق می‌شوی 


مولف گوید: پیش از این در باب حضرت فاطمه :یله بانوی بانوان جهان 
وبرترین آنهاست». حدیلی از «بخاری» ومحدثان دیگر از «عایشه» نقل کردیم که 


پیغمبر اکرم 6ڈ هنگام وفات بطور پنهانی به حضرت زهرا 8ء فرمود: تو نخستین 
کسی از خاندانم هستی که پس از رحلت من, به من ثلحق می‌شوی. ودر این باب 
به بخش دیگر از احادیث که در این خصوص است اشاره خواهیم کرد. 


[ صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب نشانه‌های پیفمبری 
در اسلام» از «عایشه» روایت می‌کند که در آخرین بیماری رسول اکرم ٤‏ که په 





دنبال آن دارِ فانی را وداع گفت» دختر مکرمه‌اش حضرت فاطمه زهرانلة را 
بحضور طلبید وسخنی پوشیده از دیگران با وی گفت که زهرا# از شنیدن آن 
بیتاب شد وگریست. وسخن دیگری پوشیدہ از آنها با وی در میان گذاشت که 


..۹ 





زھرا؛ٹة خوشحال شد وخندید. «عایشه» گوید: پرسیدم مگر پیغمبر با تو چه 
سخنی گفت که دو رفتار متضاد (گریه وخنده) از تو بظهور رسید؟ در پاسخ 





پیغمبر اکرم 3 در سخن سرّی خودہ در آغاز به من اطلاع داد از این بیماری 
بهبود نمی یابد وراهی آخرت می‌شود که من از شنیدن این واقعه بیتاب شدم 
وگریستم. بار دیگر به من اطلاع داد که نخستین کسی هستم از خاندان او که پس از 
ارتحالش, به او می پیوندم ومن از شنیدن این سخن» خوشحال شدم وخندیدم! 

مولف گوید: «بخاری» همین حدیث را در باب «بیماری رسول اکرم لاا 
به طریق دیگر نقل کرده است: هنگامی که زهراءة از رسول خداع شنید که 
نخستین کسی است از خاندان او که به وی می پیوندد وراهی دیار آخرت می‌شود؛ 
خندید. «سلم» هم در «صحیح» خود در کتاب «نضائل صحابه» در باب فضائل 
حضرت فاطمه نة همین حدیثا نقل کرده وبهٌ,خند؛ آن حضرت: اشاره نموده 
اك 

[(صحیح ترمذی ۳۱۹/۲) در فصل فاطمه دختر محمد کڈ از وعایشہء 
روایت کرده است که گفت: من هیچکس را از فاطمه تا شبیه‌تر به رسول خد ا6 
در سیما وگفتار ورفتان هنگام برخاستن ونشستن, ندیدم, و او هنگامی که بر 





پیغمبر ٤‏ وارد می‌شد. پیغمبر ¥ از جای برمی‌خاست و او را می‌بوسید ودر 
محل خود می نشانید وهرگاه هم پیغمبر کڈ بر فاطمه نله وارد می‌شد. فاطمه ااا 
از جای برمی‌خاست وپیغمبر ۶ را می‌بوسید وآن حضرت را در جای خویش 
می‌نشانید. هنگامی که رسول خدالّبیمار شده بودہ فاطمه 8# بحضورش رسید 
وخود را روی سینۀ پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ افکند وصورت پیغمبر ٤ڈ‏ را بوسید 
وهنگامی که سر برداشت گریست وبار دیگر که خود را روی سینذ پیغمبر ل 
افکند وسر برداشت» خندید. این طرز رفتار را که از فاطمه غ مشاهده کردم با 
خودگفتم گمان می‌کردم فاطمه ٹچ در میان ما زنها از همه خردمند تر است» اکنون 





با این طرز رفتارش که گریست وخندیدہ دانستم مانند زنهای دیگر است واز نظر 
عقل وکیاست بر ما برتری ندارد؟! این گمان همواره خاطر مرا به خود مشغول 
داشت تا اینکه پیفمبر از دنیا رحلت کرد. من به فاطمه ٹچ گفتم: هنگامی که 
پیغمبر ا ہیمار بود وبه دیدارش آمدہ بودی» خود را دوبار روی بدن آن حضرت 
افکندی؛ مرتبه ال که سر برداشتی» گریستی وبار دیگر که ان عمل را تکرار کردی 
وسر برداشتی, خندیدی, علت چه بود؟ فاطمه يلا در پاسخ گفت: بار ننخست 


پیغمبر ٤‏ به من اطلاع داد که از این بیماری بهبود نمی‌یابد ومییردہ من از شنیدن 
این سخن گریستم وآنگاه که فرمود تو در اسرع وقت وپیش از افراد دیگر خاندانم 
به من ملحق می شوی: خوشحال شدم وخندیدم. «ترمذی» همین حدیث را به 
طریق دیگر از «عایشه» روایت کرده است, 

مؤلف گوید: «حاکم» خدیث مور بخث را در (مستدرک ۲۷۲/۴] نقل 
کرده واظهار می دارد که این حدیث په نظر بخاری» ودشسلم؛ از احادیث صحیح 
است ووژخاری در «ادب العفرده در: باب «قیام الرچل لاخیه»» حدیث مورد نظر 
را ذکر کردہ است ودر آخر ان می‌گوید: هنگامی که فاطمه :4 شنید نخستین کسی 
است که در پی آن حضرت دار فانی را وداع می‌کند, مسرور شد وبه شگفت آمد. 

[ حلية الاولیاء ابونعیم ۴۰/۲ ]از «ابن عباس» نقل می‌کند که رسول 
خداة به فاطمه اء فرمود: تو نخستین کسی از خاندانم هستی که به من 
می‌پیوندی. 





باب هفدهم 


شیون وزاری حضرت زهراع9 دز سوگ پدر بزرگوارش وشدت 
اندوه‌او در این مصیبت 





[ صحیح بخاری ] در کتانب «آغاز آنرینش» در باب بیماری پیفمبر 
اکرم کا از «انس» روایت می‌کند. هنگامی که بیماری رسول خدائ شدّت 
یافتہ نفسش به سختی بالا وپائین می‌رفت. فاطمه غ8 که در آن هنگام 
تشریف فرما بود از ناراحتی آن حضرت اظهار تأسف واندوه نمود. پینمبر کا 
خطاب به وی فرمود: اندوه وناراحتی فقط همین اسروز است ودیگر از این 
ناراحتیها راحت می‌شوم! به مجردیکه پیغمبر ¥ وفات یافت. فاطمه غاا این 
جملات را در سوگ آن حضرت نوحه‌سرائی می‌کرد: وای پدرا دعوت حق را 
اجابت کردی ودر بهشت برین جای گرفتی وما ارتحال تو را به «جبرئیل» تسلیت 
می‌گوئیم» پس از آنکه بدن پاک وپاکیزه رسول خداعٌ را به خاک سپردنده 
ناطمهت۹8 به «انس» گفت: چگونه دلتان راضی شد که خاک بر روی بدن پاکیزه 


پیغمبر ۶ بریزید؟ 





مؤلف گوید: «نسائی» در [صحیح ۲۶۱/۱] در باب گریستن بر میّت» 
ن گفته است: هنگامی که رسول خد اا 





مختصری از این حدیث راذ کر کرده وچ 
درگذشت. فاطمه غ8 گریست وسوگواری نمود وفرمود: دای پدرا با رفتن از این 
دنیاء به خدا نزدیکتر شدی وما رحلت تو را به «جبرئیل» تسلیت می‌گوئیم ویقین 
داریم که بهشت برین منزل همیشگی توست». 

«حاکم» این حدیث را در [مستدرک۵۹/۳] آورده وعبارات «نسائی» را 
متذکر شده است وصحت آن را با توجه به شرطی که «خاری» و«شلم» برای 
صحت حدیث دارئد اعلام نموده است. «احمد حنبل» هم در [مسند۱۹۷/۳] به 
همان الفاظ بسنده کرده است. «ابن سعدہ در (طبقات۸۳/۲] به نقل آن پرداخته 
وعبارات «خاری» را متذکر شده است و«خطیب بغدادیء هم در [تاریخ 
بغداد ۲۶۲/۶] آن را نقل کرده وعبارات «بْخاری» را آورده است واضانه می‌کند: 
هنگامی که فاطمه نا رسول خداعل را در نهایت ناراحتی مشاهده کرد سر 
مبارک را به سینه چسبانید وین نموّد وعباراتی را که ترجمه شد - بیان کرده 


است, 


[صحیح ابن ماجه ] در ابواب جنازه‌ها در باب وفات ودفن آن حضرت» 





به سند خود از وحمّاد بن زید» از «ثابت» از «انس» روایت می‌کند» هنگامی که 
رسول دای تبض روح شد فاطمه تلا - که در بالین آن حضرت حضور داشت 
- نوحه‌سرائی کرد وگفت: ای پدر! رفتی وما رفتن تو را از این دنیاء به « 
تسلیت می‌گوئیم ومی‌دانیم به خدای خویش نزدیکتر شدی. ای پدرا بهشت 








فردوس جایگاه توست وتو دعوت حق را به خوبی اجابت کردی. «حماد» گوید: 
به یاد دارم هنگامی که «ثابت» این حدیث را برای من نقل می‌کرد؛ به شدت 
گریست چنانکه گوئی استخوانهای پهلوی او جابجا می‌شد! ودر همان باب از 


«انس بن مالک» روایت کرده است. هنگامی که «انس» از دفن رسول خداع 








! چگونه دلهای شما به این امر راضی شد که 
خاک بر اندام پاک رسول دا بریزید؟! 

مؤلف گوید: «حاکم» هر دو روایت را با یک سند در [ستدرک۱۳۸۱/۱ 
روایت می‌کند ومی‌گوید: این حدیث بنابه شرط ورأی «خاری» و«مسلم» از 
روایات صحیح است. 

[مسند امام حنبل ۳۰۴/۳]به سند خود از «انس» روایت می‌کند. آنگاه 
که رسول خداعِلاً را دفن کردم وبازگشتيم فاطمه تن به من فرمود: چگونه 
حاضر شدید بدن پاک وپاکیزه پیفمب ری را به خاک بسپارید؟! 





[سنن بیهقی ۴۰۹/۳ ]به سند خود از «انس» روایت می‌کند, هنگامی که 
رسول خداية بیمار شد وبر اثر هي از دنیا رحلت کرد فاطمه نا که 
در حضور مبارکش تشریف فرما بود مشاهده کرد رسول خدابْیٌ به سختی نفس 
می‌کشد. سر آن حضرت را به سیت خوّد چتبانید وگفت: آه! چقدر از ناراحتی 








پیغمب رت متأسفم! پیغمبر اکرم 1 در پاسنخ )او فرمود: بعد از امروز هیچ درد 
واندوهی بر پدر تو نخواهد بود. هنگامی که «انس؛ از دفن پیغمبر اکرم 8 
بازگشت. فاطمه فرمود: ای انس! چگونه حاضر شدید بدن شریف رسول 
خدائُ را در قبر بگذارید وروی آن را با خاک انباشته کنید؟! 

[حلية الاولیاء ابونعیم ۴۳/۲ ]به سند خود از حضرت ابوجعفر امام 
محمدباقر 1 روایت کرده است که حضرت زھراغخ همواره پس از رحسلت 
پیغمبر اکرم ل ناراحت بود چنانکه هرگز نخندید؛ مگر یکی از روزها که 
تبسمی کرد وپس از شش ماه که از رحلت رسول خدا گذشته بو دنیا را وداع 
گفت. (صلوات الله علیها)۱ 






۱-در این که حضرت زھراكڈ پس از رسو 





آنست که زهرای مرضیه لا پس از وفات پیغمبر 





مؤلف گوید: «ابن سعد این روایت را در اطبقات ۴۰/۲] نقل کرده 
ومی‌گوید: پس از ارتحال رسول اکرم ب فاطمه# نمی خندید مگر گاهی که 
تشم می‌فرمود. 

[فتح الباری عسقلانی ۲۰۱/۹ ] از «طبری» از «عایشه» روایت می‌کند 


که رسول دای به فاطمه فرمود: « 
هیچ زنی اندوهناک‌تر از تو نخواهد بودا اینک سعی کن تا صبر تو کمتر از زنان 


دیگر نباشد. 





ثیلء به من اطلاع داد که در میان زنان» 


وپس از آن رحلت کرده است. در «عوالعع از «مقاتل الطالبین» نقل کرده استہ اختلاف است که 
فاطمه ت یس از رحلت رسول خدا چند ماه در قید حیات بود. اکثر هشت ماه وحداقل 
چهل روز گفته‌اند. در 
فاطمه اة سه ماه پس از رحلت 






آنچه به صحت مقرون است فرموده امام باقر است که 
ی وفات یافت. (مترجم) 





باب هجدهم 


ضرت فاطمه جه به اسماء بنت میس دستور داد تا برای 
حضرد بنت یس دستور داد تا برا 
جنازه‌اش سریری پسازد 


[ ذخائرالعقبی ص ۵۳] از دام ابی جعفرہ روایت می‌کند که فاطمه 8لا به 
«اسماء بنت عُمَیس: فرمود: ای آسماء! من دوست نمی دارم بر جسد من مانند 


زنان دیگر جامه‌ای بیفکنید واندام من از زیر جامه نمایان باشد وبه این شکل مرا 





تشییع جنازه نمایند. «اسماء» عرض کرد: ای دختر رسول خداٍِّ ‏ هنگامی که در 
حبشه بودم برای تشیبع جنازه از وسیله‌ای استفاده می‌کر دند که اکنون چگونگی 
آن را برای شما نشان می‌دهم. آنگاه «اسماء» چند شاخةً تر خواست. شاخه‌ها را 
خم کرد وپارچه‌ای به روی آن کشید. حضرت فاطمه از دیدن آن خرسند شد 
وفرمود: چه خوب وسیله‌ای است. با در اختیار داشتن آن» جنازه زن از مرد امتیاز 
داده‌نمی‌شود. سپس فرمود: هنگامی که از دنا رحلت کردم تو وعلی 3 بدن مرا 
غسل بدهید وهیچ کسی هم در آن حال حق ورود به آنجا را ندارد. به مجردیکه 
حضرت زھرائیڈة دار فانی را وداع گفت» «عايشه» اجازۂ ورود خواست. «اسماء» 


به او اجازۂ ورود نداد. «عایشه» ناراحت شد. وبه پدرش شکایت کرد واظهار 


داشت این زن « 





»۱ ميان ما ودختر پیمب رت حائل وسانع شده است 
واجازه نمی‌دهد در سل دادن بدن او شرکت نمائیم. بعلاوه برای حمل جنازه او 
وسیله‌ای مانند حجله عروسان ترتیب داده است. «ابوبکر» پس از شنیدن سخنان 
دخترش بلافاصله به در خانه زھراغٹڈ آمد وگفت: ای اسماء! چرا نمی‌گذاری 
همسران پیغمبر اکرم ل نزد دختر او بروند؟ چرا چنین وسیله‌ای همچو حجله 
عروسان برایش ساخته‌ای؟ «اسماء» در پاسخ گفت: خود زھراغ به من وصیت 
کرده است کسی بر او وارد نشود ووسیله‌ای راکه به آن اعتراض داری؛ پیشنهادی 
بود از طرف من که مورد پسند واقع شد ودرحال حیاتش دستور ساختن آن را داد. 
«ابوبکر» گفت: پس اگر مسئله از این قزار است» هرچه به تو دستور داده است؛ 
اجراء کن. آنگاه بازگشت وعلی و«اسماء بدق/ شر یف آن حضرت را غسل دادند. 

«طبری» گفته که این حدیث را «ابوغفرو» نقل کرده و«دولابی» هم 
مختصری از آن را نقل بة ی کرو است وگوید: هنگامی که حضرت زهرا بل آن 
سریر را مشاهده کرد تبسم نمود با آنکه بعد از ارتحال پینمب ری کسی لبخند او 


را ندیده بود. «ببهقی» هم در اسنن ۳۴/۴] آنرا روایت نموده است, 








انیان برده است وعدنانیان با این کلمه 






باب نوزدهم 


فاطمه یلا هنگام ارتحالش خبزداد که در حال قبض روح است 


[مسند امام احمد حتبل ۶ به سند خود از و سلمی» روایت 
می‌کند که در آخري 





بیماری حضرت ناطمه غ که در پی آن دار فانی را وداع 
گفت» من پرستاری آن حضرت را به عهده داشتم. در یکی از روزها که حضرت 
علی کل برای انجام کاری تشریف برده بود وحضرت زھراڈ هم مانند روزهای 
دیگر در بستر پیماری بسر می‌برد: فرمود: آب حاضر کن. آنگاه غسل کرد چنان 
غسلی انجام داد که مانند آن را ندیده بودم وبه خادمه خود فرمود: جامه‌های نو 
مرا بیاور. جامه‌ها را پوشید. سپس فرمود: رختخواب مرا در وسط اتاق پهن کن. 
رختخوابش را گسترا 
مبارکش را زیر گونه‌اش نهاد وفرمود: اینک لحظه وداع رسیده ومن به لقاء الله 
می‌روم. چنانکه می‌دانی بدنم پاکیزه است وغسل کردم ونیازی به غسل ندارم. 
بنابراین بدن مرا برای انجام غسل» عریان مسازید. این جملات را ب 





انید. حضرت فاطمه ية به پهلو ورو به قبله خوابید ودست 





بان اورد 


ودرست همین لحظه جان به جان آفرین سپرد. «اسماء» گوید: طولی تکشید 





على ## وارد شد وجریان را به اطلاع آن حضرت رسانیدم. 





مؤلف گوید: و طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۵۳] نقل کرده 
ودر آغاز آن به جای وام سلمی» وم سلمه» آورده است ودر آخرش می‌نویسد: 
حدیث مزبور را «احمده در «مناقب» و«دولابی» نقل کردہاند, ودابن ثیره هم در 
إأسدالغابة۵/ 1۵٩۰‏ از «ام سلمی» روایت می‌کند. 


باب بیستم 


برانگیخته شدن زھرا؛٭ا در روز رشتاخیز وعبور ایشان از صراط 


[ مستدرک حاکم ۱5/۳ ] از «ابوریره» روایت کرده است که رسول 
خد ای فرمود: روز رستاخیز که فرا مي رسد پیفمبران سوار بر مرکبها هستند. تا 
در محشر با مردم خویش همراهی نمایند؛ چنانکه صالح بر ناقة خود می‌نشیند 
ومن بر فراز ُراق قرار می‌گیرم وهنگامی که گام برمی‌دارد چنان است که گامهای او 
به آخرین نقطه دیدگان او می رسد وپیشاپیش من زھراغخ برانگیخته می‌شود. 

«حاکم» گفته که این حدیث به رأی «شلم» از احادیث صحیح است. 

[کنزالعمال ۱۹۳/۶ ] چنین آمده است: روز قیامت که فرا سی رسد؛ 


خدای تعالی پیغمبران خود را با مرکبهای مخصوص به خود 





می‌سازد؛ 
چنانکه صالح بر ناقۀ خود سوار گردیده وبا مردم خود به صحنه محشر می‌آید 
وفاطمه وحسن وحسین بر دو ناقه از ناقه‌های بهشت وعلی ٤‏ بر ناقۂ من سوار 
می شوند ومن بر براق قرار می‌گیرم ودبلال؛ هم بر ناق خود سوار است واذان 
می‌گوید. 





فضائل پنچ تن 





«طبرانی» «ابوالشیخ» ووابن عساکره این حدیث را از وابومُریرہہ از پیغمبر 
کرم روایت کرده‌اند. 

[ مستدرک حاکم ۳ ]به سند خود از حضرت علی 1 روایت 
کرده است که شنیدم رسول خدایّةٌ می فرمود: روز قیامت که فرا می‌رسد. نادی 
از پشت حجاب» خطاب به اهل محشر می‌گوید: دیدگان خود را فرو بندید تا 
فاطمه زھراغ عبور نماید. 

«حاکم» گوید: این حدیث به رأی «بخاری» و«شلم»» صحیح است. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را به طریق دیگر در (۱۶۱/۳]نقل نموده 
واضافه کرده است: فاطمه ی در حالی از صحنه محشر عبور می‌کند که دو چادر 
سبز رنگ بر سر مبارک افکندہ ات زاین حدیث را صحیح دانسته است. داہن 
اثیر» در اُسدالغابۃ۵۲۳/۵]آڈھیٹمی؛ دز (مُجمع ۲۱۲/۹] با اضافه‌ای که در بالا 
بیان شد «طبرانی» در «الکبیومومحپ طبری» در (ذخاثر ص۴۸] ووتمّام» از 
علی ا روایت کرده‌اند: 

( تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۴۱/۸ ] به دو طریق, از «عایشه» 
روایت می‌کند که رسول خدا# فرمود: هنگامی که روز قیامت ضرا می‌رسد, 
منادی خطاب به مردم می‌گوید: ای گروه خلایق! سرهای خود را به زیر انکنید تا 
فاطمه دختر محمد کڈ عبور کند. 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص‌۱۴۸] آورده 
وراین بشران» هم از «عايشه؛ روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۶ روایت می‌کند» هنگامی که روز قیامت فرا 
می رسد مُنادی از درون عرش الھی خطاب به اهل محشر ندا می دھد ای اهل 
محشر! سرهای خود را به زیر افکنید ودیدگانتان را یپوشانید تا فاطمه از صراطء 
عبور کند. دراین هنگام حضرت فاطمه غ با هفتاد هزار حورالعین به سرعت برق 


۹ءء Ee kO‏ پیک 





از روی صراط عبور می‌کند. 
«ابوبکر» این حدیث را در «غیلانیات» از «ابوایوب» روایت می‌کند. 
مؤلف گوید: دثّقیء حدیث مورد نظر را به دو طریق دیگر از «ابوبکره در 
«غیلانیات! 





ابویّوب» با اختلاف اندکی روایت کرده ووابن حجرہ هم در 
(صواعق ص ۱۱۳) نقل کرده است ومی‌گوید: «ابوبکر» در وضیلانیاتم' از 
«ابوایوب» این حدیث را نقل کرده است و«محب طبری» هم در [ذخاثر ص۴۸] 
می‌نویسد: حضرت زهرا#غ با همراهان خود به سرعت برق درخشنده از صراط 
عبور می‌کند, 

«طبری» می‌نویسد: دابوسعد محمد بن علی بن عمر نقاش» این حدیث را 
در «فوائد العراقین» نقل کرده است. 


۱- [کشف الظتون ۱۲۱۴/۲] می‌نریسد: «غیلاتیات» کتابی است در فوائد حدبثی, تاي 
«ابوبکر محمد بن عبدالله شافعی» در این کتاب احادیث ابو طالب محمد بن غیلان بزارهمحوی 
خش املا کرده آمده است وابوبکرہ از محدثان معتبر است وسال 











باب بیست ویکم 


خدای تعالی آتش دوزخ را برذریُ حضرت فاطمه زرا حرام 
کرده اتبت 


[ مستدرک حاکم ٣۳ء‏ ز «عبدالله تن مسعود» روایت می‌کند که 
رسول خدای فرمود: فاطمه ٹڈ خود را از هرگونه پلیدی پاک ومنزه داشت» خدا 
(به جبران این رفتار) آتش دوزخ را بر دري او حرام کرد. می‌گوید: سند این 
حدیث صحیح است. 

مولف گوید: «ابونعیم» این حدیث را در [حلیة۱۸۸/۴]؛ «شتّقی» در 
[کنزالعمال ۲۱۹/۶ دژاز: «ابوتعلی»» «طبرانی» از «ابن مسعود» ورسحب 
طبری» در [ذخائر ص‌۴۸] ودابوتمّامء در «فوائد» از «عبدالله» از پیفمبر اکرم ا 
روایت کرده‌اند 

[کنزالعمال ۲۱۹/۶ ]ن 
خدای تعالی فرزندان تو را به آتش دوزخ شکنجه نمی‌کند. 





کند که رسول خداءٍبهفاطمه ٹا فرمود: 


«طبرانی» این حدیث را از «ابن عباس» از پیغمبر کرم روایت کرده است. 


[همان کتاب ۲۱۹/۶ ) در حدیث آمده است: فاطمه زھرا ٍث در دوران 
زندگی خود را از هرگونه پلیدی محافظت کرد و(به جبران آن) خدای تعالی او 
وفرزندانش را به بهشت می‌برد. 

«طبرانی» این حدیث را از «ابن مسعود روایت می‌کند. 

مولف گوید: پیش از این در باب ونطفةۂ حضرت زهراا از میوه‌های 
بهشتی بسته شده است و...» ودر باب «علت نامگذاری حضرت زهراءِ به ناطمه 
وتتول و...»» حدیثی را بیان کردیم که خدای تعالی آن حضرت ودوستانش را از 
آتش دوزخ دور می‌سازد. ویا بدان جهت او را «ناطمه, گفتند که روز قیامت 
خدای تعالی آن حضرت وذریەاش را از آتش دور می‌گرداند ویا پیغمب رلاڈ 
فرموده است: به درستی خدای - عروجل دخترم فاطمه وفرزندانش ومحبان او 
راء از آتش دور می‌گرداند. 


باب بيست ودوم 


فاطمه زهرا چون عزوسی سو جنّت می رود 


(ذخائرالعقبی ص ۴۸ ] از حضرت على روایت می‌کند که رسول 
خدا ٤‏ فرمود: دخترم فاطمہ :8 در قیامت محشور می شود درحالیکه بر ادام او 
حلّه‌ای از کرامت که با آب حیات عجین شدہ است: افکندہ می شود وخلایق به او 
نگاه می‌کنند واز جلالت ومقام شامخ او به شگفت می‌آیند. سپس حلّه‌ای از 
حلّه‌های بهشت بر اندام آن حضرت آراسته می‌شود که بر روی آن به خط سبز 
نگاشته شده است: دختر پیغمبر ٤آ‏ را به بهترین صورت وک‌املترین هيبت 
وتمامترین کرامت وفراوانترین بهره‌مندی وارد بهشت کنید! سرانجام زهراء9 به 
گونه‌ای وارد بهشت می‌شود که عروس در شب زفاف به خانۀ همسرش راهمی 
می‌شود وهفتاد هزار حوریه او را همراهی می‌کنند! 


باب بیست وسوم 


فاطمه یه نخستی ن کسی استت که به بهشت وارد می شود 


[ کنزالعمال ۲۱۹/۶ ] در روایت آسده است: نخستین کسی که وارد 
بل فاطمه غ در این امت: مثل حضرت 





بهشت می شود دختر محمد است. 
مریم :4 است در میان مردم بنی‌اسرائیل. 

«ابوالحسن احمد بن میمون» این حدیث را در کتاب «نضائل علی ال 
وورافعی» از «بدل بن محبره از «عبدالسلام بن غجلان» از «ابسویزید مَدّنی» از 
رسول داب روایت کرده است. 

1 میزان الاعتدال ذهبی ۱۳۱/۲ ] حدیث مُسندی را که به صحت آن 
حکم کرده است. از «ابوهریره» نقل می‌کند که رسول دا فرمود: نخستین 
شخصی که در روز قیامت وارد بهشت می شود فاطمه نت است. . «ابوصالح 





مؤذن» این حدیث را در «مناقب فاطمه تةء ذکر کرده است. 
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2 مسا 
سی ی 
مت یر 


مقصد چھارم: 


در فضائل مشیترک میان 


امام حسن و لهام حُسٰین لوا 


این مقصد مشتمل بر ابواب چندی است 











مولف گوید: پیش از این بخشی از فضائل مشترک میان امام حسن وامام 
حسین ۵# را در قسمتی از ابوابِ فضائل حضرتِ على ذکر کردیم از قبیل: 
باب «حضرت آدم لچ حق تعالی را به حقیقت محمد وعلی وناطمه وحسن 
وحسین 11 سوگند داد وتوبه‌اش پذیرفته شد» باب «حضرت علی وفاطمه 
وحسن وحسین ۸4 آل محمداند»: باب «آیه تطهیر دربارۂ پینمب ری وحضرت 
على وحضرت فاطمه وامام حسن وامام حسین 2# 
«پیغمبر اکرم ٤لا‏ باتفاق حضرت على ُء حضرت فاطمه» امام حسن وامام 
حسین 8# مباهله فرمودہ؛ باب «رسول دای به حضرت على ا حضرت 
فاطمه وامام حسن وامام حسین ايل فرمود: من بااکسی نبرد می‌کنم که با شما نبرد 
کند و..» وامثال این پاب‌ها که بسیار است. 

اینک» به بخش دیگر از فضائل مشترک میان امام حسن وامام حسین ا -‫ 
با شتابی که داشتیم - دست یافتیم ودر این مقصد آنها را میآوریم. 





زل شده است»؛ باب 


باب اوّل 


پیغمبر اکرم 34 فرزندان حضرتزھراہ٭ا را به نام حسن وحسین 
ومحسن که به ترتیب نام عبری فرزندان هارون 6 قر ویر 
ومشبز می‌باشند نامگذاری کرده است 


(الادب المفرد بُخاری ص ۱۲۰ ] به سند خود از «هانی بن هانی» از 
حضرت علی 1 روایت می‌کند. هنگامی که امام حسن مجتبی لچ به دنیا آمد او را 
به نام «حرب» نامیدم. طولی نکشید رسول اکر م تشریف‌فرما شد وفرمود: 
فرزندم را بیاورید او را چه نامیده‌اید؟ به عرض رسانیدم او را «حرب» نامیده‌ام, 





فرمود: نه» بلکه او را خسن باید نامید. وهنگامی که حسین 1 متولد شد باز هم او 
را «حرب» نامید» لیکن حضرت رسول اکرم َة او را طلبید وپرسید: این فرزندم 
را به چه نامی موسوم ساخته‌اید؟ عرض کردم: او را «حرب» خوانده‌ام. فرمود: 
چنان نیست: بلکه او را حسین باید نامید. سومین فرزند حضرت زهرالفلا که 
متولد شد او را «حرب» نامیدم. رسول خدایِ فرمود: بلکه او را محسن بنامید. 


سپس فرمود: من این سه تن فرزندم را به نام فرزندان حضرت هاورن, برادر 


فضائل پنج تن 8# .. 





حضرت موسی لا شَبّر وشُبیر وئشبر نامیدم. 

[مستدرک حاکم ۱۶۵/۳ ] به سند خود» از «هانی بن هانی» از حضرت 
علی ا روایت می کند: هنگامی که امام حسن مجتبی + از حضرت فاطمه ا 
متولد شد پیغمبر اکرم ٤ة‏ به خانة ما تشریف آورد وفرمود: فرزندم را پیاورید 
وبگوئید او را به چه اسمی نامیدهاید؟ به عرض رسانیدم: او را «حرب» خواندهام. 
فرمود: نه چنین است» بلکه نام او حَسَن است. هنگامی که امام حسین للا متولد 
شد رسول خداء تشریف آورد وفرمود: فرزندم را بیاورید وحضرت 
حسین1# را آوردیم. فرمود: او را چه نامیده‌اید؟ گفتم: او را «حرب» نامیده‌ايم. 





زند سوم که متولد شد پینمب رم 
تشریف آورد. پس از آنکه کودک رادید همان سزال راکرد گفتم: او را «حرب» 


خوانده‌ام. فرمود: چنان دی بت تفص اسلا( گلپس فرمود: من 


فرمود: چنان نیست» بلکه نام او سین است. 





فرزندانم را به نام فرزندان هارون 1 که بر وثتیر وئشبر بوده بنام حسن 
وحسین ومحسن 8# نامیدهام:وخاکم» این حدیث را صحیح می داند. 

مؤلف گوید: «حاکم» حدیث مورد بحث را به طریق دیگر در همان صفحه 
یاد کرده است ومی‌گوید: این حدیث هم صحیح الاسناد است وواحمده در 
[مسند ۹۸/۱ «بیهقی» در [سئن ۱۶۵/۶ و ۶۳/۷ «ابن اثیر» در (اسدالغابة ۱۸/۲ 
و۳۰۸/۴) راہن عبدالبر» در (استیعاب ۱۳۹/۱] و«شتّقی» در (کنزالعمال 1۲۲۱/۶ 
از گروهی از محدثان روایت کرده‌اند ودر باب «رسول خدا به نیابت از 
حدیث دیگری از «کنزالعمال» از على نقل 
ی 
مادر متولد شده است. حال آنکه چنین 
به حضرت زهراخ وارد آورد سقط شد. آری 
بود و او را در همان اوقات محسن نامید. 


اند که مُحسن از مادر متولد شد ودر کودکی از دیا 
بآمدها که نسبت به حضرت زرا انجام شد 



















میکنیم که رسول دای فرزندان مراء به نام حسن وحسین ومُحسن نامید. 
[صواعق محرقه ابن حجر ص۱۱۵ ]وبَنُوی و«عبدالفنی» در «ایضاح» 
از «سلمان» روایت می‌کنند که پیغمبر اکرم ا فرمود: هارون39 دو فرزند خود را 


به نام بر وثتیر نامید. من هم دو فرزندم را مثل هارون 4# خسن وششین 
نامیدم. 

[ ذخائرالسقبی ص ۱۲۰ ] از «اسماء بنت میس روایت است که 
حضرت زھراثڈ فرزند بزرگوارش : حسنڈء را به خانه من آورد. درست همین 
لحظه پیغمبر اکرمْ تشریف آورد وفرمود: ای اسماءا فرزندم را بیاور. امام 
حسن ا را در پارچه زردی نهادم وبحضور مبارکش بردم. رسول خد ا فرمود: 
مگر به شما نگفتم کودک را در پارچه زذبرنگ نپیچید. بلافاصله کودک را در میان 
پارچ؛ سفیدی پیچیدم وبه حضبؤرش برد اسول خدایْ کودک را از من گرفت 
ودر گوش راستش اذان ودر گوش چپش اقامه گفت. آنگاه از على پرسید که 
نام این فرزندم را چه نامیده‌ای؟ علی 1 گفت: من بر شما پیشی نمی‌گیرم. رسول 
خدا فرمود: من هم در نامگذاری آو» بر خدا سبقت نمی‌جویم, در این هنگام؛ 
«جبرئیل» نازل شد وگفت: ای محمد! پروردگار سلام سی رساند وسی‌فرماید: 
موقمیت على در نزد تو مانند منزلت هارون به موسی است؛ با این تفاوت که 
پیغمبری پس از تو مبعوث نمی‌شود. اسم فرزندت را به نام فرزند هارون 
نامگذاری کن. پیغمبر اکرم #٤‏ پرسید: نام فرزند هارون چیست؟ «جبرئیل» در 
پاسخ گفت: نام او «َبَره است. رسول داي فرمود که زبان من عربی است» 
«جبرئیل» فرمود: او را به نام خسن نامگذاری کن. پس از یکسال امام حسین ا 
متولد شد پیڈ پیغمبر اکرم هن به خانه واسماء» آمد وجریان را بطوری که پیان کردیم» 
«اسماء» بیان کرد وقصۂ نامگذاری را متذکر شد تا آنجا که «جبرئیل» گفت: نام این 
کودک را خسین بگذار 


(مستدرک حاکم ۲۷۷/۴]یه سند خود از «محمد بن عقیل) از حضرت 
على روایت می‌کند که حضرت علی فرزند بزرگ خود را به نام «عمویش» 
«حمزه»» نامگذاری کرد وفرزند دیگرش» حسین »را به نام عموی دیگرش: 
«جعفر» نامید. رسول خداعٌْ که از جریان اطلاع یافت» على را بحضور 
طلبید. فرمود: مأمورم که نام این دو کودک را تغییر بدهم. علی 1 فرمود: خدای 
تعالی ورسول او داناترند. رسول دا نام آن دو بزرگوار را خسن وِحُسّین 
تعیین فرمود. این حدیث» صحیح است. 

مولف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در (مسند۱۵۹/۱] ذکر کرده 


[مسند ابوداود طیالسی ۱۹/۱.]به سند خود از «هانی بن هانی» از 
حضرت علی بن اببطالب 1 روایت می کٹا تهنگامی که امام حسن 8 تولد 
یافت» گفتم او را «حرب» بنامید ومن دوست دارم با چنان نامی که برای او 
می‌گذارم خود را به كي زابوحرب, بنامم. هنان لحظه رسول اکرم 4 
تشریف‌فرما شد وکودک را بحضور طلبید وفرمود: او را چه نامیده‌اید؟ 





«خزب». فرمود: نه چنین است. بلکه او را خسن بنامید. وهنگامی که امام 
حسین لا متولد شد ما او را «حرب» نامیدیم. پیغمبر #٤‏ تشریف آورد وفرمود: 
نوزاد را چه نامیدهاید؟ گفتیم: «حزب». فرمود: او را حُسّین بنامید. 

[ستن بیهقی ۳۰۴/۹ ]به سند خود از جعفر بن محمد از پدرش رسول 
اکرم - صلوات الله علیهم اجمعین - نقل می‌کند که این نوزاد روز هفتم ولادتش» 
از سوی رسول خدایٍْ حسن نامیده شد وکلمه حسین را از واژه حسن: اشتقاق 
کرد وفاصله میان این دو بزرگوار بیش از اقل حمل که شش ماه است نبوده است. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در (مستدرک ۱۷۲/۳] نقل کرده است. 

[ اسدالغابه ابن اثیر ۹/۲ ] در ذیل شرح حال امام حسن بن علی بن 


#۳ 





فضائل پنچ تن 
ابیطالب غ از «ابواحمد عسکری» روایت می‌کند که رسول ارم ئل آن 
حضرت را حسن وگنیه‌اش را آبوشحمد نامید واین اسم بی‌سابقه بود ودر جاهلیت 
هم کسی به این نام نامیدہ نشده است. 

سپس گفته است: از «ابن آعرابی؛ از ِثُفضُلء نقل است که خدای تعالی؛ این 
دو اسم - حسن وحسین - را ذخیره داشت تا اینکه پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ فرزندان 
خویش - حسن وحسین - را به آن نام بنامدا می‌گوید: گفتم که اگر اسم مزبور 
منحصر به آن دو بزرگوار است» پس چگونه برخی از یمنی‌ها به این دو نام 
شناخته شده‌اند؟ در پاسخ گفت: نام آنھا حَسن (به فتح حاء وسکون سین) 
وخسین (به فتح حاء وکسر سین است) نه حَسّن (به فتح حاء وسین) وین (به 
ضم حاء وفتح سین). 

مولف گوید: دابن اثیر» درد[۱۸/۲]به سید خود از «عمران بن شلیمان» 
روایت کرده است که گفت: حَسَیٰ وحُسَین از نامهای بهشتیان است ودر جاهلیت 
چنین اسمی سابقه نداشته اشت. 

[آسدالغابه ابن اثیر ۴۸۳/۵ ] در دی احوال «سوداه» دختر «مسرح 
کِندی»: می‌نویسد: «عروة بن فیروزه از «سواده» روایت می‌کند که من در ميان 
افرادی که شاهد زایمان حضرت زهرانة بودند حضور داشنم. همزمان پیغمبر 
اکرم 6 


مبتلا است. فرمود: باشد هنگامی که بچه‌اش تولد یافت به کاری نپردازد. پس امام 





تشریف آورد واحوال حضرت زهرانت* را جویا شد. گفتم؛ به درد زایمان 





حسن اة قدم به جهان نهاد. او را در پارچه‌ای پیچیدم. رسول اکرم ٤‏ تشریف 


آورد. احوال حضرت زھرائثڈ را جویا گردید. گفتم: فرزند پسری خدا به او 





فرمود: آن فرزند را 


نزد من بیاور. کودک را بحضور مبارک بردم. پیفمبر اکرم 2 پارچه زرد رنگ را از 


مرحمت فرمود ومن نوزاد را در پارچه‌ای زرد رنگ پیچید: 





,شانید وآب دهان 





اندام او بیرون آورد وآن حضرت را در ميان پارچه سپید ر: 





Res 





شریف را در میان دهان او ریخت واز آب دهان مبارکش به او آشامانید وحضرت 
على را صدا زد وفرمود: او را چه نامیده‌ای؟ عرض کرد: جَعقّر. پیغمبر 5ا 
فرمود: ته» نام او حسن است ونام فرزند پس از او هم» حسین است وتو ابوالحسن 
وابوالحسین هستی. - صلوات الله عليهم اجمعین - 

ملف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در (اصابه۱۱۷/۸] در شرح حال 
«سواده» آورده وومُتقی» در (کنزالعمال ۱۰۵/۷] نقل کردہ ومی‌گوید: دا 
ودابونعیم» ورابن عساکر» این حدیث را روایت کرد‌اند. «هیثمی» هم در 
[مجمع ۱۷۴/۹]به نقل آن پرداخته ومی‌گوید که حدیث مورد بحث را «طبرانی» په 


دو سند روایت کرده است. 


ن ند 





باب دوم 


هنگامی که امام حسن وامام حسین نله از حضرت فاطمه :لا 
تولد یافتند رسول اکزم :3 د رگوش آنها اذان گفت 


(صحیح ترمذی ۲۸۶/۱ ]به سند خوم, از وابورافع» روایت کرده است 
که به خاطر دارم هنگامی که آمام خسنت از مادرش فاطمه نا متولد شد: رسول 
خَدائَلپڈ در گوش او چون اذان اعلام نماز اذان گفت. 

مؤلف گوید: «ابوداود» حدیث بالا را در اصحیح ۲۱۴/۳۳ واحمد حنبل» 
در [مسند ۹/۶ و۳۹۱ و۳۹۲] ودابوداود طیالسی» در (مسند ۱۳۰/۴] نقل کرده‌اند. 

[ مستدرک حاکم ۱۷۹/۳ ] به سند خود از «عبیدالله بن ابی رافع» از 
پدرش روایت کرده است که پس از آنکه امام حسین ا از فاطمه تب متولد شد؛ 
رسول خداعلة درگوش آن حضرت آذان گفت. این حدیث صحیح الاستاد است. 

مولف گوید: پیش از این در باب سایق از «ذخاثرالعقبی طبری» از «اسماء 
بنت شمیس» نقل کردیم که رسول خدایٌ در گوش راست حسن ا اذان ودر 
گوش چپ آن حضرت اقامه گفت. (تا آنجا که می‌گوید) پس از یک سال امام 


۸۶۰ 





فضائل پنچ تنب ۔۔ 
: 7 ت را مان ادا 
ِلد شد. رسول دای تشریف آورد... (وروایت را مانند اول ادامه 

حسین 39 متولد شد ر 


داده است). 


باب سوم 


رسول خداء3 به نیابت از حسنین عقیقه 'کرد ودستور داد موی 
سر آنها را بتراشند وهم وزن موی آنها نقرہ تهیه کرده 
به مستحق بدهند 


[صحیح نسائی ۲۸۸/۲یه سنوت از «عباللهبن بریده» از پدرش 
روایت می‌کند که به راستی رسول دا هنیابت از حسن وحسین برای هر 
کدام از آنها دو گوسفند عقیقه کرد. 

مؤلف گوید: دابوداودہ این روایت رادر (صحیح ۱۷/۱۸ از وابن عباس» نقل 
کرده است که رسول خد اَل برای حسن وحسین: برای هر کدام از آنهاء فقط یک 
گوسفند عقیقه کرد (نه دو تا). ودخطیب بغدادیء در [تاریخ بغداد ۰۱۵۱/۱۰ 
«طحاوی» هم در [مشکل الاثار 1۴۵۶/۱ ودابونعیمء در إحلية۱۱۶/۷] روایت 
مزبور را نقل کرده‌اند. 





به معنی پشم گوسفند وموی نوزاد است وسُنّت موگذ است چه طف 3 
دختر واستحیاب عقیقه روز هفتم مؤکدتر است. 3 09 





[مستدرک حاکم ۴ ۷ ] به سند خود از «عایشه» روایت می‌کند که 
رسول خداعٌ از طرف آنهاء در روز هفتم ولادت برای حسن ا یک گوسفند 
وبرای حسین ا هم یک گوسفند عقیقه کرد وهمان روز دستور داد موی سر آنها 


راب 





. «حاکم» این حدیث را صحیح الاسناد دانسته است. 

[ همان کتاب ۲۳۷/۴ ] به سند خود از «عَمرو بن شعیب؛ از پدرش از 
جدش روایت می‌کند که رسول خدایٌِ به نیابت از حسنین عقیقه کرد وسرای 
هریک از آنها: گوسفندی که از هر جهت مشابه به گوسفند دیگر بود» عقیقه نمود. 

[ ذخاثرالعقبی ص ۱۱۹ ] «اسماء بنت عُمَیس؛ می‌گوید: در روز هفتم 
ولادت امام حسن:3# وامام حسین وبه نیابت از هریک از آنهاء گوسفند زیبا 
اندامی عقیقه کرد ویک ران آن رابه قابله اعطا فرمود وموی سر ایشان را تراشید 
رهموزن آنه درهم (نقره) جندقه داد ونر آنها را با ماده خوشبوئی آغشته کرد 
وفرمود: ای اسماء! نوزاد را در چنین موقعیتی با بوی حلوق خوشبو کردن بهتر از 
آن است که مانند مردم الیک تمر او را با خوّن قربانی آغشته نمودن. پس از 
یکسال که امام حسین 1 متولد شد. رسول دای همان رفتار ویژه عقیقه را 
نسبت به امام حسین ا اجرا کرد. 

[مشکل الاثار طحاوی ۴۵۶/۱ ]به سند خود از «انس بن مالک» روایت 
کرده است که رسول خداء3 برای صریک از دو فرزندش حسن وحسین 
گوسفندی عقیقه فرمود. 

[کنزالعمال ۱۰۷/۷ ]از حضرت على بن 
رسول داب فرزندان مراء به نام حسن؛ وحسین وحسن نامید. واز طرف آنها 
عقیقه کرد وسر آنها را تراشید وبه هموزن موی آنها؛ صدقه داد ودستور داد آنها را 





بیطالب ا روایت می‌کند که 


ختنه کردند. 


«طبرانی» ووا 





عساکر» این حدیث را روایت کرده‌اند. 





(صحیح ترمذی ۲۸۶/۱] به سند خود از حضرت علی بن ابیطالب ا 
نقل می‌کند که رسول خداٌَِ از طرف امام حسنءب3 گوسفندی عقیقه کرد وبه 


حضرت زھرا یڈ فرمود که سر او را بتراشد وهموزن موی آن؛ نقره تهیه کسند 
وصدته بدهد. راوی می‌گوید: ما به فرمان رسول خداء عمل کردیم وسوی 
سرش را که وزن کردیم یک درهم تمام یا کمی از درهم کمتر بود. 

[ مستدرک حاکم ۷۴ از حضرت علی بن ابیطالب1 روایت 
می‌کند که رسول خداة از جانب حسین3# گوسفندی عقیقه کرد وبه 
فاطمه:48# فرمود که سر او را بتراشد وبه وزن موی او مبلغی صدقه بدهد. هنگامی 
که موی سر او را وزن کردیم یک رهم بود. 

[همان کتاب ۱۷۹/۳ ] به سند"خوّه, از حضرت علی ا روایت می کند 
که پس از آنکه رسول خدا٤‏ اژ جانب امام ینا عقیقه کردہ به حضرت 
فاطمه اه دستور داد تا موی سر اعم سینت زا وزن کند وهم وزن ان نقره 
صدته بدهد ویک ران از گوسفند راب قابله اعطا نمایقہ 


باب چھارم 


رسول اکرم 34 امام حسن وامام حسین نفد را به گونه‌ای تعو یز 
کرد که حضرت ابراهیم 1 زان خویش را تعویذ می‌نمود! 





[ صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب ویزفون التلان فی 
المشی». به سند خود؛ از دابن بامن» زوایت می‌کند که پینمبر اکرم لژ امام 
حسن وامام حسین ہہ را به این کلمات تعویذ می‌کرد: اعد بکلمات الله 
القامق من کل شيطانِ وهاقةء وین کل عین لامق»؛ شما را از آسیب شیطان آزار 
دهنده وهر چشم شومی؛ بوسیله این کلمات تام در پناہ خدا قرار می‌دهم. آنگاه 








ر شما - حضرت ابراهیم 12 - فرزندان خود اسماعیل واسحاق, را به 
آن کلمات تعویذ می‌فرمود ودر پناه خدا قرار می‌داد. 

(صحیح ترمذی ۱ به سند خود. از وابن عباس» روایت می‌کند که 
رسول خدائةء حسنین فقه رابه این کلمات تعویذ می‌کرد: «أُعید ما بگلماتِ 





۱- تعویف پناہ دادن است. از باب دعاء برای محافظت افراد از بلاء وچشسم زخم از زن وسرد 
وکوچک وبزرگ کلمات وا واشکالی را می‌نوشتند وهمراء شخص می‌کردند وگاهی هم 
همان کلمات را می‌خواندند وبه او می‌دمیدند. (مترجم) 
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الله التّامة من کل شیطان وَھامة؛ آنگاه می فرمود: حضرت ابراهیم اء فرزندان 
خود اسحاق واسماعیل را به آن کلمات تعویذ می‌فرمود ودر پناه خدا قرار 
می‌داد. 

[صحیح ابن ماجه ]در ابواب طب در باب تعویذ رسول اکرم ٤‏ به سند 





خود از «سعید » روایت می‌کند که رسول خدایلهٌ؛ حسنین له را با این 
کلمات «آعوذٌ بگلماتِ الله التامة مِنْكُلّ شیطان وَهامة» وین کل عين لاقة» 
تعویذ می‌کرد ومی‌فرمود: پدر ما - ابراهیم 8 - فرزندان خود اسمامیل 
واسحاق (وبه روایتی اسماعیل ویعقوب): را با این کلمات تعویذ می‌کرد. 

(صحیح ابوداود ۱۸۰/۳۰ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت می‌کند 
که رسول خدایّل؛ امام حسن وامام"حسین یلا را با این کلمات تعویذ می‌کرد: 
«أعید كما لمات الله التامة )هن كَل شین َھام وین کل عین لاقة» 
سپس می‌فرمود: پدرتان - حضرّت آبراهیم 2788 با این کلمات فرزندان خود 
اسماعیل واسحاق, را تعویذ می‌گردا 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در (مستدرک ۱۶۷/۳] روایت کرده 
اریہ و«شللم»» صحیح است و«احمد حنبل» 
در [سند ۲۶۳/۱ و۲۷۰ «ابونميم» در [حلیة ۲۹۹/۴ ۴۵/۵] «طحاوی؛ در 
|مشکل الآثار۷۲/۴] وشّتی» در (کنزالعمال۱۹۵/۵] روایت کرده ومی‌گوید: 
«طبرانی» در دالاوسطء وها 


[حلية الاولیاء ابونعیم ۵به سند خود از «عبدالله» روایت می‌کند 





ومی‌گوید: این حدیث به قاعدا 


ن نجار آنرا روایت می‌کنند 





که در یکی از اوقات. حضور رسول خداک# شرفیاب بودیم. همزمان حسنین که 
دوران کودکی را سپری می‌کردند از نزدیک می‌گذ شتند. رسول خدا 
فرزند مرا بیاورید تا آنها را به گونه‌ای تعویذ کنم که حضرت ابراهیم څا دو 
فرزندش» اسماعیل واسحاق: را تعویذ می‌کرد. سپس فرمود: «أعیڈ کُما لمات 





فرمود: دو 





الله لام من کل عين لامة وین كُلّ شیطان وهامة». 
[ کنزالعمال ۱۹۵/۵ ] از «حارث» از حضرت علی ا روایت می‌کند که 


«جبرئیل» حصور مبارک رسول خداعلةٌ شرفیاب شد وحضرت را اندوهناک 


یافت. پرسید: ای محمدا این چه اندوهی است که بر چهره‌ات می‌پینم؟ رسول 





خدائ در پاسخ فرمود: اندوه من از آن است که حسنین به چشم زخم مبتلا 
_ گردیده‌اند. «جبرئیل» گفت: چشم زخم را نادیده مگیر وحقیقت آن را تصدیق کن. 
چرا برای دفع آفت از چشم زخم از این کلمات استفاده نمی‌کنی؟ پیغمبر 
اکرم ٤‏ پرسید: چه کلماتی؟ عرض کرد بگو: دَللهُمٌ یا دا السلطانِ القظیم؛ ذا 
الم القديم ذا الرحمة الکریم؛ وهی الگلماتُ التامات والعراةٌ 
الأستجابات؛ عاف الحسن والحبین ی مس الجن وعینِ الإنس» رسول 
خدائَػِ این کلمات را به زبان آورد. بلافاضیله پحسنین فة 0 یافتند از جا 











برخاستند وبه بازی پرداختند. به تال این تعاجرا: پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: خود 
وزنان وفرزندانتان را با این تعویذ: از هر گزندی آسوّده بسازید؛ برای اینکه هیچ 
تعویذ کننده‌ای, بهتر از این تعویذی در اختیار ندارد. 


» پس از نقل حدیث مزبور. گروهی از محدثان را که راوی این خبر 





بودند» نام پرده است. 

[هیثمی در مجمع ۰ ]از «عبدالرحمن عوف» از رسول خد اا 
روایت می‌کند که این تعویذ: «شیع اللُّ داعبا لِمَنْ دَغاء ما وراء الله مرمی لقن 
رھیٰ))ء تمویذ ابراهیم ا است که بوسیله آن فرزندان خود. اسماعیل واسحاق؛ 
را تعویذ می‌کرده ومن هم حسنین را با آن تعویذ می‌کنم. ووبژاز» نیز راوی آنست. 

موّلف گوید: «محب طبری» حدیث مورد بحث را در [ذخاثر ص۱۳۴] از 
«عبدالرحمن عوف» روایت کرده است که رسول خداية خطاب به اوه فرمود: ای 


عبدالرحمن! آیا می‌خواهی تعویذی را که حضرت ابراهیم 3 فرزندانش, اسحاق 





واسماعیل: را به آن تعویذ می‌کرد ومن هم حسنین را همان گونه تعویذ می‌نمایم» 
به تو بیاموزم؟ بگو: «گفی بسمع الله داعیً ِن دغا ولأ مرمی وراء امر له 
لرام رَمی». «مخلص ات ربایت کرد است. 

در پی احادیث مذکور حدیثی است که مناسب است آنرا در پایان این باب 
متذکر شویم. 

«احمد حنبل» در [مسند۱۳۰/۵] به سند خود از زره روایت می‌کند که به 
پدرم گفتم: برادر توء معوفتین (قُْ آعودٌ برب الفلق وقُل اعود بر التاس) را 
از ُصحف خویش زدوده است (تا آنجا که گفت) این دو سوره در مصحف دابن 
مسعودہ هم: ذکر نشده است» بلکه این دو سوره تعویذی است که رسول خد اا 
حسن وحسین فلا را به آنها تعویذ می‌کرد وهیچگاه شنیدہ نشده که آنها را در 
نماز بخواند. برادرت می‌پنداشت که آنها دو گونه تموی است نه دو سوره از قرآن 
واصراری داشت تا گمان خویش زا به مرل اترا درآورد. لیکن قرآن شناسان 
دیگر آن دو راء سورة قرآن می دا وین بت کن آن را در ضخف خود 


آورده‌اند. 


باب پنجم 


رسول اکرم ۶ڈ زبان مبارکش:زا:در دهان حسنین می‌نهاد واز آنها 


رفغ تشنگی مي‌کرد 


[ تهذیب العهذ یتابن ججر ۲۹۸/۲ ]از «اسحاق بن ابوحبیبه» از 
«ابوهریره؛ روایت می‌کند که گواهی می‌دهم در یکی از اوقات؛ همراه رسول 
دای حرکت می‌کردیم که ناگهان رسول خدایٌِ صدای حسنین را شنید که 
می‌گریستند ومادر ایشان هم همراه آنها بود. پیغمبر ٤ڈ‏ با سرعت بسوی آنها 
شتافت واز زھراٹخ پرسید: چرا این دو فرزندم می‌گریند؟ فاطمه غ پاسخ داد: از 
شدّت تشنگی! رسول خدا٤‏ به سراغ مشک کهنه‌ای - آب را بهتر از شک نو 
سرد می‌کند - که با آب آن وضو می‌گرفت رفت. ولی آن روز آب بسیار کم بود 
زد: آیا کسی از 
شما آب همراه دارد؟ همراه هیچکس قطره‌ای آب یافت نمی‌شد! آنگاه رسول 
خدا ا خطاب به فاطمه ِء فرمود: یکی از آن دو فرزند را به من بده. فاطمه نب 


یکی از آنها را از زیر چادرش بیرون آورد وپیغمبر اکرم ٤‏ او را در حالیکه 





ومردم همه دنبال به دست آوردن آب بودند. رسول خداب فریاد 





می‌گریست به سینه چسبانید وزبان مبارکش را در میان دهان او فرو برد او زبان 
مبارک رسول خداؿُ را می مکید تا سیراب شد واز گریه باز ایستاد وھمین رفتار 
را با فرزند دیگرش هم انجام داد. 

[هیلمی در مجمع ۱۸۰/۹ ] حدیشی را بگونه‌ای که از «تذیب التهذیب» 
آوردیم. با اندک اختلافی نقل کرده است که «مروان» «ابوهریره» را در آخرین 
بیماری که در پی آن درگذشت» عیادت کرد وبه وی گفت: 








:ر این مدت دوستی که 
با تو داشتم چیزی (که برخلاف میل ونظر من باشد) در تو نیافتم جز اینکه تو 
حسن وحسین لات را دوست می‌داشتی!! دابوھریرہ) از شنیدن این حرف ناراحت 
شد وسر از بالین برداشت ونشست. آنگاه گفت: :گواھی می‌دهم که در یکی از 
روزها» همراه پیغمبر اکرم ا بودیم: تا گهان از کوچه‌ای صدای گریڈ حسن 
وحسین که با مادرشان بودند, به گوش رسیگ ضرت بسوی آنها شتافت وبا 
گوش خودم شنیدم که از فاطمه 4 بَرَ:چرا فرزندانم بی تابی می‌کنند؟ 
فاطمه :۹ پاسخ داد: از شدت تشنگی اسست! زسول خد ای برای رفع تشنگی 
آنها بسوی شک آب رفت که شاید آبی در آن بیابد (ولی) آن روز اتفاقاً آب نایاب 





بود ومردم در طلب آب بودند. رسول داي خطاب به مردم فرمود: آیا آبی در 
دسترس دارید؟ همگان با دست اشاره کردند آبی نداریم ممکن است در میان آن 
مشک آبی باشد» در حالیکه قطره‌ای آب هم در آن وجود نداشت. رسول خدا٤اڈ‏ 
به فاطمه تلا فرمود: یکی از دو فرزند را به من بده, فاطمه غ یکی از آن دو را از 
زیر چادرش بیرون آورد (تا آنجا که گفته است) یکی از آندو را به سینه چسبانید 
ودر حالیکه از تشنگی فریاد می‌کشید زبان مبارکش را در دهان او نرو برد و او 
زبان رسول دام را می مکید تا سیراب شد واز گریه باز ایستاد. آن دیگری هم 
می‌گریست وفریاد می‌کشید. او را هم به سینه چسبانید وزبان مبارک را در دهان او 
نهاد و او هم از تشنگی وبی‌تابی باز ایستاد. وبه این ترتیب هر دو ساکت شدند 





وصدایشان را نشنیدم. سپس «ابوهریره» گفت: چگونه ممکن است آنچه را که از 
رسول خدائهُ نسبت به آنان مشاهده کرده‌ام نادیدہ بگیرم وآن دو بزرگوار را 
دوست نداشته باشم؟! 

«طبرانی» این روایت رانقل کرده است ورجال سند او از ثقات‌اند. 

[ کنزالعمال ۱۰۵/۷ ] از حضرت ابوجعفر - امام محمدباقر ا - 
روایت کرده است. در یکی از روزها که امام حسن ا همراه رسول داب بود 
تشنگی بر آن حضرت روی آورد, چنانکه تاب وتوانش را از دست داد. پیفمبر 
اکرم 6 برای رفع تشنگی او درصدد یافتن آب برآمد ولی آبی به دست نیامد. 
رسول دای زبان مبارکش را در دهان او نهاد وامام حسن ا زبان مبارک را 
مکید ورفع تشنگی کرد. 

«ابن عساکره این حدیث را نقل کرد ات 

در ذیل احادیث باد شد؛بهحلایشی می رسیم که مناسب است در پایان این 
باب ذکر شود. 

«ذهبی» در [میزان الاعتدلال۷/۱٩]‏ به سند خود از «ابوهریره» نقل می‌کند 
که به خاطر دارم در یکی از روزهاء رسول دای آب دهان حسنین فلا را 
می مکید: بگونه‌ای که افراد. خرما را در دهان می‌گذارد ومی‌مکد. 


باب ششم 


امام حسن وامام حسین به دو عضو از اعضای پیغمبر اکرم 1 
بودند 


[مسند امام احمد حتبل ۳۹۹/۶] به سند خود از «قابوس بن مخارق» 
از وم الضل» روایت می‌کند که در خواب ذیدم یکی از اعضای پیغمبر اکرم ۴ 
در خانة من افتاده است. به ملاقات رسول دا شرفیاب شدم ورژیای خود را 
به عرض مقدس رساندم. حضرت فرمود: خیر است» دیری نمی‌یابد فاطمه ۵ 
پسری به دنیا می آورد وتو امور شیردادن او را در کنار امر شیردهی فرزندت وُشم» 
به عهده می‌گیری. طولی نکشید که امام حسن از فاطمه اه تلد یافت و او را به 
دست من سپردند ومن شیردهی او را انجام می‌دادم. 

همین حدیث را به طریق دیگر هم روایت می‌کند. وابن اثیره در 
[اسدالغابة 1۱۰/۲ «ابن حجر» در (اصابه۲۳۱/۵] ودبفوی» هم آنرا روایت 
کرده‌اند. 


[ ضحیح این ماجه ] در ابواب تعبیر ریا صفحه ۰۲۸٩‏ به سند خود از 


فضائل پنچ تن 4 
«قابوس» از «ّالفضل» روایت می‌کند, در ملاقاتی که با رسول خداٌ داشتې 
عرض کردم: در خواب دیدم که عضوی از اعضای شما در خانۀ من است. فرمود: 
خواب خوبی دیده‌ای؛ بزودی از فاطمه پسری بدنیا می‌آید که تو بايد 


MA... 





شیردادن او را عهده‌دار شوی. دیری نبایید که حسن 3 - یا حسین 1 - از مادر 
متولد شد و او را با فرزندم مہ شیر می‌دادم! م الفضلء می‌گوید: روزی این 
کودک را حضور رسول دای بردم همینکه در دامان آن حضرت قرار گرفت؛ 
ادرار کرد. من (این عمل را نسبت به رسول خدا بی ادبی احساس کردم) دست 
به شانة او زدم. رسول خدا ٤‏ فرمود: فرزندم را آزار دادی خدا تو را بیامرزدا 

[مستدرک حاکم ۱۷۶/۳ ]به سند خود از وام الفضل» دختر وحارث؛ 
روایت می‌کند که در یکی از اوقات حور رسول خدایٌ شرفیاب شده وعرض 
کردم: یا رسول الله! دیشب خواب وحشتناکی دیدم. پرسید: چه خواب دیدی؟ 
عرض کردم: خواب نگران کننده‌ای! فرمود: چریانش را بیان کن. عرض کردم: در 
خواب دیدم گویا قطعه‌ای ازرد ن شما جدا شد ودر دامن من قرار گرفت. رسول 
خدائلاةً فرمود: برخلاف انتظار تو این خوآب خوبی است» بزودی - به خواست 
خدا - از فاطمه اة فرزندی بدنیا می‌آید ودر دامن دایگی تو قرار می‌گیرد. 
چنانکه حضرت تعبیر فرموده بودہ امام حسین## متولد شد ومرا به دایگی آن 
حضرت گماردند. 

1 طبقات ابن سعد ۸ به سند خود از وسمّاک بن خزبء روایت 
می‌کند که رام الفضل» همسر «عباس بن عبدالمطلب» به رسول خدائء عرض 
کرد: دیشب در خواب دیدم که گویا عضوی از اعضای شما در خان من است. 
پیغمبر 3 فرمود: خواب خوبی دیده‌ای» بزودی از فاطمه:#ة پسری متولد 
می شود وتو او رابا فرزندت «م» شیر خواهی داد. «سماک» گوید: چنانکه رسول 
خدائڑ فرموده بود امام حسین# از فاطمه 8# متولد شد ودام الفضلء دایگی او 


فضائل پنچ تن« 
را به عهده گرفت. دام الفضلء گفته که در یکی از آن اوقات» امام حسین 1 را 
بحضور پیغمب ره بردم. حضرت رسول کڈ کودک را از کو وداشت او را 
نوازش می کرد ومی‌بوسید. که ناگهان کودک در دامن پیغمبر اکرم ی بول کرد. 
رسول دای فرمود: ای ام الفضل! فرزندم را بگیر که روی دامتم بول کرد. او را 
از حضرت گرفتم وبه منظور ادب کردن نیشگان گرفتم طوری که 2 به گریه 
بلند شد وگفتم: با رفتاری که کردی پیغمبر خدايٌِ را آزردی! پیذ پیغمبر اکرم ما 
فرمود: (او مرا ناراحت نکرد بلکه) ای ام الفضل! از اینکه تو فرزندم را به گریه 
آوردی» مرا آزردی!! سپس دستور داد آب حاضر کردند ویک بار آب روی جامه 





وبدنش ریخت وفرمود: ای ام الفضل! هرگاه کودک پسر باشد وچنین رفتاری از او 
به ظهور برسد با ریختن یک بار آب پر:ڑای جامه یا بدن, پاک می شود ونیازی به 
فشردن لباس نیست واگر دختر پاشد علاوه بر رّیختن آب؛ قسمت نجس آن را هم 
باید نشرد. 

مولف گوید: «ابن تیر این.حدیث را در [اصابہ۲۶۷/۸) با اندک 
اختلافی در الفاظ حدیث نقل کرده است. 

( همان کتاب ۲۰۴/۸ ] به سند خود از «قابوس بن مخارق» روایت 
می‌کند که «ام الفضل» در خواب دید: گویا عضوی از اعضای پیغمبر ا در خانۀ 
او افتادہ است. از این خواب وحشت کرد وبحضور پیغمبر اکرم ية شرفیاب شد 
وخوابش را به عرض رسانید. حضرت فرمود: خواب خوبی است: اگر خدا 
بخواهد. بزودی خدای تعالی پسری به فاطمه نٹ اعطا خواهد کرد که تو او را با 
فرزندت اقم شیر خواهی داد ودایگی او را به عهده خواهی گرفت. دیری نپایید 
که امام حسین ¥ متولد شد وکودک را در اختیار من گذاردند. و او را شیر دادم تا 
د. در یکی از اوقات» کودک را حضور مبارک بردم. پیغمبر 


دامت خود گرفت ونوازش می‌کرد که ناگهان کودک روی جامة پیغمبر ند ادرار 





به را 








کرد. «ام الفضل از کار او ناراحت شد وبا دست به پشت او زد. پینمبر 8 خطاب 
به «ام الفضل» فرمود: خداکار تو را اصلاح کند - ویا خدا تو را پیامرزد - فرزندم 
را ناراحت ساختی! «ام الفضل» گفت: جامه را از تن بیرون کنید ویکی دیگر 





پپوشید تا آن جامه را بشویم. پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: احتیاجی به شستن این لباس 
نیست» هرگاه پسری بول کند با ریختن آب بر روی جامه پاک می‌شود واگر 
دختری بر جامەای ادرار کند باید علاوه بر آب ریختن فشرده هم بشود. 

ملف گوید و۸ 


اختلافی: آورده است. 


اثیر» این حدیث را در (اسدالفابة۲۴۲/۳] با اندک 





باب هفتم 


امام حسن وامام حسین ردو دسته گل خوشبوی 
رسولاکرم 1 بودند وپیغمب رڈ راضیآنمی‌شد حرارت سوزان 
خورشید آنها را پژمرده سازد 





[ صحیح بخاری ] در کتاب «ادب» در باب ابراز علاقه به فرزند ومعانقه 
وبوسیدن رخسارش, به سند خود از وابن ابی تَعْمء روایت کرده است» شاهد 
بودم که مردی نزد پسر «عمر» آمد واز وی پرسید: حکم خون پشه (وکشتن آن) 
چیست؟ «ابن عمرء گفت: از چه کسانی هستی؟ در پاسخ گفت: من از مردم عراق 
هستم. وی گفت: به این مرد نگاه کنید! این مرد از حکم ریختن خون پشه (در حال 
احرام را) از من می پرسد. در حالیکه اینان همان اشخاصی هستند که خون پسر 
پیغمب ری را ریختند وحکم آن را از کسی جویا نشدندا! ومن خود از رسول 
خدائػ شنیدم که می فرمود: این دو - حسن وحسین اه - گلهای خوشبوی من 
هستند که از دنیا برگرفته‌ام. 


مؤلف گوید: «بخاری» این حدیث را به طریق دیگر در کتاب «آغاز 


آفرینش» در باب مناقب حسنین 8ء ودر کتاب [ادب المفرد ص ۱۴] ودترمذی» 
هم در (صحیح ۳۰۶/۲] آوردەاند ووترمذی» می نویسد: راوی گفته است شنیدم از 
رسول خا که می‌فرمود: به راستی که حسن وحسین؛ دو دسته گلهای 
خوشبوی من‌اند. وداحمد حنبل» در «مسند» به طرقی چند در [۲ /۸۵ و۹۳و۱۱۴ 
و۱۵۳ با لفاظ نزدیک بهم ودابوداود طیالسی» در [مسند۱۶۰/۸] ودابوئتیم» در 
[حلیة۷۰/۵]به دو طریق و«نسانی» در (خصائص ص ۱۳۷] وکتاب (فتح الباری در 
شرح بخاری۱۰۰/۸] نقل کرده‌اند ومی‌گوید: در روایت «جریر بن حازم» آسده 
است که رسول خدائُْ فرمود: حسنین دو ریحانه من‌اند. 

(حلیة الاولیاء ابونعيم ۱/۳ ۰ به سند خود از «جابر» روایت می‌کند 
که رسول دای خطاب به علي فرمود: درود بر توه ای پدر دو دسته گل! 
همانا توصیه می‌کنم که از دو دشته گل من که ردنا برگر فته‌ام» کاملا نگهداری کن؛ 
چرا که طولی نمی‌کشد که دو رک استواز خویش را از دست می‌دهی (هرچند) 
خدای تعالی خلیفۂ من نت بر تو,راوی گفته است: هنگامی که رسول خدامٌ 
دار فانی را وداع گفت. علی ا فرمود: این مصیبت بزرگ همانا از دست دادن یکی 
از آن دو ژکن هست که پیغمبر د خود به من فرموده بود. وروزی هم که فاطمه ال 
از این جهان به جهان دیگر شتافت. حضرت علی ا فرمود: این همان 
از آن مرا آگاه ساخته بود. 


از دست 








دادن دومین ژکن استوار من است که پیفمبر خداق 

[ خصائص نسائی ص ۳۷ ] به سند خود. از «انس بن مالک» روایت 
می‌کند که بعضی اوقات - ویا بارها می‌شد - که بحضور مبارک رسول خدا6 
وارد می‌شدم. حسن وحسین نه را می‌دیدم که روی سینه وشکم پیغمبر #٤‏ 
جست وخیز می‌کنند وپیشمبر کڈ می‌فرماید: انان دسته گل خوشبوی امت 
مراد 


[کنزالعمال ۲۲۰/۶ ] چنین آمده است: دو فرزندم دو ریحانه بسیار 








خوشبوی دنیای من‌اند. این بیان شریف را وابن عدی» ووابن عساکر» از وابوبکرہء 
از پیغمبر اکرم ٤ة‏ روایت کردہ است. 

مولف گوید: دمّقیء حدیث مذکور را در (۱۰۹/۷] مبسوطتر روایت 
می‌کند. در یکی از اوقات رسول خداع در نماز در حال سجدہ بود, امام حسن 


پیغمبر ٤اا‏ قرار میگرفتند وپینمبر ¥ آنها را به آرامی 
فرود می‌آورد تا روی زمین قرار می‌گرفتند وپس از اتمام نماز آن دو 





وامام حسین 28 بر 


از پ 





بزرگوار را در دامنش می نھاد ومی‌فرمود: ایتان دو دسته گل معط دنیای من‌اند. 
«ابن عدی» ووابن عساکر؛ این حدیث را روایت کرده‌اند. 
[ همان کتاب ۲۲۱/۶ ] چنین آمده است: فرزند. گل خوشبو وشغطر 
است؛ وگلهای خوشبوی من: حسن وحتسیق و هستند. ۶ 
«عسکری» این حدیث راادر «الامثال, آؤ حضرت على از رسول 
خدات روایت کرده است. 
مولف گوید: «شناری» در 
کرده است ومی‌گوید: «دیلمی» هم آن را روایت نموده است. 
[ همان کتاب ۲۲۲/۶ ] رسول دای (در پاسخ اعتراض کنندگان) 





رالحقاین ص ۱۶۵] حدیث مزبور را روایت 


فرمود: چگونه حسن وحسین را درست نداشته باشم؟ در حالیکه آنهاء دو دسته 
گل خوشبوی دنیای من‌اند که آنها را می‌بویم (ولّت می‌برم). 

«طبرانی» ووضیاء مقدسی, این خدیث را از «ابوایوب» روایت کر ده‌اند. 

مولف گوید: «هیثمی» در [سجمع۱۸۱/۹] آن را مبسوطتر آورده که 
«ابوایوب» گفت: بحضور پیغمبر اكرم 8ت در حالی شرفیاب شدم که حسن 
وحسین در برابر - یا در دامان - پیغمبر ۶ة مشغول بازی بودند؛ سوال کردم: یا 
رسول الله! آیا این دو را دوست می‌داری؟ پیغمبر َة فرمود: چگونه آنها را 
دوست نداشته باشم؟ در حالیکه آنهاء دو ريحانة دنیای من‌اند که آنها را می ہویم 





و(لذّت می‌برم). و«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 
[ھمان کتاب ۱۱۰/۷ ] از «سعد بن مالک» روایت است که بحضور 


پیغمبر اکرم ٤آ‏ شرفیاب شدم در حالیکه حسنین بر پشت پیضمبر اکرم ٤ا‏ قرار 
گرفته بودند وبازی می‌کردند؛ عرض کردم: یا رسول الله! این دو بزرگوار را دوست 
می‌دارید؟ فرمود: چگونه آنها را دوست نداشته باشم؟ در حالیکه اینان» دو 
ریحانة دنیای من‌اند. 





«ابوئئیم» این حدیث را روایت می‌کند. 

مولف گوید: «میثمی» در (مجمع۱۸۱/۹] حدیث مزبور را روایت کرده 
ومی‌گوید: «بزاز» آن را نقل کرده وسندش هم صحیح است. 

[ ذخائر العقبی ص ۱۲۴ ]از زعید بن راشد» روایت می‌کند که در یکی 
از روزھاء حستین فلا با سرغت بسوی پيفیر اکرم ا می‌دویدنده پیغمبر 
اکرم َة یکی از آنها را که زودتربه رسول خدایّ رسید بغل گرفت وبه سینه 
چسبانید؛ پس از او دیگری فرا رید او راهم بقل گرفت وبه سینه چسبانید 
وفرمود: این دو بزرگوار. دو دسته گل خوشبوی دنیای من‌اند+ کسی که مرا دوست 
می‌دارد: باید آنها را هم دوست بدارد. 

وابن بنت منیع» این حدیث را روایت می‌کند. 

[مستدرک حاکم ۱۶۵/۳ ]به سند خود از حضرت فاطمه تا روایت 
می‌کند که در یکی از روزها: پیغمب 
کجایند؟ عرض کردم: علی 1 آنها را بیرون برده است. پیغمبر اکرم تب 
از خانه خارج شد وبه محلی رفت که آنها در آنجا بودند. وقتی رسید دید حسنین 





به خانۀ من آمد وپرسید: آن دو فرزندم 





در زمین سبزه‌زاری مشغول بازی هستند ومقداری خرما هم در برابرشان ريخته 
شده. رسول خدائّّةٌ فرمود: یا علی! تصمیم نداری پیش از اینکه هوا گرم 
وسوزناک شود آنها را به خانه ببری؟ 








[ الریاض النضرة ۲۳۲/۲ ]از واسماء بنت میس از فاطمه دختر 
رسول خدات روایت می‌کند که در یکی از روزهاء رسول خدائ به خان من 


آمد وفرمود: 





زندانم کجا هستند؟ عرض کردم: امروز بامداد برای صبحانه 
چیزی نداشتیم برای همین علی 1 فرمود که ایٹھا را همراه خود می‌برم چراکه اگر 
در خانه باشند شاید گریه کنند واز تو غذا بخواهند در حالیکه در خانه هیچ 
غذائی نداری! اینک از خانه بیرون رفته‌اند وعلی برای تهیۀ مقداری غذا به خانه 
فلان بهودی رفته است (؟۱) پیغمبر اکرم 22 بلاناصله بسوی علی 1 روان شد. در 
مسیر خود حستین 3 را دید که در سبزه‌زاری مشغول بازی هستند. ومقداری 
خرما هم در برابر آنها ريخته شده است. پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: یا علی! آیاآنها را 
پیش از آنکه حرارت خورشید رو به فّتی گذارد به خانه نمی‌بری؟ (تا آنجا که 
در روایت آمده است) پیغمبر اکم ٤‏ وعلی1 هر کدام یکی از آن دو را ددی 
شانه گذاردند وعازم منزل شدند. 

«دولابی» این حدیث: را كر كتا والذرَية الطاهرثع در ضمن مُسند «اسماء 
ہنت عُمَیس» از حضرت فاطمه ٤ة‏ روایت می‌کند. 

مولف گوید: پیش از این این حدیث را به نحو کاملتری» در باب معیشت 
حضرت على که برای هر سطل آب کشیدن از چاه یک عدد خرما می‌گرفت» 


آوردیم. 


باب هشتم 


رسول اکرم 3 حسنین خغ را ری دوش می گرفت ومی‌فرمود: 
چه سواران نیکو ی هستید 


[ذخاثر العقبی ص۱۳۰ 21 ابن عباس» روایت می‌کند. در یکی از 
روزها که حضور مبارک رسول اکرم َة شرفیاب بودیم» فاطمهته گریه کنان 
حضور رسول دای رسید. رسول خدايْ فرمود: پدرت فدای تو باد علت 
گریه‌ات چیست؟ فاطمه ټغ عرض کرد: حسن وحسین یه از خانه بیرون 
رفته‌اند. نمی‌دانم کجا هستند؟ فرمود: گریه مکن: آفریدگارشان از من وتو نسبت 
به آنها مهربان‌تر است. سپس رسول خدا دست به دعا برداشت وگفت: 
پروردگارا! آنها را در حفظ خود قرار بده واز هر گزندی سالم بدار. همزمان 
«جبرئیل» نازل شد وگفت: یا محمد! اندوهناک مباش, آنها در نخلستان 
بنی‌نجار» به خواب رفته‌اند وخدای تعالی هم فرشته‌ای را نگهبانشان کرده تا 
ایشان را از هر گزندی حفاظت نماید! پیغمبر اکرم کڈ واصحاب بسوی نخلستان 
رفتند ومشاهده کردند که امام حسن 3 دست در گردن امام حسین: 





انداخته 





۱۷ 





ائل پنج تن یز 
وهر دو بخواب رفته‌اند. وهمان فرشته که از سوی خدای تعالی بر آنها گماشته 
شده است. یک بالش را در زیر آنها وبال دیگرش را سایبان آنها ساخته است. 
پیغمبر اکرم ا به سرعت بسویشان شتافت وخود را به روی آنها انکند وآن دو را 
بوسید وبوئید تا اینکه از خواب پیدار شدند. سپس امام حسن 1 را روی شانه 
راست: وامام حسین 4 را روی شانة چپش قرار داد وبا این ھیثت روحانی قدم در 
راه نهاد. در این هنگام «ابوبکر» به ملاقات حضرت رسول ٤‏ رسید وعرض کرد: 
اجازہ فرمائید یکی از آن دو کودک را من به شانه بگیرم؟ رسول خداء به 
پیشنھاد وی توجھی نکرد وفرمود: خوب مزکبی است شرب آنها وآنها هم 
سواران نیکوئی هستند وپدر آنها بهتر از خود آنهاست. بدین طریق رسول 
خدائ مسیر خود را پشت سر گذاشنت ثاروارد مسجد شد وهمچنان که آنان 
روی شانه مبارکش بودند ایستاد خطاب به مسلبانان فرمود: ای گروه مسلمانان! 
می‌خواهید شما را از بهترین مردم خبر دهم که جد وجده‌شان از همگان بهتر 
ووالامقامتر می‌باشند؟ گفتند؛ رّی؛ با سول الله| فرموّد: حسن وحسین از بهترین 
مردمان هستند که جدشان» رسول دا وخاتم پیغمبران است وجده‌شان؛ 
«خدیجه» دختر دِخُویلدہ که بانوی زنان بهشت است. آیا می‌خواهید شما را به 
کسانی راهنمائی کنم که عمو وعمه‌شان از بهترین مردم می‌باشند؟ گفتند: آری؛ یا 
رسول الله! فرمود: حسن وحسین نله که عمویشان: «جعفر بن ابی‌طالب» است 
وعته‌شان رام هانی» دختر وابوطالب» است. ای مردم آیا می‌خواهید کسانی را به 
شما معرفی کنم که خود ودائی وخاله‌شان از بهترین مردم به شمار می‌آیند؟ گفتند: 
آری؛ یا رسول الله! فرمود: حسن وحسین فد که دائیشان «قاسم» پسر رسول 
خداعقٌّ است وخاله‌شان: «زینب» دختر رسول خدائٌّ است. (پس از سعرفی 
حسنین ٹف ) فرمود: پروردگارا! تو می‌دانی که در روز قیامت» حسن وحسین: 


وعمو وعمه‌شان در بهشت‌اند. وکسانی هم که ایشان را درست می‌دارند در 






آنها را در دل گرفتەاند در دوزخ خواهند افتاد. 
ملق این حدیث را در «سیره» خود روایت می‌کند. 
[عیٹمی در مجمع ۹ ]از «سلمان» - رضوان الله علیه - نقل کرده 
است که گفت: در یکی از روزهاء با جمعی از اصحاب گرد حضرت رسول 
اکرم اة اجتماع کرده بودیم. در این هنگام َم آیفن» در رسید وعرض کرد: یا 
رسول الله! حسن وحسین فا گم شده‌اند! رسول خدا٤ة‏ پرسید: چه هنگام از 
خانه خارج شدند؟ پاسخ داد: هنگامی که آفتاب روبه بلندی گذاشت. رسول 








دای خطاب به ما فرمود: برخیزید وفرزندانم را بیابید هریک از اصحاب به 
طرفی رهسپار شدند. من هم به دنبال رسول دای در یافتن آنها بودم» رسول 
خداکڈ مسیر خود را پیمود تا به دام کوه رسید ومشاهده کرد که حسنین دست 
در گردن یکدیگر افکندہاند وثاری که شرارهای آتش از دهانش شعلەور بود بر 
روی دُعش قرار گرفته ودر برابر آنان ایستاده اشت! رسول خداا بسوی آن مار 
حمله‌ور شد آن مار در حالیکه یخی یا رسول تداع می‌گفت: بسوی آن 
حضرت توجه کرد وسپس در زیر سنگهای کوه مخفی شد. رسول خدام پیش 
رفت وحسنین ال را از یکدیگر جدا کرد ودست مهر ومحبت به صورت آنها 
کشید وفرمود: پدر ومادرم فدای شماء چقدر در پیشگاه خدا محترم هستید! 
سپس یکی از آنها را روی شانڈ 
من گفتم: خوشابحال شما که از چنین راهواری استفاده می‌کنید! رسول خداڈ 
فرمود: آری آنها هم» نیکوسوارانی هستند وپدرشان از آنها برتر است. 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «مّقی» هم این حدیث را در (کنزالعمال ۱۰۷/۷] نقل کرده 


است. ودیگری را روی شانه چپ خود گذاشت. 








[ذخاثر العقبی ص ۱۳۰ ] «ابوسعیده در «شرف النبوة» از «عبدالمزیز» 





نقل کردہ است: در یکی از اوقاتی که رسول خداع جلوس فرمودہ بود حضرت 
حسن وحسین 82 از دور ظاهر شدند. همین که پیغمبر اکرم کل آنها را دید از 
جای برخاست. در این هنگام آنها آهسته آهسته گام برمی‌داشتند. رسول خد ا 





به استقبالشان شتافت وهر دو بزرگوار را روی شانه‌اش قرار داد وفرمود: خضوب 
راهواری است راهوار شماء وشما هم سواران ٹیکوئی هستید. 

[همان کتاب ص ۱۳۲ 01و و مسج سوہ 
خان پیغمبر اکرم 5ا وارد شدم ودیدم حستین فلا روی پشت آن حضرت 
نشسته‌اند ورسول خدالٌ می‌فرمود: خوب شتری است شتر شما وشما هم 
سواران خوبی هستید. 

«غسانی» این حدیث را روایت که آیت. 

مولف گوید: » هم حدیث مزبوز را در آمجمع ۱۸۲/۹] با اختلاف 
اندکی در لفظ حدیث. نقل کرده استت راز« جاب روایت می‌کند که در یکی از 
روزهاء حضور رسول خد ا شترقیابه شدم: دیدم رسول دا در میان اتاق 





چهار دست وپا حرکت می‌کند وحسنین هم به پشت آن حضرت سوار شده‌اند. 
رسول دای می‌فرمود: خوب شتری است شتر شما وشما هم سواران خوبی 

«طبرانی» این حدیث را نقل می‌کند. 

«شّقی» هم در (کنزالعمال ۱۰۸/۷] در سه موضوع, از آن حدیث یاد کرده 
است؛ در ذیل یکی از آنها می‌نویسد: «رامهرمزی» این حدیث را در والامثالء 
و«ابن عساکر» نقل می‌کنند ودر جای دیگر از همان صفحه می‌نویسد: «ابن عدی» 
و«ابن عساکره این حدیث را ذکر کرده‌اند. ودر سوضع سوم می‌تویسد: وان 
عساکر» از حدیث مزبور یاد کرده است ومتن هر سه حدیث مخالف یکدیگر 





[ھیٹمی در مجمع ۱۸۱/۹ ]از «عمرء نقل می‌کند که گفت: دیدم رسول 
خدائ حسنین 4ه را روی شانه‌اش سوار کرده است. گفتم: خوب شٌرگبی را 
برای خود اختیار کرده‌اید. رسول خدالیة فرمود: آری؛ آنها هم سواران خضوبی 





«هیثمی» گفته است: «ابویعلی» این حدیث را در «الکبیر» روایت کرده 
وسند آن را صحیح شمرده است. و«بزاز» هم آن حدیث را نقل نموده است. 

مولف گوید: «متّقی» در (کنزالممال ۱۰۶/۷] به نقل آن پرداخته واظهار 
را نقل می‌کند. 

[هیثمی در مجمع ۹ ]از «براء 
که رسول دا نماز می‌خواندة ام بحسن وامام حسین فلا می‌آمدند وبر 








می‌دارد که وابن شاهین» هم در والسنة: 
ن عازّب؛ روایت می کند: هنگامی 





پشت ایشان سوار می‌شدند سول خداَ که می خواست سر از سجده بردارد 
دست می‌برد وآنها را با دست نگاه میدآشتت رپس از نماز می‌فرمود: خوب 
مرگبی بود مرگب شما, 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسط» روایت کردہ وسندش حسن است. 

[مستدرک حاکم ۱۷۰/۳ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت می‌کند, 
در یکی از روڑھا پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ امام حسن :ا را روی دوش خود سوار کردہ 
بو مردی رسید وخطاب به امام حسن لا عرض کرد: ای پسرجان! بر ئیکو 
ترکبی سوار شده‌ای. رسول خدا٤ڈ‏ فرمود: راکب هم نیکو راکبی است. این 








» این حدیث را در [اسدالفابة۱۲/۲) «شتقی» در 





عساکره و«ټرمذی» در [صحیح ۳۰۸/۲] نقل کرده‌اند. 
وبجای امام حسن ل از امام نام بردەاند وگویا نسخه مفلوط باشد 
ومژید آن اینست که «طبری» در [ذخاثر ص ۱۳۱) لفظ حسن بن على را آورده 








است واضافه می‌کند که «ترمذی» در «صحیح» ودبَنُوی در کتاب «المصابیح» این 


حدیث را آورده‌اند. 
در ذیل احادیث مذکور حدیثی است که مناسبت دارد آن را در پایان این 
باب یادآوری کنیم. 
[ صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل الصحابه» در باب فضائل امام حسن 
وامام حسین اڈ به سند خود از وابن 





» از پدرش روایت می‌کند که پیغمبر 
اکرم ا بر استر آشهب خود سوار بودہ در حالیکه یکی از دو تن - حسن وحسین 
ا - را در جلوی خود ودیگری را در پشت سر خود سوار کرده بود ومن انتخار 
جلوداری آنها را داشتم تا اینکه داخل منزل پیغمبر اکرم ڳل رساندم. 

مولف گوید: «ترمذی» ابن حدیث در اصحیح ۱۲۸/۲] روایت کرده 
وگفته است که این حدیث از «ابن عباس» و«عبدالله جعفر» روایت شده است. 


باب نهم 


هنگامی که پیغمبر اکرم 2 مشفوّل نماز بودند حسنین هه بر 
پشت آن حضرت می‌پریدند وحظرت رسول ٤ڈ‏ آٹھا را از این 
عمل بازتمی‌دذاشت 


[ مستدرک حاکم ۱۶۷/۳ ] به سند خود از «ابوهریره» روایت کرده 
است که نماز عشا را با رسول خداڈ می خوائدیم وچون به سجده می رفٹندء 
حسن وحسین فلا بر پشت حضرت می‌پریدند وهنگامی که سر از سجده 
برمی داشت: آنها را با ملایمت وعطوفت می‌گرفت وبه زمین می‌نهاد؛ بار دیگر که 
سر به سجده می‌گذاشت. همین عمل از آنها سرمی‌زد. پس از آنکه پیغمبر نماز را 
سلام می داد یکی از آنها را بر زانوی چپ. ودیگری را بر زانوی راست 
می‌نشانید. در این هنگام به عرض رسانیدم: یا رسول الله! اجازه می‌فرمایید این 
کودک را نزد مادرشان ببرم؟ فرمود: نه! در همین لحظه برقی جھید رسول 
خدا ٤‏ به آن دو بزرگوار: فرمود: اکنون با جهیدن این برق نزد مادرتان بروید. نها 
ھمراہ با آن برق حرکت کردند تا وارد منزل شدند. وحاکم؛ این حدیث را صحیح 





می‌داند. 

مؤلف گوید: «احمد بن حتبل» این حدیث را در [سسند۵۱۳/۲] به دو 
طریق, «منّقی» در [کنزالعمال ۱۰۹/۷] به دو طریق, وابن عساکر» «هیثمی» در 
[مجمع ۱۸۱/۹] ومختصری از آن را هم «برّازه: نقل کرده‌اند. 

1 
در یکی از روزھاء رسول خداٌ نماز ظهر وعصر را با مردم بجای می‌آورد در 
آن هنگام حسنین ہل که خردسال بودند وارد مسجد شدند. همین که رسول 


بیهقی ۲۶۳/۲ ]به سند خود از «زرّین خُبّیش» روایت می‌کند که 





دای سر به سجده نهاد حسنین لا بر پشت پیغمبر اکر م٤‏ پریدند. مردم که 
چنان عملی را از آنها دیدند درصدد برآمدند تا آنها را از کنار پیغمبر 5 دور 
کنند. رسول خداع فرمود: پدر ومادرم فدای ایشان! آنها را به حال خود 
بگذارید واضافه کرد: کسی که را دوست می‌ذارد: باید این دو بزرگوار را هم 
دوست بدارد. 

مؤلف گوید: برای این حدیث طرق ديگري است که پس از این: بیاری 
خداوند تمالی در باب احادیشی که در خصوص محبت حسنین فلا رسیده است» 
ايراد خواهیم کرد. 

[ ذخائر العقبی ص ۱۳۲ ] از «عبدالله» روایت کرده است» آنگاه که 
رسول دای نماز می‌گزارد وبه سجده می رفت: حسنین لا بر پشت حضرت 
می پریدند. هنگامی که مردم می‌خواستند از این کار آنها جلوگیری کننده 
پیغمب رك می‌فرمود: آنها را به حال خود بگذارید. پس از آنکه رسول دای 
نماز را سلام می داد آن دو بزرگوار را روی دامان خود می نشانید ومی‌فرمود: 
کسی که مرا دوست می دارد» باید این دو فرزند مرا نیز دوست بدارد. 

«حافظ دمشقیء این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «طبری» همین حدیث را با اندک اختلانی در صفحه ۱۲۳ نقل 





کردہ واظهار می دارد: «ابوحاتم» این حدیث را نقل می‌نماید. 
[همان کتاب صفحه ۱۳۲ ] از وانس بن مالک» روایت می‌کند که در ي 
ٍ اس بن می 


از روزهاء رسول خدائػهٌُ برای مردی عهدنامه‌ای مرقوم داشت. آن مرد برای 
عرض سلام (وتشکر) حضور مبارک رسول اکرم ¥ شرفیاب شد. در این هنگام 
دید که پیخمبر اکرم ا نماز می‌گزارد وحسن وحسین فا گاهی به گردن 
پیغمبر ۶ می‌آویزند وگاھی بر 1 
وباری هم از سرش میگذشتند (این طرز رفتار که برخلاف 
وی را واداشت تا دهان اعتراض بگشاید) این بود که پس از به پایان آمدن نمازه 
عرض کرد: آیا اعمال ورفتار این دو کودک: نماز را بهم نمی‌زند (وباطل 
نمی‌سازد)؟ رسول دای از اعتراضل وی به سختی غضبناک شد وفرمود: 
عهدنامه‌ای را که برایت نوشته بواڈم» بدہ! آنگاه سول دا آن راگرفت وپاره 
کرد وفرمود: کسی که به کودک ما.تزحم نکن واحترام بزرگ ما را هم نگاه ندارد: 
از ما ئیست ومن هم از او نیستم! 
اہن اہی فراتی» این حدیث را روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۱۰۹/۷ ] از «ابوتکرةء روایت می‌کند. هنگامی که پیغمبر ا 
در سجده نماز بود حستین 8# بر پشت پیفمبر ارم می‌پریدند وپیغمبر 
اکرم کڈ زمانیکه سر از سجدہ برمی‌داشت. دست می‌برد وآنها را به آرامی از 


ات 





سوار می شوند باری از 





ظار او بود, 











پشت خود روی زمین می‌گذارد وپس از فراغت از نماز آنها را روی دامان خود 





می‌نشانید ومی فرمود: این دو فرزندم؛ دو دسته گل خوشبوی دنیای من‌اند. 

«ابن عدِی» ودابن عساکر» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۹ ااز راء بن عازب» روایت می کند آنگاه که 
رسول داب به نماز مشغول می‌شد» حسن وحسین لاه یا یکی از آن دوه بر 


پشت رسول خدائٍ سوار می‌شدند. وموقعی که سر از سجده برمی‌داشت هر دو 


۵ء 





تن - یا یکی از آنها - را بدست می‌گرفت وآهسته از روی پشتش به زمین 
می‌گذارد وپس از نماز می‌فرمود: مز گب شما چه خوب مَرکبی است! «طبرانی» 
این روایت را در «الاوسطء نقل کرده وسند آن حَسَن است. 

[صحیح نسائی ۲۱ | به سند خود از «عبدالله بن شداد» از پدرش 
روایت می‌کند. هنگام نماز عشا فرا رسیده بود» رسول خدائل در حالیکه 
حسن ا - با حسین 4 - را به دوش گرفته بود وارد مسجد شد واز روی شانه 
خود به زمین گذاشت وتکبیر نماز راگفت. یکی از سجده‌های نماز را خیلی طول 
داد. پدرم (راوی حدیث) گفت که من زودتر سر از سجده برداشتم؛ ناگهان 
مشاهده کردم که کودک بر پشت پیغمبر ارم نشسته وپیفمب رت همچنان در 
سجده است. این بود که من به منظور متابعت از آن حضرت دوباره سر به سجده 
نهادم. پس از آنکه رسول خدامٍنماز را سلام داده مأمومین گفتند: یا رسول الله! 
چنین سجده طولانی (در نماز جماعت) از شما ندیده بودیم! ما پنداشتيم 
پیشآمدی رخ داده ويا در حال سجده: وحیی بر شما نازل شده است؟ رسول 
داب فرمود: هیچیک از این احتمالات در کار نبو بلکه فرزندم در حال 
سجده بر پشتم سوار شد نخواستم در سر برداشتن از سجده شتاب 
صبر کردم تا طفل» خودش از پشتم پیاده شودا 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در امستدرک۱۶۵/۳] روایت کردہ 
واظهار می‌دارد: حدیث صحیحی است ومطابق با نظر بخاری» وشلم» 
می‌باشد. ودر صفحه ۶۲۶ هم روایت کرده است وهمچنین «احمد حنبل» در 
[مسند ۱۴۸۳/۳ «بیهقیه در (سنن۲۶۳/۲] «ابن اثیر» در اسدالفابة۳۸۹/۲] 
و«متقی» در (کنزالعمال ۱۰۹/۷] آورده‌اند وەشّقی: به دو طریق آنرا نقل کرده که در 
یکی از آنها دابن ابی شیبه» ودر دیگری دابن عساکر» را بعنوان نقل‌کنندگان حدیث 
مزبور ذکر کرده است ودر (۲۲۲/۶] هم روایت را ذکر کرده ومی‌گوید: «بَغّوی» 








و«طبری» و«سعید بن منصورہ در «سنن»» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۱۸۱/۹ )از «انس» روایت می کند هنگامی که رسول 
خداع در حال سجده بود؛ حسن3# یا حسین ا می‌آمدند وبر پشت 
پیغمبر ۴ سوار می‌شدند. رسول خدایًّ سجده را طول می داد ودر پاسخ آنان 
که می‌گفتند: یا نب الله! امروز سجده را طول دادید؟ می‌فرمود: فرزندم بر پشت 
من سوار بود» نمی خواستم در سر برداشتن از سجده شتاب نمایم. 

«ابویعلی» این روایت: را نقل می‌کند. 

( همان کتاب ۱۷۵/٩‏ ] از «ژییره روایت می‌کند که رسول اکرم ٤‏ را در 
حالی مشاهده کردم که پیشانی به سجده گذارده بود: ناگهان حسن بن علی ا 
وارد شد بر پشت پیغمبر اکرم 6 بنوارآشد. پیغمبر اکرم 6 حسن للا را از روی 
پشت خود فرو نیاوردہ بلکه جاضر شد تا ابام بحسن دو پای خود را از جهتی» 
داخل واز جهت دیگر, خارج نماید:وطبرالی) این روایت را نقل کرده است. 

مولف گوید: وشحب طبزی» در (ذخاثر ص۱۳۷] از «عبداللهژییر» روایت 
کرده واضافه نموده است که «ابن غیلانء از «ابوبکر شافعی» همین حدیث را 
روایت مې کند. 


باب دهم 


پیغمبر اکرم 3 خطابهٌ خود رااتمام گذارد واز منبر فرود آمد 
وحسنین له را به آغوش کشید 





[ صحیح ترمذی ۳۰۶/۲]به سند خود از «ابوریدة» روایت کرده 
ومی‌گوید: در یکی از روزهاء رسول خداٌَ در حال خطابه بود که ناگهان دید 
حسنین ال با جامه‌های سرخ‌فام به مسجد آمدند ودر حالیکه می‌دویدند به زمین 
افتادند. پیغمبر #۴ از منبر فرود آمد وآنها را در آغوش گرفت ودوباره به منبر رفت 
وآندو را بر روی پای خود نشاند وفرمود: خدا راست فرموده است آنجا که 
می فرماید: ما اموالکگم واولاڈ کم ذ 
وفرزندان شماء وسیله آزمایش‌اند. این دو کودک خردسال را ديدم که افتان وخیزان 
می‌آیند. من آرام نگرفتم تا اینکه سخن خود را قطع کردم وبه سراغ آنها رفتم واز 
زمین بلندشان کردم. 

مولف گوید: «نسائی» این حدیث را در صحیح ۲۰۹/۱ و۲۳۵] به دو 


4 (سوره تغابن؛ آیه۱۵)؛ سرمایه‌ها 





طریقء «ابن ماج در «صحیح خود در کتاب «لباسء در باب پوشیدن جامه 


فضائل پنج تنا . 





سرخفام برای مردهاء «ابوداوده در اصحیح ۱۱۰/۶] و«رحاکم» در 
[مستدرک ۲۸۷/۱] متذکر شده‌اند ووحاکم» میگوید: این حدیث به گفته «مسلم»» 
از احادیث صحیح بشمار می‌آید و«احمد بن حنبل» در [سند ۳۵۴/۵ بیهقی» 
در (سنن ۲۱۸/۳ و ۰۱۶۵/۶ دابن اثير» در (اسدالفابة ۱۱۳/۲ «اببن جرير» در 
[تفسیر ۸۱/۲۸ «متقی» در (کنزالعمال ۱۰۸/۷] و«سیوطی» در والدر المنثور» 
ذیل آیڈ ما اموالْکُم واولا کُم فلة4 (سوره تغاین»آیه۱۵): روایت کرده‌اند 
و«سیوطی» گفته است: این روایت را وابن ابی شیبه؛ ودابن مردویه» روایت کرده‌اند 
ومی‌گوید: پینمبر 3 پس از قطع سخن که از منبر فرود آمد یکی از آن دو بزرگوار 
را بر شانة راست. ودیگری را بر شانة چپ خود گذاشت وبا این هیشت بر بالای 





منبر نشست وآیه فتنه را تلاوت کرد 

[سیوطی در الدر المنثور ]در ذیل ای فتنه (سوره تغابن, آیه۱۵) از «ابن 
مردویه» از «عبدالله بن عمرء رژایتمی‌کنا؟ هنگامی که پیغمبر اکرم ا بر فراز 
منبر تشریف داشت. حسین ا وازد مسجد شد وپای مبارکش به جامه‌ای که 
پوشیده بود گرفت وبه زمین افتاد وگریست. پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ سخن خود را قطع 
کرد وبلافاصله از منبر پائین آمد» مردم که دیدند رسول خداڈ سراسیمه به 
جانب امام حسین 1 می آید حسین3# را دست بدست گردانیدند تا بدست 
رسول خداٌَّ رسید. رسول خدایّّ فرمود: خدا بکشد شیطان را! آری» فرزند 
آزمایش است؛ به خدائی که جان من در دست اختیار اوست. همین که صدای 
حسین 3 بگوشم رسید» ناراحت شدم وبی‌اختیار از منبر فرود آمدم. 

مناسب این باب حدیثی وجود دارد که اینک در پایان این باب به آن اشاره 
میکنیم, 

اوّل: «ابن ماجهء در «صحیح» در ابواب ادب در باب «نیکی پدر به فرزند»: 
به سند خود؛ از «یعلی عامری» روایت می‌کند که در یکی از روزهاء حسنین هه با 





فضائل پنج تن بل 
رسانیدند پیغمب رت آنها را در بغل گرفت وفرمود: 
مَجْبَِه»؛ فرزند است که انسان را به بخل وترس وادار می‌کند. 


مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در (مستدرک ۱۶۸/۳] روایت کرده 








ومی‌گوید: حسنین فا برای رسیدن بحضور پیغمبر اکرم کا بر یکدیگر سبقت 
می‌گرفتند. وگفته است: این حدیث به رأی «مُسلم»» صحیح است. وواحمد حنبل) 
در [مسند۱۷۲/۴] نقل کرده ومی‌گوید: حسنین 8 برای شرفیابی بحضور 
پیغمبر اکرم یه بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند. 

دوم: «عسقلانی» در [فتح الباری۱۰۰/۸] گفته است: در نزد «ترمذی» 
حدیثی از «انس» موجود است که پیغمبر اکرم کی حسن وحسین فلا را بحضور 
می طلبید وپس از آنکه حضور می‌پافشند پتیفمبر اکرمعٌْ آنها را به سینه 
می چسہانید وآنان را می‌بویید. 


باب یازدھم 


حسنین :له از خاندانی هستند که‌صدقه دادن به آنھا حرام است 


[ صحیح بخاری ] در کتاپب وزکات؛ در پاپ «گرفتن خرمای صدقه»» به 
سند خود از «ابوهریره» روایت کرده است. هنگامی که موقع چیدن خوشه‌های 
خرما فرا می‌رسید: مردمی که نخلستان خرما داشتند خرماهای زیادی به عنوان 
صدقه حضور مبارک می آوردند تا پشته‌ای از خرما گرد می‌آمد. حسنین که حضور 
داشتند با آن خرماها بازی می‌کردند. روزی یکی از آن دو خرمائی را در دهان 
گذاشت. رسول خداية به او نگاهی کرد وبلافاصله خرما را از دهان او بیرون 
آورد وفرمود: مگر نمی دانی این خرماها صدقه است وآل محمد از صدقه 
استفاده نمی‌کنند. 

[ همان کتاب ] در ذیل «جهاد وسیر» در باب کسی که به زبان فارسی» 


گفتگو می‌کند: به سند خود از «ابوهریره» روایت می‌کند که حضرت حسن بن 





علی اء یک دانه خرمای صدقه برداشت ودر دهان خودش گذاشت. رسول 





خدا ع به زبان فارسی» فرمود: كخ گخ» ' واضافه کرد: مگر نمی‌دانی ما از صدقه 
استفاده نمی‌کنیم؟ 


مولف گوید: «بخاری» همین حدیث را در باب آنچه دربارۂ صدقه 


پیغمبر 3 رسید ذکر کرده است و«مسلم» هم حدیث مزبور را در «صحیح» خود 
در کتاب «زکات» به طرق عدیده‌ای آورده است وواحمد حنبل» هم در «مسندم 
وگروهی از محدثان نیز آن را نقل کرده‌اند. 

[مسند امام احمد حنبل ۱ از «ابوالحوراء سعدی» روایت 
می‌کند» در دیداری که با امام حسن مجتبی 4 داشتم؛ از حضرتش تقاضاکردم تا 
خاطرہای راکه از رسول خداٌ به یاد دارد بیان فرماید. امام حسن 1 فرمود: در 
یکی از روزهاء خرمائی از خرماهای ضندقہ که برای رسول خدايٌ آورده بودند 
تا در میان مستحقان تقسیم فرماید؛ برداشتم وبه دهان گذاشتم. رسول خدائلاڈ آن 
خرما را که با آب دهانم تر شده بود از دهانم بیرون آورد ودر میان آن خرماها 
افکند. مردی که حضور داشت اظهار کرد: چه می‌شد اگر آن خرما را این کودک 
می خورد؟! پیغمبر ا فرمود: این خرماها صدقه است وما از خرمای صدقہ تناول 
نیکم 

مؤلف گوید: این روایت را به دو طریق دیگر روایت کردہ است وودابوداود 
طیالسی» هم در [مسند۱۶۳/۵] این روایت را نقل می‌کند. 

[ همان کتاب ۲۷۹/۲ ] به سند خود از «ابوهریره» نقل می‌کند که در یکی 
از روزهاء حضور پیغمبر اکرم ٤‏ شرفیاب بودیم که خرمای صدقه آوردند. رسول 
اکرم ٤‏ به تقسیم کرد 
قرار گرفته بود. پس از آنکه پیغمبر کرم از تقسیم خرماها آسوده 





آنها پرداخت وحسن 1 در آن حال روی دامان 





پیغمبر: 


۱- خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند مساقی بده بشارت رندان پارسا را 
(دیوان حافظ چاپ قزوینی - غنی ص ۱۰) 








شد از جای برخاست وامام حسن*# را روی دوش گذاشت. در همین لحظه 


مقداری از آب دهان حسن 1ب روی بدن پیغمبر اکرم ل چکید. پیفمبر ا سر 
برداشت وهویدا شد که حسن 1 خرمائی در دهان دارد واین لعاب از دهان 
اوست. بلافاصله پیفمبر اکرم ل انگشت در دهان او فرو برد وخرما را بیرون 
آورد وفرمود: مگر نمی دانی صدقه بر ال محمد ئل حرام است؟ 

موّلف گوید: «احمد حنبل» این روایت را با اندک اختلافی؛ در صفحه ۴۰۶ 
و۴۶۶ آورده است. 

[همان کتاب ۴۸۹/۳ ]به سند خود از «ابوشمیر» نقل می‌کند که در یکی 
از روزھاء حضور رسول خدایلٌ شرفیاب بودیم که مردی با طَبّق خرما بحضور 
مبارک شرفیاب شد. رسول دای فرتنود: آیا این خرماها صدقه است یا هدیه؟ 
عرض کرد: صدقه است. حفبرت فرمود: آنهاآرا در اختیار حاضران بگذار. در این 
هنگام که امام حسن 1 حضو داشت زباژی می کرد خرمالی برداشت ودر دهان 
گذاشت. رسول اکرم 6 انگشتا در دهانش فرو برد وآن خرما را بیرون آورد وبه 





سوئی افکند وفرمود: بر ما آل محمد #٤‏ صدقه حرام است. 

این حدیث را به طریق دیگر هم روایت کرده است. 

[همان کتاب ۲۰۱/۲ ]به سند خود از وربیعة شیبان» روایت می‌کند. در 
ملاقاتی که با حضرت حسین بن على داشتم» عرض کردم: از خاطراتی که با 
پیغمبر ٤ڈ‏ داشتید برایم بیان کن. فرمود: در یکی از روزهاء بالای غرفه رفتم. 
خرمائی برداشتم وآن را در دهان گذاشتم. پیغمبر اکرم د متوجه شد وفرمود: آن 
خرما را دور اندان برای اینکە آن خرماء صدقه است واستفاده کردن از صدقه 














برای ما حرام است. 
[کنزالعمال ۳۲۰/۳ ] از «ابوعمره رشید بن مالک» روایت می‌کند که 


حضور رسول خدا شرفیاب بودیم طبق خرمائی آوردند. حضرت پرسید: 


۱۳۳ 





این خرما صدقه است یا هدیه؟ در پاسخ به عرض رسید: صدقه است. دستور داد 
اصحاب از آن طبق استفاده کنند. حسین بن علی ا که آنجا مشغول بازی بود؛ 
دست دراز کرد وخرمائی برداشت ودر دهان گذاشت. رسول دا خرما را از 


دهان او بیرون آورد وفرمود: ما آل محمد ٤‏ از صدقه استفاده نمی‌کنيم. 





«مُّقی» گوی ارہ این حدیث را روایت کرده است. 
مولف گوید: احادیث زیاد وبیشماری در خصوص خُرمت صدقه بر 
آل محمد ب روایت شده است بویژه در زندگی امام حسن 3 وما در اینجا به 


همین چند حدیث که روایت شد اکتفا نمودیم. 


باب دوازدهم 


حسنین له گشتی می‌گرفتند ازول خدام حسن ا را تشویق 
می کرد و«جبرئیل» حسین را تشویق می‌نمود 


[اسدالغابة 1۹/۲ ]به ند خود, از ابوهریر», از رسول دای روایت 
کرده گفت: حسنین لا در برابر رسول خدایلٌ با یکدیگر کشتی می‌گرفننده 
وپیغمبر اکر م٤‏ امام حسن ا را تشویق می‌کرد وحمایت می‌نمود ومی‌گفت: 
بگیر حسین را! حضرت فاطمه زھراخ که حضور داشت عرض کرد: چرا 
حسن ا را (که بزرگتر است) تشویق می‌کنید؟ پیغمب رك فرمود: (اگر من امام 
حسن ا را بر امام حسین32 تشویق می‌کنم) «جبرئیل» هم حسین 4# را تشویق 
می نماید ومی‌گوید: بگیر حسن را 

مولف گوید: «ابن حجرء این حدیث را در [صابه۱۵/۲] و«محب طبری» 
در [ذخاثر ص۱۳۴] نقل کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۱۵۴/۳ ]از «عثمان 
از «مخلد ضبّی» از «ابراهیم نخعیء از و 


ن عبدالله قرشی» از ویوسف بن اسباط» 






» از «ابوذر» روایت کرده است» در 





نخستین روزی که برای خلافت «عثمان» از مردم بیعت گرفته می‌شد. مهاجر 
وانصار در مسجد گرد آمدند. طولی نکشید حضرت علی :3 وارد مسجد شد وبه 
ايراد خطابه پرداخت وفرمود: شایسته‌ترین گفتاری که آغاز گران سخن رانده‌اند 


وبهترین سخنی که گویندگان به آن لب گشاده‌اند» ستایش ونیایش پروردگار است 
که کمال اھلیت را به آن دارد (تا آنجا که فرمود) آیا می دانید رسول خداٌ مبان 
حسن وحسین له عقد اخوت برقرار کرد؟ وهمچنین دوبار خطاب به حسن ا 
فرمود: هن یا حسن! (یعنی در هنگام کشتی گرفتن, امام حسن ئا را به چیرگی بر 
امام حسین 1 تشویق فرمود). در این هنگام بود که حضرت فاطمه‌ت په 
پیفمبر یه عرض کرد: یا رسول اللها حسن 1 بزرگتر است وحسین 16 کوچکتر؛ 
چگونه است که شما بزرگتر را تشویقمی‌کنید؟ رسول خدائيٌ فرمود: آیا از این 
خرسند نیستی که من حسن را تشویق می‌کنم ومی‌گویم: حسن بگیر او راہ 
و«جبرئیل؛ هم حسین را تشویق می‌نمایلا ومی‌گوید: حسین بگیر او را؟ اینک با 
آنچه که به اطلاع شنماً سید آیا دزمان شما کسی هست که از چنین 








توجه ب 
موقعیتی برخوردار باشد؟ این است که ما شکیبائی می ورزیم تا خدا آنچه را که 
می‌خواهد درباره ما وشما تضاوت فرماید. 

«ابن عساکر» هم این حدیث را آورده است. 

[ ذخاثر العقبی ص ۱۳۴ ] از حضرت جعفر بن محمد از پدر 
بزرگوارش روایت می‌کند که در یکی از روزها: حسن وحسین له با یکدیگر 
کشتی می‌گرفتند که ناگهان حضرت علی # وارد شد ودید رسول خدائ باکلمة 
«ویهاًالحسن» ا. حسن 3 را برای چیرگی بر حسین ا تشویق می‌کند. علی لا 


عرض کرد: یا رسول الله! حسن 1 را بر حسین کچ تشویق می‌فرمایید؟! فرمود: 











١‏ «ویهأ» با تلوین؛ کلمه‌ای است که عرب آن را در هنگام تشویق کردن به کار می‌برد ومفرد 
وجمع ومذکر ومژنث آن یکسان است. (مؤلف) 





فضائل پنج تن 24# E‏ 





هم اکنون «جبرئیل» هم با آن جمله حسین ٤ا‏ را تشویق می‌کند. 
«طبری» گوید: «ابن بنت منیع» این حدیث را ذکر کردہ است. 
(کنزالعمال ۱۰۷/۷ ] از حضرت على روایت می‌کند که رسول 
خدا در محل جنازه‌ها حضور داشت که در این هنگام» حسنین ف وارد 
شدند وبه گُشتی گرفتن پرداختند وحضرت علی 1 نیز آنجا حاضر بود. رسول 
خدایٌ حسین ا را تد 





,یق می‌کرد ومی‌گفت: آفرین حسین! بگیر حسن را 
حضرت علی عرض کرد: یا رسول ال بر برادرش که بزرگتر از اوست تشویق 
می‌فرمایید؟! فرمود: اینک «جبرث 
ومی‌گوید: آفرین حسن! بگیر حسین را 
«ابن شاهین) 
مولف گوید: در این حدیث اشتباهی رخ داده است ومخالف با احادیث 








ایستاده وامام حسن چا را تشویق می‌کند 





این حدیث را روایت کرده است. 





یاد شده است وشاید اشتباه از سوئ راوی ویا از ناحیه تکرار باشد که کلمه 
حسن 1 با حسین ىا در ژوایت جابجا شبده است (در حالیکه در هم روایات 
آمده است که پیفمبر ی حسن ا را تشویق می‌کرد و«جبرئیل» حسین ا را). 


باب سیزدھم 


امام حسن وامام حسین نله مجبویترین افراد خاندان پیغمبراند 


(صحیح ترمذی ۳۰۶/۲]درمناقبحسنین اه به سند خود از وانس 
بن مالک» روایت می کند که از رسول خدال3 پرسیدند: کدامیک از خاندانتان 
نزد شما محبوبتر است؟ فرمود: حسنین وبه حضرت فاطمه ِء می فرمود: دو 
فرزند دلبند مرا بحضورم فرا خوان وچون آندو به حضورش می‌شتافتند آنانرا په 
سینه می فشرد ومی‌بویید. 

مولف گوید: «شناوی» این حدیث را در [فیض القدیر۱۴۸/۱] آورده است 
ودر شرح آن می‌گوید: «ابویعلی» این حدیث را از «انس» روایت می‌کند وومحب 
طبری» هم در [ذخاثر ص ۱۲۲] روایت کرده است ومی‌گوید: این حدیث را 
«حانظ دمشقی» در «الموافقات» روایت می‌کند. 

[ کنوزالحقایق ص ۵ ] به این لفظ آورده است: محبوبترین افراد خاندان 
پیغمب ره حسن وحسین فاك هستند. 

از «طبرانی» نقل کرده که او این حدیث را از رسول خدائچ در کتابش 





اور اعت 


[هیثمی در مجمع ۷/۹ ]از «البهی» روایت می کند که از وعبدالله بن 
ژبیره پرسیدم: چه کسی از مردمان شباهت بیشتری به رسول الله داشت؟ 
پاسخ داد: حسن بن علی 1# شبیهترین به پیخمبر ۶ ومحبوبترین افراد خاندان آن 
حضرت بود؛ گاهی اتفاق می‌افتاد رسول خدایْاة در مسجد بود حسن ا وارد 
می شد وبر پشت پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ قرار می‌گرفت وتا با میل خود از پشت آن 
حضرت پیاده نمی شدہ رسول داي سر از سجده برنمی‌داشت. وگاهی هم 
می‌آمد وبه زیر بغل پیغمب رت وارد می‌شد؛ پیغمبر اکر مذ پاهای خود را 
می‌گشود تا اینکه او خارج می‌گشت. 
«بزاز» این حدیث را روایت کرده است. 

مؤلف گوید: دابن حجره حدیث میور را در (اصابه ۱۱/۲ نقل کرده وگفته 
است که «زبیر» از عمویش و آو هم از «البهٌی» روایت می‌کند که در یکی از روزھاء 
ری وا سار ہو و ا چە کسی 
در خاندان پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ شباهت بیشتری به رسول خدائل دارد؟ هرکس 
سخنی می‌گفت که ناگهان «عبدالله بن زبیر» بر جمع ما وارد شد واظهار داشت: 
حسن بن على از همه افراد خاندانش به حضرت رسول اکرم کڈ شبیەتر واز 
همه آنها در نزد پیغمبر اکرم کڈ محبوبتر بود؛ (گواه این مطلب:) در یکی از 
روزهاء رسول خدائُ در حال سجده بود. حسن ا وارد شد وبلادرنگ بر گردن 
پیغمبر ا - ویاگفت: پشت او - قرار گرفت. رسول خداتللرٌ او را به حال خود 
واگذاشت وفرو نیاورد تا اينکه با میل خود از پشت پینمبر اظ فرود آسد. ودر 
وقت دیگر رسول خدايٌ در حال رکوع بود. امام حسن 4# وارد شد ودر زیر 
قرار گرفت؛ پیغمیر اکرمد پاهای مبارک را از یکدیگر 
گشود تا حسن 1 بیرون برود. 





سینة رسول خدائٌ 


. فضائل پنچ تن 





وابن حجر گفته است که وابن سعدہ این حدیث را به روایت موصول' از 





پیر روایت کردہ است. 


١۔‏ حدیث موصول یا متصلء حدیثی است که مرسل ومقطوع نباشد ومتصل به پیفمبر میا 
یکی از اصحاب یا دیگری باشد. 





باب چهاردهم 


احادیشی که در رابطه با حپ ۋبغض حسنین ناه رسیده است 


(صحیح ترمذی ۲۴۰/۲ به سند خوده از «أسامة بن زید» روایت کرده 
است که در یکی از شبھا) رای انجام حاجتی به خانه رسول الله رفتم. پیغمبر 
اکرم اڈ بیرون آمد در حالیکه چیزی زیر عبا داشت که نمی‌توانستم آن را 
تشخیص بدهم. بعد از مطرح ساختن حاجتم وبرآورده شدن آنه عرض کردم یا 
رسول الله| چه چیز زیر عبا داری؟ حضرت عبا راکنار زد. دیدم حسن وحسین را 
بالای ران خود نهاده است. آنگاه فرمود: این دو» فرزندان من وفرزندان دختر من 
هستند. خدایا! من دوستشان دارم تو هم آنها ودوستدارشان را دوست بدار. 

مؤلف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۲۲۰/۶] روایت کرده 





ومی‌گوید: وابن حبّان» این حدیث را از «اسامة بن زیدہ نقل کرده است وونسائی؛ 


هم در کتاب [خصایص ص ۳۶) آن را آورده است. 





[صحیح ترمذی ۳۰۷/۲ ]به سند خود از وټراء» نقل می‌کند که در یکی 
از روزهاء همین که رسول خداعل حسنین فلا را دید فرمود: پروردگارا! این دو 








فضائل پنچ تن 


تن را دوست می دارمء تو هم آنها را دوست بدار. 


[ صحیح ابن ماجه ] در فضائل حسنین هه به سند خود از «ابوهریره» 
روایت می‌کند که رسول خداییٌ فرمود: کسی که حسن وحسین را دوست بدارد 
مرا دوست داشته است. وکسی که آنها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. 

مؤلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در |مسند۲۸۸/۲] «خطیب 
بغدادی» در (تاریخ 4۱۴۱/۱ دثناوی در (کنوزالحقایق ص۱۳۴] و«دیلمی» 
روایت کرده‌اند. 

[مسند امام احمد حنبل ۳۶۹/۵] به سند خود از «عطاء روایت می‌کند 
که مردی به او گفت: رسول دای را دیدم که حسنین غ را به سینه چسبانیده 
بود ومی‌فرمود: پروردگارا! من این دورا دزست می دارم تو هم آنها را دوست 
بدار. 

[مسند ابی داود طیالسی:۳۳۲/۱۰]به سند خود از «ابوهریره» 
روایت می کند که از رسول بدا 5ة رشپنیدم دربارہجسنین ا8ء می فرمود: 
پروردگارا! این دو بزرگوار وئحبّانشان را دوست ہدار. 

مؤلف گوید: «تفی» این حدیث را در (کنزالممال ۲۲۱/۶] چنین نقل کردہ 
است: بار پروردگارا! حسنین را دوست می دارم وتو هم آنها را درست بدار. 
وکسی که آنها را دشمن می‌دارد» دشمن بدار. این حدیث را «ابن ابی شیبه» 
ووطبرانی» از «ابوهریره» روایت می‌کنند. ودهیشمی؛ هم در (مجمع ]۱۸۰/٩‏ به دو 
عبارت مختلف, روایت کرده است ودر یکی از آنها از ابوهریره» نقل می‌کند که 
رسول خدا ًة دربارةٌ حسنین» فرمود: پروردگارا! آنها را دوست می دارم تو هم 
آنها را دوست بدار. «بژاز» هم این حدیث را روایت می‌کند وسند آن حسن است. 
در دیگری گفته است: «ابوهریره» گفته که شنیدم از رسول دا درباره حسنین 


» می فرمود: کسی که مرا دوست می‌دارد؛ باید حستین را دوست بدارد. «بزاز» 





هم آن را روایت می‌کند. 
[ همان کتاب ۳۲۷/۱۰ ] از «ابوهریره؛ نقل می‌کند که شنیدم از رسول 


خداٌ دربارۂ حسنین ۵4#؛ می‌فرمود: کسی که مرا دوست می دارد» بر اوست که 
این دو تن را هم دوست بدارد. 

[سنن بیهقی ۲۶۳/۲ ]به سند خود از زین بن متیش» روایت می‌کند, 
در یکی از روزها رسول خدایْ نماز را با مردم بجای می ‌آورد حسنین که دوران 
کودکی را سپری می‌کردند وارد مسجد شدند وشروع کردند به پریدن بر پشت 
پیغمب ر که در حال سجده بود. مردم سعی کردند آنها را از این کار باز دارند در 
این هنگام پیغمبر کاڈ نماز را سلام داد وفرمود: که پدر ومادرم فدایشان باه آنها را 
به حال خود بگذارید (واز این کاِشَنِ,چلوگیری نثمائید) وهمچنین فرمود: 
کسی که مرا دوست می دارد لن دو تن راهم پاید دوست بدارد. 

مولف گوید: «ابوئعیم» این حدیثزادز (حلیة۳۰۵/۸] با اندک اختلانی 
آورده ودابن حجره هم دز [اصابه۱۲/۲) نقل کردةٌ ومی‌گوید: برای این حدیث 
شاهدی است در «سنن» ودر «صحیح»: «ابن ځُزیمه» از رریده» نقل می‌کند ودر 
«معجم بَعّوی» مائند آن را به سند صحیح» از «شداد بن الهاد» روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۱۰۸/۷ ]از «حُصین بن عوف نّمی» روایت می‌کند که در 
یکی از روزهاء رسول خدا5 جلوی خانه فاطم غه توقف کرد وسلام داد. 
از خانه بیرون آمد. پیفمبر اکرم 5 
) بالا بیا. وی دو انگشت 
حضرت راگرفت وروی دوش پیغمب رت نشست. پس از آن, دیگری که حسن لا 
یا حسین ل باشد از خانه بیرون آمد در حالی که یکی از دو چشمش را به طرف 
بالا متوجه کرده بودہ پیغمبر #۶ فرمود: آفرین بر توا پدرم به فدای تو بالا یا که تو 








درست در همین لحظه حسن ل یا حسین بب 
خطاب به او فرمود: پدرم فدای توء ای چشم پشه () 





بل مگس بزرگ راگویند (فقه اللغة ویالعییه ثعالبی ص۶٢)‏ 








چشم پشه‌ای. وی دو انگشت رسول خداٌ راگرقت وروی دوش دیگر 
پیغمبر ا نشست. در این هنگام پیغمبر اکرم 3 گردن آنها را با دست مبارک 
پایین آورد تا اینکه دهانشان را روی دهان خود نهاد وفرمود: پروردگارا! اینان را 
دوست می دارم تو هم آنها را دوست بدار ودوستان آنها را نیز دوست بدار. 

«طبرانی» این حدیث را از «ابوهریره» نقل کردہ است. 

مولف گوید: علامه فقید حرمین ومفتی عراقین: محدث شام: صدر 
الحفاظ ابوعبدالله محمد بن یوسف بن محمد قرشی کنجی شانمی (ونات: سال 
۸هجری) در كتاب «کفاية الطالب فی مناقب امیرالمژمنین على بن 
ابیطالب 8ء به سند خود که منتهی به «ابوهریره» می شود روایت می‌کند که در 
یکی از روزهاء رسول اکرم ٤‏ دست خی راگرفت و او را در حالیکه کف 
پای حسین را بر دل وسینه خودگذاشته بود)/بالا می‌برد ومی‌فرمود: «حزقة 
خرقة ترق 
می دارم تو هم او وهر کس که او را دوست می‌دارد دوست بدار 





قة» سپس فزموّد پروزدگازا! همانا حسین ا را درست 
» به دنبال 





آنچه آورده شد. اظهار می دارد: این حدیث» حدیث حسن وثابتی است. آنگاه 
حُزقةہ را چنین معنی کرده است: این کلمه به کسی گفته می‌شود که در هنگام 
حرکت گامها را نزدیک به یکدیگر برمی‌دارد ویا کسی که گامهای او کوتاہ باشد 
وَين بقَّ اشاره به شه‌ای است که پرواز می‌کند وچشمش از هر چیزی کوچکتر 
است تا آنجا که چیزی به کوچکی آن نمی‌باشد. 

«ابن عساکر» این حدیث را با اندک تغییری در [تاریخ کبیر ۲۰۲/۴] متذکر 
شده است ومی‌گوید: «حافظ» و«طبرانی» این حدیث را از «ابوهریره» روایت 
کرده‌انلا و ابن عبدالبر» در کتاب (استیعاب ۱۴۸/۱] از «ابوهریره» نقل 
کر 


در حدیث آمده است که در یکی از روزهاء رسول دا حسین - یا حسن ا 






اثیر جَرّدی» در کتاب «النهاية» در ذیل کلم «حزق»» می‌نویسد: 








» با این جمله آن حضرت دست یکی از آن دو را می‌گرفت وبالا می‌برد تا 
روی سین رسول دای قرار می‌گرفت: «حُرّقه»» کودک ناتوانی است که از 
ناتوانی تازه براه افتادہ باشد وهمانطور که اشاره شد این جمله را رسول خدا ا 





فتن بیان می‌فرمود. وکلمه «ترّق»؛ به معنای بالا بیا 
کنایه از چشم کوچک است و«حرقه» (از نظر 
قواعد عربی) مرفوع وخبر برای مبتدای محذوف است وبه این تقدیر: «انت 
قه» و«حزقه» دومی هم خبر برای مبتدای محذوف ویا خبر مکرر است وکسی 
که آن کلمه را بدون تنوین: بیان کند» منظورش دیا حُزقەُ است که حرف ندا دیاہ را 


به عنوان شادمانی ونس گرڈ 


وصعود کن؛ است وو 











از آن حذف کرده است. 

«حزثه, با حاء و(زای) بضموم وتشدٍیل قاف فتحه‌دار است ودر آخر آن. 
«هاء» می‌باشد. 

[هیلمی در مجم ۹ ]از «سلمان,روایت می‌کند کنه رسول 
دای فرمود: هر کس که حسنین را دوست بداردہ من او را دوست می دارم وهر 
کس را که من دوست بدارم؛ خدا او را دوست می دارد وهر کس مورد محبت خدا 
قرار بگیرد. خدا او را به بهشتهای پرنعمت وارد می‌سازد وکسی که آنها را دشمن 
بدارد: من او را دشمن می دارم وهر کس را که من دشمن بدارم؛ خدا هم دشمن او 
خواهد بود وآن کس را که خدا دشمن بدارد» او را به دوزخ می‌برد وبه عذاب 
همیشگی دچار می‌کند. «طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

مولف گوید:دّقیء هم این حدیث را در (کنزالعمال ۲۲۱/۶] روایت کرده 
ومی‌گوید: «ابونمیم» ودابن عساکر» هم حدیث مزبور را از «سلمان» روایت 
کرده‌اند و«ابونعیم» از «ابوهریره» هم روایت می‌کند 

[مستدرک حاکم ۱۶۶/۳ ]به سند خود از «سلمان» روایت می‌کند که از 





رسول دای شنیدم که می فرمود: حسن وحسین دو فرزند من‌اند؛ کسی که آنها 


را دوست بدارد مرا دوست داشته است وکسی که مرا دوست بدارد. خدای تعالی 


او را دوست می دارد وکسی که خدا او را دوست بدارد به بهشت می رود وکسی که 
با آنها دشمنی ورزده با من دشمنی کرده است وکسی که با من دشمنی کند. خدا او 
را به دوزخ می‌برد. «حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «بخاری» و«ٌسلم» از 
احادیث صحیح است. 

[ همان کتاب ۱۶۶/۳ ] به سند خود از «ابوهریره» روایت می کند که در 
یکی از روزھاء حضرت رسول اکرم ی را دیدم که حسن وحسین را به دوش خود 
نهاده وبه جانب ما می‌آید وهربار: یکی از آنها را می‌بوسد. همین که به جمع ما 
رسید یکی از اصحاب پرسید: یا رسول الّه! آیا این دو فرزندت را دوست 
می‌داری؟ حضرت فرمود: آری! کسی که این آدو دلبندم را دوست بدارد؛ مرا 
دوست داشته است وکسی که با آنها کیته‌توزی تعَاید با من کینه توزی کر ده است. 

«حاکم» گفته است که سند این ریت ضحیح آیلت, 

مولف گوید: «احمد حنبل این حدیث را در (مسند ۴۴۰/۲ «هیشمی» در 
[مجمع۱۷۹۸/۹]) وبزان هم روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۷۱/۳ ] از «ابوحازم» روایت می‌کند که بخاطر دارم که 
حضرت امام حسن 1 رحلت کرده بود» امام حسین ا به «سعید بن عاص» - 
حاکم مدینه - که در تشییع جنازة آن حضرت حضور داشت. با ناراحتی گفت: به 
جلو برو وبر امام حسن ا نماز بگزار واگر روش معمول چنین نبود هرگز تو را به 
پیشنمازی وانمی‌داشتم!۱ «ابوهریره» می‌گوید: هنگامی که این طرز برخوره آنها 
را مشاهده کردم گفتم: در این هنگام که می خواهید فرزند پینمبر تخود را دفن 


۱-محققین شیعه از جمله علامه قرشی در کتاب و 
دہ وفرموده که فقط وسعید بن عاصء د 
امام حسین او را به چنین کاری بگمارد. 












کنید چنین برخوردهائی خوب نیست! برای اینکه از رسول دا شنیدم که 


می فرمود: کسی که حسن وحسین را دوست بدارد مرا دوست داشته است وکسی 
که با آنها دشمنی کند با من دشمنی کرده است. «حاکم» این حدیث را صحیح 
دانسته است. 

مؤلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در [مسند۵۳۱/۲ «بیهقی» در 
[سنن ۲۸/۴] ووابن حجره در [تهذیب التهذیب ۱۳۰۱/۲ نقل کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۱۸۰/۹ ] از و 
کرم دربارۂ حسنین فقتلاء فرمود: پروردگارا! این دو را دوست می‌دارم؛ تو هم 
آنها را دوست بدار. 

[ذخائر العقبی ص ۱۲۳.) از وین بن مرّه» روایت کرده است» حسنین 
ا در حالیکه بر یکدیگر پیشنی می‌گرفتن حور رسول داب رسیدند. یکی 
از آن دوک پیشتر از دیگری ریبد دنت در گردن پیغمبر اکرم 1 انداشت: 
حضرت رسول هم او را به صیئة چسبانید وآن دیگری که رسید او هم دست به 





بن ایاس» روایت است که نب 


گردن پیفمب ری افکند حضرت او را هم به سینه فشرد؛ پیغمبر اکرم ٤‏ گاهی این 
یکی وگاهی آن دیگری را می‌بوسید وآنگاہ به مردم فرمود: من این دو تن را دوست 
می دارم شما هم آنها را دوست بدارید. واحمدء و«دولابی» این حدیث را نقل 
کرده‌اند. 

[ همان کتاب ص ۱۲۳ ] از «عبدالله» روایت کرده که گفت: رسول 
دای نماز می‌خواند وحسنین فلا بر پشت پیفمبر الا سی پریدند در این 
هنگام مردم می‌خواستند آنها را از این کار باز دارندہ پیغمب رتیل فرمود: پدر 
ومادرم فدای آنهاء آنان را به حال خود بگذارید وهمچنین می‌فرمود: کسی که مرا 
دوست می‌دارد؛ باید آنها را هم دوست بدارد. «ابوحاتم» از این حدیث یاد کرده 


است. 





ائل پنج تن 

موّلف گوید: «طبری» همین روایت را در صفحه۱۳۲ با اندک اختلاقی 
آورده است ومی‌گوید: «حافظ دمشقی» هم به ذکر آن پرداخته است. و«هیشمی» در 
[مجمع ۱۷۹/۹] متذکر آن شده وگفته است: «ابویتعلی» وربژّازه و«طبرانی» به 
مختصری از آنء اکتفا نموده‌اند. 

[ همان کتاب ص ۱۳۲۳ ] از «اسرائیل نقل می‌کند که از رسول خداعا 
شنیدم که می فرمود:کسی که حسنین فا را دوست بدارد مرا دوست داشته است 
وکسی که آنها را دشمن بدارد؛ مرا دشمن داشته است. «ابوسمید» این حدیث را در 
«شرف النبوة» نقل نموده است. 

[ همان کتاب ص ۱۲۴ ]از «عبدالله» نقل کرده است که رسول خدا6 
فرمود: این دو بزرگوار: فرزندان من‌اند+ کی که حسنین را دوست بدارده مرا 
دوست داشته است. «ابن سری» وم لف «الضْفوه» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

مولف گوید: «هیشمی» هم در [متجمع۱۸۰/۹] با اندک اختلاف لفظى» 
متعرض آن شده است واز «عبداللهبنْ متعود) روایت کرده که پیغمبر اکرم ٤‏ در 
حق حسنین اقا فرمود: بار پروردگارا! آنها را دوست می دارم پس تو هم 
دوستشان بدار وکسی که آنها را دوست بدارد» مرا دوست داشته است. «بژاز» این 
حدیث را نقل کرده وسندش خوب است. 

[ همان کتاب ص ۱۲۴ ] از «سعید بن راشد» روایت می‌کند که حسنین 
ا بسوی رسول خداء9 شتافتند هنگامی که به خدمت پیغمبر اکرم ا 
رسیدند؛ هر دو را به سینه چسبانید وفرمود: این دو؛ دو دسته گل خوشبوی دنیای 
من‌اند؛ کسی که مرا دوست می دارد باید آنها را هم دوست بدارد. 

وابن بنت منیع» این حدیث را روایت کرده است. 

[ هیثمی در مجمع ۹ ]از حضرت علی 1 روایت می‌کند که 
رسول دای درباره حسین بن على » فرمود: کسی که این بزرگوار را دوست 


فضائل پنچ تن . 





بداردہ مرا دوست داشته است. 


«طبرانی» این حدیث را روایت می‌کند. 


باب پانزدهم 


احادیثی که درباره شباهت خسنین نت به رسول خدا٤#‏ 
روابت شده‌امست 


[صحیح ترمذی ۳۲۷/۲ به ند خود. از وهانی بن هانی» از حضرت 
علی 46 روایت می‌کند که فرمود: امام حسن 8 از سر تا سینه شبیه رسول خد ا6 
بود وامام حسین ا از سینه تا قدم شباهت به رسول خدایٌ داشت. 

مولف گوید: «احمد حنبلء این حدیث را در [مسند 4۱۹/۱ «ابن عبدالبه 
در (استیماب ۱۳۹/۱ «ابوداود طیالسی؛ در (مسند۱۹/۱] وجمعی از محدثان 





نیز آن را روایت کردها 
[الاصابه ابن حجر ۲/قسم ۱۵/۱ ] دابن سیرین» به سند خود از «انس» 
روایت می‌کند که حسن وحسین 8 شبیه‌ترین مردم به رسول خدا 5 بودند. 
(کنزالعمال ۱۰۶/۷ ] از حضرت على روایت می‌کند که فرمود: 
هرکس که خوشحال می‌شود با نگاه کردن به شبیه‌ترین مردمان از نظر رخسار 
وگردن به رسول خداعی: پس به حسن بن على بنگرد وهرکس که مسرور 








میگردد از اینکه شبیەترین مردمان به رسول دا را از گردن به پائین واز نظر 
آفریئش ورنگه ببیندہ پس به حسین بن على نگاه کند. 


«طبرانی» و«ابونعیم» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفریش در باب صفت پینبر 
اکرم اڈ به سند خود از «عقبة بن حارث» روایت می‌کند که «ابوبکره پس از آنکه 
نماز گزارد واز مسجد بیرون آمده در مسیر خود امام حسن مر دید که با کودکان 
همسالش بازی می بکر؛ آن حضرت را روی شانه‌اش گذاشت وگفت: 
پدرم فدای کسی که شبیه پیغمب ری است نه على حضرت على اة هم در این 
هنگام می‌خندید. 





مولف گوید: این حدیث راب طرایق دیگر در باب «مناقب حسن وحسین 
۸ء آوردہ وبجای ولا شبية بعلی »» ولیس شگیها بعلی» نقل کر ده است. «حاکم» 
ہم در امستدرک ۱۶۸/۳] همین حلیث: زا رایت کر ده ومی‌گوید: این حدیث 
طبق نظر «بخاری» و«مسلم ضتخیح است: وراحنمد حنیل؛ در [مسند ۸/۱ 
ومحدثان دیگر هم حدیث مزبور را نقل کرده‌اند. افتح الباری ۹۷/۸] می‌نویسد: 
«احمدء حدیث مزبور را به طریق دیگر از «ابن ابی ملیکه» روایت می‌کند که 
فاطمه امام حس ناڈ را بازی می داد و او را خوشحال می‌ساخت ومی‌فرمود: 
فرزندم شباهت به رسول دای دارد نه به علی مرتضی . 

[صحیح بخاری ]کتاب «آغاز هت پیغمبر اکرم ا به 
دو طریق از «ابوجحیفه» روایت می‌کند که من پیغمبر اکرم ی را دیده بودم 
وهنگامی که امام حسن ا راهم دیدم. او را شبیه پیغمب رق یافتم. 

مؤلف گوید: این حدیث را «شلم» در «صحیح» در کتاب «الفضائل) به دو 
طریق «ترمذی» در (صحیح ۱۳۵/۲] به چند طریق ودر [۳۰۷/۲] ورحاکم» در 
[مستدرک ۱۶۸/۳] روایت کرده‌اند ووحاکم» اظهار می‌دارد: این حدیث طبق نظر 


۱۔ ۔ فضائل پنچ تنل 





مُخاری ودئسلم؛ صحیح است وواحمد حنبل» هم در [سند۳۰۷/۴] آنرا 
روایت کردہ است. 


[ همان کتاب ] در «آغاز آفرینش» در باب مناقب حسنین اء به سند 





خود» از «انس» روایت می‌کند که هیچ کس از افراد خاندان پیغمبر ًا بیشتر از 
حسن بن علی 18 به حضرت رسول اکرم 6 شباهت نداشت. 

مولف گوید: «ترمذی» این حدیث را در [صحیح۳۰۷/۲) «حاکم) در 
[مستدرک ۱۶۸/۳) و«احمد حتبل» در (مسند۱۶۴/۳] آورده‌اند وداحمده اضافه 
کرده است: هیچ کس از حسن بن علی 1 وفاطمه ۰89 نسبت به پیغمب ری شبیه تر 
نبود. ودر [۱۹۹/۳] گفته است: حسن بن علی 18 از نظر رخسار, از همة خاندان 
پیغمبر ل شبیه‌تر به ایشان بود. ومجدئان دیگر هم این حدیث را نقل کر ده‌اند. 

[ مسند امام احمد حنبل ۳۴۲/۲] حدیثی را از «عاصم بن کلیب» از 
پدرش از «ابن عباس» نقل کرده ودر پایان آن ۶ابن عباس» تصریح کرده است که 
حسن بن علی 18 شباهت کاملی به رسول خد ای داشت. 

[اصابه ابن حجر قىم ۱ ]از «البهی» روایت کرده است که در 
یکی از روزهاء در ضمن گفتگوهایی که به عمل می آمد سخن به اینجا رسید که در 
میان خاندان پیغمبر اکرم تا چه کسی شباهت بیشتری به رسول دای دارد؟ 
در این گفتگو بودیم که «عبدالله زبیر» وارد شد واز مسثله مطرح شده اطلاع یافت. 


او گفت: من به شما می‌گویم چه کسی از آنها شبیەترین ومحبوبترین افراد خاندان 





رسول خدا٤ٌ‏ بود. آری؛ حسن بن علی ا شبیه ترین ومحبوبترین افراد خانواده 
نسبت به رسول اکرم ٤‏ است. حدیث مزبور طولانی است وهمگی آن را پیش از 
این در باب «حسنین ‏ محبویترین اهل‌بیت پیغمبر #٤‏ نسبت به آن حضرت 
می‌باشند» آوردیم ودر ضمن آن حدیث اظهار شد که «هیثمی» در 
[مجمع ۱۷۵/۹] هم به روایت آن پرداخته است. 


فضائل پنج تن .. ۱۳.۰ 





[هیثمی در مجمع ۱۷۶/۹ ]از «کلیب بن شهاب» روایت می‌کند که در 
یکی از روزھاء در حضور وابن عباس» سخن به میان آمد. وی گفت: حسن بن 
علی 3 بیشترین شباهت را در میان خاندان پیغمبر ًا نسبت به آن حضرت 
داشته است. «طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

[ صحیح بخاری ]در کتاب «آغاز آفرینش» در مناقب حسنین 8ء به 
سند خود از «انس بن مالک» روایت کزده است» هنگامی که سر مطهر حسین بن 
على را نزد اللّه زیادء آوردند. دستور داد سر مطهر آن حضرت را در 
میان طشتی نهادند وبا کمال بی‌حیائی با چوب دستی که داشت به لب ودندان آن 
حضرت می زد ودربارۂ چھرۂ زیبای ایشان: مطالبی ابراز می‌داشت. «انس» گفت 





که سر مطهر وچھرۂ مبارک در آن تخال شبیه‌ترین فرد خانواده نسبت به رسول 

الله بود وامام حسین جا پیش از این اق محاسن شریفش را خضاب کرده 
بود. 

مؤلف گوید: کو این رتایت را در [صجیح ۳۰۷/۲ «احمد حنبل» 


در [مسند 4۲۶۱/۳ دئنّقیء در (کنزالعمال ۱۱۰/۷] و«ابونعیم» روایت کرده‌اند. 





[هیلمی در مجمع ۹ ]از «محمد بن جاک بن عُثمان حزامی, 
روایت کرده است که گفت: پیکر حضرت سیدالشهداه شبیه پیکر رسول دای 
بود. 

«هیثمی» گفته که «طبرانی» این روایت را نقل کردہ ورجال سند آن از 


ثقات‌اند. 


باب شانزدهم 


رسول اکرم 3 فرمود: حسن وحتتین دو سرور جوانان بهشت‌اند 


[(صحیح ترمذی ۳۰۶/۲ در متاقب حسنین لټګ به دو سند از 
«ابوسعید حُُذری؛ روایت می‌کند که رسول خد اب فزموده است: حسن وحسین 
هر دو سرور جوانان بهشت‌اند. 

مؤلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در [۳/۳ و۶۲ و۸۲ «ابونعیم» 
در [حسلیة۷۱/۵) طرق چسندی را ارانه داده است: «خطیب بغدادی» در 
:یب التهذیب 
» وشرح حال «سوید بن سعید» 
و«نسائی» در [خصایص ص ۳۶] به دو طریقء روایت کرده‌اند وونسائی» در آخر 
طریق دیگر می‌نویسد: رسول دای فرمود که حسنین الا دو سید جوانان 
بهشت‌اند واستثنائی هم در کار نیست. 

[ همان کتاب ۳۰۷/۲ ] به سند خود از دز 


[تاریخ ۲۳۱/۹ و۰۲۳۲ ۰/۱۰٩]به‏ طرق متعدد» ووابن حجر در (2 








جلد۳) در ضمن شرح حال «زیاد ب 


خبیش» از «خدّیفه» 





روایت می‌کند که در یکی از روزهاه مادرم از من پرسید: مذتی است که با رسول 


فضائل پنچ تن لوٹ . E‏ ا E SSD‏ 
خدا# ملاقات خصوصی نداشته‌ای؟ گفتم: آری. مدتی است که این توفیق 
دست نداده است. مادرم از شنیدن این پاسخ ناراحت شد. گفتم: اجازه بده امشب 
پس از ادای نماز مغرب با رسول خد ات3 پیغام تو را به عرض آن حضرت تقدیم 
بدارم وبرای خود وتو از ایشان التماس دعا نمایم. آن شب به مسجد رفتم وپس 
از نماز مفرب: رسول خداة نماز را سلام گفت وبلافاصله به نماز پرداخت تا 
آنکه نماز عشاء را به پایان آورد وبلادرنگ از مسجد خارج شد. پشت سر 
حضرت حرکت کردم ناگهان صدای مرا شنید وفرمود: حُلٌیفه تو هستی؟ عرض 
کردم: آری. فرمود: چه می خواھی خدای تعالی تو ومادرت را بیامرزاد! آنگاه 
فرمود: فرشته‌ای که تاکنون به زمین نیامدہ بود. از خدای تعالی درخواست کرد تا 
به من سلام کند ومژدہ دهد که فاطنه :4 ور زنان بھشت است وحسن وحسین 
الا سرور جوانان بهشت‌اند, 

مؤلف گوید: «احمد حتبل» ان :اديت را در (مسند۳۹۱/۵)/ «ابونمیم» در 
(حلية 4۱۹۰/۴ «ابن اثیر» در اسذالغابة۵۷۴/۵]وشقی» در اکنزالعمال 1۲۱۷/۶ 
آورده‌اند وومتقی» گفته است: «رویانی؛ ووابن حبّان» در «صحیح» از «خذیفه» 
روایت کرده‌اند ودر (۲۱۸/۶] می‌گوید: وابن عساکر» از «خذیفه» ودر (۱۰۲/۷] 
گفته است کے «ابن جریر» از «خذیفه» روایت کرده است و«حاکم» در 
[مستدرک ۳۸۱/۳] فقط نامی از حسنین 8 برده است وگروه دیگری از محدثان 
- که ذکر آنها موجب تطویل است - حدیث مزبور را نقل کردهاند 

[صحیح ابن ماجه ] در باب فضائل اصحاب پیغمبر اکرم یه به سند 
خود از وابن عمر» روایت می‌کند که رسول داي فرمود: حسن وحسین دو 
سید جوانان اهل بهشت‌اند وپدرشان از خود آنها بهتر است. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۶۷/۳] نقل کرده است. 

[مستدرک ۱۶۷/۳ ]به سند خود» 


» از «عبدالله (مسعود)» روایت 








کردہ است که رسول دای فرمود: حسن وحسین دو سید وسرور جوانان اهل 
بهشت‌اند وپدرشان از آنها بهتر است. 
ملف گوید: «ابونعیم» این حدیث را در [حلیة۵۸/۵] روایت کرده وبه نام 


حسنین ہك اکتفا کرده وادامه حدیث راکه پدرشان از خود آنها بهتر است: اشاره 





نعیم ۱۳۹/۴ ] به سند خود از «ابراهیم بن یزید 
تیمی» از پدرش نقل می‌کند که در یکی از روزهاء علی بن ابیطالب لچ زره خودش 
را که گم کرده بود در دست یکی از یهودیان دید وشناخت که زره خودش 
می باشد به او فرمود: این زره من است که ناخودآگاه از پشت شتر اروقم به زیر 
افتاده است. بهودی گفت: چنین نیست بسلگه زره 





از آن من است ودر اختیارم 
می‌باشد. بهودی اضافه کرد که قضاوت آن به عبهد؛ قاضی مسلمانان است, 
على # ویھودی نزد «شریح قاضی» رفتند (تا آنجا که) «شریح» گفت: یا 
امیرالمزمنین! راست می فرمائی ززه اژ آن:شمااست. ولیکن برای اثبات حقانیت 
خود بايد دو شاهد بیاوری. حضرت علی ا حسنین ہا ووقنبر» را برای شهادت 
حاضر کرد وشهادت دادند که زره از آن امیرالمزمنین 1 است. «شریح» گفت: 
گواهی «قنبر» که آزاد شد؛ شماست. پذیرفته است؛ لیکن شهادت دو فرزندتان از 
نظر من قابل قبول نمی‌باشد؟! حضرت على فرمود: مادرت به عزایت بنشیند 
مگر از «عمر بن خُطّاب نشنیدی که رسول خدایٌِْ می‌فرمود: حسن وحسین 
لاا دو سیّد وسرور جوانان اهل بهشت‌اند 


«ابونعیم» گفته است که این حدیث را فرزندان «شریح» از خود اي 





و«شریح» هم از علی بن ابیطالب 168 شنیدہ وروایت کرده‌اند. پس از این «ابونعیم» 
حدیث مزبور را به طریق دیگر در صفحه ۰ ۱۴ با اختلاف لفظی ذکر کرده است. 
[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱ء بہ سند خود از على 


فضائل پنچ تنل .. 





روایت می‌کند که رسول خدا فرموده است: حسن وحسین ټګ دو سید 
وسرور جوانان اهل بهشت‌اند وپدرشان از خود آنها بهتر است. 

مؤلف گوید: «خطیب» این حدیث را در (۱۸۵/۲ و ۴/۱۲] به دو طریق 
دیگر از علی 18 روایت کرده وبه ذکر حسنین له پرداخته ونامی از پدر 
بزرگوارشان نیاورده است. 

[ همان کتاب ۳۷۲/۶ ] به سند خود. از زر بن خبّیش» از «خذیفه» از 
رسول دای روایت کرده است که فرمود: حسن وحسین ہے دو سیّد جوانان 
اهل بهشت‌اند. 

[ همان کتاب ۲۳۰/۱۰ ] به سند خود از وزِر بن بیش از «خذیفه» 
روایت کرده که در یکی از روزهاه آثار رور وفرح را در چھرۂ رسول خداء 
مشاهده کردم؛ به عرض رسانیدم: با رسول الله! امروز آثار نشاط وشادی در شما 
می بینم علت آن چیست؟ فرمود: گنه مخوشحال نباشم در حالیکه «جبرئیل» 
بر من نازل شد ومژده داد که حسن وین اف دی سیّد وسرور جوانان اهل 
بهشت‌اند وپدرشان برتر ووالاتر از خود آنهاست. 

مولف گوید: «متّتی» این حدیث را در اکنزالعمال ۱۰۸/۷] روایت کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» ودابن عساکر» هم آن را نقل کرد‌اند. 

[اصابه ابن حجر قىم ۱ حدیث مُسندی را از «جهم» نقل 
کرده که از رسول خدایل شنیدم که می فرمود: حسن وحسین دو سید وسرور 
جوانان اهل بهشت‌اند. 

مؤلف گوید: دمّقی: در [کنزالعمال ۱۰۸/۷] روایت کرده ومی‌گوید: «ابن 
منده»: «ابونعیم» ودابن عساکره این حدیث را نقل کرد‌اند. 

[همان کتاب ۶/ قسم ۱۸۶/۴ ] می‌نویسد: وبَئُویء در شرح حال «مالک 


بن حویرث لیثی»: حدیثی نقل کرده که در ضمن آن آمده است: حسن وحسین لاا 


۷ فضائل پنج تن 





دو سید جوانان بهشت‌اند وپدرشان از خود آنها بهتر و والامقامتر می‌باشد 
مولف گوید: «متقی» در (کنزالعمال۲۲۰/۶] این حدیث را متذکر شده 
است ومی‌گوید: «طبرانی» این حدیث را از «قرّه» وومالک بن حويرث» روایت 
می‌کند. 
[کنزالعمال ۲۲۰/۶ ] چنین نقل کرده است: حسن وحسین فی دو سید 
وسرور جوانان اهل بهشت‌اند. وگفته است که «طبرانی» این حدیث را از «عمر» 
وعلی1 واز «جابر» و«ابوهریره» روایت می‌کند. ووطبرانی» در «الاوسطه از 


«أسامة بن زید» واز 





ووابن عدی» از وابن مسعود» روایت می‌نماید ودر 
صفحه۲۲۰ چنین آورده است: هر کس که با نگاه کردن به سیمای سرور وسید 
جوانان اهل بهشت خوشحال می‌گردد؛ پس به حسن بن علی ہا بنگرد. «ابویملی» 
این حدیث را از «جابر» نقل کرد است. 

[ همان کتاب ۲۲۱/۶ ] چتین نقل کتردة است: فرشته‌ای از فرشتگان 
آسمان که تاکنون مرا زیارت نگرده وبه دیّدازم نيامده بو از خدا اجازه خواست 
تا به دیدارم بیاید. پس از ملاقات به من مژده داد که فاطمه ټڅ سرور زنان امت من 
می باشد وحسن وحسین فة هر دو سرور جوانان اهل بهشت‌اند. «طبرانی» ودابن 
نجار» این حدیث را از «ابوهریره» روایت کرده‌اند, 

مولف گوید: دنسائی» حدیث مزبور را در (خصایص ص ۳۴) پس از ذکر 
سند واتصال آن به «ابوهریره»؛ چنین آورده است: «ابوهریر»» گفت که در یکی از 
روزهاء رسول کرم برای نماز ظهر به مسجد تشریف نیاورد وهنگام نماز 
عشاء که به مسجد آمد گفتیم: یا رسول الله! چه پیشآمدی امروز رخ داده بود که از 
دیدارتان محروم شدیم؟ فرمود: همانا یکی از فرشتگان آسمانی که تاکنون به 
دیدارم یامدہ بود, از خدا اجازه خواست وبه دیدارم نایل آمد وگزارش اجازه 


خواستن خود را به من داد ومژده داد که فاطمهغاء دختر من؛ بزرگ وسرور زنان 





امت من است وحسن وحسین چ دو سرور جوانان اهل بهشت‌اند. 

[ همان کتاب ۲۲۱/۶ ] چنین آورده است که رسول دای فرمود: 
حسن وحسین دو سرور جوانان اهل بهشت‌اند. ابن عساکرء این حدیث را از «ابن 
عباس» روایت می‌کند. ودر آن حدیث آمده است: کسی که آنها را دوست بدارد. 
مرا دوست داشته است وکسی که با آنها دشمنی ورزد؛ با من دشمنی ورزیده 
است؛ 

[ همان کتاب ۲۲۱/۶ ] رسول خدایْ فرمود: حسن وحسین دو سرور 
جوانان اهل بهشت‌اند. سپس فرمود: پروردگارا!آنها را دوست می‌دارم؛ تو هم آنها 
را دوست بدار. «طبرانی» این حدیث را از «أسامة بن زیدہ روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۲۱/۶ ] ازازسول داب روایت کرده است: حسین از 
من است ومن از حسینم» او یکی از اسباظ است؛ کسی که حسین ا را دوست 
بدارد, خدا را دوست می‌دارد: وهمانا ختن-وحسین نا دو سرور جوانان 





اند. دابن عساکره اینیک اران وابورمثه روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۰۷/۷ ] از «ثابت بنانی» از «انس» روایت کرده که رسول 
دا فرمود: حسن وحسین فلا دو سرور جوانان بهشت‌اند. ۰" 

[ همان کتاب ۱۱۱/۷ ]از على روایت کرده که رسول گرامی خطاب 


به فاطمه !98 فرمود: آیا خوشنود نیستی از 





اینکه سرور زنان بهشت باشی ودو 
فرزند تو هم سرور جوانان بهشت باشند؟ 

وبژازہ این حدیث را ذ کر کرده است. 

( هیلمی در مجمع ۹ ااز «عمر بن خطاب» روایت می‌کند که 
رسول کرم فرمود: حسن وحسین فلا دو سیّد جوانان بهشت‌اند. 

«طبرانی» هم این روایت را نقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۸۳/۹ ]از وقرة بن ایاس» روایت است که رسول خد ال 


یہ 





فرمود: حسن وحسین نه دو سید جوانان بهشت‌اند وپدرشان از آنها بهتر و 
والامرتبه‌تر است. 

«طبرانی» این روایت را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۸۴/۹ ] از حضرت حسین بن على روایت است که 
رسول خدا ا فرمود: حسن وحسین دو سرور جواتان بهشت‌اند. 

«طبرانی» این حدیث را در والاوسط آورده است. 

[ همان کتاب ۱۸۴/٩‏ ]از «براء بن عازب» روایت است که رسول 
خدابة فرمود: حسن وحسین له دو سید جوانان اهل بهشت‌اند. 

«طبرانی» این حدیث را به سند حَسّن روایت کرده است. 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص۸۱] ازودیلمی» به سند خود از رسول 
خداڈ ذکر کرده است که فرمود: سرور جوانان بهشت حسن وحسین الا 

[ذخائر العقبی ص۱۷۹ )از ءاتوبکره روایت است که از رسول خداللڈ 
شنیدم که می فرمود: حسن وحسین :3 دو سید جوانان اهل بهشت‌اند. 

وابن سمان» این روایت را در «الموافقه» ذکر کرده است. 

[ ذخاثر العقبی ص۱۳۰ ] از «جابر» روایت کرده که رسول خد ال 
می‌فرمود: کسی که دوست می دارد به سرور بهشتیان بنگردہ پس به این بزرگوار 
(حسین بن علی ؿا ) نگاه کند. ودر صفحه۱۲۹ از «جابر بن عبدالله» روایت 





است که از رسول شدای شنیدم که می فرمود: کسی که خسوشحال می‌شود از 
اینکه مردی از بهشتیان را ببیندہ پس به حسین بن علی چا بنگرد. 

«ابوحاتم» این حدیث را ذکر کرده است. 

مولف گوید: «هیشمی» در (سجمع ۱۸۹/۹] می‌نویسد: «ابویملی» این 


روایت را یاد کرده است. 


فضائل پنچ تن .. . 





(ھمان کتاب ص ۱۳۵ ] حدیثی را از «علی بن هلال» از پدرش از رسول 
اکرم ا نقل کردہ که در ضمن آن آمده است: ای فاطمه! سبط این امت از ماست 
وآن سبط دو فرزند تو حسن وحسین الا هستند وآن دوه سرور اهل بهشت‌اند. به 


خدائی که مرا به حق فرستاده است» پدر ایشان از خود آنها والامقامتر می‌باشد. 


باب هفدهم 


همانا خدای تعالی بهشت رانَةایام حسن وامام حسین بت 


زینت داده است 


(تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۳۸/۲ | به ند خود از «عقبة بن عاس 
روایت کرده است که رسول خداءل فرمود: هنگامی که بهشتیان در جایگاه خود 
استقرار می یابند؛ «بهشت» به عرض الهی می‌رساند: پروردگارا! به من وعده 
ندادی که مرا به دو رکن از ارکان خود مزین بسازی؟ حضرت حق تعالی 
می‌فرماید: من په وعدة خود وفا کردم وحسنین نف رکه دو رکن از ارکان بسیار 
گرانیهای من می‌باشند در تو مستقر ساختم. بهشت از این موده چنان اظهار 
شادمانی می‌کند که مانند عروسی که به زفاف می رود به خود می‌بالد وفخر 
می‌نماید. 

مولف گوید: «متّقی» این حدیث را در [کنزالعمال ۲۲۱/۶] روایت کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» ودابن عساکره هم از «عقبهء روایت کرده‌اند. «هیثمی» هم در 
[مجمع ۱۸۴/۹] علاوه بر آنچه یادآور شدیم. پاره‌ای از مطالب دیگر دارد که در 


فضائل پنچ تنل ....... 





باب آیندہ به آنها خواهیم پرداخت. 

[هیثمی در مجمع ۱۸۴/۹ ]از «انس» روایت می‌کند که رسول خدامْ 
فرمود: گاهی بهشت ودوزخ به یکدیگر می‌بالیدند؛ بهشت در مقام سفاخرت 
می‌گفت: من از تو بهترم. دوزخ می‌گفت: بلک من از تو بهتر می‌باشم!! بهشت از 
وی پرسید: چرا تو از من بهتر باشی؟ دوزخ در پاسخ گفت: برای آنکه من جایگاه 
ستمگران ونمرود وفرعونم| بهشت ساکت شد وپاسخی نداد. در این هنگام 
خدای تعالی خطاب به بھشت: فرمود: ناراحت مباش که من دو رکن تو را به 
حسنین فلا ز 
وفخر می‌کرد. 

«طبرانی» این حدیث را در الاوسطء نقل نموده است. 





خواهم داد. اینجا بود که بهشت مانند عروس به خود می‌بالید 


[ اسدالغابه ابن اثیر ۱۷۸/۱ ] درآضفن شرح حال «بزیع ازدی» پدر 
«عباس»» حدیثی را نقل کرده اَل ےڈا فرمود: «بهشت» به عرض الهی 
رسانید: پروردگارا! مرا زینت بد وارگان مزا نیک شاز. خدای تعالی به او وحی 
کرد: همانا ارکان تو را به حسن وحسین فلا زینت می‌دهم. 

[ اصابه ابن حجر ۱/ قسم ۱۵۱/۱ ] می‌نویسد: «عبدان» از طریق 
«اسماعیل بن عیّاش» از «محمد بن عیاض از پدرش از «صباس بن بزیع» از 
پدرش به حدیث مرفوع؛ در ضمن تزیین ارکان بهشت به حسنین له اضافه کرده 
است که مجادله کننده وبخیل وارد بهشت نمی‌شوند. 





باب هجدهم 


حسنین مه دور عرش خدابند 


[ متن فیض القدیر مناوی:۴۱۵/۳]گفته است: حسن وحسین اقا دو 
شلف عرش الهی هستند ومع وآریزان از آن نیستندم 

«طبرانی» این حدیث را در «الارسط» از «عقبة بن عامره به نقل از پیفمبر 
اکرم اا آورده است. 

در شرح آن دناب از «دیلمی» نقل نموده است که حسنین ټڅ بمنزلۀ دو 
» گوشواره‌ای است که به گوش می‌آویزند+ منظور 
آنست که یکی از حسنین ## در جانب راست عرش ودیگری در جانب چپ 
عرش قرار دارند. 

مولف گوید: «مُناری» این حدیث را در (کنوزالحقایق ص ۶۵] متذکر شده 





از چهره‌اند وہ 


است ومی‌گوید: حسن وحسین ك دو سیف عرش الهی‌اند وآویختہ به عرش هم 
نیستند. چنانکه در «کنوزالحقایق» آمده, کلمة «سیف» با سین بی‌نقطه وریاء» 


و«فاء» بکار رفته است واز قرینه پیداست که نسخه مغلوط بوده وصحیح آن» 


قضائل بنج تنب 





«شنف» به شین نقطه‌دار است که به معنای گوشواره می‌باشد. 

[هیثمی در مجمع ۱۸۴/۹ ]از «عقبة بن عامر» از رسول خدایٌّ روایت 
کرده که حسن وحسین ته دو گوشواره عرش خدا ومعلق به عرش‌اند وجدای از 
آن نمی‌باشند. پیغمبر اکرم ب فرموده است: همنگامی که بهشتیان در بهشت 
استقرار می یابند به عرض می‌رساند: پروردگارا! به من وعده داده‌ای که مرا به دو 
رکن از ارکان خود زینت بدهی, خدای تعالی می‌فرماید: مگر نه اینست که تو را به 
حسن وحسین فلا زینت دادهاع؟ 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسط» روایت می‌کند. 

مولف گوید: صدر این حدیث را «تّقی» در (کنزالسمال۲۲۰/۶] ودابن 
حجر در (صواعق ص ۱۱۴] آورده‌اند. اهر دو تن گفتەاند «طبرانی» این حدیث را 
نقل کرده است وعبارت آنها وسیفا العرش» ات وپیش از این بدان اشاره کردیم. 
ظاهر آنست که نسخه مغلوط بوده وکلمً ختخیح آن, «شنفا المرش؛ است که از 
«فیض القدیر مناوی» واز «هیشمی) روایت کردیم وه معنای دو گوشواره است. 


باب نوزدهم 


امام حسن وامام حسین نله دو سبط این امت اند 


(کنزالعمال ۸۸/۲ ] رسول خداْة فزمود: برای هر چیز وهر ساختمانی 
اساس وزیربنائی است که آن ساختمان را نگهداری می‌کند. اساس وپایۂ استوار 
ایمان» پرهیزگاری است. برای هر شتر راهوازی کوهانی است وکوهان این امت 
عمویم «عباس» است. وبرای هر امتی؛ سبّطی است ویسبط این امت. حسن 
وحسین لا هستند. وبرای هر پرنده‌ای» بالی است وبال وپر این امت: علی بن 
ابیطالب 1 است. 

همان کتاب ۲۲۱/۶ ] حسن وحسین نت دو سبط از اسباط هستند. 

«طبرانی» و«ابونعیم» این حدیث را روایت کر ده‌اند. 

[مرقاة المفاتیح علی بن سلطان ۶۰۲/۵ ] از «ابوایوب انصاری» 
روایت است که رسول خدا خطاب به حضرت زهرانیث؛ فرمود: پیغمبر سا 
والاترین پیغمبران است و او هم پدر تو است وشهید ما بهترین شھیدان است و او 


هم «حمزة» عموی پُدر تو است. وکسی که با دو بال به هر کجای بهشت که 





بخواهد پرواز می‌کند جزو خانواده ما می‌باشد و او هم «جعفر»؛ پسر عموی پدر 


توست. ودو سبط این امت حسن وحسین ‏ هستند که از ما بوده ودو فرزند تو 
می‌باشند. مهدی(عج) هم از خانوادۂ ماست. 

«طبرانی» این حدیث را در «مُمْجَم» نقل نموده است. 

مولف گوید: «سحب طبری» هم در [ذخاثر ص۴۴] این حدیث را روایت 
می‌کند واضافه می‌کند که این حدیث را «طبرانی» در «عجم» روایت کرده است. 

[ ذخائر العقبی ص ۱۳۵ ]از «علی بن هلال» از پدرش روایت می‌کند, 
هنگامی که رسول خداعّ آخرین لحظات زندگی را سپری می‌کرد. حضور 
مبارکش شرفیاب شدم. در آن هنگام حضرت فاطمه:8 بر بالین آن حضرت 
نشسته بود وگریە می‌کرد» صدای گزیهاش زا پیفمب ری شنید. دیده گشوده متوجه 
حضرت فاطمه: شد وفرمود: حبیبة من| فاطمه! چرا گریه می‌کنی؟ به عرض 
رسانید: از ضایعه وبی‌مهری‌هائی که بکد از تو به ما می شود در هراسم| پینمبر 86ا 
فرمود: حبیبه من! مگر نمی‌دانی که خذای تعالی به مزدم روی زمین توجهی کرد 
واز میان آنها پدرت را برگزید و او را به پینمبری مبعوث فرمود؛ وبار دیگر» 
توجهی به مردم زمین کرد وشوهرت علی ا را برگزید وبه من وحی کرد تا تو رابه 
همسری او درآورم. ای فاطمه! ما خاندانی هستیم که خدای تعالی هفت فضیلت 
ویژه به ما اعطا فرموده است که به ھیچیک از خاندان پیش از ما وپس از ماء اعطا 








نکرده ونخواهد کرد: من پیغمبر خاتم وگرامیترین افراد در پیشگاہ خدایم واز 
محبوبترین آفریدگان الهی هستم؛ من پدر توام ووصی من؛ بھترین اوصیا 
ومحبوبترین آنها در نزد خداست وهمانا او شوهر تو می‌باشد؛ شهید ما بهترین 





شهیدان ومحبوبترین آنهاست و او «حمزة بن عبدالمطلب» عموی پدر تو 
وعموی شوهر تو می‌باشد؛ واز خاندان ماکسی است که خدای تعالی دو بال سبز 


به وی عنایت فرموده تا بوسیلا آنها به هر کجای بهشت که بخواهد به همراه 





فضائل پنچ تن 32 
فرشتگان پرواز کند و او «جعفر»: پسر عموی پدر تو وبرادر همسر تو است؛ واز 
خاندان ما دو سبط این امت است که دو فرزند تو حسن وحسین فا هستند که 
سرور جوانان اهل بهشت‌اند؛ وبه حق خدائی که مرا به راستی مبعوث کرده است؛ 
پدر آنها از خود ایشان هم بهتر ووالامقامتر است؛ ای فاطمه! به خدائی که مرا به 
پیغمبری برانگیخت. از صلب این دو فرزند توء تهدی(عج) این امت ظهور 
می‌کند واین در حالی است که هرج ومرج واختناق وخونریزی وفسادهاء از هر 
طرف هجوم می‌آورند وراهها بسته می‌گردد ومردم دست به چپاول دراز 
می‌نمایند ومال وجان یکدیگر را به خطر می‌اندازند بطوریکه بزرگ به کوچک 
رحم نکند وکوچک به بزرگ احترام ننماید. در این هنگام است که خدای تعالی 
بزرگواری (ولی‌عصر(عج)) را برم‌انگیزد تاادژهای گمراهی را ویبران بسازد 
وقفل از دلهائی که به دست نااهلان وستمگران مسدود گردیده بگشاید ودین را در 
آخرالزمان آنچنان استوار بسازد که من در آغاز بة پابرجائی آن اقدام کردم زمین 
را که از ظلم وجور مملو گردیده ات از عَدل عملوابگرداند. «حافظ ابوالملاء 
همدانی» این حدیث را در کتاب واربعین حدیثا فی المهدی» متذکر شده است. 





مولف گوید: در باب «فضائل حسین1» ودر باب «حسین منّی وانا من 
حسین 1 » روایتی از ومُخاری در «الادب المفرد» خواهد آمد که حسن وحسین 
لا دو سبط از اسباط هستند. 


باب بیستم 


حسنین اه از جهت جد وده وپدر ومادر | 
په شمار می آیند 


ین صردمان 





[کنزالعمال ۲۲۱/۶ ] رسول خدا خطاب به مردم فرمود: ای مردم! 
می خواعید به شما خبر دهم از کسی که دائی وخاله او از همه بهتر است؟ آیا 
می خواهید به شما اطلاع دهم از کسی که پدر ومادرش از همه پدر ومادرها بهتر 
است؟ آیا می‌خواهید به شما بگویم از کسی که عمو وعمه‌اش از افراد دیگر بهتر 
است؟ آیا می‌خواهید به شما ابلاغ کنم از کسی که جد وجدهاش از هم مردم بهتر 
است؟ آری! حسن وحسین هستند که جدشان» رسول خدایٌ وجده‌شان, 
خدیجه دختر «خوّیلد» است؛ ومادرشان, فاطمە دختر رسول خداا 
وپدرشان علی بن ابیطالب 3 است؛ وعمویشان: «جعفر بن ابیطالب» وعمه‌شان؛ 
وم هانی» دختر دابوطالبء است؛ ودائیشان «قاسمه فرزند رسول خداجْ 
وخاله‌هایشان زینب ورقیه وام‌کلثوم دختران رسول داي هستند. بنابراین جد 
وجده‌شان؛ پدر ومادں عمو وعمه ودائی وخاله‌شان؛ همه در بهشت‌اند وخود 





آنها وهر کسی که دوستدار آنان باشد در بهشت خواهند بود. 


«طبرانی» ودابن عساکر» این حدیث را از «ابن عباس» روایت کرده‌اند. 

مؤلف گوید: «هیثمی» در [مجمع ۱۸۴/۹] آنرا روایت کرده وگفته است که 
«طبرانی» در کتاب «الکبیر» ودالاوسطه آنرا نقل می‌کند. 

[ ذخائر العقبی ص ۱۳۰ ] از وابن عباس» روایت می‌کند که در یکی از 
روزها که حضور پیغمبر اکرم ¥ شرفیاب بودیم. فاطمه اة گر یه کنان به جانب 
پیغمبر ٤ة‏ آمد. پینمبر اکرم 3 گفت: پدرم فدای توء علت گریذ تو چیست؟ 
گفت: حسنین از خانه بیرون رفتەاند وتا به حال بازنگشته‌اند ونمی‌دانم در چه 
حالی هستند وکجا خوابیدهاند؟ رسول خدایل فرمود: گریه مکن برای آنکه 
آفریدگارشان نسبت به آنها از من وتو مهرپانتر است. سپس دستها را به دعا 
برداشت وگفت: بار خدایا! آنها رااز خطرات مُحفوظ بدار وسلامت وتندرستی را 
به آنها ارزانی دار. در همین لحظه رل رَد آمد وگفت: ای محمد ییا هیچ 
غم مخور واندوهگین مباشن که حسئین ةر بالا در باغ بنی‌نجار خوابید؛ائد 
وخدای تعالی فرشته‌ای را بر آنها برگماشته تا آنها را از هرگونه خطری حفاظت 
نماید. پیغمبر اکرم ٤ة‏ از جای برخاست وهمراه اصحاب عازم باغ بئی نجار شد 





ودید حسنین نی دست در گردن یکدیگر درآورده وبه خواب رفته‌اند وفرشتۀ 
موکل یک بالش را در زیر آنان گسترانده وبال دیگرش را در بالای آنها سایبان قرار 
داده است. پیغمبر اکر م به جانب آنان شتافت وآنها را می‌بوسید تا اینکه از 
خواب بیدار شدند. آنگاه امام حسنة را روی شانه راست وامام حسین ئا را 
روی شانه چپ قرار داد واز باغ بنی‌نجار بیرون آمد. در راہ «ابوبکره با رسول 
اکرم ب ملاقات کرد وگفت: یا رسول الله! یکی از این دو کودک را به من بسپار تا 
من او را بردارم. فرمود: چه خوب راهواری است راهوار آنها وخوب سوارانی 


هستند خود آنها وپدر آنها از خودشان هم بهتر است. به این ترتیب پیغمبر 





اکرم ل به راہ خود ادامه داد تا وارد مسجد شد. سپس رسول خدای در حالیکه 


حسنین ته روی دوش مبارکش بودند» ایستاده خطاب به مسلمانان فرمود: ای 
گروه مسلمانان! آیا می خواعید شما را به بهترین افراد از جهت جد وجده 
راهنمائی کنم؟ گفتند: آری؛ یا رسول الله! فرمود: حسن وحسین‌اند که جدشان» 
رسول دای خاتم رسولان وجدەشان, دختر «خویلد» بزرگ زنان بهشت 
است؛ آیا می‌خواهید شما را به بهترین مردمان از جهت عمو وعسته راهنمائی 
کنم؟ گفتند: آری» یا رسول الله! فرمود: حسن وحسین‌اند که عمویشان؛ «جعفر بن 
ابیطالب 8ء وعمه‌شان: «ام هانی» دختر «ابوطالب» است؛ ای مردم| آیا 





می خواهید خبر دهم شما را به بهترین مردمان از جهت دای وخاله؟ گفتند: آری» 
یا رسول الله! فرمود: حسن وحسین‌اند گه‌دائی ایشان: «قاسم» فرزند رسول 
خداة وخاله‌شان» زینب دختر رسول خا است. سپس فرمود: پروردگارا! 
می‌دانی که حسن وحسین دربَهَشت‌انند: وعمو وعمه‌شان در بهشت‌اند, 
دوستانشان در بهشت‌اند؛ ودشمنانشان در دوزخ وگرفتار عذاب وشکنجه هستند. 

«طبری» گفته است که «ملاء این حدیث را در «سیره» خود ومحدثان دیگر 
ہم آن را در کتابهای حدیث خودشان ذکر کرده‌اند. 


باب بیست ویکم 


احادیشی که امام حسن وامام جسین بج در خصوص دعا 
وامثال آن از پیغمبر ارم نقل کرده‌اند 


[ صحیح ترمذی ٩۳/۱‏ )به سند خود از وابوالجوزاء اسعدی» روایت 
می کند که امام حسن‌بن علی 1۶ فرمود؛ زسوّل خدابٌّ کلماتی به من آموخت که 
آنها را در نماز وثر می‌خوانم ۳ اهدنی فیتن مَدیث: وعافنی فیتن 
عافیت ونی فبتن ولیت وبایک لی فیما أعطیت؛ وّقنی شَرّ ما 
تقضی ولابضی علیک والَه لال مَنْ والیت: تبارکت ربا 





وتعالیت»؛ پروردگارا! مرا در جرگه هدایت یافتگان قرار بدہ وجایگاہ مرا در 
میان اصحاب عافیت مقرر بدار, ومرا با آنها که دوست تواند همراز وهمگام قرار 
بدہ ودر آنچه به من داده‌ای برکت عنایت فرماء مرا از سرانجام ناخوشآیند قضای 
خودت محافظت کن. برای آنکه تو ھستی که قضای الهیت را جاری می‌کنی 
وکسی نمی تواند تو را گرفتار تضای خودش سازد. همانا کسی را که تو دوست 
می‌داری ذلیل تمی‌گردد. آری» پروردگار ما با برکت وعالیمقام است. 


و 





مؤلف گوید: این دعا از امام حسن بن علی څا از پیغمبر اکرم ٤ل‏ روایت 


شده است وگروه بسیاری از محدٌثان از قبیل: «نسائی»» «ابن ماجهء ودابوداوده 





وغیره آن را روایت کرده‌اند. آری «احمد حنبل» در (مسند۲۰۱/۱] دعای مزبور 
را از حسین بن علی1# روایت نموده وگویا نسخه‌ای که وابن حنبل» دعای مزبور 
را از آن نقل کرده» مغلوط بوده است. 

[سنن دارمی ۲۴۵/۲ ] به سند خود از «ابوجوزاه سعدی» روایت کرده 
که گفت: در یکی از روزها که حضور امام حسن بن علی بن ابیطالب 3 شرفیاب 
بودم؛ عرض کردم: مقداری از احادیث رسول داب را که به خاطر سپردہاید؛ 
بیان فرمانید. فرمود: آری» در یکی از روزھاء شخصی حضور رسول اکر م #6 
شرفیاب شد ومسئله‌ای پرسید که اکنّن,از چگونگی آن سؤال اطلاعی ندارم. 
بر پاسخ او فرزد: «ذَع الى ها لایر 
شبهه‌ناک است درگذر وآنچه زا شبه‌ناک نیست برگیر. 





6 از آنچه 





رسول خدا 


إحلية الاولیاء ابونعيم ۸ ]یہ سن خود از «ابوجوزاء» روایت 
می‌کند. هنگامی که ملاقات حضرت حسن بن علی ا دست داد, به عرض 
رسانیدم: در حیات حضرت رسول اکر م٤‏ مانند چه کسی بودی وچه مرحله‌ای 
از دوران زندگی را سپری می‌کردی» آیا حدیثی از ایشان به یاد می‌آوری؟ امام 
حسن 1# فرمود؛ به خاطر می آورم که از رسول خدا#5 شنیدم که می فرمود: «3ع 
مایرییک الی ما لاہریِک فان ار رة والخیز ,از هرچیزی که 
شبهه‌ناک است درگذر وآنچه شبهه‌ناک نیست برگیر؛ زیرا که شرٌ وبدی شبهه‌آمیز 






است وخیر وخوبی بی‌دردسر وآرامشگر است. وبه خاطر می‌آورم که فرمود: نماز 
یومیە در پنج وقت ادا می شود وهمچنین کلماتی را از آن حضرت به خاطر دارم که 
در تعقیب نمازهایم آن را می‌خوانم: «لَم انی فیتن هدیت؛ وعافنی فیتن 
عافیت وتولنی فیتن ولیت وبارک لي فیما اعظیت. وقنی شر ما 





۴ ... فضائل پنج تنل 


لائُذنُ مَنْ والیت» تبارکت 





قضیت. انک تقضی ولابفْضن علیک ا 
وتعالیت .(ترجمه آن قبلاً ذ کر شده است). 

[آسدالغابه ابن اثیر ۱۱/۲ ] به سند خود از «عُمَیر بن مأمون» روایت 
می‌کند که از حضرت حسن بن علی بن ابیطالب 1 شنیدم که می‌فرمود: شنیدم از 
رسول خدایّلةٌ که می‌فرمود: کسی که نماز صبح را بجای آورد وهمچنان در 
مُضلای خود ب 





تا خورشید طلوع کند» برایش حجابی تهیه می‌شود ویا 
اینکه فرمود: از آتش دوزخ محفوظ می‌گردد. 

[همان کتاب ۱۸/۲ ]به سند تخود از فاطمه دختر امام حسین ۸# روایت 
است که از پدر بزرگوارش امام حسین# روایت می نماید که از رسول خدا6 
شنیدم» می‌فرمود: هیچ مرد وزن مسلهاتیآنیست که گرفتار مصیبتی بشود - 
هرچند هم گرفتاری او سابقەدار پاشد - ود رجا رخ دادن این مصیبت: (اإنَا لله 
وا الیه راجعون» به زبان آورد مگر آنکه خدای تعالی شدّت مصیبت را بر او 
آسان گرداند وروز قیامت همان پاداشی را که به مصینت رسیده اعطا می‌کند: به 
وی اعطا خواهد کرد. 

[ همان کتاب ۱۹/۲ ] به سند خود از «طلحة بن عبیدالله» از حسین بن 
علی ا روایت کرده که رسول خد ا فرمود: امان مت من از غرق شدن در دریاء 
ذیل است: یسم له جربها وقرسیها ان رت فور 
رحیمٌ4 (سوره هود آیه ۴۳)؛ (حضرت نوح ٤ڈ‏ به امت خود گفت که به کشتی 
سوار شوید که) حرکت وتوقف آ نکشتی به نام وباد خداست که همانا پروردگار من 


تلاوت کردن آیه شر 





مرزگار ورحیم است. 
[ حلية الاولیاء ابونعیم ۲۰۲/۳ ] به سند خود» از حسین بن علی ا 
روایت کرده است که در یکی از روزهاء رسول خدا از جای برخاست ودر 


حضور اصحاب به ایراد خطابه پرداخت وفرمود: از قرائن پیداست که بی توجھی 





ما به مرگ به حدّی رسیدہ است که گویا در دار دنیا خدای تعالی مرگ را برای غیر 


ما مقرّر فرموده است؛ وگویا دریافت حق در این دار دنیا بر دیگران واجب گر دیده 
است؛ وگویا از امواتی که تشییع می‌کنيم نه مره‌اند بلکه مسافرانی هستند که پس 
از اندکی بسوی ما بازمی‌گردند؛ از ارث آنها آنگونه بهره میگیریم مثل اینکه پس 
از آنها در دنیا جاویدان خواهیم بودا از هر چیزی که وسیلۀ عبرت است. غفلت 
کر »ایم واز هرگونه آفتی خود را در امان می‌دانیم. خوشابه حال کسی که عیوبش 
او را از عیوب مردم باز می‌دارد کسب وکارش از راہ حلال باشد وباطنش را 
اصلاح نماید وظاهرش را پسندیده ونیکو بسازد ودر راهی کے اداه می‌دهد 
استوار باشد. خوشابه حال کسی که فروتنی کند وفروتنی را موجب پستی خود 
احساس ننماید وخوشابه حال کس گه از ثروتی که بدون معصیت فراهم آوردہ 
انفاق نماید وبا مردم فقیه وجکیم نشست وبرخاست کند وبه افراد از پا افستاده 
وبینوا مهربانی نماید. خوشابه حال کس ی که فزونی ثروت خودش را انفاق نماید 
وبه همین نسبت از فزوتی گفتار خودداری نماید اوسنت الهی را رواج بدهد واز 
سنت الهی به بدعت روی نیاورد. رسول خداعل سخنان گرانمایه خود را تا اینجا 
به پایان آورده واز منبر فرود آمد. 


باب بيست ودوم 


بخشی از فضائل متفرقه امام حسن وامام حسین #ه 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادي ۲۵۹/۱] به سند خود از وابن عباس» 
روایت می‌کند که رسول خالا فرمود: در شب معراج که مرا به آسمان بردند بر 
در بهشت به قلم قدرت قادر مطلق نوشته بود: 9 إلا اللہ محمد رسول الله 
اللہ والحسن والحسین صَفوّة اللہ فاطمۃُ یرَء الله؛ لى 
باغضهم مه اللّه»؛ خدای تعالی یکتای بی‌همتاست. محمد رسول خداست» 








على محبوب خداست» حسن وحسین برگزیدۂ خدا هستند» ناطمه بهترین 
آفریدگان خداست؛ لعنت خدا بر دشمنان ایشان بادا 


مولف گوید: «جبّ» (به کسر حاء بی‌نقطه وتشدید باء)» به معنی محبوب 


[همان کتاب ۳۶۶/۹ ] به سند خود. از وجاهد» روایت می‌کند که مردی 
حضور مبارک امام حسن وامام حسین لہ شرفیاب شد ودرخواست کمکی کرد. 
ایشان فرمودند: درخواست صحیح نیست مگر برای حاجتی که انسان را از پای 


فضائل پنچ تن 2# کک ہہ یتوس بو وگ ۶۶ 
درآورد ویا برای بار سنگینی که پشت او را بیازارد یا قرضی که پرداخت آن 
مشکل باشد. آنگاه مبلغی به او اعطا کردند. سپس نزد پسر «غمرء آمد و او هم 
کمکی به او کرد وسوالی از وی ننمود. آن مرد گفت: هم اکنون پیش دو پسر 
عمویت رفتم درخواست کمکی کردم آنها چنین وچنان سوّالی از من نمودند. 
وی در پاسخ گفت: 





رسول خدااً شنیدہایم که می‌فرمود: حسن وحسین الا 
پرندۂ علم را غذا می‌دهند. آنچنانکه پرنده جوجه‌اش را غذا می‌دهد. 

[ طبقات ابن سعد قىم ۲ روایت می‌کند که رسول خداعل 
توقیعی برای مردم ثقیف مرقوم فرموده ویادآوری کرد مطابق با آنچه در این توقیع 
آمده است. مردم ثقیف در حمایت خدا ورسول می‌باشند. نویسندۂ این توقیع 
«خالد» وگواه صحت آن» امام حسن وامام حسین فلا بودند وپس از آنکه توقیع 
به پایان رسید وحسنین فلا طلحت آن رآگواهی کردند. توقیع مبارک به «نمیرین 
خرشه» داده شد تا به مردم لقیف ازائه نایل 

(کنزالعمال ۲۲۲/۶] 
هنگامی که کسی بر او وارد می شود به خاطر احترام او از جای برخیزد مگر 
هنگامی که حسنین ف یا ديه آن دو بزرگواره بر او وارد شوند که به خاطر ورود 
آنها باید از جای برخیزد وبه آنها احترام نماید. 

«ابن عساکر» این حدیث را از «ابان» از «انس» از رسول خداع ررایت 
کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۳۳۳/۱۰ ] از «ابوهریره» از رسول خدایٌَ روایت 





آمده,است: هیچیک از شما نمی‌تواند در 





می‌کند که فرمود: فردای قیامت پیغمبران الهی برای آنکه پیروان خود را راهنمائی 
کنند بر مرگیهای خود سوار می‌شوند. چنانکه صالح بر ناقة خود. ومن بر «براق» 
خویش ودو فرزندم. حسن وحسین نلا؛ بر دو ناقه از ناقه‌های بهشت سوار 


می‌شویم. 





«طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» روایت می‌کند. 
مولف گوید: «محبٍّ طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۱۳۵] با اندک 


اختلاف لفظی از «ابوهریر»» از رسول دا روایت می‌کند که فرمود: پیفمبران 
در روز قیامت بر ترکبهای خود سوار می‌شوند. چنانکه صالح بر ناقه‌اش ودو 
فرزند فاطمه بر ناقة عَضْباء وقصواء من» خودم هم بر «ټراق» سوار می‌شوم در 
حالیکه براق در آن روز گامهای بلند برمی‌دارد و«پلال» هم بر ناقه‌ای از تاقه‌های 
بهشت سوار می‌شود. «حافظ سلفی» این حدیث را ذکر می‌کند. 

«خطیب بغدادی» هم در [تاریخ بغداد ۱۴۰/۳] به نقل آن پرداخته است. 

[ذخائر العقبی ص ۱۳۵ ] از حضرت علی 38 از رسول خدالٌ روایت 
می‌کند که خطاب به علی 38 فرمود: یا علی!,در روز قیامت تو وفرزندانت بر 
اسبان ابلغی که تاجی از در ویاقوث بر سر دازندم سوار می‌شوید وخدا دستور 
می‌دهد تا در برابر دیدگان مردم؛ شما رابه بهشت ببرند. 


باب بيست وسوم 





هنگامی که پیغمبر اکرم ٤‏ آخرین لحظات زندگی را سپری 
می کرد بخشی از صفات پسنذیدَہٗ,خود را به حسن وحسین هه 
به عنوان ارث مرحمت کرد 


[أسدالغابه ابن اثیر ۴۶۷/۵ | رزایت می‌کند که وابراھیم بن علی رافمی» 
از جده‌اش, زینب دختر «ابورافع»: روایت می نماید در آخرین لحظات زندگی 
که پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ در بستر بيماري مرگ افتاده بوده فاطمه48 همراه حسنین اقلا 
حضور پیغمبر اکرم ٤‏ شرفیاب شاد وعرض کرد: یا رسول الله! این دوه فرزندان 
تو هستند؛ امید است در این آخرین لحظات زندگی از صفات پسندیدۂ خود 
چیزی به عنوان ارث (معنوی) به آنها مرحمت فرمائی. رسول دای نرمود: 
هیبت وعظمت خود را به حسن م1 وشهامت وبخشش خود را به حسین 1 به 
ارث می‌دهم. 

مؤلف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در (اصابه۹۵/۸] نقل می‌کند 


وپاره‌ای از طرق آن را متعرض می شود و«فتقی» هم در اکنزالعمال۵۹/۴] این 


۹ 





حدیث را متذکر شدہ واضافه می‌کند که وابن منده» ووابن عساکر» به تقل آن 
پرداخته‌اند. ودر [کنزالعمال ۲۲۰/۶] گفته است که وطبرانی» این حدیث را به نقل 
از حضرت فاطمه 8# آورده است. ودر (۱۱۰/۷] می‌گوید: ابن منده»: وطبرا 
«ابونعیم» ودابن عساکر» از آن حدیث یاد کرده‌اند وومحبٌ طبری» هم در [ذخاثر 
ص ۱۲۹ به ذکر حدیث اشاره کرده ومی‌گوید: «ابن ضخاک, هم از آن یاد کرده 





است. 

(کنزالعمال ۲۲۱/۶ ] چنین آورده است: فاطمه :4 ودو فرزندش حضور 
رسول خدا ل شرفیاب شدند. فاطمه88 معروض داشت: از اوصاف خودتان 
آنچه می‌خواهید به این دو فرزندہ اعطا فرمانید. رسول خدای در پاسخ فرمود: 
بردباری وهیبتم را به حسن 1۳ وبزرگواری وببخششم را به حسین 18 بخشیدم. 

«ابن عساکره این حدیث را از وابورافعء از پیغمبر اکرم ٤‏ روایت می‌کند. 

[همان کتاب ۱۱۰/۷ ] از وجابربَنَ مره از وا آیمن» روایت می‌کند که 
حضرت فاطم ى8 امام حسن وامام خنین لا به حضور پیغمبر اکرم 6 برد 
وبه عرض رسانید: یا نی اللها از اوصاف خود چیزی به این دو فرزند کرامت فرما. 
پیفمبر ی فرمود: به فرزند بزرگم» هيبت وبردباری وبه فرزند کوچکم» دوستی 
وخرسندی کرامت کردم. 

«عسکری» این حدیث را در والامثالء متعرض می‌باشد. 
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2 مسا 
سی ی 
مت یر 











مقصد پنجم: . 
در فضائل ویژة 

اد 

حضرت امام حسن یه 


و فضائل ویژه امام حسین ٥ا‏ 


قام است 
این مقصد مشتمل بر دو مقام 
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2 مسا 
سی ی 
مت یر 


مقام او ل 


در فضائل ویژة 


٠‏ اہ 
حضرت امام جسن ا 


این مقام مشتمل بر ابواب چندی است 
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2 مسا 
سی ی 
مت یر 


باب اؤل 


معانقه وروبوسی کردن رسول ال با امام حسن مجتبی با 
وبخشی دیگر از فضائ لآن حضرت 


( صحیح بخاری ] در کت ویبوع؛ دز باب مظالیی که دربارة بازارها 
رسیده است؛ به سند خود. از «ابوهریره دوسی» روایت می کند که در بخشی از 
روز رسول دا از خانهبیرون آمد ومن همراء آن حضرت بودم در حالیکه نه 
من با آن حضرت سخن می‌گفتم ونه آن حضرت با من سخن می‌گفت. رسول 


E‏ همچنان به مسیر خود ادامه داد تا به بازار «بنی تبقاع رسید وکنار در 





دوبار تکرار کرد. فاطمه که اندکی از آمدن کودک ۳ 
پنداشتم. فاطمهه او را می‌شوید ویا به گردن‌بند آزین می‌نماید. طولی نکشید 


حسن م1 از خانه بیرون آمد وبه سرعت خود را به رسول خداعٌ رسانید. پیغمبر 
اکرم ما او را بغل گرفت ومعانقه کرد وچهره مبارکش را بوسه داد وفرمود: 





پروردگارا! او را دوست بدار ودوست او را هې دوست بدار. 


مؤلف گوید: «تسلم این روایت را در «صحیح» در بخش فضائل صحابه 
در ضمن فضائل امام حسن وامام حسین فلا روایت کردہ که پیغمبر اکرم 32 
فرمود: پروردگارا! من حسن را دوست می دارم» تو او ودوستانش را دوست بدار. 


وابن ماجه» هم در (صحیح) همین حدیث را در بخش فضائل اصحاب رسول 





به اختصار متعرض است وگروه دیگری از محدثان هم آن را روایت 
کرده‌اند. 

[ صحیح بخاری ] در کتاب لباس در باب سخاب ! برای کودکان: به سند 
خود. از «ابوهریره؛ نقل می‌کند که دن یکی از بازارهای مدینه. حضور پیغمبر 
اکرم ت شرفیاب بودم. پس از آندکی از باژار بیرون رفت ومن هم: همراه آن 
حضرت از بازار بیرون آمدم: پس از خارج شدن از بازار پیفمبر اکرم اة سه بار 
فرود:«آین ٩»‏ (فرزند رد سال من کجاست؟) حسن بن على ره نزد 
من فرا خوان. امام حسن 3 برخاست ودر حالیکه گردن‌بندی به گردن داشت 
بسوی رسول دابا شتافت. پیغمبر 6 دست گشود وحسن ا هم دست 
گشود. رسول خداعٌ او را به سینه چسبانید وبا وی معانقه نمود وفرمود: 
پروردگارا! حسن را دوست می‌دارم؛ تو هم او را دوست بدار وهر کسی که او را 
دوست می‌دارد؛ دوست بدار. وابوهریره» گفته پس از آنچه که از پیغمبر اکرم ا 
دربارۂ حسن بن على شنیدم؛ هیچکس را به اندازۂ او دوست نمی‌داشتم. 

مؤلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در [مسند۳۳۱/۲] نقل کرده 
ومی‌گوید: رسول دا سه بار فرمود: پروردگارا! او را دوست می دارم تو هم 
۱-وییخاپ, (به کسر سین 


رشته می‌کشند وزیور کودکان وک 
آن وجود ندارد. (مؤلف) 






وخاء نقطه‌دار والف وباء) نخی است که مهره وامثال آن را به 
است ویا گردن‌بندی است از قرتفل که در آن گوهر یا مٹل 








او ودوستانش را دوست بدار. 


[ همان کتاب ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب مناقب امام حسن وامام 
حسین !لاہ به سند خود از «تراه» روایت می‌کند که از رسول خدامّةً شنیدم در 
حالیکه حسن ا روی دوشش بود؛ می‌فرمود: پروردگارا! حسن را درست 
می دارم تو هم او را دوست بدار. 

مولف گوید: «تسلم» این حدیث را در کتاب «صحیح» خود در کتاب 
«فضائل الصحابه» در باب فضائل حسنین لاء به دو طریق روایت می‌کند. 
ورترمذی» هم در (صحیح۳۰۷/۲] وگروهی دیگر از محدّثان نیز آنرا روایت 
کرده‌اند. 

[ همان کتاب ] در کتاب «ادبٍ» در پاب,مهربانی کردن به فرزند وبوسیدن 
چهر؛ او ومعانقه کردن با وی» به سند خود اژ«ابوهریره» روایت کرده که گفت: 
حضرت رسول اکرم کڈ چھرۂ حسن ا را بوسید واین در حالی بود که «اقرع بن 
حابس تمیمی» حضور داشت. اقرع گفت؟ امن ده فرزند دارم وهرگز آنها را 
نبوسیدہام! رسول اکرم ل نگاه غضب آلودی به وی کرد وفرمود: کسی که نسبت 
به دیگران مهربانی نکند» مورد مهربانی هم قرار نمی‌گیرد. 

مولف گوید: «مسلم» این حدیث را در «صحیح» خود, در کتاب «فضائل؛ 
در باب مهربانی کردن به زن وبچه ووترمذی» در «صحیح» جلد اول» در باب 
احادیثی که در خصوص مهربانی به فرزند رسیده است. ودر همان باب احادیث 


مزبور را از «انس» و«عایشه» روایت کرده است ووابوداود؛ هم در «صحیح» جلد 





سی ودوم در باب بوسیدن پدر چهرة فرزندش را و«احمد حئبل» در 
[مسند ۲۶۹/۲] ودر روایتش به جای حسن ی حسین :1 را ذکر کسرده است. 


وگروهی از محدثان دیگر هم آن را تقل کرده‌اند. 


[مستدرک حاکم ۱۶۸/۲ ]به سند خود از «سحمد» از «ابوهریره» 
روایت می‌کند که در یکی از روزهاء به ملاقات امام حسن مجتبی ا شرفیاب شد 
وعرض کرد: به خاطر دارم رسول خدابة شکم مبارک شما را بوسید: ایینک 
خواهشمندم پیراهن را بالا بزنید تا جائیکه رسول اکر م بوسیده ببوسم. 
حضرت مجتبی 38 پیراهن را بالا زد ومحلی را که رسول خداع؛ بوسیده بود 
پوسید. 

«حاکم» گوید: این حدیث بر طبق نظر ورأی بخاری» ورشلم»» صحیح 


مولف گوید: «بیهقی» این حدیث را در (ستن ۲۳۲/۲] با اندک اختلافی 
ومحدثان دیگر هم نقل کرد‌اند, 

[ همان کتاب ۱۷۰/۳ ] به سند خو از «ژبیر» روایت کرده است که در 
یکی از روزهاء رسول خدا امام حسن ڑا را بوسید و او را به سینه چسبانید و 
او را می‌بویید. واین در حالی بود که یکی ار انصار که ناظر این همه مهر وعطوفت 
پیغمبر ٤‏ نسبت به کودکان بود گفت: فرزندی دارم که به سن بلوغ رسیده ومن 
هرگز او را نبوسیدهام! رسول خدایلًّ فرمود: هرگاه بگویم خدای تعالی رحمتش 
را از دل تو کنده است. گناهی نکرده‌ام. 

وحاکم گوید: این حدیث ظبق رأی «بخاری» ورشلم» صحیح است. 

[ همان کتاب ۱۶۹/۳ ] به سند خود از «ابوهریره» روایت می‌کند که 
گفت: همواره این بزرگوار (امام حسن 8 ) را دوست می‌دارم واین دوستی: از آن 
جهت است که دیدم رسول خداعِ در اظهار مهربانی نسبت به اوه چه رفتاری 
داشت. به خاطر دارم در یکی از روزهاء امام حسن ىا در دامان پیغمبر اکرم 6 


نشسته بود ودستهای مبارکش را در میان محاسن شریف آن حضرت فرو می‌برد 





ورسول خد اي زبان مبارکش را در دهان او داخل می کرد ومی فرمود: پروردگارا! 


او را دوست می دارم تو هم او را دوست بدار. این حدیث صحیح الاسناد است. 

[مسند امام احمد حنبل ۲ به سند خود از «ابوهریره» روایت 
می‌کند که در یکی از روزهاء «عبينة بن حصن» حضور مبارک رسول خداا 
شرفیاب شد ومشاهده کرد که رسول خدائٌ حسن یا حسین لیا را می‌بوسید. 
«عیینه» از این رفتار ناراحت شد وبه عرض رسانید: یا رسول الله! این کودک را 
مبوس؛ برای اینکه من ده پسر دارم وهرگز آنها را نبوسیدهام! رسول خدائَلل 
فرمود: کسی که نسبت به دیگری مهربان نباشد» مورد رحمت ومهربانی هم قرار 
نمی‌گیرد 

مولف گوید: «خطیب بغدادی» این خدیّث را در [تاریخ ۱۷۷/۱۰ روایت 
کرده است واظهار داشته که بجای آنکه بگوی) دالَأتُقَبله که حضرت را از ایز 
عمل نهی کرده باشد گفته است: «ََبه ۱ آیا او را می‌بوسی؟ 

(همان کتاب ۲۵۵/۲ ]به سند خود از «غمیر بن اسحاق» روایت می‌کند 
که همراه حسن بن على بودم که «ابوهریره» را سلاقات کردیم. «اسوهریر»» 
تقاضا کرد که پیراهن را بالا بزنید تا محلی را که رسول خدائل بوسیده است. 
ببوسم. امام حسن ا پیراهن را بالا زد ودابوهریره» ناف آن حضرت را بوسید. 

مولف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در (۴۲۷/۲ و۴۸۸] ودر 
صفحات دیگر از «مسند» نقل نموده است ومحدثان دیگر هم به ذکر این حدیث 
پرداخته‌اند. 

[همان کتاب ۹۳/۴ ] به سند خود.از «مُعاویه» روایت می‌کند که در یکی 
از روزھاء مشاهده کردم که رسول دای زبان یا دو لب حسن بن علی:1# را 
می‌مکید. بدیهی است زبان یا دو لبی که آن را رسول خداع مکیدہ باشد هرگز به 


فضائل پنچ تنل ... 





عذاب گرفتار نمی‌شود. 


۳۹۷/۲ 





مولف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در [تھذیب التهذیب 
روایت کرده است. 

[الاصابه این حجر ۳/ قسم ۷۸/۱] می‌نویسد: وَبَفُوی؛ از طریق «یزید 
ابی الحسن» از وسعد بن زید انصاری» روایت می‌کند که 





بن ابی‌زیاد» از «یزید ب 
رسول خدابل حسن را روی دوش خود نهاد ودو مرتبه فرمود: پروردگارا! 
حسن شا را دوست می دارم تو هم او را دوست بدار. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۳۰۱/۲ «ابن اسحاق» گفته است که 
«ساوره آزاد شد؛ «بنی سعد بن بکر» روایت کرده که در یکی از روزها که امام 
حسن مجتبی ا درگذشته بودي «ابوهریر») ترا دیدم کنار در مسجد ایستاده وگریه 
می‌کند وبا صدای بلند فریاد می‌زند: ای مردم! امروز محبوب رسول خدان 
درگذشت. 

[ مسند امام احمد ختبل ۳۶۶/۵ ] به سند خود از هیر بن اقمرہ 
روایت می کند که پس از شهادت حضرت على بعد از آنکه امام حسن,ن: په 
وازدہ که شخصی گندمگون وبلند قامت 








ایراد خطابه پرداخته بود مردی از قب 
بود از جای برخاست وگفت: به خاطر دارم دورانی که امام حسن .: خرد سال 


بود در دامان پیغمبر ٤ا‏ 





می‌نشست. رسول خدائؿث٦‏ می‌فرمود: کسی که مرا 
دوست می دارد باید فرزندم حسن ا را دوست بدارد. اینک آنها که سخن مرا 
می‌شوند وحاضرند به آنانکه غائب‌اند ابلاغ نمایند. اینک اگر فرمان خدا نبود 
آنچه را که به اطلاع شما رسانیدم ابلاغ نمی‌کردم. 

مولف گوید: وابن حجر» این حدیث را در [تهذیب التهذیب۲۹۷/۲] 


روایت کرده وغیر از این دو تن» دیگران هم متعرض آن شده‌اند. 





[کنزالعمال ۲۲۲/۶ ] «طیالسی» به سند خود از «ټراء» ووابن عساکر» از 
حضرت على جا از پیغمبر اکرم 5¥ روایت کرده که فرمود: کسی که مرا دوست 
می‌دارد؛ باید این بزرگوار (حسن 12 ) را نیز دوست بدارد. 

[ همان کتاب ۱۰۴/۷ ] از حضرت علی :3 روایت می‌کند که در یکی از 
روزھاء رسول خدا به خانة ما تشریف آورد وفرمود: لکع» کجاست؟ آیا او 
اینجاست؟ طولی نکشید حسن ا آمد در حالیکه گردن‌بندی از قرنفل به گردن 
داشت. آنگاه دست دراز کرد پینمب رل هم دست دراز کرد و او را به سینه 
چسبانید وفرمود: پدر ومادرم فدای این بزرگوار باده کسی که مرا دوست می‌دارد؛ 
باید این بزرگوار را نیز دوست بدارد. 

«ابن عساکر» این حدیث را ذگر کرده آم 

[ همان کتاب ۱۰۴/۷ | از «ابوهربره» روایت کرده که ديدم رسول 
دای زبان حسن م1 را به گونه‌ای می مکید که مردي خرما را می‌مکد. داہن 
شاهین» این حدیث را در کتاب «الافراد» ذکر کرده است وهمچنین «ابن عساکر». 

[ همان کتاب ۱۰۵/۷ ]از «عایشه» روایت می‌کند که رسول خدا٤ا‏ 
حسن لا را می‌گرفت وبه سینه می‌چسبانید ومی‌فرمود: پروردگارا! این بزرگواره 
فرزند من است؛ من او را دوست می دارم تو هم او ودوستانش را دوست بدار. 

«ابن عساکر» این حدیث را روایت می‌کند. 

موّلف گوید: «هیشمی» در (مجمع ۹/ ۱۷۶] و«طبرانی) آنرا روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۰۵/۷ ] از «سمید بن زید» روایت کرده است. گاهی که 
رسول خدایّة حضانت امام حسن1 را به عهده داشت می‌فرمود: پروردگارا! 
من این فرزند را دوست می‌دارم؛ تو هم او را دوست بدار. «طبرانی» ووابوئتیم» 


این حدیث را آورده‌اند. 





[ الادب المفرد بخاری ص۱۷۱] در باب واحتباءم'ء به سند خود از 


«ابوهریره» روایت می‌کند که هیچگاه اتفاق نیفتادہ است که من امام حسن ا را 
بینم واشک از دیدگانم جاری نشودا واین بدان جهت است که در یکی از روزهاء 


پیغمبر اکرم لا از خانه بیرون آمد ومرا در مسجد دید. دست مرا گرفت وهمراه 





خود بیرون برد. وبا من سخنی نگفت تا وارد بازار «بنی قینْتَاع» شدیم. رسول 
خدامٌِ دوری زد وبه اطراف نظاره‌ای کرد واز بازار بازگشتيم. رسول خ دا 
عازم مسجد شد وبحالت چمباتمه نشست وفرمود: فرزند خرد سال کجاست؟ او 
را به نزد من بخوانید. طولی نکشید که حسن 18 با شتاب به حضور رسول 
خدائُ آمد ودر دامان پیغمبر اکرم کا نشست. سپس دست بالا برد ودر محاسن 
شریف پینمبر اکرم ٤‏ فرو نمود. پس از آنا:پیغمبر اکرم ٤‏ دهان حسن ا را 
گشود ودهان خود را در میان دهان او برد وفرمود: پروردگاراا من او را (حسن 18 ) 
دوست می دارم پس تو لبر او ودوستانش را دوست بدار. 

مؤلف گوید: «ابونعیم؛ این حدیث را در [حلیة۳۵/۲] روایت کرده که 
رسول دا سه بار فرمود: پروردگار!ا حسن را دوست می‌دارم: تو او 
ودوستانش را دوست بدار. 

«حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۷۸/۳] نقل کرده ومی‌گوید: 
«ابوهریره» گفته که هرگاه حسین ا را می بینم اشک دیدگانم جاری می‌شود. 
وقصه را نقل کرده ومحدثان دیگر هم این حدیث را متذکر شده‌اند. 


در پایان این باب حدیثی ویژة امام حسین :1 وجود دارد که ما آن را متذکر 





(حالتی از تشستن که دو کف پا را بر زمین بگذارند وزانوها را در 











«حاکم)» در [مستدرک ۱۷۷/۳] به سند خود از «ابوهریره» روایت می‌کند 


که در یکی از روزهاء رسول خداعاٌ حسین را روی دوش قرار داده بود 
ومی‌فرمود: پروردگارا! همانا من حسین ا را دوست می‌دارم؛ تو هم او را دوست 
بدار. «حاکم» این حدیث را صحیح دانسته است. 


باب دوم 


پیغمبر اکرم :3 فرمود: فرزندم تحسن ا سید وبزرگوا ر است شاید 
که خدای تعالی به برکت وجودإ ومیان د وگروہ بزرگ سازش 
برقرار تماید 


[ صحیح بخاری ] در کتاب «صلح» در باب فرمودۂ رسول داي که 
حسن بن علی :۲ بزرگوار است: به سند خود از «ابوموسی» روایت می‌کند که از 
«حسن بصری» شنیدم که می‌گفت: به خدا سوگند! حسن بن علی ا با سپاهیانی 
با «معاویه» رویاروی شد که مانند کوهها استوار وئیرومند بودند (تا آنجا که گفته 
است) از «ابوبکره» شنیدم که در یکی از روزها: پیغمبر اکرم بل بر فراز منبر قرار 
گرفت در حالیکه حسن بن على را بر روی منبر در کنار خود نشانده بود. 





هی به مردم توجه می‌کرد وگاهی هم به حسن بن على ل ودر همین 
هنگام فرمود: همانا این فرزندم؛ بزرگوار است وامید آن می رود که خدای تعالی 
بوسیله ای میان دو گروه عظیم از مسلمانان. سازش برقرار سازد. 


پیخمیر 3 





. فضائل پنچ تن از 





ملف گوید: ومُخاریء همین روایت را در کتاب «آغاز آفرینش» در باب 
نشانه‌های پیغمبری در اسلام بطور مختصر در باب مناقب حسن وحسین لوڈ 
ودر کتاب «الفتن»: در باب فرمودۂ رسول خداع دربارة حسن مجتبی اڑا که این 
فرزندم؛ سیّد بزرگواری است. و«نسائی» در (صحیح ۲۰۸/۱] در مخاطبۂ امام با 
رعیت که بر فراز منبر ایراد کرده است ومختصری از آن را «ابوداود» در 
(صحیح۱۷۳/۲۹] در باب احادیشی که در خصوص ترک سخن گفتن, نقل کرده 
است وبه همین نسبت گروه 
«احمد حنبل» ودیگران؛ آن را روایت کرده‌اند. 

(صحیح ترمذی ۳۰۶/۲ ]به سند.خود از «ابوبکرة» روایت کرده است» 
در یکی از روزها که پیغمبر اکرم 3٤‏ بر فراژ من قرار گرفته بوده فرمود: فرزندم 
حسن با : بزرگواری است که خدای تعالی بوسیلً او اختلاف دو گروه عظیم را 
برطرف می‌کند وموجبات سنازش ایثبان را فراهم می‌آورد. 

مؤلف گوید: «ا 


بسیاری از محدثان - به غیر از نامبردگان - مانند 





ثیره این روایت را در [أسدالفابة۱۱/۲) متذکر شده 





[مسند امام احمد حنبل ۴۴/۵ ]به سند خود از «مبارک» از «حسن؛ از 


«ابوبکرة» روایت می‌کند. در یکی 
جماعت را برگزار می‌کرد. همین که به سجده می‌رفت. امام حسن 8 بر پشت آن 


روزها که رسول خدائللٌ با مردم نماز 





حضرت می‌پرید واین عمل چند بار تکرار شد. جممی که این عمل برخلاف 


ل الله! با حسن :ی جوری رفتار می‌کنی که 
داشته باشی؟! «مبارک» اطلاع می‌دهد که رسول 


انتظارشان بود. عرض کردند: یا رسو 





ندیده‌ام چنان رفتاری با دیگر 
دای در پاسخ آنها مطالبی را ابراز داشت. سپس فرمود: این فرزندم. بزرگوار 
است وبزودی خدای تعالی بوسیلة او میان دو گروه از مسلمانان سازش برترار 








فضائل پنچ تن 2 . 
خواهد کرد. 
مؤلف گوید: «احمد حنبل» همین حدیث را در (۵۱/۵] نقل کرده است 


ودر این روایت آمده است که حسن ا ريحانة دنیای من است وهمین بزرگوار: 





سید عالی مقام ووالاتباری است که خدای تعالی به دست مبارک او در میان دو 
دسته از مسلمانان سازش برقرار می‌کند. ودابوداود طیالسی» در (مسند۱۱۸/۳] 
همین حدیث را با اندک اختلافی متذکر شده است ودابونميم» در (حلیة۱۳۵/۲ 
ومحدثان دیگر هم نقل کرده‌اند. 

(تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۱۵/۳ ]به سند خود. از «جابر» روایت 
می‌کند که رسول دا فرمود: این پسرم (حسن 8 )» بزرگوار است وبزودی 
خدای تعالی بواسطة او میان دز گروه عظیم از مسلمانان را سازش می‌دهد. 

موّلف گوید: «خطیب» این روایت زا دز (۲۶/۸] نقل کرده و«متقی» هم در 
اکنزالعمال ۲۲۲/۶] متذکر گردیده ومی‌گوید: اين,حدیث را «یحیی بن معین» در 
«فوائد»؛ «بیهقی» در «الدلائل» «ابن عساگره ووسعید بن منصورہ در «شئن» از 
«جابر»: روایت کرده‌اند. 

[ذخاثر العقبی ص ۱۲۵ ]از «ابوبکرة؛ روایت می کند که رسول خدامٍ 
پس از اتمام نماز جماعت: به سخنرانی می پرداخت: حسن بن علی 1 وارد 
مسجد می‌شد وبلادرنگ به فراز منبر می رفت: ورسول خدای او را به سینه 
می چسبانید ومی‌فرمود: این فرزندم؛ بزرگواری است که خدای تعالی بوسیلا او 
میان دو گروه عظیم از مسلمانان» سازش برقرار می‌کند. 

«سلفی» این حدیث را به همین روش روایت کرده است. 

(مستدرک حاکم ۱۶۹/۳ ]به سند خود از «سعید بن ابی سعید مقبری» 


روایت می‌کند که در معیّت وابوهریره» بودیم که حسن بن علی بن ابیطالب ا از 


کنار ما عبور کرد وابلاغ سلام فرمود. سلام او را پاسخ دادیم. ولی دابوھریرہء 
متوجه عبور آن حضرت نشد. گفتیم: ای اباهریره! این حسن بن علی ا بود که بر 
ما سلام کردا «ابوهریره» متوجه شد وبدنبال آن حضرت شتافت وپاسخ آن 
حضرت را داد وگفت از رسول خدائُ شنیدم که می فرمود: او (حسن ا )» سیّد 
وبزرگوار است. 

«حاکم» این حدیث را صحیح الاسناد معرفی کرده است. 

مولف گوید: «مُنَقی» در (کنزالسمال۱۰۴/۷] روایت کردہ ومی‌گوید: 
«ابسویملی» ودابسن عساکر» این حدیث را روایت کرده‌اند و«هیثمی) در 
[مجمع۱۷۸/۹] آنرا آورده و«طبرانی» هیم به نقل آن پرداخته ورجال آن از 


(کنزالعمال ۱۰۴/۷ ] از «ابواسحاق» روایت 
در حالیکه به امام حسن ا می نگزیست: فرمود: 
رسول دای فرموده است» سیّد وبزرگوا ر آست. 








این حدیث را «ابوداوده وونعیم بن حمّادہ در «الفتن» ذکر کرده‌اند 

مؤلف گوید: منظور از دو گروه بزرگ از مسلمانان که در احادیث پیشین 
آمده است وخدای تعالی بدست مبارک امام حسن :1 میان آنها سازش برقرار 
کرده است. مردم کوفه از اصحاب امام حسن ا وحضرت على ومردم شام 
پیروان «معاویه»» یعنی آنهائی که به نص رسول خدایتٌ وبنابر آنچه از حدیث 
متواتر ومشهور استفاده می شود «فئۀٌ باغیه»اند. در حدیث چنین آمده: افسوس که 
«عمّار یاسر» راگروه ستمگری به شهادت می رسانند: در حالیکه «عماره آنان را 
به بهشت دعوت می‌کند وآنها او را به دوزخ می خوائند. بخشی از طْرّق این 


حدیث در بابی مستقل از ابواب فضائل حضرت علی اء ایراد شده است ودر 





فضائل پنج تنل . ۱۸۸ 





همان باب. بخش دیگری از اخبار آمده است که «عبدالله عُمَر» از این واقعیت 
متأسف بود که چرا با «فثة باغیه» نبرد نکرده است ودسته سوم از اخبار آنهائی بود 
که در رابطه با تأسف «عبدالله بن عمرو بن عاص» به جهت همراهی «فئ باغيه» 
اب فضائل علی اء در باب على ومردم او نشانی از 
بهشت‌اند. رسول داب در حالیکه اشاره به «معاویه» می‌کرد: فرمود: «معاویه, 





بود. ودر اواخر 





وهمدستان او نشانی از دوزخند. وبزودی در باب ششم خواهد آمد که هرگاه 
پبینید «معاویه» بر منبر من بالا رفته او را بکشید! اکنون این سوال پیش می‌آید با 


توجه به اينکه رسول دای هرچه ب 





از «معاویه» وهمدستان او متنفر بود تا 
جانیکه آنها را نشان دوزخ معرّفی مي‌کرد. چرا لفظ مسلمانان را بر او وپیروانش 
اطلاق کرده است؟ در پاسخ می‌گوئيم که اطلاق لفظ «مسلمان» بر «سعاریه, 
وهمدستان او. هیچگونه غرابتی ندارد ودور از 
شسلم همانطور که بر موم گفته می‌شود بر منافق وستمکار وخارجی وامثال 
اینها از گروههای گمراه د 
داده‌اند. اطلاق می‌گر دد. 





نمی‌باشد. برای اینکه لفظ 


یگ رکه دین اسلام را وسیلۂ پیشبرد مقاصد خود قرار 





باب سوم 


پیغمبر اكرمَل فرمود: حسن از است و اینکه امام حسن للا 
آخرین کسی بود که هنگام‌شپردن مد مطھر رسول خدائل 
به خاک با حشترتئن ودا عگفت 


[مسند امام حنبل ۱۳۲/۴ ] به سند خودہ از «خالد بن معدان» روایت 
کرده که می‌گوید: مقدام بن معدیکرب؛ و«عمرو بن الاسودہ عازم شام شدند تا با 
«معاویه» ملاقات کنند. پس از ورود به دربار ای «معاویه» به «مقدام»؛ گفت: آیا از 
درگذشت حسن بن علی 18 اطلاع یافته‌ای؟ «سقدام» از شنیدن این سخن 
استرجاع کرد وحن لله وا اليهِ راجعون4 گفت. «معاویه» گفت: مگر مرگ 
حسن, مصیبت است که استرجاع گفتی!!۱ «سقدام» در پاسخ گفت: چگونه 
ارتحال امام حسن ا مصیبت نباشد. در حالیکه رسول اکرم ا امام حسن ال را 
۱ مراد زمعاویه» این بود که کلمه استرجاع را در هنگامی که مصیبتی اتفاق می‌افتد باید به زبان 


آورد چنانکه خدا فرمودہ: لذا | مُصیبةً قالوا اتا لله وانا اليه راجعون4. 
درگذشت حسن بن علی ل3» مصیبت نیست که استرجاع بگونی؟! (مترجم) 











روی دامان نشاند وفرمود: حسن از من است وحسین از علی ## است. 

مؤلف گوید: دثتّقیء این حدیث را در (کنزالعمال ۱۰۵/۷] روایت کردہ وبه 
استرجاع «مقدام» اشاره نموده واظهار داشته که «طبرانی» هم این حدیث را 
متمرض است. «مناوی» هم در [متن فیض القدیر۴۱۵/۳] به حدیث مزبور توجه 
داشته وگفته که «احمد حنبلء ودابن عساکر» هم آن را ذکر کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۱۰۷/۷ ]از وټراء بن عازب» روایت است که رسول خداء 
دربارۂ حسن یا حسین فتلاء فرمود: این فرزند از من است ومن از اویم؛ آنچه بر من 
حرام است. بر او نیز حرام است. 

«ابن عساکر» این حدیث را نقل کرده است. 

مؤلف گوید: «طبری» دز [ذخاثر ض ۱۳۳] روایت کرده ومی‌گوید: «حربی» 
هم از آن یاد کرده است. 

[ طبقات ابن سعد ۲/ قسم ۷۷/۲ ] گفت: خبر داد به ماه «سریح بن 
نعمان» از «هشیم» از «ابومعشر» که گفت: حکایت کردند برای ما برخی از مشایخ 
ما هنگامی که حضرت على جسد مطهّر رسول اکرم ترا در آرامگاهش نهاد 
وبالا آمد که قبر را از خاک بپوشاند» «مغيرة بن خالدہ انگشتری خودش را در میان 
قبر مطهر رسول دای انکند وبه علی 1 عرض کرد که انگشتريم در قبر افتدا 
حضرت علی3# به امام حسن# فرمود: وارد قبر شو وانگشتری او را بیرون 
بیاور. امام حسن 1 به دستور علی 12 رفتار کرد 

موّلف گوید: نظر «مفيرة» از اينکه ان 
پس از خروج علی 12 از قبر» او برای برداشتن انگشتری خود به درون قبر برود 
وپس از آنکه بیرون آمد» بر اصحاب رسول دای مباهات کند که وی آخرین 





یش را در قبر افکند این بود که 


کسی بود که با جسد رسول خداعلاٌ عهد خود را تازه کرده است! حضرت 





علی 30 به این نکته زیرکانه توجه داشت لذا به امام حسن 1 دستور داد تا وارد 


قبر بشود وانگشتری او را بیرون بیاورد. بنابراین امام حسن 1 آخرین بزرگواری 
است که بعد از حضرت علی ا با جسد مطهّر رسول خدا3 





ید عهد نمود. 


باب چھارم 


خطابه‌ای که امام حسن مجتبی 1# پیش از قرارداد مصالحه 
با «معاوبه» ایراد فزموده است 


1 آسدالغابه اہن اثیر ۱۳/۲]به تخود از ابوبکر بن ڈریدہ روایت 
می‌کند که پس از شهادت حضرت علی 4# امام حسن مجتبی 1 در اجتماع 
مردم به ایراد خطابه‌ای پرداخت. پس از حمد وثنای الهی» خطاب به مردم فرمود: 
به خدا سوگندا ما در بی‌اعتباری اهل شام هیچگونه شکی به دل راہ نداده‌ایم واز 
نبرد با آنها پشیمان نیستیم. ما با آنھا بر اساس سلامت وشکیبائی جنگیدیم؛ اتا بر 
اثر عداوتی که پیش آمده است» سلامتی را از دست داده‌ایم وبر اثر جزع وبیتابی 
که مردم دارند. صبر وشکیبائی از اختیار ما بیرون رفته است. باید اعتراف کرد 
آنگاه که شما بسوی صفین راهی می‌شدید دین شما بر دنیایتان برتری داشت؛ 
واکنون هرگونه تصمیمی که اخاذ می‌کنید. در حالی است که دنیای شما مقدم بر 


دین شماست! بدانید ما برای شما بگونه‌ای هستیم که پیش از این بودیم. حال آنکه 





اکنون شما با ما طور دیگری رفتار می کنید که پیش از این چنین رفتار تمی‌کردیدا 
آگاه باشید در حال حاضر دو کشته است که شما را به خود متوجه ساخته است: 





یکی شهیدان صِفّین که برایشان گریه می‌کنید. ودیگری شهیدان جنگ خوارج که 
به خونخواهی آنها بپا خاسته‌اید؛ اما کسی که هنوز اقدامی نکرده و (فقط ) گریه 
می‌کند, خوار می‌گردد! ای مردم! «معاویه» ما را به صلحی خواند که در آن نه عت 
وسربلندی است ونه شرافت وانصاف. اینک اگر آماده شهادت ونبرد هستیدء 
پیشنهاد صلح او را رد کنیم وبا شمشیرهای آخته او را به محکمه الهی بکشیم؛ 
واگر دنبال زندگی وزنده ماندن هستید. ما پيشنهاد صلح او را بپذیريم وخواسته 
شما را برآورده سازیم؟! سخنرانی امام چیسن ل پایان یافت وسکوت سنگینی بر 
مجلس سایه افکند که ناگهان وقتن امام معا دنیاپرستان را شنید صلحنامه را 
امضاء کرد. 


باب پنجم 


بی‌لیاقتی «معاویه» وآنچه د رین خصوص بیان شده است 


[اسدالغابه ابن اثیر ۳۸۷/۴) در شرح حال ومعاویة بن صخر که همان 
«معاوية بن ابی‌سفیان» اسنت, می‌گوید: بارحم آنزی» از «عمره روایت 
می‌کند که برای تصدّی خلافت. اهل بدر صلاحیت دارند که از آنها کسی باقی 
نمانده است وپس از ایشان شرکت کنندگان در آخد» شاب 





این موقعیت‌اند که از 
آنها هم کسی زنده نیست. پس از ایٹھاء فلان وفلان است که از آنها به غیر از طلا 
ویا فرزندانشان که قابل توجه باشند به نظر نمی‌آید. 

مؤلف گوید: وابن سعدہ این حدیث را در (طبقات ۳/ قسم ۲۴۸/۱] روایت 
کرده است. 

[ استیعاب ابن عبدالبرٌ ۴۰۲/۲ ]در ذیل شرح حال «عبدالرحمن بن 


غنم اشعری»» می نویسد: وی بر اثر آنکه بیشتر اوقات را با دمعاذہ به سر می‌برد په 





نام وصاحب مُعاذ» شهرت داشت واز «عمر بن خطاب» هم سماع حدیث نموده 





است. «عبدالرحمن» از همه شامی‌ھاء فقیەتر بود ومراتب فقهی را اکثر تابعین ' از 
وی فرا گرفته‌اند ومردی جلیل‌القدر بشمار می‌آمد. «عبدالرحمن» کسی است که 
«ابوهریره» ودابودرداء» را در «جمص مورد مؤاخذہ قرار داد واین در حالی بود 
که آن دو نفر به عنوان پیک «شعاویهء از ملاقات حضرت على بازمی‌گشتند. 
«عبدالرحمن» از جمله کلماتی که با آنها در میان گذارد این بود که به آنان گفت: از 
شما درشگفتم که چگونه حاضر شدید از سوی دمعاویہ مأمور سلاقات با 





علی لا گردید! واز 
شما می‌دانستید که مهاجر وانصار ومردم حجاز وعراق با او بیعت کرده‌اند. 
بدیهی است کسی که به خلافت آن حضرت 1 خرسند باشد؛ بهتر از کسی است 
که از ار نفرت داشته باشد وکسی که با آر بیع گت بهتر از کسی است که از بيعت 


آن حضرت بخواهید تا خلافت را به شورا واگذارد با آنکه 


او اعراض نماید. واضافه کرد: دمُعاویەء چه حم دارد که در شورا دخالت نماید 
در حالیکه او یکی از طُلَقا (آزاد شدگان فتح مکه) ایت که حق ندارد دم از 
خلافت بزند چه رسد به اينکه خلیفه مسلمانان گرددا وپدرش از سران احزاب 
بود. «ابوهریره» ودابودرداء» هنگامی که با سخنان أفقه اهل شام رویاروی شدند. 
از راهی که رفته بودند شرمنده شدند وبدست او توبه کردند. 

مولف گوید: «ابن اثیر» این حدیث را در [آسدالضابة ۳۱۸/۳] با اندک 
اختلاف لفظی ذکر کرده است. 


١۔‏ تابعی به کسی گفته می شود که صحابڈ پیغمیر اکرم 3 را درک کردہ باشد. (مترجم) 





باب ششم 


حضرت رسول اکرم #5 فرموده است: هرگاه معاویه را بر فراز 
منبر من مشاهده کرد او را بکشید 


[میزان الاعتدال ذهبی ۷/۴ ] وعباد بن یمقوب؛ از «شریک از «عاصم» 
از دز از «عبدالله» روایت می‌کند که رسول خداّ فرمود: هرگاه ببینید 
«شماویه» بر فراز منبر من قرار گرفته است. او را بکشید! 

مولف گوید: «ذهبی» می‌گوید که این حدیث صحیح است. 

[ همان کتاب ۱۲۹/۲ ] حدیثی را که خود به صحت آن اعتراف کرده 
است به طریق مرفوع از «ابوسعید» روایت می‌کند که هرگاه «معاویه» را بر فراز 
منبر من مشاهده کردید او را از پای درآورید! 

ومانند همین حدیث را از «ابوجذعان» روایت می‌کند. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۱۱۰/۵ ] در شرح حال «عباد بن يعقوب 
از «عبدالله» به طریق مرفوع 





رواجنی»: می ویسد: از «شریک» از «عاصمء از 








روایت می‌شده که هرگاه «مُعاویه» را بر فراز منبر من مشاهده کردید او را بکشید! 


[ همان کتاب ۳۲۴/۷] در شرح حال «علی بن زید بن عبدالله بن ابی 





ملیکه»: می نویسد: «حمّاد بن سلمه» از وعلی بن زید» از «ابونضره» از «ابوسعید» 
به طریق مرفوع روایت می‌کند که هرگا 
گرفته است. او را بکشید! 


ومعاویه» بر فراز این چوب‌ها قرار 





«ابن حجر؛ گفته است که «حسن بن سفیان» این حدیث را در «مسند» خود 
از واسحاقء از «عبدالرزاق» از «ابن عیینه» از «علی بن زید»» آورده وگفته است 
آنچه به خاطر است از «عبدالرزاق» از «جعفر بن شُلیمان» از «علی» ولفظ حدیث 
از «ابن عیینه» است (هرگاه «معاویه» را بر فراز منبر من مشاهده کردید) او را 
سنگسار کنید! «ابن عدی» این حفریٹ را از وحن بن سفیان» روایت می‌کند. 

( همان کتاب ۷۴/۸ ] در شرح حال «عمرو بن عبید بن باب»: گفته است: 
«بندار» از وسلیمان بن حرتِ؛ از وخمادین زید» روایت کرده است که به «ایوب» 
گفتند: «عمر بن خطاب» از حسن روات کرده که رسول خدایة فرمود: هرگاه 
«معاویه» را بر فراز منبرم ببینید او را بکشید! 

کنوزالحقایق مُناوی ص۹] «دیلمی» به سند خود از رسول اکر ما 
نقل کرده است که هرگاه «معاویه» را بر روی منبرم ببینید» او را بکشید! 

مؤلف گوید: به احتمال قوی مراد از منبر در فرمایش رسول خدائڈ که 
«هرگاه «معاویه» را بر فراز منبر من ببینید» او را بکشید»» ویڑه منبر معیّنی نبوده 
است, بلکه مطلق منبر است؛ به دلیل آنکه هر منبری که در اسلام نصب می‌شود 





وخطیب بر فراز آن قرار می‌گیرد وبه ایراد خطابه می پردازد منبر رسول خدا 
است. وممکن است مراد از منبر در فرمایش رسول اکرم 3 مثبر ویڑۂ آن 


حضرت است که در مدینه بوده است. ودلیل بر آن» حدیث «ابوسعیدء است که 


۹۸۰ 





پیش از این آورده شد که «هرگاه «معاویه» را بر فراز این چوبها مشاهده کردید او 
را بکشید. در هر حال, بنابر آنچه در احادیث پیشین آمده است» «شعاویه از 
کسانی است که به فرمان پیغمبر اکرم 1 باید: 
فرمان رسول خدایِ سهل‌انگاری کردند. با توجه به آنچه نگاشته شد. وجوب 
کشتن «معاویه» بنابه احتمال اول که مراد از منبر مطلق منبر باشد. ظاهر است 
ومحلی برای شک وشبهه باقی نمی‌گذارد. وبنابه احتمال دوم که مراد منبر خود 
پیغمبر اکرم ٤ل‏ باشد» به مناسبت روایتی است که «ابن سعد» در [طبقات ۴/ قسم 





شود لیکن مسلمانان در انجام 


۱ می نویسد: هنگامی که «معاویه, وارد مدینه شد به مسجد پیغمبر 
اکرم 6 درآمد وبلادرنگ به بالای منبر رفت وبه منبر پیغمبر ا سوگند یاد کرد 
که همانا پسر «عمر» را خواهم کشت. 

«ابن سعد» این حدیث را از «اسماعیل بن ابراهیم اسدی» از «ایوب» از 


«نافع» روایت می‌کند وبه طریق دیگر هم از «نافع» نقل کرده است, 


باب هفتم 


شب قدر از هزار ماه که مدت حکومت بن ی امّه می باشد, بهتر است 





[صحیح ترمذی جلد دوم | در ابواب تفسیز قرآن در ضمن تفسیر سور 
در به سند خود از وقاسم بن فضل خمدانی» از «یوسف بن سعد» روایت می‌کند 
که پس از آنکه امام حسن م1 با معاویه صلح گرد مردی با آن حضرت ملاقات 
نمود وگفت: چهر؛ مؤمنان را تیره ساختی! (ویا گفت: ای سیاه کنند؛ چھرۂ 
مومنان!) امام حسن:1 در پاسخ او فرمود: خدا تو را بیامرزد» مرا سرزنش مکن؛ 
چرا که پیغمبر ی در عالم رژیا مشاهده کرد که بنی‌امّه بر منبر آن حضرت بالا 
می‌روندء از کار آنها ناراحت شد وبلافاصله چا اعطینااک الکو ثر4 نازل شد که 
ای محمد! کوثر نام ھری است در بهشت که خدای تعالی به تو اعطا می‌فرماید. 
ودر همین خصوص این آیات نازل شد: وان آنرلناهٌ في لیلة القذر وما آدر یک 





ما ی القدر لیل القدرِ خير مِن الفب شهر4 به دنبال نزول آیات شریفه خطاب 
به من گفت: ای محمد! شب قدر ارزنده‌تر ومهمتر از هزار ماهی است که بنی‌امیّه 
بر مردم حکومت می‌کنند. 





«قاسم بن فضل»» راوی خبرہ میگوید: ما دوران سپاه بنی‌امیه راکه بر مردم 
حکومت می کردند محاسبه کردیم بدون کم وزیاد هزار ماه بود. 
[ مستدرک حاکم ٣‏ ء]ب٭ە سند خودہ از ویوسف بن مازن رایہیء 


روایت می‌کند که پس از قرار صلح امام حسن 1 با «معاویه», سردی از جا 
برخاست وگفت: با پذیرش این صلحء چھرۂ مؤمنان را تیرہ ساختی! امام حسن 
مجتبی لچ در پاسخ اوہ فرمود: مرا سرزنش مکن که رسول خداعل در رژیا 
مشاهده کرد که بنیأمیّه یکی بعد از دیگری از منبر او بالا می روند وخطبه 
می خوانند. رسول خدا# از این ریا سخت برآشفت» «جبرئیل» برای آراش 
خاطر مبارک نازل شد وآیه نا اعطیناکَ الکو ثر٭ را آورد واشاره کرد که مراد 
از کوثر» نهری است که در بهشت می‌باشد ودر همین خصوص هم آیه قدر انا 
انزلناه ... الف شهر 6 نازل گشت ویادآوری کرد که الف شھر: مدت زمانی است 
که بنی‌امیّه بر مردم حکومت"می‌کنند: ژاوی گفته است که مدت زمان حکومت 
بنی‌امیه؛ بدون کم وزیاد هزار ماه بوده است, 








«حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. وروایت دیگری به همین طرز به 
سند خود از «سفیان بن لیل همدانی؛ نقل کرده است. 

[تفسیر ابن جریر ۱۶۷/۳۰ ]به سند خود از «قاسم بن فضل» از «عیسی 
بن مازن» روایت می کند که به حسن بن علی 12 گفتم: ای تیره کٹندۂ رخسار 
مؤمنان! پشت به «معاویه» استوار ساختی وبا پسر «ابوسفیان» بیمت کردی؟ امام 
حسن ا در پاسخ من فرمود: این بدان جهت بود که رسول خداقَةُ در عالم رژیا 
مشاهده کرد که بنی‌امیه یکی بعد از دیگری از متبر او بالا می‌روند. این کار بر آن 
جناب گران آمد. خدای تعالی برای آرامشس خاطر آن حضرت آیه انا اعطیناک 
الکوثر4 وآیات انا انزلناہ ... الف شهر) را نازل کرد وبدین ترتیب بر آن 
حضرت ابت شد که ثواب وبهره‌گیری از شب قدرہ بهتر وبرتر از هزار ماه 





۹ فضائل پنج تن لک 
حکومت تیره‌روز بنی‌امیه است. 

«قاسم بن فضل» اظهار می‌دارد که دوران حکومت بنی‌امیه را که محاسبه 
کردیم» هزار ماه بود. 

[ فخر رازی )در ذیل تفسیر سورة قدر» می‌نویسد: «قاسم بن فضل» از 
«عیسی بن مازن» نقل می‌کند که به حسن بن علی 1 گفتم: ای روسیاه کنندۂ 
مومنان! پیداست که «معاویه» را تکیه گاه خود ساخته‌ای وبا وی بیعت کرده‌ای! 
حسن بن على در پاسخ فرمود: صلح من بدان جهت است که رسول خدا6 
در خواب دیده بود که بنی‌امیه یکی بعد از دیگری از منبر او بالا میروند - ویا به 
روایت دیگر - در خواب دید که بنی‌امیه بگونة بوزینگان بر منبر او بالا میروند 
واین خواب پیغمبر اکرم ٤ة‏ را آشفته خاط راخت برای آرامش خاطر آن 
حضرت خدای تعالی آیات إا انلناه ... الف شهر 4 را نازل کرد که یک شب 
قدر ارزنده‌تر از هزار ماه حکومت بت انت وفاسم» گفته است: هنگامی که 





زمامداری بنی‌امیه را محاسبه کر دایم هزار ماو لہ 

[ همان کتاب ] در تفسیر سورة کوثره می‌نویسد: مردی در برابر حضرت 
حسن بن علی 1 قرار گرفت وگفت: ای روسیاه کنند؛ مومنان! امامت ورهبری 
مؤمنان را از خود خلع کردی ودر اختیار ومعاویەہ درآوردی؟ اماما فرمود: خدا 
تو را بیامرزد! با این سخنانت آزارم مده چرا که مصالحه من با «معاویه» بدان 


خاطر بود که رسول خدایْ در خواب ریت فرموده بود که بنی‌امیه یکی بعد از 





دیگری از منبر او بالا می روند رسول خدا از این خواب برآشفت وخدای 
تمالی برای آرامش حال آن حضرت. آیه انا اعطیناک الکو ثر4 وآیات الا 
انزلناه ... الف شهر6 را نازل کرد. راوی گوید: آری, آنان این مدت را بر أریکڈ 
حکومت تکیه زدہ بودند تا سرانجام وبال انقطاع وانقراض دامان آنها را فراگرفت 
ونابود گشتند. 








۴ 
[ سیوطی در الدر المنثور ] در تفسير سورة قدر می‌نویسد: «خطیب 

بغدادی» در «تاریخ» خود از ابن عیاس» نقل می‌کند که پیغمبر اکرم ٤‏ در خواب 
دید که بن‌میه از منبرش بالا می‌روند. از این ریا آشفته خاطر شد وخدای تعالی 
به او وحی کرد که خواب تو دلیل بر آنست که آنان باید خلافت وحکومت را در 





دست اختیار خود درآورند وبرای همین مناسبت: آیه نا انزلناه ...4 را بر من 
نازل فرمود. 

باز گوید: «خطیب» از «ابن مسیّب» روایت می‌کند که رسول خد ا5ا فرمود: 
در خواب دیدم که بنی‌امیه از منبر من بالا می روند. ا 





خواب بر من گران آمد واز 
ابنرو خدای تعالی آیات انا آنزلناه ...4 را بر من نازل فرمود 


باب هشتم 





پیغمبر اکرم 3 در خواب دیند که بن یامه از منبر او بالا 
میروند ومانند بوزینگان جست وخیز می‌کنند وهمانا 
بن ی اميه از بدترین مامدارانند 


فخررازی در تفسیر کبیر )در ذیل تفسیر ] شريفة وم جَعَلنا الرژیا 
التی آریناک إلا ف اس والشجرة السلعو: فى القرآن» (سوره 


بنی‌اسرائیل؛ آیه ۶۰)؛ وما آن رژیائی راکه به تو نشان دادیم وهمچنین «شجره 





ملعونهء راکه در قرآن ذک رکرده‌ايم» برای آزمایش مردم بود. «سیوطی» می‌گوید: در 
خصوص این رؤیا اقوالی است (تا آنجا که می‌گوید) قول سوم اینست که «سعید 





بن شُیّب» می‌گوید: پیغمبر اکرم ٤‏ در خواب دید بنی امیّه از منبر او بالا می‌روند 
وجست وخیز می‌کنند مائند بوزینگانه پس این رزیاپیغمبر 3 را غمگین کرد. 
این قول «ابن عباس» است که «عطاء از او روایت می‌کند. 
[سیوطی در الڈڈرالمنٹور ]در ذیل آي ما جَعلنا الرژیا...4 - که در 


روایت پیش ذکر شد - می‌نویسد: «ابن ابی حاتم» از «یعلی بن مره روایت می‌کند 














: در عالم ریا دیدم که بنی‌امیّه بر منبرهای روی زمین 
قرار گرفته‌اند و(تعبیرش آنست که) بزودی شما را در اختیار خود درمی‌آورند 
وبر شما حکومت می‌کنند وشما خواهید فهمید که آنان بد حاکمانی هستند. در 
پی این رژیا؛ رسول خداٌ به شدت غمگین شد تا اینکه خدای تعالی برای 
دلداری اي آي ریا وما جَعَلنا الرژیا...4 را بر آن حضرت نازل فرمود. 

[ همان کتاب ]وابن مردویه» از حسین بن علی # روایت کرده است که در 
یکی از روزهاء رسول داي به شدّت غمگین بود کسی پرسید: یا رسول الله 
چرا غمگینی؟ فرمود: در خواب دیدم که بنی‌میّه بر منبرم بالا می روندا در پاسخ 
به عرض رسید: یا رسول الله! از دیدن این خواب ناراحت نباشید؛ برای اینکه 
هنگام بود که 
آي وما جعلنا الرؤیا...4 |(سوره اسراب آله ۶۰) از سوی حق تمالی نازل 
گردید. 

[همان کتاب ] «ابن ابی خاتم»:زابن مردویه»: «بیهتی» در «الدلائل» ودابن 
عساکره از سعید بن مُسیّبء؛ نقل کردهاند: رسول خدايْاٌ در عالم ریا مشاهده 
فرمود که بن اه از منبرها بالا می روند از دیدن این رویا بسیار ناراحت شد 


رؤیای شما حاکی از آنست که آنان به نای خود می‌رسند. در ا 





وخدای تعالی به آن حضرت وحی کرد از خوابی که دیده‌ای ناراحت مشو؛ زیرا 
آنچه به آنها داده شده است نتیجۂ دنیای آنهاست واز آخرت نصیبی ندارند. 
پیغمب ری از این پیغام خوشحال شد وآیة وما جََلنا الرژیا التی اریناک ال 
فتئة للناس4 نازل گشت. (یمنی حکومت بنیامّه وسیله آزمایش مردم است تا 
چه کسانی به آنها می پیوندند وچه افرادی از آنها اعراض می‌کنند). 

مولف گوید: وثتقیء بخش آخر روایت را در (کنزالعمال ۱۴۲/۷] متذکر 


شده است. 





[همان کتاب ] دابن ابی حاتم» وابن مردویه» «بیهقی» در الدلائل» ردابن 





عساکره حدیث مزبور را نقل کرده‌اند. 


مؤلف گوید: بزودی به مناسبت خوابی که رسول خدا دید که بن یامه 
مانند بوزینگان بر فراز منبر او قرار میگیرندہ احادیث دیگری در ابواب فضائل 
ویژه امام حسین ا در باب «احادیثی که در خصوص نکوهش مَروان وفرزندش 
وهمچنین پدرش حکم بن ابی عاص رسیده است»» خواهیم آورد. 

[صحیح ترمذی ۳۵/۲] در باب آنچه خصوص خلافت است» به سند 
خود از «سعید بن جُمهان» روایت کرده که گفت: «سفینه» از رسول خداء شنید 





که می‌فرمود: دوران خلافت در امت من» سی سال است. بعد از آن از صورت 
خلافت بیرون رفته به شکل سلطنت وپادشاهی ظهور خواهد کرد. آنگاه «سفینه» 
گفت: دوران خلافت «ابوبکر» «عمره؛ «عثمان» وعلی 8# را که برشمردیم؛ سی 
سال تمام بود. «سعید می‌گوید که به «سفینه)؛ گفتم بنی‌امیه می‌پندارند که آنان 
خلفاء پیغمبرندا! پاسخ داد: فرزندان کبود چشم؛ دروغ می‌گویند؛ آنان خلیفه 
نبودند بلکه پادشاهانی بودتد که بر سریر نلطتت تکیه زدند وبر مردم حکمرانی 
کردند واز بدترین وپست‌ترین پادشاهان بودند. 


«ترمذی» گوید: گروهی این روایت را از «سعید بن جُمهان» نقل کرده‌اند. 


باب نهم 


امام حسن مجتبی 18 بیست,وپنج مرتبه پیادہ به : 
شتافت وسه مرتبه ٹرتش راد راه خدا به بینوایان بخشید 





[مستدرک حاکم ۱۶۹/۳ .]به سند خود از «عبدالله بن ید بن عُمیر؛ 
روایت می‌کند که حضرت حسن بن علی1# بیست وپنج مرتبه پیاده به حج 
بیت‌الله مشرف شد» در حالیکه شترهای قربانی را در برابرش یدک می‌کشيدند. 

عباس» روایت کرده که گفت: 





سُنن بیهقی ۳۳۱/۴ ]به سند خود از ہا 
از آنچه در دوران جوانیم از دست داده‌ام اظهار ندامت وپشیمانی نمی‌کنم جز 
آنکه در آن دوران پیاده به حج بیت‌الله مشرف نشدم» در حالیکه حسن بن علی لچ 
بيست وپنج مرتبه پیاده به حج بیت‌الله رفت واین در حالی بود که شترهایش پابه 
پای او در حرکت بودند وسه مرتبه آنچه داشت همه را در راہ خدا بخشید تا آنجا 
که یک کفش برای خود نگه داشت ودیگری را به بینوا دادا 

[ حلیة الاولیاء ابون نعیم ۳۳۷/۲ ] به سند خود از محمد بن علی روایت 


می کند که امام حسن ل فرمود: از خدای تعالی شرمنده‌ام که روز قیامت او را 





ملاقات کنم در حالیکه پیادہ به زیارت خانۂ او نرفته باشم. برای همین بود که 
بیست وپنج مرتبه با پای پیادہ از مدینه به مکه رفت. وبه سند خود از وابن ابی 
نجیح» روایت می‌کند که حسن بن علی3 پیاده به مکه رفت وآنچه که از اموال 
داشت به دو نیم کرد. وبه سند خود» از «شهاب بن عامرء روایت می‌کند که حسن 
بن علی ا دوبار هم ثروتش را در راہ خدا بین بینوایان تقسیم کرد تا آنجا که 
یک جفت کفشش را به فقیر داد وجفت دیگر را خود برداشت. وبه سند خود از 
«علی بن زید بن جذعان» روایت می‌کند که حسن بن على دوبار از مالش 
دست برداشت وسه بار کلیه اموالش را در راه خدا به بینوایان بخشید تا آنجا که 
یک جفت کفشش را خود برداشت ودیگری را به بینوا داد؛ یک پاپوش را به پینوا 
داد ویکی را خود در اختیار گرفت. 

[ ذخاثر العقبی ص ۱۳۷ ] از «علی بن آزید» روایت می‌کند که امام 
حسن 1 بيست وپنج مرتبه پیاده به مکه رفت: 

این حدیث را «ابوعمروة, منؤلف «الصفوةء و«بمُوی» در جم از 
«عبیدالله بن عبید بن عُمیر» نقل کرده وافزوده است که در این سفرهاء شترهای 
حضرت همراهش بودند. 





باب دهم 


رسول خدای فرمود: هرکس حسن ا را بیازارد مرا آزرده است 


[ کنزالعمال ۲۲۲/۶ ] از «انس» روایت می‌کند؛ روزی پیغمبر اکرم #6 
خواییده بود حسن مجتبی ۹۸ وارد شد وآرام آرام حرکت کرد تا روی سین 
پیغمبر اکر م قرار گرفت. پیش آمدم تا آن حضرت را از روی سین رسول 
خداڈ دور کنم. رسول خداٌ فرمود: وای بر تو؛ ای انس! مرا با فرزندم که میوۀ 
دل من است وابگذار؛ هر کسی که حسن را اذیت کند مرا اذیت کرده است وکسی 
که مرا اذیت کند خدا را آزرده ساخته است. 


«طبرانی» این حدیث را ذکر کرده است. 


باب یازدهم 


سخاوتمندی ودانش وبردباری امام حسن مجتبی ا واینکه 
امام حسن ا هدف خنجر قزا رگرفگ,وبا مسمومیت این جھان 
راودا عگفٹ 


[ تاریخ بغداد خطیب بقدادی ۳۴/۶ | از امام حسن 3 روایت شده 
است که روزی از کنار یکی از باغهای بیرون مدینه عبور می کرد در مسیر خود به 
غلام سیاه چهره‌ای رسید که گردۂ نانی در دست داشت؛ یک لقمه خود می خورد 
ویک لقمه هم به سگی که در برابر او ایستاده بود می‌خوراند واین کار را اداه 
می‌داد تا نیمی از آن گردۂ نان را خورد ونیم دیگر را به آن سگ خورانید. امام 
حسن ا از وی پرسید: چرا چنین می‌کنی؟ وی در پاسخ گفت: خجالت می‌کشم 
که من بخورم وسیر گردم واین سگ گرسته بماند! امام حسن ند پرسید: غلام 
کیستی؟ در پاسخ گفت: غلام «ابان بن ُثمان؛. پرسید: این باغ از ان کیست؟ در 
پاسخ گفت: از «ابان بن عثمان». امام حسن 1 خطاب به او فرمود: تو را سوگند 


می‌دهم به خدا که از این محل بیرون نروی تا من باز گردم. امام حسن ل رفت 


وطولی نکشید در حالیکه غلام وباغ را از «ابان» خریدہ بو بازگشت. حضرت به 





غلام گفت: تو را از مولایت خریدم. غلام گفت: ای مولای من! من مطیع خدا 
ورسول خدا وشخص شما هستم ودر خدمت حاضرم! امام حسن "3 فرمود: باغ 
را هم از «ابان» خریداری کردم. اینک تو را در راه خدا از قید بردگی آزاد می‌کنم 
واين باغ هم از سوی من به تو اهدا می‌شود! غلام گفت: ای مولای من! باغ را به 
کسی بخشیدی که مرا به او بخشیدی (یعنی خدا). 

[ ذخاثر العقبی ص ۱۳۷ ] از «سعید بن عبدالعزیزه روایت است که امام 
حسن ابا از مردی شنید که از خدای تعالی ده هزار درهم درخواست می‌کند. امام 
حسن 1 که سخن او را شنید فوراً ده هزار درهم برای او فرستاد! 

این حدیث در «الصفوة» ذ کرش است. 

[ صواعق محرقه ابن تحجر ص ۸۳ ]مردی حضور امام حسن 1 از 
ناداری وتهیدستی نالید وگفت که م روازۍ فز ر تمند بودم وحالا این چنین 
تهیدست شدهام. امام حسن کار فرموو: از دست دادن آنچه را دارا بودی حّی را 
ثابت نمی کندہ لیکن سوال کردن تو پس از آنکه فهمیدم چه چیزی را بر من واجب 
می سازد مهم‌تر است واز طرف دیگر» من هرگز قدرت آن را ندارم که به ميزان 
لیاقت توء به تو بخشش کنم. ومی‌دانم که ثروت ودارائی هرچند هم زیاد باشد در 
برابر خدا بسیار اندک است وآنچه در حال حاضر دارم به سپاسگزاری از تو وفا 
نمی کند. اگر این اندک را از من قبول نمائی» مرا از بار سنگین و وظیفه‌ای که په 
عهده دارم می‌رهانی ومن آنچه دارم به تو اعطا می‌نمايم. آن مرد گفت: ای 
دخترزادة رسول خداب! اندک شما را می‌پذیرم واز عطیّه شما شکرگزاری هم 
می نمایم. در این هنگام امام حسن:3 وکیل ومسئول امور مالی خود را خواست 
وفرمود: آنچه از پولهای ما باقی مانده بحضور بیاور. مسئول امور مالی مبلغ پنجاه 
هزار درهم (نقره) بحضور مبارک آورد. امام فرمود: آن پانصد دینار (طلا) را 











. فضائل پنچ تنل 
که همراه تو بود چه کردی؟ عرض کرد: همچنان موجود است. فرمود: آنها را هم 
حاضر کن. مسئول امور مالی مبلغ پانصد دینار را بحضور آورد. امام حسن ا 
پنجاه هزار درهم وپانصد دینار را به وی ارزانی داشت واز ناچیزی آن مبلغ» 
پوزش طلبید!! همچنین روزی امام حسن وامام حسین ته و«عبدالله بن جعفر»؛ 
ه رکدام مبلغ هزار دینار وهزار گوسفند بهپیرزنی اعطا کردند!! (که جمعاً سه هزار 
دینار وسه هزار گوسفند می شود) 

[ذخائر العقبی ص۱۳۸ ] از «محمد بن سعد یربوعی» روایت می‌کند که 
در یکی از روزھاء حضرت علی 1 از امام حسن#, پرسید: ای حسن! فاصلۀ 
میان ایمان ویقین چقدر است؟ امام حسن 8# فرمود: فاصله میان ایمان ویقین؛ 
چهار انگشت است! علی لب فرمود: چگونگی آن را بیان کن. فرمود: یقین» چیزی 
است که به چشم می‌بینی؛ وایمان واقعیتی اسبت که به گوش می‌شنوی وتصدیق 
می‌کنی. حضرت علی 18 پس از درټافت پاستخ» فرمود: گواهی می دهم که تو 
مصداق بارز این آیه هستی: در مها ین بعض ۰4 
ن» ذکر کرده است. 

[ صواعق محرقه ص ۸۳) از ابن عساکر» روایت می‌کند که در یکی از 
روزھاء شخصی به عرض امام حسن 1 تقدیم داشت که «ابوذر» می‌گفت: از نظر 
منء فقر بهتر از ثروت است ودرد محبوبتر از تندرستی است؟! امام #8 فرمود: 
خدای تعالی «ابوذر» را رحمت کند. لیکن من می‌گویم کسی که سرانجام خودش 
را در اختیار خدا - که بهترین اختیاردار است - درآورد دیگر آرزو ندارد جز 


«ابن ابی الدنیاء این حدیث را در کتاب 





همان راکه خدای تعالی برایش اختیار کرده است (چه فقر وچه ثروت!). 
[زمخشری در کشاف ] در تفسیر آیه شریفہ یا قوم اشتففروا رک ثم 
سل السَماء علیکُم مدرارا ویر کُم َوه إلى فیک ولاتولوا 


مُجرٍهینّ 4 (سوره هود آیه ۵۲)؛ (هود به قوم خود گفت:) ای قوم من! از 








فضائل پنج تن 2# . . 





پروردگارتان طلب آمرز شکنیدہ پس بسوی او بازگردید تا (باران) آسمان را پی در 





پی بر شما بفرستد ونیروئی بر نیرویتان بیفزاید! وگنهکارانه» روی (از حق) برنتابید! در 
ذیل آیه می‌نویسد: از حضرت امام حسن# روایت است که در یکی از روزهاء به 
دربار «معاویه» رفته بود. هنگام مراجمت از درباره یکی از پرده‌داران به اطلاع 
رسانید: مرد ثروتمندی هستم وفرزندی ندارم» دعالی تعلیم فرمائید تا بوسیله آن 
دعا شاید خدای تعالی فرزندی به من عنایت فرماید. امام حسن 1 فرمود: بر تو 
باد که همواره استغفار کنی واز خدا آمرزش بخواهی! آن مرد بنابه دستور امام 
حسن 1 همواره استغفار می‌کرد وگاهی در یک روز هفتصد مرتبه استنفار 
می‌نمود. وبر اثر تداوم آن» خدای تعالی ده فرزند پسر به او عنایت فرمودا! 
هنگامی که دستور امام حسن:3 به آنٍمرد به اطلاع «معاویه» رسید. گفت: ای 
کاش از آن حضرت می‌پرسیل مدرک ین رتور از کجاست؟! در وقت دیگری 
که امام حسن مب به دیدار «معاویهه آمده بود؛ هنگام بازگشت از نزد «معاویه»» 
همان مرد از امام حسن ا پزسیدردستوری که به من دادید از کجا واز چه مدرکی 
استفاده فرموده بودید؟ فرمود: مگر گفتا حضرت هود را نشنیده‌ای که شدای 
تعالی از قول او نقل فرمودہ است: ویزدگمفّة لیف 4 واز قول نوع لٹا 
نقل فرمودہ است: وُذ کُم پاموالِ ونين ؟! 

مؤلف گوید: مراد امام حسن1 که فرمود. مگر قول هود را نشنیده‌ای» 
همان آیۂ ابتدائی است که فرمود: یا قوم استفروا ... ورذ گم فُوَاالی 
رنه ومراد امام حسن ل از قول نوح یل می‌باشد که در سور نوج 
ت را رل الماء عليكم 
یدراراً ددم پاموالٍ وبين یجتل کم جناتِ ویجعل لَکُم انهاراًه 


(سوره نوح» آیه ۱۲) به آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار 

















بخشنده است؟ (در نتیجه این درخواست) 





ارانها را پی در پی بر شما فرو ریزد وشما 





را با اموال وفرزندان فراوآ ن کمک کند وباغهای سرسبز وتهرهای جاری در اختیارتان 


قراردهد. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۲۹۸/۲ ] می نویسد: «جویریه» گفت» 
هنگامی که امام حسن 18 شهید شد. «تروان» در تشییع جنازة ایشان حضور 
داشت ومی‌گریست! امام حسین 1 به اوه فرمود: چگونه بر مرگ برادرم گریه 
می‌کنی» حال آنکه جرعه‌های غم واندوہ را به او خورانیدی؟! در پاسخ گفت:گریڈ 
من برای آن بزرگواری است که بردباریش از کو 





بودا! 

[صواعق محرقه ابن حجر ص ۸۳] از «ابن سعد از «عُمیر بن اسحاق» 
روایت کرده است که هیچگاه از امام حسن ا کلمة ناسزا شنیدہ نشد مگر یک 
دفعه» آن هم بر اثر خصومتی که در رابطه با زیي که با «عمرو بن عُثمان بن عَقّان» 
داشت. نسبت به وی فرمود: «عمرو بن عشمان» هیچگونه اعتباری در نزد ما ندارد. 
مگر به همان اندازه که دماغش را به خاک بماد «عمیره گفته است که بدترین 
کلمه‌ای که از زبان ایشان شنیده‌ام نقط مین کلمه بودال (تا آنجا که گفته است) 
دورانی که «مروان» استانداری مدینه را به عهده داشت: هر جمعه پیش از انجام 
نماز جمعه در خطبه‌ای که ايراد می‌کرد: نسبت به حضرت على ناسزا 
می‌گفت: در یکی از روزهاء شخصی را همراه نامه پر از فحش ودشنام بسوی امام 
حسن ا گسیل داشت. پس از آنکه آن مأمور آن نامه را به امام حسن ا رساند 
ایشان فرمود: وقتی با «مروان» ملاقاتی کردی» از جانب من به او بگو: به خدا 
سوگند! من با گفتن دشنام به تو چیزی را محو نمی‌کنم ولیکن (صبر می‌کنم 
وچیزی نمی‌گویم که) وعده‌گاه من وتو؛ در پیشگاه خدا خواهد بود؛ اگر در آنچه 
نسبت به من ابراز داشته‌ای راستگو بوده‌ای» خدای تعالی پاداش خوبی به تو کرم 
فرماید واگر نسبت به آنچه دربار؛ من اظهار داشته‌ای دروغگو باشی» خدای 
تعالی برای انتقام گرفتن از همه مردم شایسته‌تر است! 


[همان کتاب ص ۸۳ ]از «برازه ودیگران» روایت می‌کند. هنگامی که امام 
حسنلة به خلاف رسید در حالیکه نماز می‌گزارد وسر به سجده داشت؛ 
نامردی خنجر به آن حضرت زد. به دنبال این پیشآمد امام حسن ا به منبر 
تشریف برد ودر ضمن خطابه‌ای به مردم فرمود: ای عراقی‌ها! از خدای تعالی 
بهراسید وبا ما خوشرفتاری کنید که سا امیران شما وسیهمانان شمائیم وما 
خاندانی هستیم که خدای تعالی آیه تطهیر را در حق ما نازل کرده وفرموده است: 
ما بر یڈ الله ذهب عنگم لَجس اھل‌البیتِ و بط کم تطهیرای همواره 
امام حسن ا این آیه را تلاوت می‌کرد تا مردم یکی بعد از دیگسری از مسجد 
بیرون رفتند وتنها یک مرد که می‌گریست در مسجد باقی ماند. 





[ حلية الاولیاء ابونعيم ۲ به سند خود از «عُمیر بن اسحاق» 
روایت کرده که گفت: من ومرد دیگری باهم جهت عیادت بحضور امام حسن ا 
شرفیاب شدیم. امام حسن ا فزمودز ای فلاتی؛ اگر سژالی داری برس | گفتم 
خدا سوگند! سوالی از شما نخواهم داشت تا اینگه خدای تعالی شما را عافیت 





بدھدہ آنگاه هر سوالی که داشتم به عرض شما تقدیم خواهم کرد. در این هنگام 
امام حسن از جای برخاست وبه درون حجرۂ دیگر رفت وپس از اندک 
فاصله‌ای تشریف آورد وفرمود: پیش از آنکه مرا نبینی هر سژالی داری بکن. من 
همان حرف اول را تکرار کردم که تا عافیت پیدا نکنید از شما سوالی نخواهم 
کرد. آنگاه امام حسن 8ا فرمود: اکنون که به آن حجره رفتم پاره‌ای از جگرم بیرون 
افتاد؛ مرا چندین بار مسموم ساخته‌اند ومانند این دفعه چنین سح مهلکی 
نیاشامیدہ بودم. فرداکه به منظور عیادت بحضورش شرفیاب شدم؛ در حالی پود 
که از شدت ناراحتی به خود می پیچید وامام حسین که بر بالین آن حضرت 
نشسته بود فرمود: ای برادرا به چه کسی مظنونی وچه کسی را مهم می‌دانی؟ 
فرمود: آیا می خواھی او را بکشی؟ گفت: آری. امام حسن ا فرمود: کسی که از 





... فضائل پنج تن للا 
نظر من متهم است وه او بد گمانم: اگر همان کسی باشد که من احتمال می‌دهم 
از او انتقام می‌گیرد و او را شکنجه می کند واگر 
کسی که مظنون من است ومرتکب 
بی‌گناهی در این رابطه کشته شود. همین که سخنان امام حسن 3۶ به پایان رسید, 


خدای تعالی از همه سختت 








ن کاری نشده است» دوست ندارم که 


به دیار ابدی ودیدار حق شتافت. 

(صواعق محرقه ابن حجر ص ۸۳ می‌نویسد: علت رحلت امام حسن 
مجتبی لا این بود که همسرش اتُْعدہء دختر «اشعث بن قیس کندی» بنابه دسیسۂ 
دیزید» تصمیم گرفت تا امام حسن ا را بوسیله سم از پای درآورد ودر نتیجۀ 
مسموم شدن ان حضرت بدست وی «یزید» او را به همسری خویش نامزه کند 
وبرای اطمینان خاطر او مبلغ صد هزار ذرهم به‌ وی داد. وجعده» به دستوری که از 


ناحية 





ایزید» داشت: امام حسن ج8 را مسموم سلاخت. امام حسن ا مدت چهل 


شبانه‌روز بیمار بود. وھمین که امام خسن از لیا رحلت کرد کسی را به سوی 
«یزید» گسیل داشت تا به وعده‌ای که به وی داده آمتت: وف کندا ویزید, پیغام داد: 
ما راضی نبودیم که با وی چنان معامله‌ای انجام بدھی؛ چگونه حاضر خواهیم 
شد که خود را بدست تو گرفتار بسازیم! 


وشهادت امام حسن :1 قابل خدشه 





ہزین عراقی» در مقدمه «شرح القریب». به این مسئله اعتراف کرده‌اند. (تا آنجا که 
گفته است) برادران امام حسن 1 کوشش می‌کردند تا نام قاتل راء امام حسن ا 
بگوید» ولی ایشان آن شخص را معرفی تکرد وفرمود: اگر همان کسی باشد که من 
به او گمان دارم» خدای تعالی سخت‌تر از شماء از وی انتقام می‌گیرد» واگر کسی 
که مظنون من است» مرتکب 
در این رابطه بکشید. 


بن کاری نشده است. دوست ندارم که بی‌گناهی را 








در روایتی آمدہ است که امام حسن 3 به امام حسین اء فرمود: ای برادر! 


مرگ من فرا رسیده است وبزودی از تو جدا می‌شوم وبه پروردگارم می پیوندم. ای 
برادر! پاره‌های جگرم را در طشت مشاهده کردم ومی‌دانم از ناحیه‌ای دچار 





مسمومیت شده‌ام. اینک تو را به حقی که بر تو دارم سوگند می دهم» در این رابطه 
هیچگونه حرفی به زبان نیاوری» هرگاه از دنیا رحلت کردم مرا غسل می‌دهی 
وکفن می‌کنی وجنازۂ مرا به طرف مرقد پیغمہر ¥ حمل می‌کنی تا با حضرت او 
عهدی تازه کنم. پس از آن جسد مرا بسوی قبر جده‌ام فاطمه دختر «اسد» می‌بری 
ودر آنجا به خاک می‌سپاری. تو را به خدا سوگند می دهم در رابطۂ با شهادت من 
سعی کنید به اندازہ وسیله خونگیری هم خون ریختہ نشود. 

در روایتی آمده است: خطابٍ بة/امام حسین1» فرمود: ای برادرا سه بار 
مسموم شدم وهیچ بار به انز زهری که در حال حاضر آشامیده‌ام مرا از پای 
درنیاورده است. امام حسین ا پَرسید: چه کسی شما را مسموم ساخته است؟ 
امام حسن 38 فرمود: از سزال تواپیداست که تصمیم داری او را از پای درآدری؟ 
گفت: آری, امام حسن 1 آنها را از درخواست پاسخ منصرف ساخت وامرشان را 
به عھدۂ خدا واگذار نمود. 


«ابن عبدالبرء این حدیث را روایت کرده است. 








در روایت دیگر آمده است: چندین بار مسموم شدہام: هیچگاه مانند این 
دفعه دچار مسمومیت نشده‌ام» برای اینکه این بار پاره‌های جگرم را در طشت 
مشاهده کردم وبا چوبی آنها را به حاضران نشان می‌داد. امام حسین ا از ایشان 
پرسید: چه کسی شما را مسموم ساخته است؟ فرمود: اگر فلان کس که مظنون من 
است مرا مسوم ساخته باشد. خدای تعالی سخت‌تر از وی انتقام خواهد گرفت 
واگر او نیست ودیگری است» راضی نیستم بی‌گناهی را به خاطر من از پای 


درآورید. 





. فضائل پنچ تن :1 
[ مستدرک حاکم ۱۷۳/۳ ] به سند خود از وام بکر» دختر «یشوّر» 
روایت می‌کند که حضرت حسن بن على چندین مرتبه مسموم شد ونجات 
یافت. مرتبة آخر شذت سم به انداه‌ای بود که پاره‌های جگر حضرتش در طشت 
نمایان گردید ورحلت کرد وزنان بنی‌هاشم تا یکماه بر آن حضرت نوحه‌سرالی 
می‌کردند. 
(همان کتاب ۱۷۶/۳ ] به سند خود از وت 








ن دعامه سدوسی» روایت 
می‌کند که دختر «اشعث بن قیس» که همسر حضرت حسن بن علی ا بود آن 
حضرت را مسموم ساخت وبرای مسموم کردن آن حضرت پول قابل توجهی 


رشوه گرفت. 
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2 مسا 
سی ی 
مت یر 


مقام دوم: 


در فضانل ویژة 


حضرت امام حسین ا 





این مقام مشتمل بر ابواب چندی است 








شم رم 
ربز سد 


باب اول 


امام حسین ا همانند حضرت عیسی 3 در شش ماهگی متولد شد 


[ذخائر العقبی ص ۱۱۸ ] «قتاده» گفته است: میلاد امام حسین 3 پس از 
تولد امام حسن 1 بود که به فاصلة یک سال وده ماه از میلاد حسن ا گذشته بود 
ومطابق بود با نیمه ال ماه ششم از سال پنجم هجرت. 

وابن دارع» در کتاب «موالید اهل‌بیت» می‌نویسد: فاصلۀ میلاد امام حسن 
وامام حسین اء به اندازه اقل حمل است که فرزند در رحم مادر می‌ماند واقل 
خملء شش ماه می‌باشد. ودر این رابطه هیچ مولودی نیست که شش ماهگی از 
مادر متولد شود وزنده بماند. به غیر از امام حسین 3 وحضرت عیسی ڑا 


باب دوم 


رسول خدائق فرمود: گریه حسین 3 مرا ناراحت وغمگین می سازد 


[هیثمی در مجمع ۹ ]از ویزید بن ابی زیاد» نقل کردہ است که 
رسول خداة از خانة «عایشه» بیرون آمد واز كنار خانۂ فاطمة زھرائٹ عبور 
کرد که ناگهان صدای گرِيهُ ام حسین 18 یه گوشش رسید. فاطمه 4 را بحضور 
طلبید وفرمود: مگر نمی‌دانی شنیدن گریذ حسین 1# مرا ناراحت وضمگین 
می‌سازد. 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» هم در (ذخاثر ص ۱۴۳] روایت کرده است 
ومی‌گوید که «ابن بنت منیع» هم به ذکر آن پرداخته است. 

(سیوطی در الدّر المنشور )در ذیل تفسیر آیۂ نما آموالکُم واولاد کم 
فة (سوره تغابن؛ آیه۱۵) گفته است که وابن شنذره از «یحیی بن ابی کیره 
روایت کرده است: در یکی از روزهاء رسول خدایة صدای گریهٔ حسن یا حسین 
فلا را شنیده فرمود: زند آزمایش است (همانا گریه این کودک مرا ناراحت 








ساخت) ومن بی اختیار به سویش می‌شتابم. 


باب سوم 


رسول اکرم ‏ فرزندش ابراهیم 1 را فدای امام حسین 3 فرمود 


[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۰۴/۲ ] به سند خود از «ابوالعباس» 
روایت کرده است که حضور رسو لخدا شبرفیاب بودم واین در حالی بود که 
رسول اکرم ِا «ابراهيم» را روی زانوی چپ وحسین# را روی زانوی راست 
نشانیده بود گاهی حسین # را می‌بوسید وگاهی «ابراهیم» را می‌بوسید. در این 
ہنگام » با وحیی که از جانب پروردگار عالمین در اختیار داشت بر آن 
حضرت فرود آمد. پس از آنکه پیغام الھی را به اطلاع رسول ارم رسائید از 
حضور مبارک مرخص شد. رسول اکرم ٤ڈ‏ فرمود: اینک «جبرئیل» از سوی 
پروردگارم نازل شد وپیغام داد که: ای محمّدا پروردگار تو سلام می‌رساند 





ومی‌فرماید که من این دو فرزند را برای تو نگاه نمی‌دارم. باید یکی از این دو را 
فدای دیگری قرار بدهی. پس از شنیدن پیفام واظهاری که » کرده بود 
نگاهی به «ابراهیم» نمود وگریست: ونگاهی به حسین ا نمود واشک از 
دیدگانش جاری شد. سپس فرمود: مادر «ابراهیم» کنیز است واگر «ابراهیم» فدای 








ei 


حسین ا بشود. جز من کسی دیگر بر او سوگوار نمی‌باشد. از سوی دیگر مادر 
حسین اء فاطمه نة است وپدرش» على - پسر عموی من - که گوشت 
وخون من است واگر حسین م3 فدای «ابرهیم» بشود؛ دخترم وپسر عمویم وخود 
من؛ بر مرگ او سوگوار خواهیم شد. برای همین است که اندوھگین بودن خودم را 
بر اندوهناک شدن آنهاء ترجیح می‌دهم. این بود که تقاضا کردم تا «ابراهیم» فدای 
حسین 1 باشد. تقاضای من پذیرفته شد ودابراهیم» پس از سه روز بیماری 
درگذشت. هر وقت پیغمیر اکرم کا مشاهده می‌کرد حسین ہل بسویش می‌شتابد, 
او را می بوسید وبه سینه می‌چسبانید ودهانش را می‌مکید ومی‌فرمود: فدای کسی 
که فرزندم «ابراهیم» را به خاطرش فدا کردم. 


باب چھارم 


پیغمبر اکرم 4ڈ زبانش را برای حنتین ثا بیرون م یآورد ودهان 
ودندانهای او را می‌بوسید 


[ ذخائر العقبی ص ۱۲۶ ] به سند خود. از «ابوهریره» روایت می‌کند: 
هنگامی که پیغمبر اکرم ب با حسین 3 روبرو می‌شد, زبان مبارکش را از میان 
دهانش بیرون می‌آورد. حسین ا که دوران کودکی را سپری می‌کرد همین که 
قرمزی زبان حضرت را مشاهده می‌کرد» حالت وحشتی به خود می‌گرفت. 

«عيينة بن بد که این عمل را از پیغمبر اکرم ٤ا‏ مشاهده می‌کرد با خود 
می‌گفت آیا نمی‌بینی چگونه پیغمبِ رظ با کودک خود رفتار می‌کند؛ به خدا 
سوگند! فرزندی دارم که بزرگ شده ومن از آغاز کودکی او تا کنون؛ برای یک دفعه 
هم او را نبوسیده‌اما سخن او که به گوش پیغمبر ٤‏ رسیدہ فرمود: کسی که مهربان 
نباشد. مهربانی نمی‌بیند. «ابوحاتم» این حدیث را ذکر کرده است. 

[ همان کتاب ص ۱۲۶ ] از «یعلیْ بن شرّه» روایت می‌کند که رسول 


خداٌ دست حسین 1 راگرفت وپارچه‌ای روی سرش افکند ودهان مبارکش 


فضائل پنج تن« 





را روی دهان او نهاد وبوسید. 

«ابوحاتم» ووسعید بن منصورء این روایت را ذکر کرده‌اند. 

[همان کتاب ص ۱۲۶ ] از «انس بن مالک» روایت است: هنگامی که امام 
حسین ا را شهید کردند سر مبارکش را در برابر پسر «زياده (علیه لعنة الله 
الملک العباد) نهادند. او با چوبی که در دست داشت به لب ودندانهای آن حضرت 
می‌زد وآنگاه دندانهای مطهر آن جناب را توصیف می‌کرد. من با خود گفتم که 
خدا تو را به بیچارگی گرفتار سازد. من خود شاهد عینی جریان بودم که رسول 
خدا جائی راکه اکنون چوب می‌زنی؛ می‌بوسید!! «ابن ضخاک» این حدیث را 





روایت کرده است. 
(أسدالغابة ۵ در ضفن ترج حال «عبدالواحد بن عبللّه قرشی» 
می‌نویسد: «محمد بن سوقه» از وعبدالواحدِ قرشی» نقل کردہ است» هنگامی که 
سر بریدۂ امام حسین 8 را در بزابر یزید (لعتة الله علیه) نھادند با چوب دستی 
که در دست داشت. لبهای مبازک امام حسین1# را از یکدیگر گشود واز سپیدی 
دندانهای آن حضرت 1 توصیف کرد وگفت: به خدا سوگند دندانهای حسین لج 
برف سپیدتر است وگفت: 
یقن هاما ین جال َو 
+سری که اکنون در برابر من قرار گرفته است ودندانهای برّاقی دارد از 
مردانی است که از ما ودیگران عزیزتر است» لیکن تأسف ما در این است که او 
وسیله بی‌اعتباری خویش را فراهم آورد واز همه ستمکارتر گشت؟؟1 








علینا وھُم کاثوا َعَقُ واطلّما 


مردی که حضور داشت به «یزید» گفت: چوب دستیات را از لب ودندان 
حسین 3 بردار به خدا سوگند! بارها دیدہ بودم که لبهای پیغمبر ٤‏ روی لبهای 
حسین 1 قرار می‌گرفت وگویا لبهای او را می‌بوسید. ویزیدء خشمگین شد 
وچوب دستی را از لبهای مبارک آن حضرت دور کرد. 





[کنزالعمال ۱۱۰/۷ ]از وزید بن ارقم» روایت کردہ که گفت: در کنار وابن 


زياد» (لعنة الله عليه) نشسته بودم. سر بریدۂ حضرت سيدالشهداء ا را به 
مجلس او وارد کردند. وابن زیاد» سر بریدۂ امام حسین ا را به دست گرفت ودر 
برابر خود نهاد وچوب دستی را که در دستش بود در میان لبهای مہارک فرو 
می‌برد. من گفتم: ای پسر زیادا چوب دستی خود را در محلی فرو می‌بری که 
همواره رسول خدا آنجا را می مکیدا ابن زیادہ ناراحت شد وگفت: بلند شو 
وبرو! تو پیر مردی هستی که مشاعرت را از دست داده‌ای!! 

«خطیب» این حدیث را در «المتفق» ذکر کرده است. 

مولف گوید: «غسقلانی؛ این حدیث را در إفتح الباری۹۶/۸] آورده است 
واز «زید بن ارقم» روایت می‌کند که به وان زیاده گفتم: چوب دستی را از لبهای 
مبارک دور کن که من خود دهان مبارک رسول دا را بر روی آنها مشاهده 
کردهام. 

«طبرانی» این حدیث را از وزیا بن ارقم» نقل نموده است. 

[ صواعق محرقه ص ۱۱۸ ] وابن ابی الدنیاه روایت می‌کند که دزید بن 
ارقم» در مجلس واہن زیاد» حضور داشت که دید وابن زیاد» با چوب دستی په لب 
ودندان آن حضرت می‌زند؛ به وی گفت: چوب دستی را از لب ودندان امام 
حسین 1 بردار به خدا سوگندا همواره می دیدم که رسول خد اي میان این دو 


لب را می‌بوسید. آنگاه «زید بن ارقم» گریست. وابن زیادہ ناراحت شد گفت: خدا 





دیدگان تو را بگریاند. اگر پیرمرد خرفت واز خرد دور مانده نشده بودی» گردنت 
را م‌زدم!وزید بن ارقم» از محل خود برخاست خطاب به مردم گفت: ای مردم! 
شما از امروز به بعد بردگانی بیش نخواهید بودہ برای اینکه پسر فاطمه تلا را 
شهید کردید وپسر «ترجانه» را بر خود امیر قرار دادید. به خدا سوگندا طولی 
نمی‌کشد نیک مردان شما را می‌کشد وبدسیرتان شما را بر شما می‌گمارد. بدابه 


YA... 





حال مردمی که ننگ ذلت را برای خود بخرند وتن به بیچارگی ومذلّت بدهند. 
سپس خطاب به ابن زیاد» گفت: ای پسر زیاد! حدیثی برای تو نقل می‌کنم که غیظ 
وخشم تو را بیشتر کند. در یکی از روزهاء پیغمبر اکرم ل نشسته بود» در حالیکه 
امام حسن 3 را بر روی زانوی راست. وامام حسین1 را بر روی زانوی چپ 
خود نشانیده بود. سپس دست مبارک را بر تارک سر آنها نهاد وفرمود: بار 
پروردگارا! این دو تن وپدرشان که صالح مؤمنان است. ودیعة من می‌باشند که آنها 
را ودیعة تو قرار دادم. اکنون ای پسر زیاد. آگاه باش که چگونه با امانتهای رسول 
دا٤‏ رنتار کردی؟ 

مؤلف گوید: پیش از این باب در باب سوم در ضمن روایت «ابوالعباس؛ 
نقل کردیم که معمول رسول دا ود که هرگاه امام حسین 1 بسوی آن 
حضرت می‌شتافت. او را بپڈ سینه می‌چنبانید لب ودندان آن حضرت را 
می بوسید ومی‌فرمود: فدای آنکه قرزندمابزاهيم» را ندای او کردم. ودر باب 
آینده حدیثی از (مستدرک خاکم۱۷۷/۳] نقل خوّاهیم کرد که رسول خد ا5 
یکی از دو دستش را پشت گردن حسین 1 ودیگری را زیر چانة آن حضرت 
گذاشت ودهان مبارکش را روی دهان حسین ا نهاد وبوسید وفرمود: حسین از 
من است ومن از خشینم. ودر باب بعدی آن, حدیثی از «استیعاب» نقل می‌کنیم که 
در آن حدیث آمده است: سپس رسول دال به امام حسین 3 فرمود: دھانت را 
بگشا! پس از آنکه امام حسین#+ دهانش را گشود: رسول خدالُ دهان 
حسین# را بوسید وفرمود: پروردگارا! این فرزند را دوست بدار که من او را 


دوست می‌دارم. 


باب پنجم 


رسول اکرم اڈ فرمود: حسین از من است ومن از خسینم 
کسی که حسین 8ہ را دوست بدارد نخدا هم او را دوست می دارد 
حسین٭ بنبطی از املباط است 


(صحیح ترمذی ۳۰۷/۲ در ضمن مناقب حسنین اء به سند خود از 
«یعلی بن هه روایت می‌کند که رسول خداعٌِ فرمود: حسین از من است ومن از 
حسینم؛ خدای دوست حسین 3 را دوست می‌دارد وحسین مبّطی از اسباط 
است. 

[ صحیح ابن ماج ] در باب نضائل اصحاب رسول خداْبه سند 
خرد از ویعلی بن مره» نقل کرده است که در یکی از روزها؛پیفمیراکرم 3 در 
معیّت اصحابش به منزلی دعوت بودند» در مسیر خود به کوچه‌ای رسیدند که 
حسین 4 در آنجا سرگرم بازی با کودکان بود.پیفمیر ی از میان اصحاب بیرون 
آمد دست گشود که آن حضرت را بگیرد حسین# از این طرف به آن طرف 


می‌گریخت وپینمبر ¥ هم خنده‌کنان او را دنبال می‌کرد تا اینکه حسین 8# را 


فضائل پنج تنل .. 
گرفت. آنگاه دستی بر زیر چانڈ کودک ودستی دیگر پشت گردن او گذاشت ولب 
بر لبش نهاد و او را بوسید وفرمود: حسین از من است ومن از ختینم؛ کسی که 
حسین 3 را دوست بدارد خدا را دوست داشته است؛ حسین 18 سښطی از 
اسیاط است. 





مولف گوید: «خاری؛ این حدیث را در «الادب المفرد» در باب معائقه 
کردن با کودک. از پیفمبر اکرم تا نقل کرده است که حسین از من است ومن از 
حسینم؛ کسی که او را دوست بدارد خدا را دوست داشته است؛ حسن وحسین 
دو سبط از اسباطند وهمین روایت راء «حاکم» در (مستدرک۱۷۷/۳] روایت 
می‌کند که رسول دای دستی را پشت گردن حسین ا ودست دیگر را زیر 
چانه‌اش گذاشت ولب بر لب او نهادوبوّسید. 

«احسمد حستبل» ایسن حدیث زا دگ (مسند۱۷۲/۴] ودابن اثیرں در 
أسدالغبة۱۹/۲ ۱۳۰/۵] رگروة دیگری از محدتان ومزلفان ئن آترا نقل 
کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۲۲۱/۶ ] دابن عساکر از «ابو رمثه» روایت کرده است که 
رسول خداعٌ فرمود: حسین از من است ومن از حسینم؛ او سِبٍ٘طی از اسباط 
است؛ خدای تعالی دوستدار حسین 4 را دوست می دارد؛ حسن وحسین دو 
سرور جوانان اهل بهشت‌اند. 

کنزالعمال ۱۰۷/۷ ] از «جابر» روایت می‌کند که همراه رسول خدا 
به مهمانی می رفتیم که در مسیرمان به حسین ا رسیدیم که سرگرم بازی با بچه‌ها 
بود. رسول خدائَلل از اصحاب جدا شد ودست گشود که حسین را در آغوش 
بگیرد حسین 4 از این طرف به آن طرف فرار می‌کرد. پیفمبر کل خنده کنان در 
پی او بود تا اینکه حسین## راگرفت. یکی از دو دست را زیر چانەاش ودیگری 
را روی پیشانیش نهاد سپس او را بغل گرفت وبوسید وفرمود: حسین از من است 








ومن از حسینم؛ کسی که او را دوست بدارد خدا او را دوست می‌دارد؛ حسن 
وحسین دو سبط از اسباطند. وطبرانی» این حدیث را ذکر کردہ است. 

موف گوید: حدیث «حسین تی وانا ین حسین» ریا به لفظ دیگر 
«حسین متی وانا من» از جمله روایاتی است که همه مسلمانان آن را نقل 
کرده‌اند وکسی در صحت آن» شک ننموده است ودانشمندان در معنا وتوضیح 
آن: مطالبی بیان کرده‌اند که از جمله» رسول خداٌ به این وسیله خواسته است 
کمال محبت وألفت را نسبت په نواده وریحانه‌اش» حسین کا3 ابراز فرماید برای 
مت کیرحت مسجت 
نسبت به یکی از وابستگانشان راء اظهار بدارند می‌گوی :لان تا ونحنْ 
مِن)؛ فلان شخص از ماست وما از او هستیموبه همین نسبت هرگاه اظهار نفرت 
وقطع علاقه از شخصی داشته باشند.می‌گویند؛ انا لسنا هن ولیس هو :ما 
از او نیستیم و او هم از ما نیست. وشاعری دز این رابطه گفته است: 





ها السائل نهم وقلتى لت من قیس ولا قیش ئی 
+ ای کسی که از ایشان واز من می پرسی باید بدانی که من از مردم قیس 


ٹیستم وقیس هم از من نیست. 
در حدیث قُدسی در خصوص انسان حسود فرمودہ است: «اله لیس هتی 





ولسثُ آنا ِنڈ؛؛ انسان حسود از من نیست ومن هم از نیستم. ونزدیک به همین 
اسلوب هم در قرآن کریم آمده است: من شرب من؛ قلیش می4 (سوره 
بقره» آیه ۲۴۹)؛کس یکه ا زآن نهر بیاشامدہ از من نیست. 

پیش از این گفتیم که حدیث مورد بحث به دو گونه روایت شده است. گونۀ 
اول آن: «حسینٌ می وآنا ین حسین» که دلیل بر محبت شدید واتصال تام 
وتمام وعلاقه‌مندی بی‌اندازه است که میان من وحسین برقرار گردیده است تا 
جائی که او را جزئی از خودم وخودم را جزئی از او می‌دانم واتصال فیمابین 


فضائل بنج تنل ...... ۳۲ 








بی‌اندازه است بطوریکه قا 





بل انفکاک نمی‌باشد. بنابراین حدیث مزبور محمول به 
کنایه است. وگاهی این معنی از آن استفاده می‌شود که قیام حسین 1 برای 
پابرجائی دین جدّش واحیای شعائر آن حضرت بوده است وهمین واقعیت 
ایجاب کرده تا در راہ خدا شهید شود. اکنون می توان «حسینْ مِنّی» را از جهت 


نْ حسین» را از جهت معنوی تفسیر وتعبیر نمود. (اين تعبیر را 





باب ششم 


حسین 8! روی سین پیغمبر بالا می رفت و پیغمب ری برای تشویق 
او می فرمود: ترق ترق عین یه | 


[ استیعاب ابن عبدالبر ۱۴۴/۱ ] «اسد» از وحاتم بن اسماعیل» از 
«معاوية بن ابی مزرد» از پدرش روایت می گتد که «آبوهریره» گفت: با دو چشمم 
ديدم وبا دو گوشم شنبدم که رسول خدایل دو کف دست حسین 1# را گرفت 
وقدمھایش را روی قدمهای خود جای داد وفرمود: « 
به فرمان رسول خدایٍِ بالا می رفت تا قدمهایش را روی سینه پینمبر اکرم ا 
تھا سپس رسول خدا ٤‏ به حسین 1 فرمود: دهانت را بگشای پیغمبر اکرم 4 





دهانش را بوسید وفرمود: خدایا! حسین را دوست بدار که او را دوست می‌دارم. 
[الادب المفرد بخاری ] در باب «الانبساط الی الناس»؛ به سند خود از 
«معاوية بن مزرد» از پدرش روایت می‌کند که «ابوهریره» گفت: با دو چشمم دید م 





شدہ است ومژلف در ضمن توضیح آن گفته 
ا چشم په که کنایه از چشم کوچک است. 


۱-در باب چهارم مقصد چهارم این حدیث روای 
است «ترق» یعنی بالا رو وترقی کن وەعین ب 
(مترجم) 





f. 





وبا دو گوشم شنیدم که در یکی از روزهاء رسول خدا٤‏ با دو دست خود دست 
حسن یا حسین نا راگرفته بود وقدمھایش را روی قدمهای رسول خدا 
؛ بالا بیا. او بالا رفت تا قدمھایش را 





گذاشته ورسول دام می فرمود: « 





روی سینه پیغمبر اکرم ٤‏ نهاده آنگاه پیغمبر اکرم #٤‏ به او فرمود: دهانت را 
بگشای, دهانش راگشود وپیغمبر اکرم کڈ دهان او را بوسه داد وفرمود: 
پروردگارا! این فرزند را دوست بدار که او را دوست می دارم. 

مولف گوید: «خاری؛ مختصری از این حدیث را در باب مزاح با کودک؛ 
آورده است ودابن حجرہ هم در [اصابه۱۱/۲] متذکر شده ومی‌گوید: «طبرانی» 
حدیث مزبور را با همان سند یاد نموده است. ووشّقیء هم در (کنزالعمال 1۱۰۴/۷ 
متذکر شده ومی‌گوید: دابن عسا کر این مجدیث را نقل کرده است ودر (1۱۰۹/۷ 
می‌نویسد: «ابن شیبه» حدیث مورد بحث/را روایت کرده وعلاوه بر ایشان؛ 
گروهی از محدّثان به نقل آن پردآخته ان 

[ کنوزالحقایق مُناوی کر یل مزاح کردن پیغمبر کر با 
حستین ا عبارت رسول اکرم 5 را چنین آورده است: تلق وتَرّقٍ ين 
3 واظهار کرده که روایت از «طبرانی» است. 

[ همان کتاب ص1۶۳ در ذیل مزاح کردن رسول خدائ با امام 


حسین 4 آوردہ است: « حر 
۱ 





َكَة) این روایت از «ابن عساکره 


١‏ مؤلف در باب چهارم مقصد چهارم می‌نویسد: وحرّقةہ (با حاء عضوم ری از آن زای 





حرف ندا می‌باشد. (مترجم) 





باب هفتم 


حسین 8 به مصدا قکتاب خدا از در ووابستگان رسول اکرم لاست 


[ مستدرک حاکم ۲ به سسند خود از «عاصم بن بهدله» روایت 
می‌کند که گروهی نزد دحَجًاج) بودند که سخن از امام حسین ## به میان آمد. 
«حجًاج» گفت: حسین 18 از ذُرّیه پیغمبر 6ا محسوب نمی شودا «یحیی بسن 
یغمر» که حضور داشت: گفت: ای امیرا دروغ می‌گوثی» بلکه حسین از در 
پیغمبر الا است. دحَجًاج که ناراحت شده بود خطاب به او گفت: برای ادعای 
خودت باید بیّنه ومصداقی از قرآن بیاوری ودر غیر این صورت. تو را به 
سختترین وضمی خواهم کشت. «یحبی» این آیه را تلاوت کرد: ین در 
داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی ... وذکریا ویحیی وعیسی 
والیاس6 (سوره انعام؛ آیه ۸۴ و۸۵) در این آیه خدای تعالی اثبات کرده است که 
عیسی بن مریم از ناحیڈ مادرش - حضرت مریم 8# - در حضرت آدم ا 
به شمار می‌آید وبه همین نسبت امام حسين ًة از ناحیة مادر ارجمند 


وبزرگوارش - حضرت زھراع - ذُریه حضرت محمّد مصطفی ئل محسوب 





عو 


ڈور و میں س اہ مو سوا 





۳ ٴ۶ 
ولاتکتموته فَتَبّذوهُ وراع ظهورهم واشتروا به تنا قلیلا(سورہ آلعمران؛ 
آیه ۱۸۷)؛(به خاطر بیاورید) هنگامی راکه خدا؛ ا زکسان یکه کناب (آسمانی) به آنها 


داده شده (پیغمبران)؛ پیمان گرفت که حتماً آن را برای مردم آشکار سازید وکتمان 
نکنید» ولی مردم آن را پشت" سر افکندند وبه بهای کمی فروختند... راوی گوید: 
«حجاج»؛ او را به خراسان تبعید کرد. 
مولف گوید: «ببهقی» این حدیث را در [آسخن1۶۶/۶] ذکر کرده است 
وهمین حدیث را در باب باه زسول خد اڈ با نصارای تجران که به همراهی 
علی وفاطمه وحسنین 4# به وقوع پیوست. از «فخررازی» نقل کردیم ودر ضمن 
آن به بخشی از روایات که مشتمل بر 
توجه داشته‌ايم تنها موضوع قابل بحث نیت که همگی روایات درباره حسن 
وحسین ف است. آری. کلية اخباری که در باب مُباهله وارد شده است» دلیل 
واضح وبرهان قاطع وصریحی است که امام حسن وامام حسین اها دو فرزند 
رسول خدایند وآیه‌ای را که ویحیی بن یعمر» در ستدلال خود آوردہ دلیل واضح 
دیگری است که ثابت می‌کند امام حسین#! فرزند رسول خداعل واز ذریۂ 


اوست. 





بی بن یعمره با حجاجء بوده است» 


باب هشتم 


امام حسین 1 در پیشگاه فرشتگان آسمان از محبوبترین افراد 
روی زمین است 


[ أسدالغابه ابن اثیر ۲۳۴/۳ ] ڈیل شوح لال «عبدالله بن عمرو بن 
عاص» به سند خود از «اسماعیل بن رجاء از پدرش روایت می‌کند که در مسجد 
رسول دای در میان گروهی بودم که در آن اجتماع «ابوسعید مُذریء 
ر«عبدالله بن عمرو» حضور داشتند. در این هنگام حسین بن علی نف از کنار ما 
عبور کرد وبه جمع ما سلام گفت. حاضران جواب سلام آن حضرت را دادنده تٹھا 
«عبدالله, پاسخ نداد. پس از آنکه همه حاضران ساکت ماندند. «عبدالله» فریاد 
زد: «وعلیک التلام ورحمة الله وبرکاته» پس از پاسخ سلام؛ رو به جمعیت 
کرد وگفت: می‌خواهید به شما بگویم چه کسی از مردم روی زمین در پیشگاه 
فرشتگان محبوبتر از دیگران است؟ گفتند: آری! در پاسخ گفت: همان کسی که در 


حرکت است (امام 3 ) واضافه کرد از شبهای صفْین به بعد حسّی یک 





کلمه هم با من صحبت نکرده است. وهرگاه از من راضی بشود. رضایت او از نظر 


منء ارزنده‌تر است از شتران سرخ‌موا «ابوسعید» گفت: آیا حاضری از حضرت او 
پوزش بخواهی؟ «عبدالله» گفت: البته حاضرم! قرار گذاشتند که فردا به اتفاق 
یکدیگر بحضور امام حسین 4 شرفیاب شوند. «رجاء گوید: فردا من هم همراه 
آنها به منزل امام حسین ا رهسپار شدم وابوسعیدہ از حضرتش اجازه ملاقات 
خواست. امام حسین 4 به وی اجازه ورود داد. «ابوسعید» برای شرفیابی 
«عبدالله» اجازہ خواست. امام حسین# اجازہ نداد. پس دابوسعیدہ از حضرتش 
خواهش کرد. آنگاه امام حسین ا اجازہ ورود داد. همین که «عبدالله» وارد شد 
«ابوسعید» جریان دیروز را به اطلاع رسانید که «عبدالله» گفته است شما در نزد 
فرشتگان از محبوبترین افراد روی زمین هستید. امام حسین 1 خطاب به 
«عبدالله»» فرمود: آیا به یقین می‌دانی که من در نزد فرشتگان آسمان» محبوبترین 


مردم روی زمین‌ام؟ «عبدالله) گفت: به پروردگار کعبه» به آن چه گفتم شعترفم. 





فرمود: اگر چنین است که محبوبترین مرم وی زمین از نظر فرشتگانم» پس چرا 
در روز صفین با من وپدرم برد کروی؟!! ال آنکه پدر من بهتر از من است. 
«عبدالله» گفت: آری» چنان است که می فرمایید. پدر شما از شما بهتر است. لیکن 
خاطره‌ای دارم که در یکی از روزهاء پدرم (عَمُرو بن عاص) در پیشگاه رسول 
دای از من شکایت کرد وگفت: یا رسول اللّه! «عبدالله» شب وروز را به نماز 
وروزه به سر می‌برد وبه من رسیدگی نمی‌کند. رسول دای خطاب به من 
فرمود: ای عبدالله! نماز بخوان وبه وقت بخواب وروزه بگیر وافطار بکسن واز 
پدرت - عمرو بن عاص - اطاعت کن, روز صفین که فرا رسید, پدرم سوگند داد 
تا در نبرد با شما شرکت کنم. واز آنجا که موظف بودم از پدرم اطاعت کنم: در 
جنگ با شما شرکت کردم!! لیکن خدا می‌داند که شمشیری از نیام نکشیدم 
ونیزه‌ای پرتاب نکردم وتیری از کمان رها ننمودم. امام حسین 1 فرمود: گویا 
همین طور است! 





مؤلف گوید: دثّقیء این حدیث را در (کتزالسمال ۸۶/۶] نقل کرده 
ومی‌گوید: «ابن عساکر این حدیث را روایت کرده است و«هیثمی» در 
[مجمع ۱۸۶/۹] به روایت آن پرداخته است واظهار داشته که «طبرانی» هم آن را 
در «الاوسط آورده است ودر (۱۷۶/۹] بجای امام حسین لاء امام حسن 1 را 


نام برده تا آنجا که می‌گوید: «براز» این حدیث را روایت نموده است. 
[اصابه ابن حجر ۲/قسم ۱۵/۱ ]از «یونس بن ابواسحاق» از «عیزار بن 
خُریب روایت می‌کند. هنگامی که «عبدالله بن عمر» در سایهٌ خانه کعبه نشسته 
بود» امام حسینة را مشاهده کرد که بسوی خانه کعبه می‌آید. «عبدالله» گفت: 
این بزرگوار» محبوبترین مردم روی زمین در پیشگاه فرشتگان آسمان است. 
مولف گوید: در (تهذیب التهذیبٍ۳۴۶/۲] همین حدیث آمده است. لیکن 
بجای «عبدالله بن عمر»» «عبدالله بن عمرو بن عاص را آورده است. 


باب نهم 


«عمربن خطاب به امام حسین عر ضکرد: موهائ یکه بر سر ما 
روئیده است خدا رویانیده وپس از او شما رویانیده‌اید 


1 تاریخ بغداد خطیّب بغْدادی ,۱۴۱/۱ ]به سند خود از «عبید بن 
حنین» نقل کرده است که امام حسین #8 فرمود: در یکی از روزها که «عمر بن 
خطاب بر فراز منبر قرار گرفته بودہ بر او وارد شدم وبلادرنگ بر روی منبر بالا 
رفتم وبه او گفتم: از منبر پدرم فرود آی وبر مثبر پدر خودت قرار بگیرا «عمر» 
گفت: پدر من منبری نداشته است که بر فراز آن قرار بگیرم. در عین حال دست مرا 
گرفته ودر کنار خود نشاند ومن در آن حال با انگشت کوچکم بازی می‌کردم. 
هنگامی که از منبر فرود آمده مرا به منزلش برد وپرسید: چه شخصی این حرنها را 
به تو یاد داده است؟ پاسخ دادم: خدا داناست که آنچه را اظهار کردم کسی به من 
یاد نداده بود. «عمر» گفت: ای فرزند! چقدر شایسته است یک روز به منزل ما 
تشریف بیاوری. در یکی از روزهاء به خانة او رفتم واین در حالی بود که وی با 
«معاویه» خلوت کرده بود ودابن عمر» هم پشت در به انتظار اذن ورود ایستاده بود. 








«ابن عمره که اجازه ورود تداشت با من هم همراه او بازگشتم. پس از آنہ 
«عمرء با من ملاقات کرد وگفت: شما را ندیدم. در پاسخ گفتم: بنابه عهدی که 
داشتم آمدم وتو با «معاویه, خلوت کرده بودی ودابن عمره هم پشت در به انتظار 
زگشت. من هم همراه او بازگشتم. «عمره گفت: تو از 
«ابن عمر» شایسته‌تری به اذن ورود! آنگاه «عمرء گفت: این موهائی که بر سر ما 








اجاز؛ ورود ایستاده بود. او با 


روئیدہ است» نخست خدا رویانیدہ است وپس از اوء شما رویانیده‌اید. 
مولف گوید: » این حدیث را در [کنزالعمال ۱۰۵/۷] روایت کرده 
است ومی‌گوید: «ابن سعدہ «ابن راهویه» ووخطیب, آنرا نقل کرده‌اند وداہن 





حجر» هم در [صواعق ص ۱۰۷] متعرض است ومی‌تویسد: امام حسن ا از 
«عمر» استیذان کرد «عمرء گفت: تو از وعبدالله» شایسته‌تری به اذن گرفتن 
واضافه کرده است که آیا پس از خذّای تعالی به عر از شما دیگری هست که مو بر 
سر ما برویاند؟ 

در روایتی آمده است؛ هرگاه تصمیم داشتی پیش ما بیائی: نیازی به اجازۂ 
ورود نیست. 


«دارثئطنی» این حدیث را روایت کرده است. 


باب دهم 


بخشی از جود وبخشش امام حسین ا 


(فخررازی در تفسیر کبیر دز یل تفسیر آية شریفۂ ول اد 
الاسماع ها (سوره بقر+) یه ۴1): مینویسد: درد بیابان نشینی حضور امام 
حسین 18 شرفیاب شد. پس از عرض سلا حساجت خود را مطرح ساخت 
وگفت: از جد شما شنیدم که می‌فرمود هرگاه تقاضائی وحاجتی دارید از چهار 
گروه درخواست نمائید: ۱-عربی که از شرافت حَسّب ونٌسّب برخوردار باشد؛ ۲- 
از بزرگواری که کریم باشد؛ ۳-از کسی که حامل حقایق قرآن باشد؛ ۴-از کسی که 
زیبا چهره باشد. اتا مسئله شرافت» عرب در سایه جذّت: رسول الله این 
بزرگواری را بدست آورد. واما کرامت که این هم راه وروش دیرینه شماست وامّا 
قرآن آن هم در خانههای شما نازل گشت واا نیکوئی وزیبائی چھرہ پس خودم 
از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: هرگاه می‌خواهید به چهرة من بنگرید. به 
چھرۂ حسن وحسین ب نظاره نمایید. در این موقع امام حسین 8 فرمود: اکنون 
حاجتت چیست؟ اعرابی حاجتش را روی زمین نوشت. امام حسین 3 فرمود: 





پدرم علی ا فرمود: ارزش آدمی در خور چیزی است که از آن به خوبی بهره‌ور 


می‌شود. واز جدّم؛ حضرت رسول اکرم یه شنیدم که می‌فرمود: کار شایسته 
وبخشش برای کسی انجام دادن باید در حد معرفت وشناخت او باشد. اينک سه 
سوال از تو می‌کنم؛ اگر یکی از آنها را به خوبی پاسخ دادی یک ثلثْ از آنچه در 
حال حاضر در اختیار دارم به تو می دهې واگر به دو پرسش پاسخ دادی دو سوم 
از آنچه را در اختیار دارم به تو می‌دهم واگر هر سه سؤال را به خوبی پاسخ دادی 
تمام آنچه را در اختیار دارم - که همانا کیسه‌ای سر به مهر شده است که از عراق 
برایم فرستادہاند - به تو خواهم بخشید. مرد اعرابی گفت: سؤال فرما.آنگاه«لا 
حول ولا قو بالله» گفت. امام حسین ا از وی پرسید: بهترین کارها چیست؟ 
اعرابی گفت: ایمان به خدا. سؤال دوم نجات بنده از هلاکت چیست؟ در پاسخ 
گفت: اطمینان واعتماد به خدا. ہلال سوم: چه چیز برای مردان زینت است؟ در 
پاسخ گفت: دانش همراه با بردباری:امام 38 فزمود: اگر خطائی در آن واقع شد وبه 
آن نرسید؟ در پاسخ گفت: 





ثروت توأم با بخشش. فرمود: اگر در این هم به خطا 
برخورد کرد وبه آن دست نیافت؟ به عرض رسانید: بیٹوائی همراه با شکیبانی. 
فرمود: این را نداشته باشد وبه خطا برود؟ معروض داشت: سزاوار است بر چنین 
شخصی صاعقه‌ای از آسمان فرود بیاید و او را بسوزاند! امام حسین #2 از پاسخ 
او خندید وهمۀ کیسة سر به مهر شده را به او مرحمت فرمود. 





باب یازدهم 


بخشی ا زکرامتهای امام حسین # 


[ طبقات ابن سعد ۱۰۷/۵ ] به سند خود از «ابوعون» روایت کرده که 
گفت: آنگاه که امام حسین 1 می‌خواست از مدینه به مکه برود در مسیر خود وابن 
مطیع» را دید که مشفول حفر چاه است. «ابن مطیع» همین که امام حسین 1 را 
مشاهده کرد به عرض رسانید: پدر ومادرم فدای شماء به کجا عازم هستید؟ 
امام در پاسخ فرمود: تصمیم دارم به مه مشرف شوم وافزود: در مکّه گروهی 
از شیعیان را دارم که آنها از من دعوت به عمل آورد‌اند. «ابن مطیع) به عرض 
رسانید: پدر ومادرم فدای شماء این افتخار را به ما بدهید وهمین جا بمانید ونزد 
آنها نروید. امام حسین 1 خواهش او را نپذیرفت. ابن مطیع» گفت: این چاه را که 
ملاحظه می فرمائید حفر کردہام وامروز که می‌خواستم از آن استفاده نمایم دلو را 
به درون چاه افکندم جز مقدار کمی آب در آن سطل نیافتم. اینک شما دعا فرمائید 
تا خدای تعالی به این چاه برکتی عنایت فرماید. امام حسین ## فرمود: مقداری از 
آب آن چاه را پیاور. وابن مطیع» مقداری از آبی که در سطل بود بحضور مبارک 





تقدیم کرد. امام حسین ا اندکی از آن آب را آشامید ومقداری از آن را مضمضه 


کرد (دور دهان مبارکش گردانید) وآن مقدار را در چاه ریخت. از برکت وجود 
شریف آن حضرت. آب آن چاه شیرین وگوارا وفراوان گردیدا 

[ھیٹمی در مجمع ۱۸۶/۹ ]به سند خود از «ابوهریره» نقل کرده است 
که امام حسین در پیشگاه رسول خداّة از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بود 
وآن حضرت را بی‌اندازه دوست می‌داشت. در یکی از شبها امام حسین :1 گفت: 
می خواهم نزد مادرم بروم. من (ابوهریره) گفتم: اگر اجازه فرمائید تا خانه شما را 
همراهی کنم؟ در همین لحظه ناگهان نوری جهید ودر روشنائی آن نور بسوی 
خانه حرکت کرد تا اینکە به منزل رسید! 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است, 

مؤلف گوید: «محب طبرئ» هم در (دخائرٍ ص۱۳۲]به نقل آن پرداخته 
است واظهار می‌دارد: حسن یا حسین بل ند پیغمب رل بودند ومن پیشنهاد 
کردم که اجازه می‌فرمائید اورا تا بنزل ککراه ی کنم؟فزمود: نیازی به همراهی تو 


نیست! «ابوسعید» این حدیث را یادآوری کرده است. 


بات دوازد 
0 | 


«جبرئیل» از شهادت حضرت تید الشهداء ا به رسول خداء 
اطلاع داد ومقداری از تربت مدفن آن حضرت را به پیغمبر 6 
تقدیم کرد 


[ مستدرک حاکم ۱۷۶/۳ ] به سند خود از «شذاه بن عبداله» از وم 
الفضل» دختر «حارث» روایت کرده است که در یکی از روزها: دام الفضل» 
حضور مبارک رسول دای شرفیاب شد وعرض کرد: یا رسول لها دیشب 
خواب وحشتناکی دیده‌ام! رسول خداکل فرمود: چه خوابی دیده‌ای؟ گفت: 
خواب بسیار وحشتناکی! فرمود: خواب را بیان کن. «ام الفضل» گفت: در خواب 
دیدم که پاره‌ای از بدن شما جدا شد ودر دامن من قرار گرفت. رسول خدای 
فرمود: برخلاف انتظار تیه خواب بسیار خوبی است؛ بزودی از فاطمه ا پسری 
متولد می شود ودر دامن تو قرار می‌گیرد (وتو دایگی او را به عهده می‌گیری). 
طولی نکشید امام حسین ا تلد یافت و او را به«م الفضلء سپردند. در یکی از 
روزها؛ خدمت پیغمبر اکرم ب شرفیاب شدم وکودک را در دامن پیغمبر اکرم ا 








گذاشتم. رسول خداٌ نگاهی به من کرد ناگھان اشک از دیدگان شریفش جاری 
شدا عرض کردم: پدر ومادرم قدای شماء یا رسول الله! علت گریستن شما 


چیست؟ فرمود: «جبرئیل» بر من نازل شد واطلاع داد که بزودی تم همین 
فرزندم را شهید خواهند کردا عرض کردم: همین فرزند را؟! فرمود: آری همین 
فرزند را و«جبرئیل» مقداری از تربت او را که به رنگ سرخ درآمده است به من 


دادا 





«حاکم» 


ید: این حدیث طبق نظر «بّخاری» و«مسلې» از احادیث صحیح 


مؤلف گوید: مختصری از همین حدیث را در صفحه ۱۷۹ نقل کردہ است. 

همان کتاب ۳۹۸/۴]بە سڈ خوک, از «عبدالله بن وب بن زسعه» 
روایت کردہ است که رام سلمه» گفت: در یکی از شبهاه رسول خداَلل خوابیدہ 
بود که ناگھان با حالت اضطراب ونگراتی از خواب بیدارگشت. دوباره دراز کشید 
وخواب چشمهایش را ربود. طولی نپائید باز پیدار شذ درحالیکه اضطرابش کمتر 
از بار اؤل به نظر می‌رسید. مجدداًدراز کشید وخوابش برد وبیدار گشت در 
حالیکه مقداری خاک سرخ‌رنگ در دستش بود وآن را می‌بوئید ومی‌بوسیدا 
ثیل» به من 
اطلاع داد که حسین18 را در سرزمین عراق به شهادت می‌رسانند. از «جبرئیل» 
درخواست کردم تا از خاک سرزمینی که در آن به شهادت می رسد به من ارائه 


عرض کردم: یا رسول الله! این تربت چیست؟ در پاسخ فرمود: ( 





دهد. این تربتء همان تربت است. 
«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «بخاری» 
است. لیکن آن دو تن آن را روایت تکرده‌اند. 





شسلم» از احادیث صحیح 


مولف گوید: «محب طبری» حدیث مزبور را در [ذخاثر ص۱۴۸ متذکر 


شده است واظهار می‌دارد که حدیث مزبور را ابن بنت منیعء روایت کرده است 


ووشّقیء هم در (کنزالعمال۱۰۶/۷]آن راذکر نموده است وم یگوید: «طبرانی» هم 
نقل آن پرداخته است. 





[مسند امام احمد حنبل ۲۴۲/۳ ] به سند خود؛ از انس بن مالک» 





روایت می‌کند که فرشت باران از خدای تعالی اجازه خواست تا حضور مبارک 
پیغمبر اکر م شرفیاب شود. خدای تعالی به وی اجازه داد. فرشت باران حضور 
مبارک شرفیاب شد. پیغمبر اكرم ٤ك‏ به دم سلمه» فرمود: مواظب در خانه باش تا 
احدی به اینجا وارد نشود. ام سلمه» می‌گوید: در این هنگام حسین 1 تشریف 
آورد وهمین که خواست داخل آن اتاق شود مانعش شدم. (ولی) حسین ا 
پیشدستی کرده از دستم گریخت ووارد شد وبلادرنگ به جانب پیغمہر ا رفت 
وشروع کرد به بالا رفتن از پشت وشأنه وگردن آن حضر, 
عرض رسانید: آیا این کودک راآدوست می‌داریی؟ فرمود: آری! فرشتة باران گفت: 
آگاه باش که همانا امت تو این دلبتد تو را خواهند کشت واگر بخواهی قتلگاه او را 
وخاک سرخ رنگی 
ظاهر شد. آن تربت را «ام سلمه» از پیفمبر ی گرفت ودر گوشه‌ای از چادرش 
بست. «ثابت» که یکی از راویان حدیث است. اظهار داشته است: به اطلاع سا 








به شما نشان می‌دهم. فرشته مت بر روی زمین زه وا 


رسیده که آن تربت؛ تربت کربلا بود. 

مؤلف گوید: «ابن حنبل» همین حدیث را با اندک اختلافی؛ در [سسند 
ص ۲۶۵] ذکر کرده است و«محب طبری» هم در [ذخاثر ص ۱۴۷] به نقل آن 
پرداخته ومی‌گوید: «بنوی» در «مُفجم» ووابوحاتم» در «صحیح» آنرا آورده‌اند 
و«شتقی» هم در اکنزالسمال ۱۰۶/۷] ذکر نموده ومی‌گوید: «ابونمیم» هم آن را نقل 
کرد است ووسیئمیء در (سجمع٩/۱۸۷]‏ روایت مزبور را نقل می‌نماید 
ومی‌گوید: «ابویعلی»» «بزاز» و«طبرانی» به اسانید خودہ آنرا روایت کر ده‌اند. 

[همان کتاب ۲۹۴/۶ ] به سند خود از «عایشه» - یا رام سلمه» - روایت 


۳۹ 





می‌کند که رسول خدايّةْبه یکی از آن دو تن؛ فرمود: اکنون فرشته‌ای بر من نازل 
شده که تاکنون بر من نازل نشده بود. او به من گفت: فرزندت. حسین څا شهید 





می شود واگر بخواهی خاک سرزهینی که در آ شهادت می رسد رابه تو می‌دهم. 





پیغمبر اکرم 
[ذخائر العقبی ص ۱۴۷ ]از دام سلمه» روایت کرده است که در یکی از 
روزهاء «جبرئیل» حضور مبارک رسول خداله شرفیاب بود وحسین ا برای 


بت سرخ‌فامی راکه آن فرشته آورده بود نشان داد. 


رفتن به نزد پیغمبر 5 بی‌تابی می کرد من او را رها کردم وبسوی پیخمبرع 
رفت. «جبرئیل» به رسول خداڈ گفت: ای محمد! آیا این کودک را دوست 
می‌داری؟ پیغمب رل فرمود: آری! فرمود: زمانی نمی پاید که امت تو او را به 
شهادت می‌رسانند واگر بخواهی تو سترزمینی را که در آن به شهادت می رسد 





به تو نشان می‌دهم. «جبرئیل» بالهای خود رارروی زمین پهن کرد وزمینی را به نام 
«کربلا» به حضرت ٤‏ نشان داد 





ابن بنت منیع) این حب زا کر کرده استا: 

(صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۱۵ ] اظهار می‌دارد: رسول خد ان در 
خانه «عایشه» اتاق ویژه‌ای داشت که هرگاه «جبرئیل» بر آن حضرت نازل می‌شد 
در همان اتاق به دیدارش می‌رسید. در یکی از اوقات که پیغمب رد از ورود 
وجبرئیلء باخبر شد به «عایشه» گفت: اینک که به آن اتاق می روم کسی از حضور 
من در آنجا اطلاع نیابد. حسین 3 بدون آنکه «عایشه» از ورود او اطلاع پیدا کند 
وارد آن اتاق شد. «جبرئیل» پرسید: این کودک کیست؟ پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ فرمود: 
فرزند من است وبلافاصله آن حضرت را در دامان خود نشانید. «جبرئیل؛ گفت: 





دیری نباید که امت تو او را می‌کشندا حضرت فرمود: فرزند مرا می‌کشند؟! گفت: 
آری» یا رسول الله! واگر بخواهی از سرزمینی که در آنجا به شهادت می رسد به تو 
اطلاع می‌دهم. آنگاه وجبرئیلء به سرزمین طف عراق اشاره کرد وسقداری از 


فضائل پنچ تن بل .. 





تربت سرخ‌فام از آن زمین را برداشت وبه پیغمبر کت نشان داد وعرض کرد: این 





تربت» مشتی از همان تربت قتلگاه اوست. 

(کنزالعمال ۲۲۲/۶ ] پیغببر اکرم عا فرمود: «جبرئیل» به من اطلاع داد 
که فرزندم. حسین 3 پس از رحلت من» در سرزمین طف به شهادت می‌رسد 
تربت را از آن سرزمین برای من آورد وبه من گفت: خوابگاہ ابدی او 
آنجاست. «طبرانی» این حدیث را از «عايشه» نقل کرده است. 

[همان کتاب ۶ چنین آمده است: «جبرئیل» به اطلاع من رسانید 





که فرزندم» حسین َء شهید می شود وتربتی را در اختیار من گذاشت وگفت: این 

تربتِ همان سرزمین است که او را در آنجا شهید می‌کنند. «خلیلی» این حدیث را 

در کتاب «ارشاد» از «عایشه» ودام ینلم از پیغمبر اکرم ع نقل کرده است. 
[همان کتاب ۲۲۳/۶] به این لفظ آورژه است: رسول خدائي فرمودہ که 





«جبرئیل» به من خبر داد: این فرزنقدع شهید مشود وخدای تعالی به تمام معنی از 
قاتل او اظهار نفرت دارد و او زب غضب ,خود دچار می‌کند. 

«ابن عساکر» این حدیث را به سند خود» از «ام سلمه» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۲۲۳/۶ ]به این لفظ آورده است: رسول دای فرموده که 
«جبرئیل» به من گفت: فرزندم حسین اء را امت من شهید می‌کنند. گفتم: تربت 
او را به من نشان بده. او خاک سرخ رنگی را برای من آررد. دابویعلی؛ و«طبرانی» 
این حدیث را از وزینب بنت جحش نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۲۲۳/۶ ]به این لفظ آورده است: رسول خدایلٌ فرمود که 
پیش از این؛ «جبرئیل» در حضور من ایستاد وگفت: حسین #8 در کنار آب فرات به 
شهادت می‌رسد. من گفتم: آیا تربتی از مرقد وتشهد او داری تا آن را 
«جبرئیل» دست دراز کرد ومشتی از آن تربت را به من داد ومن از دیدن آن تربت 
صبر وتحمل را از دست دادم وگریستم. 


ببویم؟ 














«متقی» گوید: گروهی از محدثان این حدیث را ذکر کردہ وروایت 


نموده‌اند. 


[ همان کتاب ۲۲۳/۶ ]به این لفظ آمده است: خطاب به «عایشه»» فرمود: 
آیا تمجب نمی‌کنی از اینکە همین چند لحظه پیش فرشته‌ای بر من نازل شد که 
:م به شهادت 
می رسد واضافه کرد: اگر می‌خواهی تربتی را که او در آن سرزمین به شهادت 
می رسد به تو نشان می‌دهم. آنگاه آن فرشته دست دراز کرد وتربت سرخ رنگی را 





تاکنون بر من نازل نشده بود؟ آری فرشته به من گفت: این 


به من ارائه داد. 
«طبرانی» این حدیث را از «عایشه» نقل کردہ است. 
[ همان کتاب ۲۲۳/۶ ] چنین نقل کرده است: رسول دای فرمود: 
ادت فرزندم. حسین ا به اطلاع من رستید وتربت او را به من نشان دادند 
وقاتلش را به من معرفی کردند. لمَیَ» این تخدیث را از وشعاذ از پیغمبر 
اکرم ٤ڈ‏ ذکر کرده است. 
[ همان کتاب ۱۰۶/۷ ] از «مطلب بن عبدالله بن حنطب از وام سلمه» 
نقل است که گفت: در یکی از روزها که پیغمبر اکرم ٤ا‏ در منزل من نشسته بود په 
من فرمود: مواظب باش احدی بر من وارد نشود. من همچنان مراقب بودم که 
ناگهان حسین 3 وارد شد وصدای گریه رسول خداعیٌ بگوشم رسید. ديدم 
حسین ا در دامان پیغمیر 3 - یا در کٹار آن حضرت - قبرار گرفته بود 
وحضرت رسول کچ گریە کنان دست بر سر او می‌کشید. پوزش خواستم وگفتم: 








خدا سوگندا من از ورودش به این اتاق متوجه نشدم. رسول خداعٌ فرمود: (از 
اینکه گفتم مواظب باش تا کسی بر من وارد نشود به این دلیل بود که) «جبرئیل» در 
اینجا حضور داشت وهمین که حسین 4 را مشاهده کرد پرسید: آیا او را دوست 


می‌داری؟ در پاسخ گفتم: آری! «جبرئیل» گفت: متت او را در سرزمینی به نام 


rar 





کربلا شهید می‌کنند. دام سلمه» می‌گوید: آنگاہ از خاک کربلا مشتی برداشت وبه 
حضرت رسول 5ل نشان داد. هنگامی که لشکر دشمن: حسین 1 را محاصره 
کردند وخواستند او رابه شهادت برسانند: پرسید: این زمین چه نام دارد؟ گفتند: 
کربلا۔ حسین 8# فرمود: رسول اکرم »3 راست فرمود که این زمین؛ «گزب» ودبلام 
است. «طبرانی» و«ابونعیم» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[همان کتاب ۱۰۶/۶ ]از وام سلمه» نقل کردہ است که حسین 1 به اتاق 
پیغمبر #۶ وارد شد در حالیکه من دم در نشسته بودم. متوجه شدم که پینمبر #6 





چ ی در دستش می‌گرداند وحسین## ہم روی شکم حضرت خوابیدہ است. 
عرض کردم: یا رسول الله! از در خانه که نشسته بودم متوجه شدم همچنان که 
کودک روی بدن شما به خواب رفته استچیزی را در دست مبارکت می‌گردانی؟ 
واشک از دیدگانت جاری است؟ فرمود: آزٍی؛ هنگامی که «جبرئیل» بر من نازل 
شد مقداری از تربت سرزمیلی که تین ل در آنجا به شهادت می رسد برایم 
آورد وبه من اطلاع داد که تم ار به شهادت می)رسائند. وابن ابی شیبه» این 
حدیث را روایت کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۹۸۷/۹ ]به سند خود از «عایشه» روایت می‌کند که 
گفت: هنگامی که «جبرئیل» نازل شدہ بود ومراتب وحی را بر رسول اکرم 6 
ابلاغ می‌کرده حسین ا وارد شد وبلادرنگ بر پشت وشانة آن حضرت قرار 
گرفت. «جبرئیل» :ای محمدا این کودک را دوست می‌داری؟ در پاسخ گفت: 
چگونه او را دوست نداشته باشم حال آنکه او فرزند من است! «جبرئیل» گفت: 





متت پس از ارتحال توء او را می‌کشند. در همان لحظه «جبرئیل» دستش را دراز 
کرد وتربت سپید رنگی را به رسول خداعًّْ داد واظهار داشت: در این سرزمین 
است که این فرزندت به شهادت می رسد ونام آنجاء «طف» است. پس از آنکه 
«جبرئیل» از حضور رسول خدابٌ بیرون رفت. حضرت رسول ی از خانه 





بیرون آمد» در حالیکه دست حسین 1 را گرفته بود ومی‌گریست. آنگاه به من 
فرمود: ای عایشه! «جبر یل» به من خبر داد فرزندم حسین »در سرزمین «طف» 
به شهادت می رسد وامتم پس از درگذشت من به فتنه وفساد می‌پردازند. سپس از 
منزل من بیرون رقت وهمچنان که می‌گریست با اصحاب خود علی 4 ودابوبکر» 
و«عمر» و«خذیفه» ووعمّارہ و«ابوذر» رویاروی شد. آنها پرسیدند: یا رسول الله! 
چرا گربه می‌کنی؟ فرمود: «جبرئیل» بر من نازل شد وگفت که امتم پس از ارتحال 
به شهادت می رسائند ومقداری از 





من فرزندم؛ حسینچاء را در سرزمین 
خاک آن سرزمین را به من داد وگفت: این تربت از ترقد اوست که در آنجا به خاک 
سپرده می‌شود. 

«طبرانی» مقدار بسیار مختصری از ین حدیث را در «الکبیر» و«الاوسط» 


آورده است. 





[همان کتاب ۱۸۸/۹ ] به تتند خود 





اینب بنت جحش» روایت کرده 
که رسول خدال در منزل من به خواب رفته بود وحنسین :3 - که تازه پا گرفته 
بود - در خانه بازی می‌کرد» لحظه‌ای از او غافل شدم ناگهان روی شکم رسول 
خدا ا قرارگرفت (تا آنجا که گفته است:) پیغمبر تا برخاست وبه نماز ایستاد» 
در حالیکه حسین ۸# را به بغل گرفته بود ووقتی که می‌خواست رکوع وسجود 
کند. او را به زمین می نھاد وموقمی که قیام می‌کرد او را به آغوش می‌گرفت. آنگاه 
که نشست دست به دعا برداشت. پیغمبر ا از نماز فراغت یافت. عرض کردم: یا 
رسول الله! امروز از شما کارهائی را مشاهده کردم که تاکنون مانند آنها را ندیدہ 





بودم؟! فرمود: «جبرئیل» بر من وارد شد وبه من گفت: این فرزندم؛ بدست دشمنان 
وطاغیان به شهادت می رسد.گفتم: خاک مرقد او را به ریت من برسان. «جبرئیل» 
خاک سرخ را به من ارائه داد. 





«طبرانی» این حدیث را به دو سند نقل کرده است. 





[ همان کتاب ۱۸۹/۹] به سند خود از وابوأُمامہہ روایت می کند که 


رسول خداتا به همسرانش فرمود: مواظب باشید کاری نکنید که حسین مراء به 
گریه درآورید! آن روز که نوبت «ام سلمه» بود وپیغمبر ٤‏ در خانه او تشریف 
داشت. «جبرئیل» نازل شد. حضرت رسول ۶ به اتاق رفت وبه دامٌ سلمه» سپرد 
که: مواظب باش کسی بر من وارد نشود. حسین#! آمد وهمین که چشمش به 
رسول خدا افتادء می‌خواست داخل اتاقش شود که «ام سلمه» او راگرفت وبه 
سینه چسبانید. امام حسین 1 گریست و وی سمی می‌کرد تا او را از گریه باز 
بدارد ولی گریه حسین + شدت یافت وام سلمه؛ او را رها کرد وبه اتاق 
حضرت ۴ داخل گشت وروی دامان پینمبر ارم نشست. «جبرئیل» به 
رسول دار خبر داد که در هرد امت توء همین فرزندت را به شهادت 
می‌رسانند. رسول داب الاسخن و ج میا4 به شگفت آمد وفرمود: آنها در 
حالیکه به من ایمان دارند فرزندع را شهید می‌کنند؟! «جبرئیل» گفت: آری! آنها 
وی را شهید می‌نمایند. در حالیکه وجبرئیل» مشتی خاک به رسول دای 
می داد گفت: این خاک از همان سرزمینی است که در آن به شهادت می‌رسد. 
رسول دای در حالیکه بسیار اندوهناک بود حسین ا را به بغل گرفت واز 
خانه بیرون رفت. وام سلمه» گو: پنداشتم از آنکه حسین را اجازه داده‌ام تا 











وارد مزل شود ناراحت شدہ است. برای همین عرض کردم: یا نبی الله! جائم 
فدای شماء خود شما به ما (همسران) توصیه کرده بودید که کاری نکنید حسین 
من بگرید واز سوی دیگر دستور داده بودید اجازه ندهم تاکسی بر شما وارد شود 
وبالاخره چاره نداشتم وبه حسین# اجازه ورود دادم. پیفمبر اکرم ل چیزی 
نگفت تا اینکه نزد اصحاب خود رسید. آنان در مکانی نشسته بودند. حضرت 
فرمود: امت من» این فرزندم را شهید می‌کنند. «عمرء ودابوبکره هم در میان 


اصحاب حضور داشتند گفتند: آیا آنهائی که مرتکب چنین عمل فجیعی 


۵ء فضائل پنج تناو 





می شوندہ مؤمناند؟ فرمود: آری! ادعای ایمان دارند. آنگاه تربتی راکه «جبرئیل» 
آورده بود به آنها نشان داد۔ 

«طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

مؤلف گوید: معنای این جمله که «آنان حسین ىا را در حالی به شهادت 
می رسانند که مزمن‌اند»: اینست که قاتلهای امام حسین اء مسلمانند وظاھراً په 
یکتائی خدا ونبوت پیغمبر مصطفی ۵ اقرار دارند واز بهود ونصاری به شمار 
نمی‌آیند. 

[ همان کتاب ۱۹۱/۹] به سند خود» تو روایت می‌کند که 
حسین لا در دامان حر نشسته بوده «جبرئیل» از پیغمبر اکرم لل 
پرسید: آیا او را دوست می‌داری؟ پیغِمبز اکزم م9 گفت: چگونه ممکن است او را 
دوست نداشته باشم» در حالیکه حسین ا یو دل من است؟ «جبرئیل» گفت: 
دیری نپاید که امت توء او را شهید می‌کنند: آیا می‌خواهی محل قبر او را به تو 
نشان بدهم. سپس مشتی از خاک قبرش زا برداثت وب من نشان داد که دیدم اک 
سرخ رنگی است. 

«بژّازه این حدیث را نقل کرده است. 





باب سیزدهم 


حضرت علی 1# از شهادت امام حسین ا ومحل شهادتش 
خبر داده است 


[مسند امام احمد حتبل" ۸/۱ به سنل خود از «عبدالله بن نجاء از 
پدرش روایت می‌کند پدرم که در ان سفر مسئول تهیه آب وآفتابه‌دار بود گفت: 
همراه علی ا عازم مین بودیم؛ در مسیرمان به سرزمین نینوا رسیدیم. حضرت 
علی دوبار فریاد زد: یا اباعبدالله! در کنار شط فرات صبر کن. عرض کردم: 
مطلب چیست؟ حضرت فرمود: در یکی از روزها: حضور پیغمبر اکرم 6 
شرفیاب شدم» دیدم رسول خداِی گریه می‌کند. عرض کردم: یا رسول الله! آیا 
کسی شما را خشمگین ساخته است که این چنین ناراحتید وگریه می‌کنید؟ 
پیغمبر ی فرمود: «جبرئیل» بر من نازل شد وهنگامی که می‌خواست از نزد من 
برود به من اطلاع داد که حسین 3 در کنار شط فرات شهید می‌شود. آنگاه 





» به من گفت: آیا می‌خواهی مقداری از تربتش را به تو بدھم تا آن را 
ببونی؟ گفتم: آری! سپس دست دراز کرد ومشتی از خاک قبر او را به من داد؛ برای 





همین طاقت نیاوردم وبی‌اختیار گریستم. 


مؤلف گوید: «ابن حجر این خبر را در [تھذیب التهذیب ۳۴۷/۲ و«متّقی» 
در [کنزالعمال ۰۵/۷ ۱ نقل کرده‌اند ووشّقیء می‌نویسد: دابن ابی شیبه»؛ «ابویعلی» 
ووسعید بن منصورء آن را نقل کرده‌اند. ووهیگمی» هم در امجمع 1۱۸۷/۹ وبزازہ 
ورطبرانی» هم متعرض‌اند ورجال حدیث از ثقات‌اند ومورد اعتماد می‌باشند, 

(آسدالغابة ۱۶۹/۴ ] در شرح حال «غرفه ازدی» می‌نویسد: ابوصادق» 
از وی روایت می‌کند که «غرفه» از اصحاب پیغمب رت واز اصحاب صفّه به شمار 
می‌آمد وکسی است که پیغمبر اکرم اة برای او دعا کرد واز خدا خواست تا در 
کسب او برکت عنایت فرماید. او می‌گوید: در خصوص کار وشأن حضرت 
علی ا شکی در دلم ایجاد شده بدا وی پا این همه با ایشان بسوی صفّین 
حرکت کردیم تا به محل «شاطلیء المُرات)رر یدیم. حضرت امیرالمخمنین 
علی 19 از راهی که می‌رفتیم به زاء"دیگر توجه کرد ودر محلی که نمی‌دانستیم 
کجاست. توقف فرمود. ما هم ذر آظراف آن حضرت توقف نمودیم. حضرت 
علی 8 با دستش اشاره کرد وفرمود: اینجا همان محل» خیمه وسنزلگاهشان 
است» در اینجا سوارکارانی از فرکبهای خود فرود م‌آیند ومنزل می‌کنند. اینجا 
محلی است که خون آنها ريخته می‌شود. پدرم فدای کسی که در آن روز در زمین 
وآسمان یاوری جز خدا نداردا راوی گوید: هنگامی که امام حسین 18 شهید شد: 
به قتلگاہ حسین 2 آمدم وبرای من ثابت شد که آنچه را علی :3 در آنروز فرموده 
بود» خطا نبوده است. از خدای تعالی نسبت به آنچه از من سر زده بود وشک 
وشبهه‌ای که داشتم» آمرزش خواستم ودانستم که علی لا به هیچ کاری اقدام 
نمی‌کند مگر آنکه پیش از آن برای انجام آنه تعهدی برقرار کرده وطبق تعهد 
خویش رفتار نموده است. 

[کنزالعمال ۷ ]به سند خود از «شیبان بن مخرم» نقل کرده است 





۸ 
که من در آن روز که علی 12 به کربلا آمدہ همراهش بودم. علی لا فرمود: در این 
محل, افرادی شربت شهادت می نوشند که به غیر از شهدای بَدر هیچ شهیدی 

همتای آنان نیست. 





«طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

ملف گوید: «هیمی» این حدیث را در (مجمع ۱۹۰/۹]نقل نموده است. 

[همان کتاب ۱۱۰/۷ ] چنین روایت می‌کند که علی ا فرمود: حسین للا 
به فجیع ترین وضمی شهید می شود ومن از تربتی که در آن به شهادت می رسد 
کاملاً خبر دارم وآن محل میان نهر قُرات وتهر غلكمه واتع شده است. دابن ابی 
شیبه» این حدیث را ذکر کرده است. 

(ھیمٹی در مجمع ۱۹۱/۹ به ند خود. از «ابوخیره» روایت می‌کند 
که همراه حضرت علی لا بودمتااینکه وار کوفہ شد وبه منبر تشریف برد. پس 
از حمد وثنای الهی؛ فرمود: ای کوقیانا شتا چه برخوردی خواهید داشت 





زمانیکه در پیغمبر تان در برابر شها قزار,بگیرند؟ در پاسخ گفتند: بدیهی است 
که در آن هنگام» گرفتار آزمایش سختی شدہ وباید به خوبی از عهده آن برآییم. 
فرمود: به خدائی که جان من در دست اختیار اوست: دیری نپاید که ذُرټه پینمبر 
اکرم کا در برابر شما قرار می‌گیرند وشما بر آنها می‌تازید وشهیدشان می‌کنید. 
یس را ایراد کرد: 

هم ادرژژه بالشور وروا آجیواعاء لأنجات ولاغذزا 





؛ او را با غرور وخودخواهی بسوی خود می خوانید وبه تعهدی که با وی 
ہستەاید وفا نمی‌کنید؛ آری, دعوت او را اجابت می کنید, لیکن نه راہ نجاتی برای 
او باقی می‌گذارید ونه از آنها پوزش می‌خواهید. 

«هیشمی» گفته است که این حدیث را وطبرانی» نقل کرده است. 

[ صواعق محرقه ص ۱۱۵ ] نوشته است که «ملاه می‌گوید: حضرت 





علی 8 در مسیر صقین به محل قبر حسین 1 رسید» فرمود: اینجا محل ورود 





مرکبهای آنهاست؛ اینجا بارانداز آنهاست؛ واینجا قتلگاه آنهاست. آری 
جوانهائی از نسل پیفمبر 2 در اینجا به شهادت می رسند که آسمان وزمین در 
شهادتشان می‌گریند. 


مؤلف گوید: وثحبّ طبری» این حدیث را در [ذخائر ص ]٩۷‏ روایت کرده 
تباته» روایت شده است. 





ومی‌گوید: این حدیث از «اصبغ ب 





«گفب» از شهادت امام حسین 1۶ اطلاع داد 


[ تهذیب التهذیب ۴۴۷/۴]بە سند خود از «عمار دُهنی» روایت 
می‌کند که در یکی از روزها: حضرت علی 1 از کنار «کعب» عبور کرد «کعب» 
گفت: از فرزندان این بزرگوار» پسری به شهادت می رسد که همراه با ارادتمندانش 
بر فراز مرکیهائی قرار دارند وهنوز عرق سر وکله مرکبها خشک نشده است که 
همگی آنها شهید می شوند وبه محمد ٤‏ می پیوندند. همین که سخن «کمب» تمام 
شد. امام حسن1 از آنجا عبور کرد. از «کعب» پرسیدند: این همان فرزندی 
است که شهید می‌شود؟ در پاسخ گفت: نه. چند لحظه بعد. امام حسین ال عبور 
کرد. پرسیدند: این فرزند است؟ گفت: 








اری! 
ملف گوید: «هیشمی» این حدیث را در [مجمع ۱۹۳/۹] با اندک اختلافی 
نقل کرده و«طبری» هم به روایت آن پرداخته است. 


۹ 


باب پانزدهم 


رسول اکرم ٤‏ دستور داد تا مردم حسین ا را یاری کنند 


(أسدالغابهابن اثیر ۱۲۳/۱ | در شرح حال «انس بن حارث» می‌نویسد: 
وآشمث بن سحیم» از پدرش نقل می‌کند که از رسول خدا٤ا‏ شنیدم؛ می‌فرمود: 
پسرم حسین #8 در زمینی از حوالی سرزمی عراق به شهادت می رسد. کسی که 
او را در آن حال درک می‌کند. باید به او یاری کند وپا به پای او حرکت کند تا کشته 
شود. 


( همان کتاب ۳۴۹/۱ ] در شرح حال «حارث بن نبیه»: می‌نویسد: انس 





بن حارث بن نبیه» که از اصحاب رسول خداء واز گروه اهل صفّه بود می‌گوید 
که از رسول خدائچُ - در حالیکه حسین 1 در دامنش بود - شنیدم» فرمود: این 
فرزندم» در سرزمینی به نام عراق به شهادت می‌رسد. کسی که او را در آن حال 
مشاهده کند. باید یاریش نماید. جای خوشبختی است که خود «انس بن حارث» 
به توصیة رسول دای عمل کرد ودر معرکۀ کربلا همراه امام حسین ا به 
شهادت نائل آمد. 





مولف گوید: دابن حجرء حدیث مورد نظر را در [اصابه ۶۸/۱] ذیل شرح 
حال وانس بن حارث» آورده ومی‌نویسد که «انس» گفت: رسول دا فرمود: 


فرزندم حسین» در سرزمین کربلا شهید می‌شود. کسی که او را در برابر دشمنان 
وتیره‌دوزان مشاهده کند, باید از او حمایت کند وبه یاری او برخیزد. هنگامی که 
«انس بن حارث» فھمید امام حسین 3 عازم کربلا شده است, بلادرنگ بسوی 
کربلا رفت ودر آن سرزمین در رکاب امام مین 1 شهید شد. 

«شتّقی» هم این روایت را در (کنزالسمال۲۲۳/۶] روایت کرده است 


ومی‌نویسد: دبَنُوی)؛ دابن سَکُن» «باوردی»» «ابن مندہ: ودابن عساکر» حدیث 





مزبور را از «انس بن حارث بن نبیه» روایت کرد‌اند. 
«محب طبری» هم در [ذخاث ص۱۴2[ به نقل این خبر پرداخته است 
ومی‌گوید: «ثلاه در «سیره» بمأنقل آن اشام کرّده است. 


باب شانزدهم 


پیغمبر اکرم ٤‏ لعنت کرد ہ کسی که حلال بشمارد آنچه را خدا 
دربارۂ اهل بیت ٹڈ حرام فرموده است 


(اُسدالغایه ابن اثیر ۱۶۷/۴ ]به تخود از مرو بن شموای یانمی» 
روایت کرده است که رسول دا فرمود: هفت دسته از مردم‌اند که من وهر 
پیغمبر مستجاب الدعوه‌ای آنها را لعنت کرده‌ایم: ١۔کسی‏ که آیه‌ای بر کتاب خدا 
بیفزاید؛ ۲-کسی که مقدرات الهی را تکذیب نماید؛ ۳-کسی که حرام خدا را 
حلال بشمارد؛ ۴۔کسی که آنچه را خدای تعالی نسبت به عترت من حرام کرده 
است. حلال بداند؛ ۵ کسی که سنّت مرا ترک کند؛ ۶ کسی که از غنیمتهای 
جنگی نابجا بهره گیری کند؛ ۷۔کسی که بر اریکة ستمگری تکیه زند تا شخصی را 
که خدا ذلیل کرده است. گرامی بدارد وکسی را که خدا عزیزش ساخته است. 
ذلیل کند. 

مؤلف گوید: «متقی» این حدیث را در [کنزالعمال۱۹۲/۸] روایت کرده 


ومی‌گوید: «طبرانی» حدیث مزبور را از «عمرو بن شعیب» نقل می‌نماید. 


فضائل پنچ تنغ 

(کنزالعمال ۱۹۱/۸] چنین نقل کرده است که رسول خدائي ضرمود: 
خدا ومن وپیغمبران مستجاب الدعوه شش طائفه از مردم را نفرین کردەایم: ۱- 
کسی که به آیات قرآن بیفزاید؛ ۲۔ کسی که قضا وقدر الهی را تکذیب نماید؛ ۳۔ 
کسی که از سنّت من اعراض کند وبجای آن بدعتی ایجاد نماید؛ ۴۔کسی که 
ی را حلال کند که خدا آن را در حق ایشان حرام فرموده 








نسبت به عترت من 
است؛ ۵-کسی که بر امت من تسلط یابد تا آنجا که گرامی بدارد کسی را که خدا او 
را خوار ساخته است وذلیل کند کسی راکه خدا او را عزیز کردہ است؛ ۶-کسی که 
پس از دست برداشتن از ُفره بار دیگر ذلت کفر را بر خود هموار نماید. «خطیب» 
این حدیث را از حضرت علی ا از رسول دا روایت کرده است. 

[میزان الاعتدال ذهبی.1۱۹/۲] حدیثی که صحت آن را تضمین کرده 





از «عایشه» روایت می‌کند که رسول خد اق فرمود: شش طائفه از مردم‌اند که 
خدا ومن وهمة پیفمبران مستجاب الدعوه؛ آنها را لعنت کردہایم: ١‏ کسی که در 
کتاب خدا آیه‌ای را بیفزاید؟ ۲-کس یه قضنا وقدراالهی را تکذیب نماید؛ ۳۔کسی 
که بر مردم به ستم تسلط یافته تا عزیزی را ذلیل وذلیلی را عزیز کند؛ ۴۔کسی که 
حرام خدا را حلال انگارد؛ ۵۔کسی که با عترت من طوری رفتار کند که خدا آن را 
حرام فرموده است؛ ۶-کسی که سُنّت مرا ترک کند ونادیده بگیرد. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۳۶/۱ ۹۰/۴ 1۵۲۵/۲ 





از علی بن حسین ا او هم از پدرش وپدرش هم از جدش روایت کرده است. 
ودسیوطی؛ در دالدُرالمنٹورہ در ذیل تفسیر آیه اذ قال ابراهیم رَبٌّ اجقل 
هذا دا آمنا4 (سوره بقرہ آیه۱۲۶)» خبر مزبور را نقل کرده واظهار می‌دارد: 
«ازرقی»» «طبرانی» و«ییهقی» این حدیث را در وشعب الایمان»» نقل کرده‌اند. 








گذشته از این عده» جمعی از محدثان هم به نقل آن پرداخته‌اند 


[صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۴۳ ]می‌نویسد: رسول دای فرموده 


۵ءء فضائل پنچ تن 24 





است: کسی که اھ ل بیت مرا سب کند واز آنها بدگوئی نماید از خدا ودین اسلام 
اعراض کرده ومرتة است (تا آنجا که گفته است. پنج طائفه - یا شش طائفه - 
هستند که من وهمة پیغمبران مستجاب الدعوه؛ آنها را لعنت کرده‌ايم: ١‏ کسی که 
به آیات قرآن بیفزاید؛ ۲-کسی که تضا وقدر الهی را تکذیب نماید؛ ۳ کسی که 
محرمات الهی را حلال بداند؛ ۴ کسی که حرمت اھلبیت مرا که خدا حرام 
دانسته» حلال انگارد؛ ۵۔کسی که سنت نبوی را ترک کند. 

[مستدرک حاکم ۴ ]به سند خود از «عبدالله بن مسعود» روایت 
می‌کند که به دیدار رسول خدارفتم, دیدم پینمبر اکرم 6 با خوشحالی 
وسرور از خانه خارج می شود از ایشان هر سوالی که می‌کردم جواہم را می‌داد. 
اگر سژالی نمی‌کردیم؛ آن حضرت آغاز به یخن می‌کرد تا اینکه از بنی‌هاشم تنی 
چند که امام حسن 1 وامام حسین یا نیز همرام آنها بودند از کنارمان هبور 
کردند. رسول الله همین که آنها را دیدابته ایشان پیوست: در حالیکه از 
دیدگانش اشک روان بود عرض کی ردام :ایا رسول الله آرزو می‌کنیم که هرگز آثار 
غم واندوه را در چهر؛ شما مشاهده نکنیم. حضرت فرمود: آری, ما خاندانی 
هستیم که خدای تعالی آخرت را برای ما گزیده واز دنیا چشم داشتی نداریمم. 
واندوه من از پیشآمد ناگواری است که از سوی امتم؛ به خاندان من می رسد؛ پس 
از ارتحال من: خاندانم را از اعتبار ساقط می‌کنند وبا تهیدستی وحیرت‌زدگی در 
شهرها پراکنده وآواره‌شان می‌سازند. 

مؤلف گوید: ابن ماجهء این حدیث را در کتاب (صحیح ص ۳۰۹] در باب 
خروج مهدی(عج)؛ متعرض است وتمام آن حدیث را بهیاری خداء در پایان این 
کتاب به مناسبت احادیثی که ویژه حضرت بقية الله الاعظم (عج ) نقل شده است. 
متذکر خواهیم شد. 


[همان کتاب ۴۸۷/۴ ]به سند خود از وابوسعید حُذُری» روایت می‌کند 





که رسول خداؿيّ فرمود: پس از درگذشت من, برخی أُمتم» اهل‌بیت مرا می‌کشند 


وآوارەشان می سازند. واز مین قوم‌هاء دبنی أَيەم ووبنی میره» ووبنی مخزوم» از 
همه بیشتر نسبت به خاندانم دشمنی نشان می‌دهند. «حاکم» این حدیث را جزء 
احادیث صحیح شمرده است. 

مولف گوید: وثّقیء حدیث مورد بحث را در (کنزالعمال ۱۲۰/۶ نقل کرده 
واظهار می‌دارد: «نمیم بن حماد این حدیث را در کتاب «الفتن» آورده است. 

[کنزالعمال ۴۶/۶ ] چنین نقل کرده است: روز قیامت که برپا می‌گرده 
قرآن ومسجد وعترت پیشمبر اکرم ا به دادخواهی در محضر حضرت پروردگار 
می‌آیند. قرآن در مقام دادخواهی به عرض می‌رساند: پروردگارا! مردم مسلمان 
گوشت از استخوان من کندند ورا قتطعه قطعه ساختند؛ مسجد می‌گوید: 





پروردگارا! مرا ویران کردند وتعطیل نمودند وضایعم ساختند؛ عترت وخاندان 
من می‌گویند: پروردگارا! امت پیفمبرِ: سا را از اعتبار انداختند وکشتند 
وآواره‌مان ساختند. در این هنگا یر سر زانو قرار می گیرم وبه تظلّم ودادخواهی 
می‌پردازم. خدا می‌فرماید: دادخواهی را به عھدۂ من بگذار که من به دادرسی از 
توء سزاوارترم. 

«دیلمی» این حدیث را از «جابر» «احمد حنبل»: «طبرانی» ووسعید بن 
منصوں از «ابوآمامه», روایت کرد‌اند. 

[ذخائر العقبی ص ۱۷ ] از «عبدالله» روایت می کند که رسول دای 
فرمود: ما خاندانی هستیم که خدای تعالی آخرت رابرای ما برگزیدہ وبرای همین 
چشم‌داشتی به دنیا نداریم. واز این سوضوع نگرانم که اهل‌بیت من پس از 
درگذشتم به سختی دچار می‌شوند وآنها را از پای درمی‌آورند وبه شهرها تبعید 
می‌کنند وحیرت‌زده رها می‌نمایند واین ناراحتی همچنان ادامه دارد تا اینکه از 
آنجا (اشاره بسوی مشرق زمین نمود) پرچمهای سیاه رنگی به اهتزاز درمیآید. 


مولف گوید: ھمگی این حدیث را در پایان این کتاب ذیل احادیث ویژۂ 


حضرت مهدی(عج) ایراد خواهیم کرد۔ 


باب هفدهم 


خدای تعالی به جبران شهادت حضرت یحیی ا هفتاد هزار تن 
از مردم را از پای درآورد وبه جلپران شهادت امام حسین ٭ 
دوچندان آنها اه هلاکت رسانید 


[مستدرک حاکم ۲۹۰/۲ ]به سند خود از وابن عباس» روایت می‌کند 
که خدای تعالی به پیغمبر شما وحی کرد که به جبران شهادت حضرت یحیی ا 
هفتاد هزار تن از آنها را کشتم وبه جبران شهادت فرزند دخترت: دو براببر 
دشمنانش را از پای درمی‌آورم. 

مولف گوید: «حاکم)» در صفحه۵۲۹ ودر [۱۷۸/۳] این حدیث را متذکر 
شده است واضافه می‌کند: آنچه نقل کردەام مطابق با لفظ حدیث «شافعی» است. 
ودر حدیث «قاضی ابوبکر بن کامل» آمده است که خدای تعالی خطاب به پیغمبر 
اکرم دم فرماید: به جبران شهادت حضرت یحیی اء گروھی را از پای 
درآوردم وبه جبران خون فرزند دخترت. گروهی را خواهم کشت. «حاکم؛ 
حدیث مزیور را صحیح الاسناد معرفی کرده است. 








.... فضائل پنج تن 8# 

«سیوطی» در دالدرالمنثور در ذیل تفسیر آیه شریفه وحن ین لدنا 
ور کاة وکان تيا (سوره مریم آیه۱۳)» می نویسد: «ابن عساکره این حدیث را 
از داہن عباس» روایت می‌کند. 

تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۴۱/۱ ] به سند خود از وابن عباس» 
روایت می‌کند که خدای تعالی به رسول خداًة خطاب کردہ است: ای محمدا به 
جبران شهادت حضرت یحبی اء هفتاد هزار تن از قاتلان او وبه جبران 
شهادت فرزند دخترت. هفتاد هزار وهفتاد هزار تن (دو برابر قاتلان حضرت 





یحبی 8 ) را از پای درمی‌آورم. 

مولف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در [تھذیب التهذیب ۳۵۳/۲] ذ کر 
کرده است. 

[ ذخائر العقبی ص ۱۵۰ ] از داہن عباس» روایت می‌کند که رسول 
خدا ٤‏ فرموده است: «جبرئیل» به اطلاع من رسانید که خدای عزرجل به جبران 





خون حضرت یحیی 1# وبه ملظورخونخواهی از شمنان اوه هفتاد هزار تن 
قاتلان او را کشت وبه منظور خونخواهی از شهادت فرزندت - حسین ئل -: 
هفتاد هزار تن از دشمنان وقاتلان او را خواهد کشت. وملام این حدیث را در 


از 
از 


«سیره» خود آورده است. 

مولف گوید: ظاهر آنست که در روایت «ذخاثره اشتباهی رخ داده باشد 
وحق آنست که آنچه را در روایت «حاکم» ووخطیب, نقل کردیم که هقتاد هزار 
وهفتاد هزار (دو برابر کسانی که به جبران شهادت یحیی :4 کشته شده‌اند)» 


درست باشد. 


باب هجدهم 





رسول خد اي مقداری تربت بترقد مبارک امام حسین را به 
«مسلمه» سپرد وفرمود: :ٍزمانیکه این تربت بصورت خون درآمد 
بدان که فرزندم حسین 18 به شهادت رسیده است 


[تھذیب التهذیب ابن حجر ۳۴۷/۲ ] به سند خود از «عمر بن ثابت» 
از «اعمش» از «شقیق» از وام سلمه» روایت می‌کند که گفت: حسن وحسین اله در 
خانه من ودر برابر رسول دای به بازی مشغول بودند. در این هنگام «جبرئیل» 
نازل شد وگفت: ای محمد! پس از رحلت تو امتت این فرزند را (راشاره به 
حسین لا کرد) شهید می‌کنند. رسول خدایلٌّ گریست وحسین للا را به سینه 
چسبانید. سپس رسول خداْةٌ تربتی را که «جبرئیل» از مرقد شریف حسین لا 
آورده بود در دست گرفت وبوبید وفرمود: بوی «گزب ولا از آن به مشام 
می‌رسد آنگاه آن خاک را به دست وام سلمه» سپرد وفرمود: ای ام سلمه! مواظب 
باش وبدان که هرگاه این تربت مبدل به خون گردید. فرزندې حسین ا به 


شهادت رسیده است. وام سلمه» تربت را در شیشه‌ای ریخت وهر روز به آن تربت 





نگاه می کرد ومی‌گفت: ای خاک! روزی که به خون تبدیل گردی آن روز روز 


عظیمی خواهد بود. «ابن حجرء در همان باب حدیث مزبور را از «عایشه»؛ 


«زینب بنت جخش»؛ وام فضل» دختر «حارث» وابوآمامه» «انس بن حارث» 
ودیگران» روایت کرده است. 

مولف گوید: «هیشمی» در امجمع ۱۸۹/۹] ودطبرانی» هم آنرا نقل کرده‌اند. 

[ ذخائر العقبی ص ۱۴۷ ] از «ام سلمه» روایت می‌کند که در یکی از 
روزها: مشاهده کردم رسول خدائچ دست بر سر حسین ا می کشید 
ومیگریست. عرض کردم: علت گریذ شما چیست؟ در پاسخ فرمود: «جبرئیل» په 
من اطلاع داد که این فرزندت: در سرزمینی به نام «کربلاء به شهادت می رسد 
ومشتی هم از خاک سرخ‌فام آن را به من واظهار داشت که این خاک از تربت 
همان قتلگاه است. آنگاه پیغمبر د مشت کا کارا به من داد وفرمود: هرگاه این 
خاک به صورت خون درآمد بدان که او به شهادت رسیده است. «ام سلمه» گفته 
است که آن خاک را در ميال شیشه‌ای ویختم وآن شیشه در نزد من بود با خود 
می‌گفتم روزی که این خاک به صورت خون درآید روز بزرگی خواهد بود. «ملاه 
این حدیث را در «سیره» آورده است. 

[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۱۵ ] پس 
وشیشه‌ای که در آن خاک بود اشارہ کرده است. می‌نویسد: در روایتی از دام 





آنکه به قصۂ «ام سلمه» 


سلمه» نقل شده است: روزی که حسین 1 شهید شد به آن شیشه نگاه کردم؛ 
دیدم آن خاک به شکل خون درآمده است. 

در روایت دیگری آمده است: «جبرئیل» به رسول اکرم َة خاطرنشان 
ساخت که آیا می‌خواهید تربت او را به شما نشان دهم؟ پیغمب رة فرمود: آری! 
جبرئیل ریگهای ریزی را بحضور مبارک رسول خدای تقدیم کرد. رسول 
خدائي آنها را در میان شیشه‌ای ریخت وبه «ام سلمه» سپرد. شبی که فردای آن» 


فضائل پنچ تنا ... 





امام حسین 1# به شهادت رسید» وام سلمه» صدائی شنید که شخصی این دو شعر 
را قرائت می‌کند: 

اها القاتلون جهلاً خسینا ابروا بالعذاب واذلیل 

قد لیم علن بسان ابن داؤد وسوسیٰ وحایل الاتجیل 

؛ ای مردمی که حسین ا را با کمال جهلی که نسبت به حضرتش داشتید 
شهید کردید به شما مژده می‌دهم! که در دیکی گرفتار عذاب می‌شویدا 
ولباس بیچارگی بر اندام شما پوشانده می‌شود. شما کسانی هستید که به زبان 








حضرت سلیمان بن داود وحضرت موسی وحضرت عیسی - صاحب 
انجیل +135 مورد لعنت ونفرین قرار گرفتەاید۔ 

«ام سلمه» از شنیدن این دواییت, گریست وهمین که سر شيشه را گشود. 
مشاهده کرد سنگ ریزه‌ها ب شکل خون درآده است. 





باب نوزدهم 


رژیای ام سلمه: در هنگام شھادت آمام حسین ٭٭ 


[صحیح ترمذی ۳۰۶/۲ ] در ضمن مناقب حسنین 8ء به سند خود از 
«سلمی» نقل می‌کند که به دیدار «ام سلمهء رفتم دیدم گریه می‌کند: پرسیدم: 
علت گرية شما چیست؟ در پاسخ گفت: رسول خداعلٌ را در خواب ديدم که 
خاک بر سر وصورتش نشسته است» عرض کردم: یا رسول الله! شما را چه شده 
است؟! فرمود: چند لحظه پیش شاهد شهادت امام حسین لج بودم. 

موّلف گوید: «حاکم» این حدیث را در امستدرک۱۹/۴] به مناسبت ذکر 
نام وام المومتین ام سلمه» آورده است ودابن حجر در [تهذیب التهذیب ۱۳۵۶/۲ 
و«محب طبری» در [ذخاثرالعقبی ص‌۱۴۸] و«َقّوی» در ضمن بر حَسّن: به نقل 


حدیث پرداخته‌اند. 


باب بیستم 


رژیای «ابن عباس» در هنگام شھادت امام حسی نا 


[مستدرک حاکم ۳۹۷/۴).دکتاب «تعبیر خواب» به سند خود از 
«عمار بن عمّار) از «ابن عبامنع تقل می‌کند هنگام ظهر بود که حضرت رسول 
اکرم ٤‏ را در عالم رژیا دیدم واین در حالی بود که سر وصورت مبارکش 
غبارآلود بود وشیشة خونینی هم در دست داشت. پرسیدم: یا رسول الله! این 
چیست؟ در پاسخ فرمود: این خون حسین ا ویاران اوست که از صبح امروز به 
جمع‌آوری آن مشغول بودم. آنگاه که تاریخ آن روز را - که ابن عباس» په خواب 
دیده بود - با روزی که حسین# شهید شد مقایسه کردند چنین برآمد که یک 
روز قبل» امام حسین 1 به شهادت رسیده است! 

«حاکم» گوید: این حدیث طبق اری» ورشلم» از احادیث صحیح 


به شمار می‌آید. 





مؤلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در (مسند۲۴۲/۱] نقل کرده 


ومی‌گوید: هنگامی که تاریخ خواب داہن عباس» را معین کردیم؛ به این نتیجه 





۵ء .. فضائل پنج تن 24 
رسیدیم که شهادت امام حسین # در همان روز بوده است. وبه طریق دیگر هم با 
اندک اختلافی روایت نسموده است و«خطیب بغدادی» هم در (تاریخ 





بغداد۱۴۲/۱] ووابن اشیرہ در سدالفابه۲۲/۲] ودابسن عسبدالسر» در 
(استیعاب ۱۴۴/۱] در ضمن شرح حال حضرت حسین بن على بن ابیطالب 1 
ووابن حجر در [اصابه۱۷/۲] ومحدثان دیگر: نقل کر ده‌اند. 

در این باب به خواب «شعبی» می رسیم که مناسب است آن را در پایان این 
باب یادآوری کنیم. 

«هیثمی» در (مجمع ۱۵۹/۹] از «شعبی» نقل می‌کند: امروز در عالم ریا 
مشاهده کردم که مردانی مجهز به سلاحهای جنگی از آسمان فرود آمدند وقاتلان 
حسین اڑا را جستجو می‌کردند. خواب او دري نپایید که تعبیر شد ووشختاره تیا 
کرد وهمگی آنها راکشت. «طبرانی» این حدیّث زا به سَنّد حَسّن نقل نموده است. 





باب بیست ویکم 


نوحه‌سرائی وسوگواری نة مناسبت شهادت امام حسین # 


| الاصابه ابن حجر 1۷/۲]بهستت خود, از «عتار بن ابوعماره از« 
سلمه» روایت کرده است که از تیان شسنیلدم که ینه مناسبت شهادت امام 





حسین ۸ وحه‌سرانی وسوگواری می‌کردند. 

مولف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در [تهذیب السهذیب 4۳۵۵/۲ 
«هیثمی» در آمجمع1۱۹۹/۹ «طبری» با توجه به رجال صحیح آن: «محب 
طبری» در [ذخاثر ص ۱۵۰] ودابن ضحاک» آن را روایت کرده‌اند. 

[ھیٹمی در مجمع ۱۹۹/۹ ] به سند خود از «سیمونه» روایت کرده 
است که سوگواری ونوحه‌سرانی چّ را به سناسبت شهادت امام حسین بن 
على 1ء استماع کردم. «طبرانی» با توجه به رجال صحیح آن» حدیث مزبور را 
نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۹۹/۹ ] از «ام سلمه» روایت کرده است. از هنگامی که 
رسول خدا از دنیا رحلت کرد بود نوحەگری جنیان را نشنیده بودم تا اینکه 





فضائل پنچ تن ولا 
فرزندم» حسین + شهید شد همان شب کنیزی را فرستادم تا از چگونگی 
زگشت وبه من اطلاع داد که حسین م1 را شهید 
کردەاند وهمان وقت» یک زن از جنّیان شروع به نوحه‌سرائی کرد ومی‌گفت: 
نٌ فاختقلي بجهدی ومن تیکی على الدُقَداءِ بعدي 
لی زط تقوم النایا ‏ الن تج سي ملک عبد 
؛ ای چشم! در گریستن بر حسین شهید» بیشتر به من کمک کن وهمچنین به 
کسانی که پس از من بر شهیدان گریە میکنندا آری؛ بر مردمی گریە کن که مرگ 
آنان را بسوی خودخواھی گسیل می‌کند که خود مملوک وبرده‌ای بیش نیست. 
«طبرانی» هم این حدیث را نقل کردہ است. 
مؤلف گوید: «محب طبری» جدیث ورد بحث را در [ذخاثر ص ۱۵۰] 





شهادت او خبردار شود. 








ذکر کردہ ومتعرض ابیات زن جنی نشدہ وگفته امیت که این حدیث را وملام در 
«سیره» متذکر می‌باشد. 

(همان کتاب ۱۹۹/۹ ]به تتا خود ازوابن جثاب کُلبی» روایت می‌کند 
گچ‌پزها به من اطلاع دادند. شب هنگام همه به «جبانه» می رفتیم از کنار آرامگاه 
امام حسین ل صدای جتیان به گوش ما می ‌رسید که برای آن حضرت 


نوحه‌سرالی می‌کردند ومی‌گفتند: 
مسح الرسول جبیله له ریق فی الحُدودِ 
آبوة ین لیا شرب ش جَده خیژ الجُدود 


؛ رسول خداًڈ پیشانی او را مسح کرد آنگاه نور جمال در رخسارش 
درخشید: پدر ومادر او - علی وفاطمه نله - از والامر تبه ترین مردم قریش بودند 
وجد او - حضرت رسول ًة - از بهترین اجداد بشمار می‌آمد. 
«هیشمی» گفته است: «طبرانی» هم این حدیث را روایت کرده است 
[ذخاثر العقبی ص ۱۵۰ ]به سند خود از «ام سلمه» روایت می کند 





فضائل پنچ 





هنگامی که امام حسین ا شھید شد. ج 





کردند وباران خون بر ما بارید! 


وابن سری» این حدیث را ذکر کرده است. 


باب بیست ودوم 


آیات ونشانه‌هایی که در روز شُهَاّتِ امام حسین 3 وپس از آن 
واقع شده اسب 


[ستن بیهقی ۳ ڌر باب استدلال آوردن در این باره که ممکن 
است خسوف (ماہگرفتن) با عید اجتماع کند به سند خودہ از «ابوقبیل» روایت 
می‌کند, هنگامی که امام حسین 1 به شهادت رسید» خورشید گرفت وآن قدر 
تاریک شد که هنگام ظهر ستاره‌های آسمان ظاهر گردیدند. از این اتفاق چنین 
پنداشتم که قیامت برپا شده است! 
مؤلف گوید: «هیشمی» این حدیث را در امجمع ۱۹۷/۹] روایت کسرده 
و«طبرانی» هم با توجه به اینکه سندش حسن است به روایت آن پرداخته است. 
[تهذیب التهذیب ۳۵۴/۲]به سند خود از وخلف بن خلیفه» از پدارش 
روایت کرده است. هنگامی که امام حسین 3 شهید شدہ آنچنان کسوف رخ داد 
که پنداشتم روز قیامت برپا گردیده است. 
[صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۱۶ ]گفته است: در نیمه روزی که امام 


رگ وہ 





حسین 1 به شهادت رسید خورشید آنچنان گرفت که مردم پنداشتند قیامت بر پا 
شده است. 

(همان کتاب ص ۱۱۶ ] اظهار می‌دارد: «حافظ ابونمیم» در کتاب 
«الدلائل النبوة» از ونضر: 
على شهید شد. آسمان خون بارید؛ وشب را به صبح رساندیم در حالیکه 
چاهها وکوزه‌هایمان مملو از خون شده بودا راوی گفته است: در احادیث علاره 
بر اینها مطالب دیگری هم ذکر شده است. 

مؤلف گوید: پس از چند سطری می نویسد که «ثعلبی» هم این حدیث را 
روایت می‌کند (تا آنجا که گفته است) در روایت آمده که باران خون, در ودیوار 





آژدی» روایت کرده است که گفت: هنگامی که حسین بن 





خراسان وشام وکوفه را خونین سباخت وهنگامی که سر بریدۂ امام حسین# را به 
خانۂ «غبّیدالله بن زیاد» وارد کردند: خون از دوار خانۀ او جاری گشت! 

مؤلف گوید: «محب طبری» دز [ذخأثر ص۱۴۵] حدیث سزبور را از 
«نضرة آژدی» روایت کردة اس 

[ ذخائر العقبی ص ۱۴۵ ] به سند خود: از «جعفر بن سلیمان» روایت 
کرده که خالەام وام سلمه»؛ گفت: هنگامی که امام حسین ا به شهادت رسید. 
خانه‌ها ودیوارها از باران خونء خونین گشت وبطوریکه اطلاع یافتەام همین 
باران خون, در خراسان وشام وکوفه هم جریان داشته است. «طبری» گوید: «ابن 
بشت منیع» هم این حدیث را روایت کرده است. سپس گفته که از وام سلمه» روایت 
است. هنگامی که امام حسین شهید شد باران خون؛ بارید. «ابن سری» این 
حدیث را ذکر نموده است. 

[ تفسیر ابن جریر ۷۴/۲۵ ] به سند خود از «وشدی» روایت است؛ 
هنگامی که امام حسین 1 شهید شدہ آسمان بر آن حضرت گریست ونشان گریڈ 
آن» همان قرمزی است که در آسمان پیدا می‌شود. 





قضائل پنچ تن 2# 
ية وخا دنا ركا وکا تقناه 





[سیوطی در الدّرالمنثور ]در ذیل 
(سوره مریم» آیه۱۳)» می نویسد: وابن عساکر» به سند خود از «قره» روایت 
می‌کند که آسمان بر هیچ کشته‌ای نگریست: مگر بر دو تن که یحبی بن زکریا 






وحسین بن علی ا ونشانة گریۀ آن» قرمزی آسمان است. 

[ همان کتاب | در ذیل تفسیر ية َقمابَگت علهم التماء والارض) 
(سورہ دخان آی۲۹)ء می‌نویسد: «ابن ابی حاتم» از «عبید مکتّب» از «ابراهیم» 
روایت می‌کند که آسمان از آغاز آفرینش دنیا در عزای کسی نگریسته است» مگر 





بر دو تن (تا آنجا که می‌گوید) آیا می دانی مراد از گریڈ آسمان چیست؟ گفت: نه. 
در پاسخ گفت: نخست قرمز می‌شود آنگاه جریان می‌یابد. واضافه می‌کند: 
هنگامی که یحیی بن زکر یا به شهادات,رسید» آسمان سرخ شد وقطرات خون 
از آسمان به زمین فرو ربخت وڑوزی که سین بن علی ا شهید گشت: آسمان 
سرخ گردید وگفته است: داب 
که امام حسین ا شهید هافق آیبمان په مدت چهار ماه سرخ‌گون بود. 

[ حلية الاولیاء ابونعیم ۲۷۶/۲ ] به سند خود از «هشام» از «محمدء 








ابی عحاتم» از وزید بن زیاد» روایت می کند هنگامی 


روایت میکند این قرمزی که در افق آسمان به چشم می‌خورد قبلاً وجود نداشت 
تا اینکه حسین بن عل به شهادت رسید واین قرمزی پدیدار 

مؤلف گوب 
سیرین» آورده ومی‌گوید: «ابن عساکره هم آنرا ذکر کرده است. «هیثمی» هم در 
[مجمع ۱۹۷/۹] متذکر شده است ودطبریء هم آن را نقل کرده است. 

[ هیثمی در مجمع ۱۹۶/۱ ]از دام حکیم» نقل کرده است که گفت: 
هنگام شهادت امام حسین اا خُرد سال بودم وبه خاطر دارم تا مدتی آسمان 
مانند علقه سیاه بود. 








» این حدیث را در (کنزالسمال۱۱۱/۷] از «محمد بن 


«طبری» این حدیث را روایت کرده ومی‌نویسد: رجال سند این روایت 


فضائل پنج تن 2# ٗ٘صًمصیلخصعبئیئ+ :”میتی ۷۸۷ 
منتھی به دام حکیم» می‌شود وسندش صحیح است. 

[همان کتاب ۱۹۷/۹ ] به سند خود از وجمیل بن زیدہ روایت میکند 
هنگامی که امام حسین 18 به شهادت رسید» آسمان سرخ گردید. از شنیدن این 
سخن شگفت‌زده شدم گفتم: چه می‌گونی؟! در پاسخ گفت: دروغ نمی‌گویم» 
بدلیل آنکه دروغ‌گو: منافق است. آری؛ آسمان در منگام شهادت حسین بن 
علی لا سرخ گردید. «طبرانی» این حدیث را نقل نموده است. 

[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۱۶ | به سند خود از «عثمان بن ابی 
شیبہ؛ نقل کرده است که هفت روز پس از شهادت امام حسین لج آسمان به شذّت 





سرخ بود بطوریکه از شدت سرخی: مانند چادری بود که آن را به شدّت سرخ‌گون 
کرده باشند وستاره‌ها از این پیشآمد ثاگوار به یکدیگر برخورد می‌کردند. 

مولف گوید: «هیثمی» این حدیث را کر امجمع ۱۹۷/۹ از «عیسی بن 
حارث کندی» نقل کرده ومی‌گوید: «طبرانی» هم به نقل آن پرداخته است. 

[ همان کتاب ص ۱۱۶ ] به,سند, خوده از ژابن جوزی» از «ابن سیرین» 
روایت می‌کند که پس از شهادت امام حسین 3 سه روز تمام دنیا را تیرگی فرا 
گرفته بود. آنگاه رنگ سرخی در آسمان پدیدار شد (تا آنجا که گفته است) 
«تعلبی» به سند خود, نقل کرده است که آسمان گریست ونشانة گریه نہ همان 
قرمزی است که در آسمان نمایان می‌باشد. دیگری گفته است: پس از شهادت امام 





حسین 8 کرانه‌های آسمان شش ماه سرخ شده بود. پس از شش ماه.آثار سرخی 
برطرف گردید. «ابن سیرین» گفته است که به ما اطلاع دادندہ خمره‌ای که دقع 
ظاهر است؛ پیش از شهادت امام حسین## در آسمان وجود نداشته است. «ابن 
سعده گفته است: خُمرہای که در آسمان دیده می شود پیش از شهادت امام 
حسین 16 وجود نداشته است. دابن جوزی» اظهار می‌دارد: حکمت پیدایش این 
سرخی آنست که ما چون خشمگین می‌شویم رخسارمان به سرخی می‌گراید. از 





۳ فضائل پنج تن 2 





آنجا که حق تعالی منزه از آنست که جسم باشد؛ اثر خشم وغضب خود را بر 
دشمنان حسین ۸ به قرمزی افق هویدا کرده است» واین بجهت اظهار بزرگی 
جنایت می‌باشد. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۳۵۴/۲] به سند خودہ از «ابن معین» از 
«جریر» از دیزید بن زیاد» روایت می‌کند که او گفت: سالی که امام حسین #8 به 
شهادت نائل آمد من چهارده سال داشتم وهمان روزها شنیدم که آثاری در پی 
شهادت آن حضرت در لشکر مخالفان ظاهر گردید» از جمله آنکه گياهان زس( 
در لشکرگاه آنها خاکستر شد وآسمان سرخ‌گون گردید ودر لشکرگاه شتری را 
خر کردند ولی گوشت شتر به شکل گوشت گاو درآمد! سپس از «حمیدی» از «ابن 
غبینه» از جذەاش - َم ابیه» - نقل مين که پس از شهادت حسین ا گياهان 
زس مخالفان خاکستر شد ودیدم گوشتی راکه می خواستند بخورند مثل این بود 
که آتش در آن نهاده بودندا 

[ همان کتاب ۳۵۴/۲ به سنند خود از «یمقوب بن سفیان» از «سلیمان 
بن حَربء از وحماد بن زید» از ومعمر نقل میکند «ژهری» نخستین پار با سخن 
گفتن در مجلس «ولید بن عبدالملک» شناخته شد وشهرت یافت. «ولید» از 
حاضران در آن مجلس پرسید: کدامیک از شما می‌داند که در روز شهادت 
اق غیر منتظره‌ای از سنگهای بیت‌المقدس به ظهور رسید؟ 
«ژُهری» گفت: در روز شهادت امام حسین*# هیچ سنگی را در بیت‌المقدس از 
جا برنمی‌داشتند. مگر اینکه در زیر آن سنگ: خون تازه‌ای می‌یافتند! 





حسین ا چه ات 


[هیئمی در مجمع ۹ ]به سند خود. از «ژهری» روایت می کند که 
«عبدالملک» خطاب به من گفت: اگر بگوئی در روز شهادت حسین #ا چه 
۱-وَرس: همان اسپرک است که گیاهی است شبیه به جد با برگهای 


برای رنگ کردن لباسها استفاده می شود ودر یم 
گویند. (ویراستار) 


بز رنگ که از رنگ آن 
اد می روید ولباس وَسی؛ لباس سرخ‌رنگ را 











پیشآمدی اتفاق افتاد. معلوم می شود که خیلی دانایی؟ در پاسخ «عبدالملک» 
گفتم: در بیت‌المقدس هیچ سنگی را از جایش برنمی‌داشتند. مگر اینکه در زیر آن 
سنگ خون سرخ تازه‌ای ظاهر می‌شد. «عبدالملک از پاسخ من خرسند گشت 
وگفت: من وتو در نقل این حدیث نزدیک به هم هستیم. 

«طبری» این حدیث را نقل کرده است ورجال آن از ثقات‌اند. پس از این 
می‌گوید: از «ژُهری» روایت شده که در روز شهادت امام حسین لاء سنگی را در 
شام از محل خود برنمی‌داشتند. مگر اینکه در زیر آن خونی ظاهر می‌شد. 
«طبری» این حدیث را نقل کرده ورجال وسند آن صحیح است. 

[ ذخاثر العقبی ص ۱۴۵ ] از ابن شهاب» نقل شده, هنگامی که امام 
حسین ا شهید شد. سنگی را دراشهر شام از جای نمی‌کندند؛ مگر اینکه خونی 
در زیر آن ظاهر می‌شد. «ابنسری» این یٹ را نقل نموده است. 

[همان کتاب ص ۱۴۵] به سند خود از «مروان»» آزاد شدۂ «هند» دختر 
«مهلب»» از دربانان «ابن زیادء نقل کرد است هینگامی که سر مبارک امام 
حسین 1 را در برابر وابن زیادہ نهادند. دیدم که از دیوارهای دارالاماره خون 
جاری می‌گشت! 
0 





منیع» این حدیث را روایت کردہ است. 

[هیثمی در مجمع ۹ ]به سند خود از پرده‌دار وابن زیاد» نقل 
کرده است که گفت: پس از شهادت دلخراش امام حسین مق پشت سر «ابن زياده 
وارد کاخ دارالاماره شدم؛ ناگهان آتشی به صورت او جهید واز ناراحتی آن» 
صورتش را با آستینش پوشانید. از من پرسید: آیا تو هم آن آتش را دیدی؟ گفتم: 
آری! «ابن زیادہ به من دستور داد تا این پیشآمد را کتمان نمایم وبا کسی در ميان 
نگذارم! 

«طیرانی» این حدیث را نقل کرده است. 





فضائل پنچ تنب 
[ذخائر العقبی ص۱۴۵]بە سند خود از وابن لهيعه» از «ابوقبیل» 
روایت کرده است. هنگامی که امام حسین بن علی بن ابیطالب ا شهید شد «ابن 
زیادء سر مطهر آن حضرت را همراه گروهی از همدستان خود به شام گسیل 
داشت. لشکریان در منزل اول فرود آمدند مجلس شرابی ترتیب دادند وسر مطهر 
را در برابر خود نهادند هر جامی که لاجرعه سر می‌کشيدند به سر مطهر اشاره 
کرده وسخنانی در حد لباقت خود به آن سر مطهر می‌گفتند. ناگهان دیدند در 
حالیکه دستی قلم آهنین در کف گرفته است ظاهر شد واین شعر را با خون نوشت: 
شفاعَةً جه یوم الحساب 












آترجوا ئة 

؛ آیا مردمی که حسین ا را شهید کردند امید دارند که جدش - رسول 
الله - در فردای قیامت: آنها را شفاعت نماید؟!۱ 

مأموران بسیار ترسیدند از سر مطه روس برداشتند وپا به فرا گذاشتند. 

«ابن منصور بن عمّار» این حلیث را ذگر کرده است. 

مولف گوید: «هیشمی» هم در [مجمع۱۹۹/۹) این حدیث را متعرض شده 
واضانه می‌کند که «طبرانی» هم به نقل آن پرداخته است. 

(ھیٹمی در مجمع ۱۹۹/۹ ]به سند خود از وامام بنی سلیمان, از مردان 
قوم خویش, روایت می‌کند در جنگی که با رومی‌ها داشتیم پس از آنکه بر آنها 
پیروز شدیم در یکی از کنیسه‌های آنان فرود آمدیم» روی سنگی این شعر را 
دیدم: 

آترجواأمة فتلت خُسیٹا _ شْفاغةً جَدّه يوم الحساب 

+ آیا اُٹتی که امام حسین 36 را کشته‌اند. در روز قیامت انتظار شفاعت 
جدش - حضرت رسول ی - را دارند؟!! 

از پیروان کنیسه وکسانی که امور آنجا را به عهده داشتنده پرسیدیم: چند 


سال است این کنیسه بناء شده است؟ در پاسخ گفتند: سیصد سال پیش از مبعوث 


۲۸۶۰ 





شدن پیغمیر شما! 


«طبرانی» هم این حدیث را نقل کردہ است. 

1تھذیب التهذیب ابن حجر ۳۵۴/۲ ]به سند خود از وابوولید بشر بن 
محمد تمیمی» از «احمد بن محمد مصقلی» از «أب» روایت می‌کندہ هنگامی که 
امام حسین بن علی بن ابیطالب 38 شھید شد منادئی که صدایش شنیدہ می‌شد 
ولی دیدہ نمی‌شده فریاد می‌زد: 

عَقرث مود نائً اشتاصلوا وَجَرث سَواَُم بغیر الاستد 

نوا زسول الله عم خرن وَاجْلْ من ام الفصیل المُفيد 

عَجبا لهم نا آثوالم ُسبخوا  _‏ الله بملي للطفاة جح 

+ مردم مود ناقة حضرت ضالح پیغمبر ا را پی کردند واز این راه به 
بیچارگی گر فتارگردیدند رعاقبت شوم آنها که آثار نیکبختی از آن بطور کلی سلب 
شد ہر سر زبانها افتاد وبالاخره دی رت خود را به باد دادند. بدیهی است 
احترام فرزندان رسول خد ا از نها وناقه صالح؛ بیشتر وارزنده‌تر بود؛ شگفت 
اینجاست که چرا هنگامی که آنان دست به این عمل فجیع دراز کردند» مسخ 
نشدند. در حالیکه خدای تعالی برای سرکشان وانکار کنندگان؛ دوزخ را مملو از 





آتش سوزان, قرار داده است؟! 

[تهذیب التهذیب ابن حجر ۳۵۴/۲ ]به سند خود از «حماد بن زید», 
از «جمیل بن مرّه» روایت می‌کند» روزی که امام حسین ا را شهید کردنده 
لشکریان دشمن دست به چپاول وغارت زدند. از جمله شتری را تصاحب کر دند. 
آن را نحر کردند وپختند وهنگامی که خواستند گوشت ان حیوان را بخورند 
مانند خَنظل (هندوانه «ابوجهل») بلکه تلخ‌تر از آن بودہ بطوریکه نتوانستند 
ذره‌ای از آن را تناول نمایند! 


[هیشمی در مجمع ۱۹۶/۹ ] به سند خود از ودُوید جعفی» از پدرش 





: فضائل پنچ تن 
روایت می‌کند, هنگامی که امام حسین 3 به شهادت رسید. شتری از آن حضرت 
به دست چپاول آنان افتاد. آن حیوان را کشتند وهنگامی که پخته شد. همۀ گوشت 
آن حیوانء مانند خون بودا «طبرانی» این روایت را نقل کرده ورجالش وق 
هستند. 

همان کتاب ۱۹۶/۹ ] به سند خود از وحمید طحان» روایت می‌کند که 
در قبیلۀ ځُزاعه بودم از جمله چیزھائی که از امام حسین 2 چپاول شده بود وبه 
آن قبیله آورده بودند» یک شتر بود. مردم آن قبیله گفتند: این شتر را حر کنیم ویا 
معامله نمائیم؟ کسی که شتر را آورده بود گفت: می‌خواهم آن را تخر کنید. 
«حمید» گفت: سپر را برای نحر کردن آن حیوان آماده ساختم؛ همین که شتر 





خوابانیده وسپر را به زمین گذاشتم وآماده کشنتن آن بودیم؛ ناگهان آتشی از آن سپر 
مانند آب فوران کردا 

«طبرانی» این حدیث را نقل کر65 ات 

[ صواعق محرقه ابن خجر ص ۱۱۹ ]به شند خودہ نقل می‌کند که در 
ن زياد»» گروهی مأمور بودند تا از سر مطهّر امام حسین 1# 
نگهداری کنند وهمین گروه مقداری درهم ودینار از لشکر امام حسین ا غارت 
کرده بودند. وقتی که خواستند آن مبلغ را در ميان خود تقسیم نمایند» همین که سر 
کیسه‌ها را گشودند. دیدند همه آنها به سفال تبدیل شده است! در حالیکه در یک 
طرف آنها نوشته شده است: ولا ن الله غافلاً ما يعمل الظالمون4؛ وبه 











[همان کناب ص ۱۱۹ | معمول نگهبانن سر مور امام حسین کا آن بود 
که هرگاه در مکانی فرود می‌آمدند. سر مطهر را بر فرازنیزه‌ای نصب می‌کردند 
وخودگرداگرد آن نیزه می‌نشستند وبه کارهایی که در خور انان بود می‌پرداختند. 
در یکی از منازلء در کناب دیر راهبی منزل کردند وطبق معمول سر مطهر را بر 


فضائل پنچ تن 





فراز نیزه‌ای نصب نمودند. راهب سر از در بیرون آورد ودید از سر مبارک نور 
ساطع است. از دیر به زیر آمد وپرسید: این سر از کیست؟ او را از جریان آگاه 
ساختند وگفتند: این سر فرزند علی است که ما بر او پیروز شدیم. اینک 
می خواہیم آن را به شام ب یم. راهب که از جریان اطلاع یافت: گفت: شما بد 
مردمی هستید! اینک آیا حاضرید ده هزار دینار طلا از من بگیرید وآن سر مطهر را 
فقط امشب در اختیارم بگذارید؟ یکپارچه گفتند: آری! راهب مبلغ ده هزار دینار 
را به آنها داد وسر مطهر را تحویل گرفت وبه صومعُ خود رفت. راهب از پیشآمد 
فجیعی که برای آن حضرت اتفاق افتاده بوده سخت متأثر سر مطهر را 
شستشو داد وبا بوی خوش عطرآگین نمود ونشست وآن را روی زانویش نهاد وتا 





صبح گریست! وبه سبب نوری که‌اڈید» بوّد اسلام را پذیرفت. سپس از دیر بیرون 
آمد وآن سر مبارک را به لشکریان تسلیم گرد واز دیر وآنچه در دیر داشت چشم 
پوشید وبه خدمتکاری اهل‌بیت درآمل! 
مؤلف گوید: در این خصوض گنفتازی از سلفیر قیصر روم وهمیچنین 
گفتاری از یکی از بهودیان در مجلس بیزید» به میان آمده است که مناسب است 
هر دوی آنها را در اینجا متذکر شویم. 
ٴ ابن حجر در صواعق ص ۱۹ ] می‌نویسد: پس از آنکه سر مطهر به 
دارالاماره وابن زیاد» آورده شد. وی تصمیم گرفت سر مطهر آن حضرت را همزاه 
بزید» گسیل نماید (تا آنجا که گفته است) «سبط ابن جوزی» 





با اسیران نزد 
ودیگران گفته‌اند: مشهور آنست که ویزیدہ همه اهل‌شام را جمع کرد وبا چوب 
خیزران به لب ودندان امام حسین 1 می‌زد. سفیر قیصر که ناظر این عمل فجیع 
بود به شگفت آمد وگفت: در یکی از جزیره‌ها دیری است که از نظر ما مسیحیان 
بسیار محترم است؛ چراکه در آنجا سم رکب عیسی ا به یادگار ماندہ است» ما 
وهمة مسیحیان جهان یسوی آن یر عازم می‌شویم ونذوراتی می‌بریم وطوری 


۹ 





آنجا را تعظیم می‌کنيم که شما کعبه را محترم می شماریدا! اینک گواهی می‌دهم که 
شما بر باطل هستید! 





ابن حجر» می‌گوید: یکی از ذمی‌ها که جزو مھمانان بود خطاب به «یزید»» 
گفت: میان من وحضرت داود لت هفتاد پشت فاصله است ویهود هنوز احترام مرا 
در این خصوص دارند ومرا گرامی می دارند در حالیکه شما فرزند پینمبرتان را 
می‌کشیداا 

[فیض القدیر مُناوی ۲۴۰/۱ ] به سند خود از «ابن خالویه» از واعتش» 
از «منهال بن عمرو اسدی» روایت می‌کند که به خدا سوگند! من در دمشق ديدم که 
سر مطهر امام حسین ا را بر سر نیزه کرده بودند ومردی پیش روی سر مبارک؛ 
سوره قھف را می‌خواند. همین که یں ايآ رسید: «آمْ خیبت ال اصحابّ 
الکهف والژقیم کانوا من آیاتتا مَجبا4 (سورة کهف آیه٩),‏ ناگهان سر مطهر 
ابا عبدالله 1 به قدرت خدا سخن گفت وبهتزبان نصیح وشیوا؛ فرمود: ماجرای 
من از قصۂ اصحاب کهف تفت آنگیزتر است! 


باب بيست وسوم 


امام حسین +3 عليه برخی ا زآنهائی که با وی نبرد م یکردند 
نفرین‌کرد وخدا هم نفزین آن خضرت را به اجابت رسانید 


[ھیٹمی در مجمع ۱۹۳/8.] به سبند خود؛از دابن واثل» - یا «وائل بن 
علقمه» - روایت کرده که می‌گفت: من شاهد بودم که مردی در برابر گروهی ایستاد 
وگفت: آیا حسین در میان شماست؟ پاسخ دادند: آری. اوگفت: (ای حسین) تو را 
به دوزخ مژده می‌دهم. امام حسین 2 فرمود: پیش از این مرا به پروردگاری مژده 
داد‌اند که رحمتش جهانیان را فرا گرفته است وشفاعت شُفْعاء را سی پذیرد 
وموجودات عالم در هر پایه‌ای که باشند از وی اطاعت می‌کنند. سپس امام 
حسین ا فرمود: تو کیستی که مرا به دوزخ بشارت می‌دهی؟ در پاسخ گفت: من» 
«جویره» - یا «جویزه» - هستم. امام حسین 1 بر او نفرین کرد وفرمود: 
پروردگارا! او را به دوزخ واصل کن. طولی نکشید اسب او رم کرد ودر حالیکه 
پایش به رکاب اسب گیر کرده بودہ به زمین افتاد واسب رم‌گنان او را به این طرف 
و طرف برد. به خدا سوگند! تمام اعضا وجوارح او از یکدیگر گسیخت وهیچ 





عضوی جز پایش که در رکاب گیر کرده بود سالم نماند! 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 
مؤلف گوید: «محب طبری» هم این حدیث را در (ذخاثر ص۱۴۴] آوده 


است ومی‌گوید: وابن بنت منیع» هم آن را ذکر کرده است. 

[ذخائر العقبی ص ۱۴۴ ] به سند خود از مردی از «بنی کلیب» روایت 
می‌کند که امام حسین بن علی 4 خطاب به مردم کربلا می فرمود: به ما آب دهیدا 
یکی از همدستان «عمر سعدء دهان مبارک آن حضرت ٹا را هدف تیر قرار داد 
امام حسین ا او را نفرین کرد وفرمود: خدا تو را سیراب نکناد! بلافاصله عطش 
بر او مستولی شد چنانکه هرچه آب می‌آشامید سیراب نمی شدہ تا اینکه خود را 





در فُرات انداخت وفرد. 

«ملاء این حدیث را در «سبیرهء خود ؤرد است. 

مولف گوید: «هیثمی» هم در [مجیع۱۹۳/۹] روایت یاد شده را نقل کرده 
وافزوده است که «طبرانی» نیز به نقل آن پرداخته اسث: 

( همان کتاب ص ۱۴۴ ] به سند خود از «عباس بن شام بن محمد 
کوفی» از پدرش روایت می‌کند که در واقعه کربلاه مردی به نام «زرعه» که جزو 
لشکر وابن سعدہ بود» تیری رها کرد وچانڈ حضرت را هدف تیر قرار داد در 
حالیکه امام حسین ا از آنها درخواست آب می‌کرد تا بیاشامد. واز سوی دیگر» 
«زرعه» میان آن حضرت وآب فرات حائل شد تا مبادا امام 1 آبی از شریعة فرات 
بیاشامدا امام حسین 1 بر او نفرین کرد وگفت: پروردگارا! او را سیراب مکن! 
راوی گفته است: از شخصی» که خود شاهد مرگ «زرعه» بود» شنیدم که «زرعه» از 
تشنگی فریاد می زد واز دست سرما وگرما درمانده شده بود. آتشی از درونش 
شعله می‌کشید وپشتش از سرما به لرزه درآمدہ بود وپیش روی خود را باد 


می‌زدند ویخ بر شکمش می‌گذاشتند ودر پشت سرش آتش روشن کرده بودند. 








ولی با این همه باز فریاد می‌کشید ومی‌گفت: ب 


بن آب دهید که تشنگی مرا هلاک 
تفر کافی 
بود او همه آن قدح را می آشامید بازهم اظهار تشنگی می‌کرد ومی‌گفت: به من 
آب بدهید که از تشنگی هلاک شدم! در این گیرودار شکمش مانند شکم شتر پاره 
شد وبه دوزخ واصل گردید. 

«ابن اہی الدنیاء این حدیث را ذکر کرده است. 

[ صواعق محرقه این حجر ص ۱۱۸ | به سند خود چنین نقل کرده 
است:هنگامی که سه شبانه‌روز امام حسین واصحابش بط را از آشامیدن آب منع 
آب فرات بنگر که مانند 


کردا برای او قدح بزرگی پر از آب وشیر وسویق می آوردند که برای پ 








کردند یکی از همدستان «ابن سعد گفت: ای حسین! ب 
وسط آسمان در تابش وطراوت امیت یک قطره از آب فرات نخواهی چشید تا 
اینکه با لب عطشان بمیری! امام حسین 1 او را نفرین کرد وگفت: پروردگارا! او 
را ہا جگر عطشان پکش. درست دز همین لحظه تشنگی به او دست داد وهرچه 
آب می آشامید سیراب نمی شد تا اینکه با لب عطثبان به جهنم واصل گشت! 


باب بیست وچھارم 


عذاب دنیوی قاتلان ودشتمنان امام حسین # 


[ صواعق محرقه ابن ححٰوق 11۶ب سند خود از «ژهری» روایت 
می کند که هیچیک از قاتلان حسین 1 باقی نمانده مگ اینکه در دنیا به عذاب 
گرفتار شدند ودر مدت کوتاھی, یا کشته شدند یا کور شدند. یا صورتشان سیاه 











شد ویا سلطنت از آنها زایل گشت. 
[ تهذ یب التهذیب ابن حجر ۳۵۵/۲ ] به سند خود از «ئعلب» از «عمر 
بن شبه تُمیری؛ از «عبید بن جُُنادہہ از «عطاء بن شسلم» از «شدی» روایت می‌کند. 


که برای خرید لباس به کربلا رفتم. پیرمردی از قبیلۀ طی مرا به خانه‌اش دعوت 
کرد وطعامی تر تیب داد ومن ظهر آن روز را در خانه‌اش به سر بردم. پس از صرف 
غذاء سخن از امام حسین ل به میان آمد. گفتم: هر کسی که در شهادت آن حضرت 
شرکت داشته وبه هر نحوی در شهادت آن حضرت قیام واقدام نموده است؛ به 
فضیع ترین وفجیع‌ترین وضعی مرده است. پیرمرد طائی که این سخن را از من 
شنید. اظهار داشت: شما عراقی‌ها چه بسیار دروغگو هستید. حال آنکه من از 


کسانی هستم که در کشتن حسین شرکت داشتم وچنانکه مشاهده می‌کنی هنوز 
هیچ آسیبی به من نرسیده است. طولی نکشید به چراغی که با نفت افروخته بود 
ون آورد وتعمیر نماید ناگهان انگشتش آتش 
گرفت وهمین که خواست با فوت دهان» آتش انگشت را فرو نشاند. آتش به 


نزدیک شد وخواست فت 





ریشش افتاد وشعله کشید پس خود را به آب افکند. آتش خاموش نشد تا اینکه از 
شدت آتش مانند زغال, سیاه شد وثردا 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در ذخسائر ص‌۱۴۵] روایت 
کرده ومی‌گوید: «ابن جراح» این حدیث را روایت کرده است. ودابن حجر؛ هم در 
(صواعق ص ۱۱۶] با اندک اختلاف لفظی آورده است. 

«ابوالشیخ» می‌گوید: گروهی باهم,اجتماع کرده بودند. سخنشان به اینجا 
رسید که هیچ دشمنی در شهادت امام حسین ا شرکت نکرد واعانت ننمود: مگر 
اینکه پیش از مرگ: به بلائی داز شد:پیرتزدی که در آن جمع حضور داشت» 
گفت: برخلاف انتظار شماء من کار کشتن جسین ذست داشتم وبه هیچ بلائی هم 
گرفتار نشدم. در این موقع از جای برخاست تا چراغی را اصلاح کند. آتش او را 
گرفت وهمواره فریاد می زد: سوختم! برای فرو نشاندن آتش خود را به آب فرات 
افکند. ولی با این همه باز آتش خاموش نشد تا اینکه به آتش همیشگی جهنم 
واصل گردیدا 

[همان کتاب ۳۸۲/۲]به سند خود از «علی بن عاصم از ِحُضَینء نقل 
می‌کند. هنگامی که شهادت امام حسین 3 فرا رسید تا سه روز صورت ما را 
خاکستر فراگرفته بود از وی پرسیدم: در آن هنگام چند سال داشتی؟ گفت: تازه 





به سن بلوغ رسیده بودم. 
[ همان کتاب ۳۵۴/۲ ]به سند خود از «قرة بن خالد سدوسی» از 
«ابورجاء مطاردی» روایت می‌کند که گفت: نسبت به اهل‌بیت پیغمبر اکرم ا 





بدگوئی نکنید وسَبّشان ننمایید؛ برای اینکه همسایه‌ای داشتم از «بنی الهجیم» به 








کوفە رفته بود ودر بازگشت از آنجاءگفت: آیا نمی بینید چگونه خداء این فاسق بن 
فاسق را کشت؟! با گفتن این جمله طولی نکشید آتشی از دو ستاره به چشمهای 
او افتاد وبلافاصله کور شد! 


از 





مولف گوید: «هیثمی» این حدیث را در (سجمع ۱۹۶/۹] روایت کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» حدیث مورد نظر را نقل کرده است وسند آن صحیح 
می‌باشد. «محب طبری» هم در [ذخاثر ص۱۴۵] نقل کرده ومی‌گوید: علی 
وخاندانش یٹ را سب نکنید (تا آخر حدیث) واضافه کرده است که این حدیث 
را «احمد حثبل» در «المناقب» متذکر شده است. 

[ذخاثر العقبی ص ۱۴۴ ] به ند خود از «ابومعشر» از شخصی که او 
هم از مشایخش نقل کرده است که می‌گوید: هنگامی که قاتل امام حسین ا نزد 
«ابن زیاد» رفت وکیفیت قتل آن حضرت :4 ومظالبی را که امام حسین ا بیان 
فرموده بود به اطلاع وی رسانید» بلاقاصله زنگ صورتشن سیاه وتیره گشت! 

ملف گوید: این حدیث را در صفحه۱۴۹ مفصّا تر آورده است راز 
حعِدُریٔم روایت می کند هنگامی که آتش جنگ شعله‌ور شد امام حسین ن 
لباس جنگ را پوشید ودر برابر لشکر دشمن ایستاد وفرمود: آیا از من می پذیرید 
آنچه را رسول خدایلّ از مشرکین می پذیرفت؟ (تا آنجا که گفته است) مردی 
اسلحه بدست گرفت در برابر امام حسین## ایستاد وگفت: بشارت باد تو را به 
آتش دوزخ. امام حسین 1 فرمود: چنان نیست که تو می‌گولی؛ بلکە اگرخد! 
بخواهد به رحمت پروردگارم مژده داده شده‌ام واز شفاعت پیغمبر # - انشاء 
الله - برخوردار خواهم بود. پس از آن به شهادت رسید وسر مطهرش را به کوفه 
برده در برابر وابن زیادہ قرار دادند. او هم با کمال بی حیائی با چوب دستی که در 
دست داشت به لب ودندان آن حضرت می‌زد. آنگاه پرسید: کدامیک از شما قاتر 


اوست؟ مردی از جای برخاست وگفت: من او راکشته‌ام! پر سید در آن هنگام با تو 
چه گفت؟ جریان را که نقل می‌کرد ناگهان صورتش سیاه شد! 

[ صواعق محرقه ابن حجر ص۱۱۸ ] هنگامی که سر مطهّر امام 
اد نهادند, قاتلش این ابیات را خواند: 
د ت المَلِکَ الشحجَبا 















خير الناس وبا 





» به جهت آنکه من پادشاهی بزرگوار راکُشتەام 
که در پردۂ حجاب نیکی وشایستگی قرار گرفته وکسی است که در دوران کودکی 


به دو قبله نماز گزارده وخشب وبحب او از همۀ مردم برتر ووالاتر است؛ کسی را 


+ رکاپ مرا از طلا ونقره 


کشته‌ام که مادر وپدرش از هه مردم بهتر وعالی مقامتر بودند. 

«ابن زیاد» از شنیدن ساختن از غضبناک شد وگفت: اگر می‌دانستی که امام 
حسین 8 دارای چنین فضانلی ات پس چرا او زا کُشتی؟! به خدا سوگند! 
خیری از من به تو نمی رسد وهم اکنون تو را می‌کشم وبه او مُلحق می‌سازم. آنگاه 
دستور داد گردنش را زدندا! 

[ همان کتاب ص ۱۱۷ ) به سند خود از «سبط ابن جوزی» از «واقدی» 
روایت می‌کند که پیرمردی در لشکر دشمنان امام حسین ا حضور یافت ولی با 
آن حضرت نجنگید وتیری نینداخت. سرانجام کور شد. علت آن را از وی جویا 
شدند. در پاسخ گفت: در یکی از شبها رسول اکرم ٤ڈ‏ را در عالم ریا دیدم که 
1 





بالا زده وشمشیری در دست دارد وپوستی که بر روی آن متهم را به قتل 
می رسانند در برابر حضرتش افکنده‌اند وده تن از قاتلان حسین ا کشته شده 





ودر برابر رسول داب روی زمین افتاده‌اند. آنگاه رسول دا مرا مورد سب 


ولعن قرار داد؛ به دلیل آنکه سیاهی لشکر پسر «زیاد» بوده‌ام سپس چشم مرا با 








AY‏ . ۔ فضائل پنج تن یل 





خون امام حسین که سورمه کشید. بامداد که سر از خواب برداشتم کور ونابینا 
شده بودم! 

«ابن حجر گفته است که «سبط ابن جوزی» نقل می‌کند کسی که سر مطهر 
امام حسین ا را بر زین اسبش آويخته بود واز کربلا به کوفه می‌برد: پس از چند 
روز که او را دیدند صورتش از قیر هم سیاء‌تر گردیده بود! به او گفتند: تو از همۀ 





عرب زیبا چهره‌تر بودی؛ اکنون چه شده است که رنگ صورتت این چنین سیاه 
شده است؟ در پاسخ گفت: یک شب بیشتر از هنگامی که سر امام حسین 1 رابر 


اسبم آويخته بودم نمی‌گذشت که دو نفر آمدند وبازوهای مراگرفتند وبسوی 





آتش شعله‌وری بردند ودر آن افکندند وسرانجام به وضعی درآمدم که مشاهده 
می‌کنید. آن مرد به زشت‌ترین حالتیمُرد. اہن حجر» از «سبط ابن جوزی» نقل 
کرده است: پیرمردی پیغمبر اکرم ترا در روا دید که در برابرش طشتی پُر از 
خون نهاده‌اند ومردم از کنار آن حضَرَت عبور می‌کنند: پیغمبر اکرم ی یک یک 
آنها را با آن خون» خون آلود می‌ساخت تا نونت به هن رسید. عرض کردم: من با 
حسین 8 نبرد نکردم. فرمود: آری» لیکن به دشمنان او افزودی! آنگاه با انگشت 
په من اشارہ کرد وبامداد که از خواب برخاستم, نابینا شدہ بودم. 





باب بیست وپنجم 


قاتل اهل‌بیت بطو رکلی از بهشت وکوثر محروم خواهد بود 


[ ذخاثر العقبی ص ۲۹ ] به سند خو از حضرت على روایت کرده 
است که رسول خدا5 فرمود؟ خدای تعالی بهشت را بر کسی که نسبت به 
اهلبیت من ستم می‌کند وی آنها زا کشت ویااخود را از آنها برتر می‌داند ویا 
آنها را سب می کند حرام ساخته است (حدیث ادامه دارد), 

مؤلف گوید: دشبلنجی در [نورالابصار ص ۱۰۰] حدیثی را نزدیک به 
مضمون حدیث یاد شده آورده است واز پیغمبر ٤‏ نقل می‌کند: بهشت بر کسی 
که نسبت به اهل‌بیت من ستم نماید ومرا با برخورد ناپسندش نسبت به اهل‌بیتم» 
آزار می دھدہ حرام شده است, 

[کنزالعمال ۲۷۳/۷ به سند خود از انسء روایت می‌کند که در یکی از 
روزھاء حضور رسول داب شرفیاب گردیدم. رسول خداٌ فرمود: خدای 
تعالی؛ کوثر را به من بخشید. پرسیدم: پا رسول الله! کوثر چیست: در پاسخ 
فرمود: نهری است در بهشت که درازا وپهنای آن به اندازۀ فاصله ميان مشرق 
ومغرب است؛ کسی که از آب آن نهر بیاشامد هرگز تشنه نمی شود وکسی که از آب 





آن نهر وضو بگیرد رخسارش همیشه نورانی است. از سوی دیگرء کسی که پیمان 
مرا نادیدہ گرفته ونقض عهد کردہ وخاندان مرا از پای درآورده است: از آشامیدن 


آب آن نهر محروم می‌باشد. 

«ابونعیم» این حدیث را ذکر کرده است. 

مؤلف گوید: «تّتی» این حدیث را در صفحه ۲۱۳ آن کتاب با اندک 
اختلافی آورده است ومی‌گوید: داہن مردویه» حدیث مزبور را از «انس» نقل کرده 
است ودر صفحه ۲۶۲ هم به نقل آن پرداخته است واظهار داشته که «طبرانی» نیز 





آنرا به سند خود از «انس» روایت نموده است. 

(همان کتاب ۲۲۵/۷ ] روایت می کندہ رسول خدا 6 خطاب به «انس»» 
فرمود: ای انس! خدای تعالی دیشب کوثر راب من اعطا فرمود. درازای آن ششصد 
سال وپهنای آن به انداز؛ فاصله میان مشرق ومقبرپ است. پیش از من هیچ کس از 
آن نياشامیده ونمی‌آشامد وهمچنین کستی که نقض عهد با من کرده وحق خاندانم 
را پایمال نموده وآنها را به شهادت رنتانیده تاز آشامیدن آب آن سحردم 
خواهد بود. 

«ابن عدی» این حدیث را از «انس» روایت می‌کند, 

1 سیوطی در الدر المنثور ] در تفسیر سورة «کوثر» می‌نویسد: «ابن 
مردویه» از «انس» روایت می‌کند که بحضور رسول خداع شرفیاب شدم؛ 
حضرت فرمود: خدای تعالی کوثر را به من اعطا فرمود. پرسیدم: یا رسول الله! 
ت (تا آنجا که فرمود) کسی که با من 
عهدشکنی کند وکسی که خاندانم را از پای درآورد؛ از آب کوثر محروم است. 


کوثر چیست؟ فرمود: نهری است در 





باب پیست وششم 


احادیفی که بطو رکلی از پثیفمب رت در نکوهش بنی‌آمتیه 


(روایت له است 





[مستدرک حاکم ۴ ]به ,دو طریق؛ از «راشد بن سعده از «ابوذر» 
روایت می‌کند که از رسول خداب شنیدم» می‌فرمود: هرگاه بنیامیه به چهل تن 
برسنده بندگان خدا را بردۂ خود قرار می‌دهند ومال خدا را به نااهلان می نخشند 
واحکام خدا را تباه می‌سازند. 

مولف گوید: دتّقیء این حدیث را در [کنزالعمال ۳۹/۶] نقل کرده ودابن 
عساکره هم به ذکر آن پرداخته است. 

[ همان کتاب ۴۸۰/۴ ] به سند خود از «ابَرَرَ آسلمی» روایت کرده که 





می‌گفت: بن یأمیّه» بنی‌خنیفه وبنی ثقیف از دشمنان سرسخت رسول خد او 
بودند. «حاکم» گفته که این حدیث طبق نظر «خاری» ورشسلم»» از احادیث 
صحیح است. 


مولف گوید: «هیشمی» این حدیث را در (مجمع ۷۱/۱۰ نقل کرده وگفته 





است که «ابویعلی» هم آن راروایت نموده است۔ 


[ همان کتاب ۴۸۷/۴ ] به سند خود از «ابوسعید خُُذریء از رسول 
خد روایت کرده است که فرمود: پس از ارتحال من, خاندانم به دست امتم به 
شهادت می رسند وآواره می‌گردند. ودشمن‌ترین مردم نسبت به ماه ن یامه 
وټنی شفیره وټنیمخزوم هستند. 

«حاکم» گوید: اسناد این حدیث صحیح است. 

(کنزالعمال ۶۸/۶ ] به سند خود از «بجاله» روایت کرده است که از 
«عمران بن حُضَینء درخواست کردم تا کسانی را که بغض وعداوٹشان نسبت په 
رسول دای از دیگران بیشتر است به من معرّفی نماید. «عمران» گفت: آیا تا 
من زندہام آن را از دیگران پوشیدہ می‌دازی؟ در پاسخ او تعهد کردم که کسی را از 
این ماجرا مطلع نسازم. آنگاه «عجران» گفت: شمن‌ترین قبیلەھا نسبت به رسول 
اکرم اة قبیلڈ نیمه وبنی ثقیف ا وبتی فده می‌باشند. 

«شّقی» گوید: «نعیم بن حمادع ین حدیث را در کتاب «الفتن» آورده است. 

[ حلية الاولیاء ابونعيم ۲۹۳/۶ ]به سند خود از «ابوعشمان نهدی» از 
«عمران بن حُصّین» روایت کرده که گفت: رسول خدائػي در حالی از دنیا رحلت 
کرد که سه 





بنی حنیفه وبنی‌مخزوم وبنی‌امیه راء دشمنان سرسخت خود 
مي‌دانست. «هشام بن حسّان این روایت را از «عمران بن حُصین» نقل کر ده است. 

[ کنزالعمال ۲۵۲/۱ ] از «عمر بن خطّاب؛ روایت کرده است که او در 
ذیل آیه شریفه الم َر ّیالذین دلوا زعمة اله کُفرا4 (سوره ابراهمیم, 
آیه‌۲۸)؛ آیا توجه نمی‌کنی به آنهاثی که نعمت خدا را کفران کردند. گفته است: 






عده که نعمت خدا را گفران کردند دو قبیلۀ بدکار وفاجر شُریش نی 
وبتیأمیّه می‌باشند. 


دمتّقَیء گوید: «ابن جریر» دابن مُنذر» ودابن مردویه» این حدیث را ذکر 





کرده‌اند. 
[همان کتاب ۲۵۲/۱ ]به سند خود از حضرت علی 1 روایت کرده که 


در ذیل آیە یاد شده فرموده است: مصداق آیڈ شریفہء دو قبیلڈ بن یامه ونیشیره 
است که از قبیله‌های دیگر فاجرترند. وفرمود: خدای تعالی؛ بنی مره را در جنگ 
بدر ریشەکن کرد لیکن بن یأميّه تا حال باقی ومتمتعاند. 

«ابن جریر»» دابن مُنذر»» «ابن ابی حاتم» ودابن مردویه» این حدیث را نقل 
کرده‌اند. و«طبرانی» هم آن را در والجامع الصفیر» آورده است. 

موف گوید: «سیوطی» نیز در الّرالمشور»؛ در تفسیر آیة پیشین (سوره 
ابراهیم» آیه‌۲۸) اظهار می‌دارد: وطبرانی» در دالاوسط ووحاکم» در «شستّدرک» 


حدیث مزبور را روایت کرده وبه صح ت آن اعتراف نموده‌اند. «ابن مردویه» هم په 








سند خود؛ روایت می‌کند که از حضرت لیج سؤال شد» مصداق آیه شریفه 
الذي بَدُلوا نع الله کفرٌ4 چه کیانی هستند؟ فرمود: بنی اه وہنی تخزوم 
است که همدستان «ابوجهل» به شلمار می آیند, 

مولف گوید: «متقی» همین حدیث را در [کنزالعمال ۲۵۲/۱] نقل کرده 
وگفته است: «ابن مردویه» به سند خود؛ این حدیث را از حضرت علی:# نقل 
می‌کند. 

[رمخشری در کشّاف ]در تفسیر آیه پیشین (سوره ابراهیم» آیه۲۸) از 
(عمر روایت می‌کند که گفت: بدکارترین مردم فُزیش: بنی یره نیمه هستند. 
بنی‌مفیره در جنگ بدر ریشەکن شد. ولی بنیأمیّههنوز باقیست واز زندگی بهره 
می‌گیرند. 

مولف گوید: وسیوطیء این.حدیث را در والڈرالمٹورہ نقل کرده 
ومی‌گوید: حدیث مزبور را «بخاری» در تاریخ خود «اين جریر» ووابن شنذر» 
ورابن مردویه» هم از «عمر بن خطاب»» روایت کرد‌اند. 





... فضائل پنج تن بل 

[کنزالعمال ۹۱/۶ ] از ِحُمران بن جابر حتفی» که جزو هیثت اعزامی 
«وفد» بنی‌خنیفه برای ملاقات با پیغمب ري بودہ گفت: از رسول خداعْ 
که سه مرتبه فرمود: وای بر بنیأَمّه! 





«ابن منده» و«ابونعیم» این حدیث را ذکر کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۴۲/۷ ]به سند خود از وابن مسعود» نقل می‌کند که برای 
هر دینی آنتی است وآفت این دین, بن یأميّه است! 

«نعیم بن حماد» این حدیث را در کتاب «الفتن» آورده است. 

[همان کتاب ۱۷۱/۷ | نقل می‌کند که روز قیامت بر پا نمی شود الا اینکه 
سی تن دروغگو خروج می‌کنند (تا آنجا که گفته است) بدترین قبیلههای عرب» 
بن یمه وبنی حَنیفه وبنی ثقیف هستند: این حلایث را دابن ابی شیب وین عدی» 
از «رُهْری» نقل کرده‌اند. 

مولف گوید: «ذَعّبی» در (میزان الاعتدال۱۸۱/۲] همین حدیث را آورده 
وجزو احادیث صحیح شمرده ایت وحدیث یا شده را از «ابن ژییر» از رسول 
خداعل روایت می‌کند. 


باب بیست وهفتم 


احادیثی که در خصوص نکوهتش «مروان» وفرزندش وهمچنین 
پدرش «خکم بن ابی‌العاض» رسیده است 


[مستدرک حا کم ۴۸۶/۴ ] به نند خود از «ابوهریره» روایت می کند که 
رسول خدایلا فرمود: در عالم ریا دیدم فرزندان «حکم بن ابی العاص» مانند 
بوزینهها بر منبر من بالا می روند. پیغمیر اکرم ٤‏ پس از این ریا همواره غمناک 
بود وتا هنگام وفات: کسی او را خندان وشادمان ندید. وحاکم» گوید: طبق نظر 
«بخاری» وومسلم, 

مؤلف گوید: «متقی» حدیث مزبور را در (کنزالسمال۴۰/۶] با اندک 
اختلافی نقل کرده است ومی‌گوید: «ابویعلی» ودبیهقی» هم در کتاب «الدلائل؛ از 
«ابوهریره» آن را نقل نموده‌اند. ودر صفحه ٩۰‏ می‌نویسد: «بیهقی» این حدیث را 
در «الدلائل» وهمچنین دابن عساکر نقل کرده‌اند ودر صفحه ٩۰‏ بار دیگر حدیث 
را متمرض است ومی‌گوید: «ابویملی» ودابن عساکر» آن را روایت نموده‌اند. 

[ فخررازی در تفسیر کبیر ] ذیل تفسیر آیه شریفه وما جَقلنا الرُؤيا 








این حدیث از احادیث صحیح به شمار می‌آید. 





فضائل بنع تن لاڈ 
جَرةٌ السلمونٌ فى اشرآن4 (سوره 
۰) که رژیای پیغمبر ¥ را دلیل ب بر آزمایش سردم قرار داده 
است: می‌تویسد: دربارۂ دشجره ملعونه» اقوال چندی ارائه شده است. قول دوم 





نظریۀ دابن عباس» است که گفته مراد از این شجرہ: بن یأمیّه یعنی «حکم بن عاص» 
است واضافه می‌کند: رسول دا در خواب دید که فرزندان «مروان»» منبر او 
را در اختیار خود درآورده‌اند ومانند بوزینگان از آن بالا می‌روند. روزی که رسول 
خداعیذ در خانه‌اش با «ابوبکر» و«عمر» خلوت کرده بود این خواب را برای آنها 
شرح داد. پس از آنکه نامبردگان از حضور رسول خداء3 مرخص شدند. رسول 
خدال از دحکم بن ابی العاصء شنید که می‌گفت: پینمبر خدامَ 
دیده است! رسول اکرم؟ به سختی ناراجت شد و«عمر» را در افشای این سر 
متهم دانست. طولی نکشید معلوغ شد که «کم‌زین ابی العاص» استراق سمع 
نموده است؛ برای همین پیغمب 3 اورا تبعید کرد (تا آنجا که گفته است) مژید 
آنچه اظهار شد گفتة «عابِشَه انست که خطاب به «مَروان» می‌گفت: هنوز تو در 
صلب پدرت بودی که خدای تعالی پدرت را لعنت کرد. بنابراین تو پارۂ تن کسی 
هستی که خدا او را لعنت کرده است. 

[سیوطی در الدّرالمنشور ] ذیل تفسیر ية فا ج٥علنا‏ الرؤیا ...4 
(سوره اسراء آیه ۰ ۶) می‌گوید: «اين ابی حاتم» از «ابن عمر» روایت می‌کند که 
پیغمبر اکرم کڈ فرمود: در رؤیا دیدم فرزندان «حکم بن ابی العاصء بر منبرها 
همانند میمونها بالا می‌روند وخدای تعالی هم در این رابطه آیه #وما جعلنا 
الرؤیا ...4 را نازل فرمود ومنظور از شجر؛ ملعونه که در این آیه آمده است» 
«حکم» وفرزندان اوست. 

«سیوطی» بار دیگر می‌گوید: «اين مردویه» به سند خود از «عایشه» نقل 
می‌کند که وی خطاب به «مروان بن حکم»» گفت: از رسول دا شنیدم که به 





ن خوابی 











پدر وجدت. می فرمود: شما شجرۂ ملعوته هستید. 
[ مستدرک حاکم ۴ ]به سند خود از «عبدالرحمن بن عوف» 


روایت شده است. هر فرزندی که به دنیا می‌آمد او را نزد رسول اکرم ی می‌بردند 
تا پیغمبر داي برای او وسرانجامش دعا کند» طبق معمول هنگامی که «مروان 
بن حکم» متولد شد او را نزد رسول خداعٌ بردنده حضرت فرمود: این کودک 
وزغ پسر وزغ ! وملعون پسر ملمون است. 

«حاکم» این حدیث را صحیح دانسته است. 

[ همان کتاب ۴۸۱/۴ ]به سند خود از «محمد بن زیادہ روایت می‌کند, 
هنگامی که «معاویه؛ برای فرزندش؛ «یزید»: از مردم بیعت می‌گرفت؛ «شروان» 
گفت: این رویه‌ای که ومعاریه) براي فر ژلدش اختیار کرده» روش «ابوبکر» و«عمره 
است. «عبدالرحمن بن ابوبکر» گفت: چی ن آنیست» بلکه رفتار «سعاویه»: روش 





په۱۷): را دربارة تو نازل کرده است. 
هنگامی که این ماجرا به گوش «عايشه» رسیدہ گفت: به خدا سوگندا «مروان» 
مصداق آیۀ مزبور نمی‌باشد» بلکه رسول دای پدر او را در حالی مورد لعن 
قرار داد که «تروان» در صلب او بود. بنابراین؛ «مروان» از وجود کسی به شمار 
می‌آید که خدای عرٌوجلٌ او را لعنت کرده بود. 

«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «بخاری» و«شسلم»» از احادیث صحیح 





موّلف گوید: وسیوطی» در «الدرالمتشور» در تفسیر آيه «واذی قال 
۸ رو 
لوالدیه آف لکُمای (سوره احقاف. آیه۱۷): می‌تویسد: این حدیث را «عبد بن 


حُمیدہ «نسانی» وابن مُنذر وواین مردویه» از «محمد بن زیاده نقل کرده‌اند 


۱ همان لباه است که سوسمار کوچک را می‌گویند. (وبراستار) 








۔ فضائل پنچ تن 
ودابن مردویه» می‌گوید: «حکم بن ابی العاص) از کسانی بود که میان سردم 
اختلاف وتفرقه می‌انداخت. 

[ همان کتاب ۴۸۱/۴ ]به سند خودہ از «عمرو بن مره جهنی» - که یکی 
از صحابۂ پیفمبر ارم است - نقل می‌کند که در یکی از روزهاء «حکم بن ابی 
العاص) به خانه پیغمبر اکرم اڈ آمد واجازۂ ملاقات خواست. پیغمبر اکرم ی که 
صدای درخواست او را شنید» فرمود: به او اجازه دهید داخل شود؛ خدا او و هر 
کسی را که از شب او به دنیا می آید لعنت کندہ مگر مؤمنین آنها راکه البته بسیار 
اندک هستند. اینان در دنیا بزرگ می‌شوند ودر آخرت هیچگونه مقام وسنزلتی 
ندارند. اینان همواره دست به مکر وځدعه دراز می‌کنند در دنیا به آنها چیزی 
اعطاء می شود ولی در آخرت نصیبی ندارئد! 

«حاکم» می‌گوید: این حدایث از اسناد صجیح برخوردار است. 

مؤلف گوید: «متقی» در (کنزالعمال۸۹/۶] حدیث مورد بحث را نقل کرده 
واضافه می‌کند: «ابریعلی»؛ «طبرانی»» زبیهقی» ودابن عساکر» هم آن را نقل 
کرده‌اند. 

[همان کتاب ۴۸۱/۴ ]به سند خود از «عبدالله بن ژتیره روایت می‌کند 
که رسول خداءِ» «خکٌم» وفرزندش - «تروان» - را لعنت کرده است. آنگاه گفته 
این حدیث صحیح است. سپس می‌گوید: کسی که در طلب علم حدیث برمی‌آید 
باید بداند احادیث باب حاضر به حدّی است که ما بیش از یکسوم آن را بیان 
نکرده‌ایم. نخستین فتنه‌ای که در این امت بوجود آمده فتنڈ حَكُم) وپسرش بود. 
من با خدای خود عهد بستەام که در معرفی چهره پلید اینها کوتاهی نکنم ودر 
کتابهايم آنها را ذکر نمایم. 

[ کنزالعمال ٩۰/۶‏ ] حدیثی از «یحیی نخمی» روایت کرده است» در 
برخوردی که «مروان» با امام حسن مجتبی 1 داشت امام حسن ا با خشم 


وغضب به «مروان» گفت: تو ادعا کرده‌ای که اھل بیت پیغمب رق ملعونند؟! به 
خدا سوگند! رسول خدا تو را لمنت کرد در حالیکه هنوز در صلب پدرت 
بودی! «ابن سعد»؛ «ابویعلی» ودابن عساکر» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ی و می‌کند که 
«حکم بن ابی العاص» کنار پی پیغمبر اکرم ا می‌نشست وسخنانش را می شنید 
(وبه عنوان سخنچینی) برای تیش نقل میکرد وهمین عمل ناپسندش باعث 
شد که رسول دای «حکم» ونسل او را تا روز قیامت مورد لمن قرار دهد. ابن 
عساکره این حدیث را نقل می‌کند. 

[همان کتاب ۶ به سند خود از «عبدالله بن زبیر» نقل کردہ است که 
او بر فراز منبر می‌گفت: به پروردگار ی پیت واین شهر حرام سوگند. که 
«حکم بن ابی العاص» وفرزندانش به زبآثر پیمبر اکرم ا لمنت شده‌اند. داہن 
عساکره این حدیث را نقل می‌کند: 

[همان کتاب ۹۰/۶ به تیند خوده از «ابن"زییر» نقل کرده است که او در 
حالیکه مشغول طواف خانه خدا بود گفت: به پروردگار این خانه سوگند که 
رسول خدا خکُم» وفرزندانش را لعنت کرده است. 

وابن عساکره این حدیث را متعرض است. 

موّلف گوید: حدیث مزبور را «مناوی» در [کنوزالحقایق ص ۱۶۳] روایت 
می‌کند واشاره کرده که «طبرانی» هم آن را ذکر نموده است. 

[ همان کتاب ۹۰/۶ ] به سند خود از «عبدالله بن زبیرہ نقل می‌کند که 
گفت: گواهی می‌دهم که از رسول خدائٌ شنیدم. وحَکم؛ وفرزندان او را لعنت 
کرد. وابن عساکره این حدیث را ذکر می‌کند. 
[همان کتاب ۱/۶٩]به‏ سند خود. از «محمد بن 





ترظی» روایت 
می‌کند که رسول خداَِ «حکم» وفرزندانش را لعنت کرد مگر خوبان آنها راکه 





بسیار اندک‌اند. 

«عبدالرراق» این حدیث را در والجامع» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۹۰/۶ ]به سند خود از «عایشه» روایت می‌کند که رسول 
خدا# در خانة خود تشریف‌فرما بوده صدائی به گوشش رسید که از شنبدنش 
احساس ناراحتی کرد. برخی از حاضران برای اينکه پبینند چه خبر است. به دم 
در رفتند. متوجه شدند «حکم بن عاص» است که می‌خواهد حضور رسول 
خداءة شرفیاب شود ورود او را به عرض رسول دا رسانیدند. پیغمبر 
ارم او وهر فرزندی که از شُلّب او به دنیا بیاید راء لمنت کرد و او را مدت 
یکسال تبعید نمود. 

«ابن عساکر» این حدیث را ذکر کر است. 

[ھیٹمی در مجمع ۱۱۲/۱ ] به سندخوّي از «عبدالله بن عمر» روایت 
می‌کند که حضور رسول دای شوفیاب بود همان زمان «عفرو بن عاص» به 
خانة خود رفت که جامه‌اش زا وش وباز گردد تا همزاه او به محلی که در نظر 
داشتیم برویم. هنوز باز نگشته بود پیغمبر 3 فرمود: طولی نمی‌کشد مرد ملعونی 
بر شما وارد می شود از شنیدن این سخن همواره از خروج ودخول او وحشت‌زده 
بودم تا اینکه «حکم بن ابی العاصء وارد شد! 

«احمد حنبل» این روایت را متعرض است. 

[مستدرک حاکم ۴ به سند خود از «حلام بن جذل غفاری» 


روایت می‌کند که از وابوذر مُُندب بن جُناده غفاری» شنیدم که می‌گفت: از رسول 





دا شنیدم که می‌فرمود: هرگاه فرزندان «ابوالماص» به سی تن برسند» مال 
بردگی خود 
درم یآورند ودین خدا را تباه می‌کنند. «حلام» می‌گوید: پس از آنکه این سخنان را 


خدا را در میان خود دست به دست می‌گردانند وبندگان خدا را 





از «ابوذر» شنیدم نتوانستم بپذیرم وانکار کردم. «ابوذره حفترت لی بن 








ابیطالب لچ را به گواهی خواست. حضرت على تشریف فرما شد وفرمود: از 
رسول خدائُّ شنیدم که می‌فرمود: راستگوتر از «ابوذر» رانه زمین دربررگرفته ونه 
آسمان بر او سایه انکنده است! آری؛ من گواهی می‌دهم آنچه را «ابوذر» برای تو 
نقل کرده؛ سخن رسول دای بوده است. 

«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «سلم»: حدیث صحیحی است. 

[ همان کتاب ۴۸۰/۴ ] به دو طریق, از «ابوسعید خُذری» نقل می‌کند که 





رسول خدامَِفرمود: هنگامی که پسران «ابوالعاصء به سی تن برسندہ دین خدا 
را تباه می‌کنند وبندگان خدا را به بردگی می‌گیرند ومال خدا را در سیان خود 
تقسیم کرده ودست به دست می‌گردانند. 

مؤلف گوید: «متقی» این حدیث را در [کنزالعمال ۲۹/۶ و۳۹] نقل کرده 
ومی‌نویسد: حدیث موردنظر را «احمداًبن پحسنبل» و«ابویعلی» ووطبرانی» از 
«ابوسعید» ووابویعلی» از «ابوهرټرهرنقل کترده‌اند ودر صفحه ٩۰‏ می نویسد: 
«ابویعلی» ودابن عساکر» حدیث غزبور را از «ابوهریر»؛ نقل کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۳۹/۶] چنین آورده است: هرگاه فرزندان «حکم» به سی تن 
برسند مال خدا را در اختیار می‌گیرند ودر میان خود دست بدست می‌گردانند 
وبندگان خدا را زیر یوغ بردگی خویش درم یآورند واحکام کتاب خدا را تباه 
می سازند وهرگاه عدد آنها به چهارصد ونود ونه نفر برسدہ هلاکت آنها از خوردن 
وخائیدن خرما سریعتر خواهد بود. 

این حدیث را «طبرانی» و«بیهقی» از «سعاویه» وواببن عباس» روایت 
کرده‌اند. 

مولف گوید: «متقی» حدیث موردنظر را در صفحه ٩۱‏ مبسوط تر بیان 
می کند وبه سند خود از «ابن موهب» روایت می نماید هنگامی که «سعاویه» 


جلوس کرده بود ووابن عباس» هم در نزد او حضور داشت. وتروان بن حکم» به 





خاطر حاجتی که داشت بر «معاویه» وارد شد وگفت: ای امیرا حاجت مرا برآورده 
ساز. به خدا سوگندا هزینه سنگینی را عهده دارم واهل وعیال من زیاد شده‌اند 
ومن در حال حاضر پدر ده فرزند وعموی ده برادرزادہ وبرادر ده برادر دیگرم. به 


مجردیکه «معاویه» حاجت او را برآورد واز نزد او بیرون رفت» «معاویه به «ابن 
عباس»؛ گفت: آیا به خاطر داری رسول خداا فرمود که هرگاه فرزندان «حکم» 
به سی تن برسند. مال خدا را در دست چپاول خود قرار می دھند وبندگان الهی را 
به بردگی می‌گیرند وکتاب خدا را تباه می‌سازند وهرگاه عدد آنها به چهارصد 
ونود ونه تن برسد» هلاکت آنها آسانتر از خرمائی است که کسی آن را بخاید 
وبجود؟ «ابن عباس» در پاسخ گفت: آری؛ آنچه را یادآوری کردی از رسول 
دای شنیده‌ام. طولی نکشید «عبدالملگم به پيشنهاد «تروان» نزد «سعاویهم 
آمد واز او تقاضای کمکی نمود. هیگام بازگشت «بدالملک», «معاویه» خطاب به 
داہن عباس»؛ گفت: تو را به خدا سوگند! آیابه خاطر داری رسول خدا دربارہ 
«عبدالملک» فرمود که این شخض پدر چهار تن ج ابی وستمکار است؟ داہن 
عباس» تصدیق کرد. 


«بیهقی» این حدیث را در دالدلائلء آورده ودابن عساکر؛ هم آن را نقل کرده 





[همان کتاب ۴۰/۶ ] به سند خود نقل کرده است که 





بن مطیم» 
می‌گوید: حضور مبارک رسول خدا شرفیاب بودیم. «حکم بن ابی العاصء از 
نزدیک ما عبور کرد. رسول یل با دیدن اوه فرمود: وای بر امت من از 
فرزندانی که در صلب این شخص قرار گرفتەاندا 
«متقی» گوید: این حدیث را وابن نجیب» در و 
بن مُطیم» از پدرش روایت می‌کنند. 
[همان کتاب ۴۰/۶ ]به سند خود» روایت می‌کند که «روان بن حکم» را 





» ودابن عساکره از «نافع 














که کودک تازه مولودی بود به حضور رسول دام آوردند تا با انگشت مبارک 
کام او را برآورد. رسول خداة پذیرفت وفرمود: وای بر امت من از این شخص 
واز فرزندانی که از صلب او پیدا می‌شوند! 

[ همان کتاب ۳۹/۶ ] چنین آورده است: «حکم بن ابی العاص» کسی 
است که باکتاب خدا وسنت رسول خداعَِ» مخالفت می‌کند وبزودی از صلب او 
فتنه‌هائی روی کار می‌آید که دود آنها به آسمان می رسد وبرخی از شما در آن روز 
از پیروان او خواهید بود. 

«دار فُطنی» این حدیث را در والافراد» از وابن عمر» روایت می‌کند. 

مولف گوید: «متقی» حدیث مزبور را در صفحه ۴۰ متذکر شده است 
ومی‌گوید: «طبرانی» حدیث موزدنظز, را از وابہن عمر» نقل کرده است ودر 
صفحه ٩۰‏ حدیث مزبور را لبسوط تر از ایگن؛ از وابن عمر» نقل می کند که 
شبانگاهی در حضور رسول"اکرم ی شرفیاب بودم. طولی نکشید حضرت 
ابوالحسن علی بن ابیطالب 1 وارد شی رسو لخدا خطاب به اوه فرمود: 
نزدیک بیا. علی آنچنان نزدیک شد که رسول خدائ دهان خود را نزدیک 

شش برد ومطالب سریی که من نمی شنیدم به وی می‌گفت. ناگهان على #ا 

مانند کسی که از شنیدن مطلبی به فزع بیاید سر بالا برد پیغمبر ٤ل‏ فرمود: اینک 
«حکم بن ابی العاص با شمشیر دم در ایستاده او را همانطور که گوسفند را برای 
دوشیدن می برند نزد من بیاور. علی 3 از حضور پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ یرون رفت 
وطولی نکشید که حضرت علی :1 در حالیکه گوش «حکم» را که قسمتی از آن 
پاره شده بود بدست گرفته و اور در برابر پیغمبر اکرم ا نشاند. پیغمبر اکرم 6 
او را سه مرتبه لعنت کرد وبه علی ا فرمود: او را در گوشه‌ای از خانه نگهداری 
کن. همانزمان گروهی از مهاجران بحضور پیفمبر اکرم و شرفیاب شدند. رسول 
خداقٌّ دستور داد او را آوزدند. آنگاه پیغمبر ۶ او را لعنت کرد وفرمود: این 


۳ھ 





شخص بزودی با کتاب خدا وسنت رسول خدای» مخالفت می‌کند وطولی 
نمی‌کشد از پشت او فتنه‌هایی ظاهر می‌گردد که دود آنها به آسمان می‌رسد. 
گروهی از حاضران گف 
به چنین اعمالی دراز کند. رسول دای فرمود: همان است که گفتم وبرخی از 
شما هم در آن روز از پیروان او خواهید بودا 

این حدیث را «دارطنی» در «الافراد» ودابن عساکره نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۹۰/۶ ]به سند خود از «عبدالرحمن بن ابی بکر» روایت 
کرده است که در یکی از روزهاء «حکم بن ابی العاص» در پشت‌سر پینمبر ا 
قرار گرفته بود. هرگاه رسول خدابة حدیثی بیان می‌کرد: «حکم» به علامت انکار 
فرمایش سر بالا می‌برد. وگاهی هم از شتیدن تیدیشی روی ترش می‌کرد وعبوس 
می‌شد. رسول دا که از کرداز زشت او اطلاغ یافت: فرمود: تو هستی که 
چنین وچنان می‌کنی؟! «حکم» در ان حال به لرژه درآمد واین لرزش پیوسته با 


او بود تا گرد. 





این شخص بی ارزش تر وکمتر از آنست که بتواند دست 


«متقی» گوید: این حدیث را «ابونعیم» ووابن عساکره متعرض‌اند. 

[سیوطی در الُرالمنٹور ] در ذیل تسیر آیة چولائغ کل حل 
مهین4 (سوره قلم.آیه ۱۰ به سند خود نقل می‌کند که این مردویه» از 
«ابوعشمان نهدی» روایت کرده است. هنگامی که «معاویه» از مردم برای خلافت 
یزید بیعت می‌گرفت: «مروان بن حکم» به منظور تشویق وتأیید او اظهار داشت: 
این روشی که در پیش گرفته‌ای که برای فرزندت از مردم بیعت می‌گیری روش 
وسنّت ابوبکر» و«عمر» است. «عبدالرحمن بن ابی بکر» که در آن مجلس حضور 
داشت به «حکم». گفت: این طرز کار «معاویه؛ رویه «عمر» ووابوبکر» نیست: پلکه 
هرفل» می‌باشد. «حکم» گفت: «عبدالرحمن» کسی است که این آیه 
در شأن او آمده است لوّالذی قال توالدیه أف لَکُماہ (سوره احقاف, آیه ۱۷) 














(یعنی عبدالرحمن کسی است که نسبت به پدر ومادرش توھین کرد وکلمۂ اف را 
در حق آنها گفت). این جریان که به گوش «عایشه» رسید گفت: «مروان» دروغ 





می‌گوید. آیه مزبور در شأن «عبدالرحمن» نازل نشدہ است» بلکه آیه (ولاطغ 
کل حلاف مھینِ مق بنمیم) (سورہ تلم آیه۱۰) (در حق پدر تو نازل شده 


است که از پستی ودنائتی که داشت همواره سوگندهای نابجا یاد می‌کرد وبه گوشۂ 





چشم به این وآن اشاره می‌نمود وگامهای آلوده به ویرانی برمی‌داشت 
وسخن چینی می‌نمود). 


احادیش یکه در نکوهش از «یزید بن عاویه) «عبیدالله بن زیاد»» 
«عمر بن سعد» و«شمرابن ذی‌الجوشن» رسیده است 


[ صحیح بخاری | در کتاب ات دزبارۂ فرمایش پیغمبر اکرم 4 که 
«هلاکت امت من بدست غلامهای نادان است»» از «موسی بن اسماعیل» از «عمرو 
بن یحبی بن سعید بن عمر بن سعید؛ روایت می‌کند که جدم به من گفت: در مدینه 
با «ابوهریره» نشسته بودیم و«مروان» هم آنجا بود. «ابوهریره» گفت: از راستگوثی 
که در راست گفتاریش شک وشبهه‌ای نیست - یعنی رسول اکرم ا - شنیدم که 
می‌فرمود: هلاکت امت من بدست غلامانی از قریش است. «مروان» گفت: خدا 
لعنت کند آنها را چگونه غلامانی هستند که امت اسلامی بدست آنها به هلاکت 
می‌رسد؟! ابوهریره» گفت: اگر بخواهم» می‌توانم آنان را کاملاً معرفی کنم که از 
چه تیرہ واز چه قبیلەای از عرب هستند. من با جدّم نزد «بنی مروان» رفتیم که آن 
دوران؛ قدرت وحکومت را به دست گرفته بودند. مشاهده کردم که سردمداران 
حکومت شام جوانان تازه سال هستند. جدم گفت: از سن وسال حاکمان شام 


می توان گفت که ممکن است آینان همان غلامانی باشند که پیغمبر اکرم ل فرمود: 
هلاکت امت من بدست غلامانی است!! در پاسخ گفتم: شما در بیان این موضوع 





ومصداق آن از من داناترید. 





«ابن حجر عسقلانی» در [فتح الباری ۷/۱۳ و۸] که شرح «صحیح بخاری» 
است, می ویسد: «ابوهریره» هنگامی که در بازار راہ می رفت: می‌گفت: پروردگارا 
مرا به ناگواریهای سال شصت وحکومت کودکان ونوجوانان گرفتار مکن! شارح 
(عسقلانی) می‌گوید: از بیان «ابوهریره» بدست می‌آید که سال شصت هجری 
نخستین سالی بود که جوانان بر أریکه حکومت وقدرت نشستند واین بدان علت 
است که ویزید بن معاویه» پس از مرگ پدرش» بر سریر حکومت تکیه زد وتا سال 
شصت وچهار هجری حکومت شام راعهده‌دار بود وپس از مرگ او: پسرش 
«معاویه» بجای او نشست وچند ماهی بیش حکومت نکرد ورحلت نمود, 
«عسقلانی) گوید: «یزید بن مقاوبةع نخستین آن جوانان ود که بر مردم حکومت 
کردند چنانکه «ابوهریره) گفت؛ پروردگارا! نياید آن روزی که سال شصت 





هجری وحکومت کودکان را بینم. شارح (عسقلانی) در ضمن تنبیهی اظهار 
می‌دارد: شگفت اینجاست که «مروان بن حکم» غلامهائی را مورد لعنت وطرد 
قرار می‌دهد که خود از فرزندان او بوده‌اند! آری» این لمن را خدای تعالی از آن 
جهت بر زبان او جاری می‌گرداند تا در ضمن اتمام حجتی که بر آنها می‌نماید از 
چگونگی اعمال ورفتار خودشان عبرتی بگیرند وچنانکه می‌دانیم احادیث 
من وحکم» - پدر «مروان» - وفرزندانی که از شلب او بوجود 
می‌آیند. وجود دارد که احادیث مزبور را «طبرانی؛ وسحدثان دیگر یادآوری 





بسیاری ویژة 


کرده‌اند. وسند برخی از آنها عالی وبعضی هم خالی از بحث درایه‌ای نمی‌باشد. 
[کنزالعمال ۳۹/۶] رسول دا خطاب به مردم فرمود: من محمد 
وپیغمبرم. خدای تعالی آغاز وانجام هر حقیقتی را در اختبار من درآورده است. 





اینک زمانیکه در میان شما هستم ودست شما به من می رسدہ از فرصت استفاده 
کردہ واز دستورها واحکام من پیروی نمائید. (تا آنجا که راوی گفت) پیغمبر 5ڈ 
فرمود: خدای تعالی برکاتش را از «یزید» سلب کند. آری خبر شهادت امام 


حسین ا به اطلاع من رسید ومقداری از تربت او در اختیار من قرار داده شد 
وقاتل او به من معرقی شد؛ به خدائی که جان من در دست قدرت اوست: مردم 
بسیاری به امر او از پای درمی‌آیند وکسانی که او را در چنین کشتاری تشویق 
وتأیید می نمایند آنهائی هستند که خدای تعالی میان سینه ودلھایشان جدائی 


افکندہ است وبدترین آنها را بر آنان چیرہ ساخته ولباس پیروی از ا 





ار را بر 
اندام آنان پوشانده است. آه وَسَفا! بر فرزندان وبازماندگان آل محمد ہو از دست 
خلیفه‌ای که نابجا بر آریکه خلافت تکیه زده ات در حالیکه دلش مملو از علاقه 





به زر وسیم دنیاست. اوست که جانشین وجانشین جانشین مرا به شهادت 
می‌رساند. 

«طبرانی» این حدیث را از معاذ» روایت می‌کند: 

مولف گوید: «هیثمی» در [مجمع ]۱۸۹/٩‏ به سند خود از «شعاذ بن جُبّل» 
روایت می‌کند: در یکی از روزھاء رسول خداءٌه در حالیکه چھرۂ مبارکش تغییر 
کرده وغضبناک بود بر ما وارد شد بلافاصله فرمود: من محمّدم که خدای تعالی» 
فواتح کلام وخواتم ان وآغاز وانجام همه چیز را در اختیار من نهاده است (تا 
آنجاکه فرمود) اکنون می بینم که نبو 
سلطنت آراسته شده است. خدا بیامرزد کسی را که از حقایق نبوت استفاده نماید 
وهمانطور که احکام الهی را به صدق دل پذیرفته وگام در این راہ مقدس نهاده بر 
پیمان خود برقرار باشد. سپس خطاب به من فرمود: ای ثعاذا آنهائی را که نام 
می‌برم برشمارا یک یک آنها را شمردم تا به پنجمین آنها رسیدم که بزیده بود. 
آنگاه فرمود: خدای تعالی برکاتش را از او (یزید) سلب کند سپس اشک از 











خود پا بیرون گذاشته وبه لباس 

















دیدگان مبارکش جاری شد وفرمود: از شهادت حسین ا مرا مطلع ساخته‌اند. (تا 


آخر حدیث) 


«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است و«مناوی» نیز مختصری از آن را در 
«فیض القدیر» یاد کرده ودر متن آن کتاب آمده است: وابن عساکر» این حدیث رااز 
«سلمة بن اکوع» روایت می‌کند ودر شرح آن کتاب می‌گوید: «ابونمیم» وودیلمی» 
هم به نقل آن حدیث پرداخته‌اند. 

[ همان کتاب ۲۲۳/۶ ] چنین آمده است: رسول خدا¥ فرمود: خدای 
تعالی برکاتش را از «یزید» خونخوار وسب کننده باز گیرد واضانه فرمود: شهادت 
محبوب من» حسین 3 به اطلاع من رسیدہ ومقداری از خاک مرقد او را نیز 





برای 
من آوردند وقاتل او را دیدم. آگاه باشیداکسی که در بین گروهی به شهادت برسد 
در حالیکه آنها می‌توانند او زا یاری کنند ولی از این کار امتناع نمایند. همه آنها به 
عذاب الهی گرفتار می‌شوند. داب عساکر آین حدیث را از «ابن عمر» روایت 
می‌کند. 

[صواعق محرقه ص ۱۳۲ ] به سند خود اظهار می دارد که «رویانی» در 
«تستد» خود از «ابودردا» روایت کرده که از پیغمبر ا شنیدم: می فرمود: نخستین 
کسی که سنّت مرا تفیبر می دھدہ مردی است از نیمه به نام «یزید», 

[ همان کتاب ص ۱۳۲ ] به سند خود از «واقدی» از طُرقی چند روایت 
کرده است که «عبدالله بن خنظله» - غسیل الملائکه - گفت: به خدا سوگند! ما 
علیه ویزید» قیام نکردیم مگر زمانیکه ترسیدیم که اگر علیه او قیام نکٹیم؛ هدف 
سنگهای آسمانی قرار گیریم واین بدان جهت بود که وی با کن 
دختران وخواهران همبستر می شد وباده گساری می‌کرد ونماز را نیز ترک گفته بود. 





از «تَبی» نقل کرده است» زمانیکه ویزید, با مردم مدینه درافتاد وقتل عام 





کرد وبه باده‌گساری پرداخت ودست به کارهای پلید دراز نمود» مردم به شدت 


برآشفتند وعليه او شوریدند وخدا هم خیر وبرکتش را از عمر او برداشت (وبه 
جهنم واصل شد). 

مولف گوید: «ابن سعد» در [طبقات۴۷/۵] از گروهی نقل کرده است» 
شبهای حره ! که پیش آمد ومردم یک دل ویک جهت شورش کردند وبنیامیّه (از 
قبیل: «عثمان بن محمد ابن ابی سفیان» وومروان بن حکم») را از مدینه اخضراج 
نمودند وعیوب وجنایات ویزیدء وحکومتش را اقشا کردند. آنگاه گرد «عبدالله 
بن حنظله» اجتماع کردند وامور خود را به عھدۂ او درآوردند وبا او تا آخضرین 
قطرۂ خونشان بیعت کردند. «عبدالله» گفت: ای مردم! از خدای یکتا وبی‌همتا در 
هراس باشید وبه پیمان خود وفاداں بنمانید. به خدا سوگند! ما علیه ویزیدہ قیاع 
نکردیم مگر زمانیکه ترسیدیم هدف سنگهای آسمان قرار بگیریم. آری «یزید» 
مردی بود که با زنان شوهردار وبا دختران وخواهران همبستر می‌شد وباده‌گساری 
می‌کرد ونماز نمی‌خواند؛ به خدا سوگنذا تی اگر یک نفر از مردم هم با من 
همقدم نشود باز علیه او می‌شورم ودر راه خدا وبه منظور از پای درآوردن او از 
هیچ گونه اقدامی دریغ نمی‌کنم. آنروز بود که مردم از اطراف واکناف گرد آمدند 
وبا «عبدالله» بیعت کردند. 

[ مستدرک حاکم ۵۲۲/۳ ] به سند خود از شمان بن زیاد اشجعی» 
روایت می‌کند که «تعقل بن یسنان اشجعی» که از صحابة رسول خداءِْ بود ودر 
روز فتح مکه پرچمدار قوم خود بود. (تا آنجا که می‌گوید) «معقل ب 
«مسلم بن عقبه» معروف به (ثشرف:: ملاقات کرد و«مسرف» از دوستان نزدیک 
«معقل» بود وبا او مطالب سرّی خود را در میان می‌گذاشت تا آنجا که در ضمن 


نان» با 





۱- حره: واقع در نزدیکی مدینه است که اتقلابی‌های صدینه به فرماندهی «عبدالله» پسر 
«خنظله, (معروف به «غسیل الملانکه»)» در آنجا با لشکر ویزیدہ به فرماندهی «شرف بن عقب 
درگیر شدند. (ویراستار) 
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گفتگوهایی که باهم داشتند 


معاویه» نداشتم وبه کراهت با او بیعت کردم وقضا وقدر چنان بود که بسوی او 


» گفت: ای مسرف! من علاقه‌ای به ویزید بن 





روان شوم. او مردی باده‌گسار بود وبا محارم خود زنا می‌کرد. پس پاره‌ای از 
کارهای زشت دیزیدہ را ذکر کرد. (حدیث ادامه دارد) 

[صحیح ترمذی ۳۰۷/۲ ] در ضمن مناقب امام حسن وامام حسین فلا 
به سند خود از «عمارة بن عُمَیرء روایت کرده است که گفت: هنگامی که من سر 
«غبیدالله بن زیاد» وهمدستانش را به رَحْبّه (میدان بزرگ کوفه) بردم سردم 
اجتماع کرده ومیگذ 


سرهای بریده که روی هم انباشته بودند تفخص کرد تا سر «عبیدالله بن زیادہ را 





امد! آمد! ناگهان متوجه شدم ماری ظاهر شد ودر میان 


یافت. وارد بینی او شد اندکی.توقف نود سپس از بینی او بیرون آمد وناپدید 
شد. بار دیگر مردم فریاد برآوردند: آمد! مدا پاز وارد بینی او شد واین عمل رادو 
بار یا سه ہار انجام داد. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی"۳۰۰/۴] به سند خود از مارۃ بن 
عُمیر» روایت کرده است. هنگامی که «عبیدالله بن زیاد» کشته شد من در میدان 
بزرگ کوفه بودم که سر او وهمدستانش را آوردند. مردم برای دیدن آن سرها از 
جای برخاستند, در این هنگام ناگھان مار بزرگی پیدا شد. مردم از ترس ووحشت 
متفرق شدند. آن مار در میان سرها جستجو می‌کرد تا سر «عبیدالله بن زیادہ را 
یافت وبه بینی «ابن زیاد» وارد شد واز دهان او بیرون آمد وچندین بار این عمل را 
تکرار کرد. سپس از میان سرها بیرون رفت. طولی نکشید باز ظاهر شد وهمان 
عمل را چند بار تکرار نمود. تنها سخن مردم از آمد ورفت آن حیوان این بود: آمد! 
آمدا ورفت» رفت! واین بدان معنی بود که نمی‌دانستند از کجا می‌آید وبه کجا 
می‌رودا 

[کنزالعمال ۴۵۱/۷ ]در ذیل شرح حال «عمر بن سعد بن ابی وقاص», به 





سند خوده از «ممیدی» روایت میکند که وشفیائہ از «سالم» نقل می‌کند که «عُمر 


سمده به امام حسین ا گفت: جمعی از مردم سفیه می‌پندارند که من تو را 
می‌کشم. امام حسین 18 فرمود: آنان سفیه وسادهلوح نیستند! آنگاه فرمود: سوگند 
به خدا! تو پس از شهادت من جز مقدار اندکی از گندم عراق نخواهی خورد. 

[ همان کتاب ۲۲۳/۶ ] پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: می‌بینم سگی که همه 
عمرش را در گورستان سپری کرده (یعنی «شمر») در میان خون اهل‌بیت من فرو 
می‌رود. 

«ابن عساکره این حدیث را از حضرت حسین بن علی ا روایت کسرده 


مولف گوید: «ئناوی» هم در [کنوازالحقایق ص ۱۰۳] و«دیلمی» نیز آن را 
نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۱۰/۷ ] به سند خود؛ از «محمد بن عمرو بن حسین» نقل 
می‌کند که به اتفاق امام حسین ا در نهر کربلا بودیم؛ چشم امام حسین ا به 
«شمر بن ذی الجوشن» افتاد وفرمود: خدا ورسولش راست گفته‌اندا همانا رسول 
خداءٌَ فرمود: گویا می بینم سگ پیسی برص گرفتەای در خون اهل‌بیت من 
غوطه‌ور است وخون آنها را می‌آشامد؛ آری پیفمبر راست فرمود چراکه «شمر» به 
برص دچار بود. 

«ابن عساکر» این حدیث را ذکر کرده است. 
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باب بیست ونهم 


«معاوية بن یزید بن معاویه» خطبه‌ای را در نکوهش پدر وجدش 
ایرادگزد 


[صواعق محرقه ابن حجر ض ۱۳۴ ]گفته است: دیزید بن معاویه» در 
سال شصت وچھارم هجرت مرد در حالیکه تجوان شایسته‌ای داشت ومنصب 
خلافت را به عهد؛ او واگذار کرد. این جوان تا زماینکه از دنیا رفت: همواره پیمار 
بود وپس از مرگ پدرش با آنکه منصب خلافت در اختیارش بود ولی نه با مردم 
ملاقات می کرد ونه با آنها نماز می‌گزارد ونه در امری از امور خلافت دخالت 
می‌نمود. مدت خلافتش» چهل روز وبه قولی دو ماه وبه قول دیگری سه ماه بود 
وهنگامی که درگذشت بیست ویکسال ویا بیست سال داشت. وشایستگی 
ظاهری او آن بود که وقتی خلافت را به دست گرفت» به سنبر رفت ودر ضمن 
خطابه‌ای به حاضران گفت: این خلافتی که اکنون من بر فراز منبر آن پای نهاده‌ام» 
ریسمان خدا ورابطه میان ما و اوست وهمانا جدّم» «معاویه»» با کسانی که اهلیت 
خلافت دارند بویژه با شخصیتی چون علی بن ابیطالب 1# مخالفت کرد ودم از 








به خاک رفت ومردم را از شرارت خویش آسوده ساخنعا( 
«یزید»: بر آریکه خلافت نشست وجایگزین او گر 
هیچگونه قابلیتی برخوردار نبود با فرزند دختر پینمبر اکرم ِا به نزاع وجدال 
پرداخت تا آنکه کاری که نباید انجام بدهد انجام داد در این رابطه نیمی از 
عمرش را تباه کرد وفرزندی از او جز من باقی نماند وسرانجام هم در حالیکه در 
گرو گناهانش بود به خاک رفت. سخنش که بدینجا رسید گریست وگفت: از 
مهمترین پیشآمدهانی که برای ما اتفاق افتاده آنست که می‌دانیم او با چه 
گرفتاریهایی به خاک رفته وچه سرانجام نکبت‌باری در انتظار اوست! آری او بود 
که جثرت رسول خدا راز پای ذرآورد وبادهگُساری را مُباح کرد وخانڈ کعبه را 
ویران ساخت: ومن که شیرینی خلافت را نچشیده‌ام بار تلخی آن را هم بدوش 
نمی‌گیرم. اینک شما کاری راکه در نظر دارید انجام دهید. به خدا سوگندا اگر دنیا 
خوب وپسندیده بودہ ما نصیب خود را از آن بدست آورده‌ايم واگر بد بوده 
است. بازماندگان وابوسفیانء آنچه را که انجام داده‌اند وبه نتیجۀ نامطلوب آن 
رسیده‌اند برای آنها کافی است. سخنش را پایان داد ودر خانه‌اش منزوی گردید 
ودر را به روی همگان بست تا پس از چهل روز زندگی را وداع گفت ودرگذشت, 

وابن حجر» گوید: خدا او را بیامرزاد که از پدرش با انصاف‌تر بود 
ومی‌دانست خلافت از آنِ دیگری است. 

مولف گوید: «معاوية بن 
وجدش واز همه خاندان «ابوشفیان» با انصاف‌تر بود. - رحمة الله علیه - 





» تنها از پدرش با انصاف‌تر نہود بلک از پدر 





باب سی ‌ام 


فضیلت زیارت امام حسین خلا وگریستن بر خاندان آن حضر تکه 
دررڑآیات اده است 


(ذخائر العقبی ص۱۵۱ ]به سند خود از حضرت على بن موسی الرضا 
بن جعفرڈ روایت کرده که زاجع به زیازت قبر مطهّر امام حسین:1# از حضرت 
جعفر بن محمد سؤال کردند ایشان فرمود: پدرم - امام محمدباقر 1 - 
می فرمود: کسی که قبر مطهر امام حسین را زیارت کند وعارف به حق او باشد, 
خدای تعالی نام او را در ردیف بھشتیان ثبت خواهد کرد. وباز فرمود: همانا 
اطراف قبر مطهر امام حسین 4 را هفتاد هزار فرشته که همگی آنها ژولیدهمو 
وغبار آلودند فراگرفته است وتا روز قیامت بر او می‌گریند.«ابوالحسن عتیقی» این 
حدیث را ذکر کرده است. 

[ همان کتاب ص۱۹ ] به سند خودہ از «ربیع بن منذر» از پدرش روایت 
می‌کند که امام حسین 3 می فرمود: کسی که به منظور پیشآمدهای ناگواری که 
برای ما اتفاق می‌افتد. چشمش اشک آلود شود ویا قطرۂ اشکی از دیدگان او فرو 





فضائل پنچ تن بل 
ریزد خدای - عروجل - بھشت جاویدان را به او مرحمت فرماید۔ 
«احمد حنبل» این حدیث را در «المناق 





مؤلف گوید: «علی بن سلطان» حدیث مزبور را در آشرح مرقات ص 1۶۰۴ 
متعرض است با این تفاوت که حدیث یاد شده را از حضرت امام حسن کا 
روایت کرده است. 

مولف گوید: این چند حدیث که در خصوص فضیلت زیارت حسین ا 
وگریستن بر آن حضرت ا می‌باشد - با شتابی که داشتم - بدست آوردم 
رهمین‌ها در ابطال توهمی که مخالفان دارند کافی است که ابراز داشتهاند زیارت 
میّت وگریستن بر او پس از وفاتش بدعت است! پیش از این در جزه اول این کتاب 
نوشتیم که همه روزه فرشتگان آسمان کنار وقد رسول اکرم 3 حضور پیدا 
می‌کنند ومرقد منزرش را زیارت می‌کنند وبځشٍی/از روایاتی را که در رابطه با 
فضیلت زیارت مرقد مبارکش رسیده؛ عتذکر شديم. ودر این جلد کتاب هې به 
مناسبت گریستن زهرای سرضی )بر پتینمبر وگریستن پینمب ری بر 
زھراںؤۂ: احادیشی ذکر کردیم وهمچنین یادآور شدیم که حضرت زھراۓ در 
هنگام رحلت خواهرش, رقیه؛ بر او می‌گریست ورسول خداٌ اشک چشمش 
را با گوشة لباسش پاک می‌کرد. گذشته از این» حضرت زهراء# پس از رحلت 
پیغمبر اکرم 6 بر آن حضرت بسیار می‌گریست. واین سلسله از روایات که در 
رابطه با گریڈ بسیارِ آن حضرت است. روشن‌تر از خورشید» بلکه از جملۀ 
ضروریات به شمار می‌آید واگر بخواهی بر اخبار فراوانی که در این بارہ رسیده 
است اطلاع یابی می‌توانی از این سنابع ذیل استفاده نمائی: (مستدرک 
حاکم۳۶۱/۱ و۲۸/۳ و۲۹ و۱۰۸ و۱۹۷ و۱۹۹] [سند احمد حتبل ۱۴۰/۲ 
[سنن بیهقی ۵۳/۴ و۶۵ و۶۹ و ۷۰و۷۱ ۷۸9 (طبقات ابن سعد۲/ قسم ۱۱۳۱/۱ 
[اسدالغابه ابن اثیر ۰۲۸۹/۱ [تھذیب التهذیب ابن حجر ۳۸۸/۷ (استیماب ابن 
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عبدالبر ۸۱/۱ و۱۰۳ و۲۰۶ و۳۶۸] ولاصابه ابن حجر۳/ قسم 1۱۱/۱ از همگی 
این روایات بطور متواتر بدست می‌آید که زیارت مزمن پس از مرگش» از کارهای 


مشروع است. همچنین گریستن بر او پس از وفات یا پس از قتلش؛ بدون اشکال 


است ومشروعیت دارد. 


باب سی ویکم 


امام حسین 3 واصحاب باوفایشن بدون حساب به بهشت 
خواهند رفت 


[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۳۴۷/۲ ] حدیشی را از «ابوعبدالله ضبّی؛ 
روایت کرده که گفت: بر ابن هرثم ضبّی» وارد شدم» در حالیکه همراه حضرت 
علی 48 از صفّین باز گشته بود. «ابن هرثم» در ضمن خاطراتش اظهار داشت: 
هنگامی که از صِفین بازمی‌گشتيم وارد کربلا شدیم وبا حضرت علی 18 نماز 
صبح را بجای آوردیم. حضرت علی لا پس از سلام نمازه مشتی از پشکل آهوان 
را بدست گرفت وبوئید وفرمود: آه» آەا در این مکان مردمی به شهادت می رسند که 





بدون حساب به بهشت وارد می‌شوند. 

[همان کتاب ۳۴۸/۲]به سند خودہ از «هرئمة بن سلمی» روایت کرده 
که گفت: در رکاب حضرت علی 4# عازم بودیم تا اينکه اماما در مسیر خود 
وارد سرزمین کربلا شد. در کنار درختی منزل کرد ونماز گزارد. سپس مقداری 
خاک از زمین برداشت وبوئید وخطاب به زمین؛ فرمود: خوشا به حال تو ای 





۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 











خاک! مردمی ہر فراز تو به شهادت می رسند که بدون حساب به بهشت می روند. 
راوی گوید: از نبردی که به خاطر از پای درآوردن دشمن رفته بودیم بازگشتیم 





وطولی نکشید حضرت على # به شهادت رسید ومن از حدیث کربلا وشهیدان 
آن غفلت کرده بودم» تا اینکه در شمار لشکریانی درآمدم که عازم جنگ با 
حسین ا بودند. هنگامی که به لشکرگاه حسین 18 رسیدیم چشمم به آن درخت 
افتاد وبه یاد 





انی افتادم که از حضرت علی 1 در کنار همین درخت دیده 





بودم» که در پی ار پیشآمد کربلا را بیان نموده بود. در این هنگام اسبم را بسوی 
خرگاه حسین ا راندم وخطاب به آن حضرت. عرض کردم: ای فرزند دختر 
پیغمب رئا موده‌ای برای شما دارم. آنگاه جریانی را که از حضرت علی ا شنیده 
بودم به عرض رسانیدم. حضرت تیالشهداه 4 پس از استماع جریان مزبور 
فرمود: آیا با ما هستی یا علیهآما؟ در پاسخ گفتم: من نه با شما هستم ونه علیه شما!! 
من زن وفرزند واموال خود؛را ترک گفته واینک نگران آنهايم. امام حسین ا 
فرمود: به خدائی که جأن سین در دست اوست؛ هر انسانی که شاهد ماجرای 
کشته شدن من باشد وبه من کمک نکند. به دوزخ می رود. پس از شنیدن این سخن؛ 
اسبم را تاختم واز آنجا فاصله گرفتم تا شاهد شهادت او ن 

[کنزالعمال ۱۱۰/۷ ] به سند خود از «ابوهرثمه» روایت می‌کند که در 
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سرزمین کربلا حضور حضرت علی تب شرفیاب بودم؛ فرمود: روز قیامت که فرا 
می رسد از این زمین هفتاد هزار تن ظاهر می‌شوند که همگی آنها بدون حساب به 
بهشت می‌روند. 

«ابن ابی شیبه» این حدیث را ذکر کردہ است. 

[هیثمی در مجمع ۱۹۱/۹ ] به سند خود. از «ابوهرثمه» روایت می‌کند. 
که من در کربلا همراه حضرت علی 1 بودم؛ در مسیر خود به درختی رسیدیم که 
در کتار آن پشکل آهوان ريخته بود. حضرت علی#! مشتی از آن پشکلها را 





برداشت وبوئید وفرمود: در روز قیامت از این سرزمین هفتاد هزار تن محشور 
می شوند که ھمگی آنها بدون حساب به بهشت می‌روند. 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده ورجالش موئق‌اند. 

مؤلف گوید: در این بخش: حدیثی است که مناسب است آن را در پایان 


این باب متذکر شویم هرچند پیش از اینء باب مستقلی برای آن منعقد ساخته‌ايم. 
ولی بهر حال یادآوری آن بی‌مناسبت نخواهد بود. 

دابن حجر» در [تھذیب التهذیب ۳۴۷/۲] به سند خود از «عمّار دُضنی» 
روایت می‌کند. در یکی از روزها که کنار «گغب» نشسته بودم؛ حضرت علی #ا از 
نزدیکی ما عبور کرد. «گعب» گفت: از فرزندان این شخص کسی است همراه با 
گروهی که هنوز عرق پیشانی اسبان آنان خشکا نشده به محمد می‌پیوندند واین 
فرزند نیز به فیض شهادت می‌رسد چند لحظه طول نکشید که امام حسن ا از 
نزدیک ما عبور کرد. حاضران پرسیدند: ی بررگوار همان شخص است؟ گفت: 
نه. پس از اندک فاصله‌ای امام سین ار ردک ما عبور کرد. حاضران 
بزرگواں همان شخص است؟ «کمب» گفت: آری. 

ملف گوید: «میشمی» این حدیث را در (مجمع ۱۹۳/۹ با اندک اختلافی 
روایت کرده و«طبرانی» هم به ذکر آن پرداخته است. 











رت و روو سمما 
کت رت 


روایاتی کەدرخضوص 


حضرت مهدی ی می باشد 








مؤلف گوید: پیش از اینء در اواخر فضائل حضرت علی# در باب 
«پیغمبر اکرم ا وعلی وجعفر وحمزه وحسن وحسین ومهدی 2 سادات 
وسروران بهشتیان هستنده بخشی از اخبار واردۂ در این خصوص را متذکر شدیم 
واکنون در خاتمة کتاب حاضر عابقی آن:سلسله از احادیث را که ویژه حضرت 
بقیة الله (عج) است مورد تو جه قرار ده وبا شتابی که دارم به نقل آنها در ضمن 
چند باب می‌پردازم. منه التوفیق وعلیه التکلان. 


باب اول 


امام مهدی - عجل الله تتعالی قرجه الشریف - همنام 
رسولا اکرم 9 ات 


[ صحیح ترمذی ۳۶/۲ ]دز باب احادیشی که دربار؛ امام مهدی(عج) 
رسیده است» به سند خود از «عاصم بن بهدله» از زره از «عبدالله» روایت کرده 
است که رسول خداا فرمود: دنیا به پایان نمی رسد مگر اینکه مردی از خاندانم 
که همنام من است» ریاست تام عرب را بر عهده می‌گیرد. 

وټرمذی» در همان باب؛ این حدیث را از حضرت علی ا وابوسعیدہء «ام 
سلمه» ودابوھریرہہ نقل کردہ است. 

مؤلف گوید: «ترمذی» حدیث مذکور را به طریق دیگری آورده است که 
رسول خداعلل فرمود: مردی از خاندانم که همنام من است. امور عرب را به عهده 
می‌گیرد. در این روایت بجای «یملک» «یلی» آمده است. 

از «عاصم» نقل می‌کند که «ابوصالح» از «ابوهریره» روایت کرده است که 
اگر از عمر جهان. حتّی بیش از یک روز نمانده باشد خدای تعالی همان یک روز 





| 
۱ 
| 


کی ٤9ى‏ ۱۳ 





را چنان طولانی می سازد تا مھدی (عج) ظھورکند وامور عالم را عهده‌دارگردد. 

«ابوداوده این حدیث را در کتاب «صحیح» در بخش احوال مهدی(عج) 
مجلد بیست وهفت» ودابونعیم در [حلیة۷۵/۵] وداحمد بن حنبلء در 
[مسند ۳۷۶/۱] آورده‌اند. و«احمد حتبل» می‌گوید: رسول خدا ¥5 فرمود: قیامت 
برپا نمی شود مگر آنگاه که مردی از خاندانم که همنام من است ظهور کند ودر 
صفحه ۳۷۶ گفته است: روزها به شب نمی رسد وروزگار منقضی نمی شود مگر 
آنگاه که مردی از خاندان رسول اکرم ا امور عرب را به عهده بگیرد. ودر 
صفحات ۳۷۷ و۴۳۰ و۴۴۸ همین روایت را متعرض است ووخطیب بغدادی» در 
[تاریخ بغداد۳۸۸/۴] به نقل این حدیث پرداخته است. 

(کنزالعمال ۱۸۸/۷ )چنین آوارده است که رسول خدائػ سی فرمود: 
مردی از خاندانم که همنام من ودر اخلاق ورفتار مثل من است» ظهور می‌کند 
ودنیا را پر از عدل وداد می‌کنند. در حالیکه لبریز از ظلم وجور شدہ است. 

«طبرانی» این حدیث زا ذ کر کرده مت 

[ ذخائر العقبی ص ۱۳۶ ]به سند خود از ِحُذیفہ: روایت دارد که 
رسول اکرم ٤ل‏ فرمود: اگر از عمر دنیاء جز یک روز باقی نماند خدای تعالی 
همان یک روز را آنچنان طولانی می سازد تا مردی از فرزندانم که همنام من است 
ظهور نماید. «سَلمان که حضور داشت» پرسید: حضرت مهدی از لب کدامیک 
از فرزندان شماست؟ رسول خداعاة دست بر پشت حسین# نواخت وفرمود: 
از صلب این فرزندم. 


باب دوم 


هنگام ظهور مھدی(عج) حضزت عیسّی 18 پشت سرایشان نماز 
می‌گزارد و حاضر نمی شود حضرت بقیة الله(عج) به وی اقتدا نماید 


[ صواعق محرقه ابن حجر ض ۹۸ ]به سند خود به طریق مرفوع از 
«طبرانی» نقل می‌کند که هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) حضرت عیسی بن 
مریم ف از آسمان فرود می‌آید در حالیکه به نظر می رسد از موهایش قطرات 
آب می ریزد سپس حضرت ولی‌عصر(عج) پيشنهاد می‌کند جلو بایستید تا مردم 
نماز خود را با اقتدای به شما بجای آورند. حضرت عیسی"1 می‌فرماید: این 
صفوف جماعت به خاطر شما منعقد شده است. رسول اکرم کڈ می‌فرماید: آری 
عیسی :#! است که پشت سر مردی از فرزندان من نماز می‌گزارد. 

در «صحیح ابن حبّانء هم نظیر همین حدیث در امامت امام حضرت 
مهدی(عج) روایت شده است. 

[کنزالعمال ۱۸۷/۷ ] چنین آمده است: رسول خداعٌ در مقام مفاخرت 
فرمود: از ما کسی وجود می یابد وظهور می‌کند که عیسی بن مریم ل پشت سر 





او نماز می خواند وبه وی اقتدا می‌کند. 


«ابوتمیم» این حدیث را در کتاب «المهدی» از وابوسعیدہ از رسول خداء 
روایت می‌کند. 

مولف گوید: «شناوی» در [ستن فيض القدیر۱۷/۶] ودر شرح آن, 
می‌نویسد: حضرت عیسی 1 در بامداد بر منارة سفید رنگی که در جانب شرتی 
دمشق قرار گرفته است فرود می‌آید. در حالیکه حضرت بقية الله(عج) آساده 





برگزاری نماز صبح است. حضرت بقیة ال (عج) به حضرت عیسی لا خوش آمد 
می‌گوید واز وی می‌خواهد که جلو بایستد و او اتندا نماید. حضرت عیسی 8 این 
پیشنهاد را نمی پذیرد؛ پس حضرت بقية الله (عج) جلو می‌ایستد وحضرت 
عیسی ا نماز صبح را با اقتداای به آن خضرت بجای می‌آورد. 

«متقی» گوید: این کار حضرت سی جا ثابت می‌کند که حضرت 
مهدی (عج) در پا نضیلت وشرافت در این امت تا کجاست که پیغمبر بزرگوار و 
اولوالعزمی مانند عیسی الہ امام رمان (عچ) اقتدا می‌کند. «متقی» مطالب 
دیگری هم در بیان خود دارد که به همین مختصر بسنده کردیم. 

[ مسند امام احمد حنبل ۳۴۵/۳] به سند خود از «جابر» نقل می‌کند 
که از رسول خدابٌ شنیده می‌فرمود: پیوسته امت من برای دوام حق وہابرجائی 
آن با مخالفان نبرد می‌کنند ونبرد خود را تا روز قیامت ادامه می‌دهند. آنگاه گفت: 
حضرت عیسی بن مریم غه نازل می‌شود وامیر مسلمانان پیشنهاد می‌کند که 
پیش بایستید ونماز گزارید تا به شما اقتدا کنیم. عیسی غا می‌گوید: چنین کاری 
نمی‌کنم؛ برای اینکه برخی از شما بر برخی دیگر امیرید وخدا این امت راگرامی 
داشته است. 


مؤلف گوید: این حدیث را در صفحه ۳۸۴ به طریق دیگر روایت کرده 


[مسند امام حنبل ۳ به سند خود از «جابر بن عبدالله» روایت 
می‌کند که رسول دا فرمود: زمانیکه دین اسلام به حالت ان درآید وعلم 






ودانش الهی بر مردم پشت کند دج 
عیسی ا نازل می شودہ در حالیکه صفهای جماعت منعقد شده ومردم آمادۂ 
برپائی نماز ھستندہ به آن حضرت می‌گویند: یا روح الله! جلو بایستید تا در نماز 
به شما اقتدا کنیم. می فرماید: امام شما باید جلو قرار بگیرد تا شما به او اقتداکنید. 
(حدیث ادامه دارد) مؤید صحت این حدیث روایتی است در «صحیح بخاری» 


در کتاب «آغاز آفرینش» در باب نزول عیسی بن مریم فا که به سند خوده از 





«نافع»» آزاده شد؛ «ابوتاده انصاری» روایت می‌کند که «ابوهربر» گفت: رسول 
خدائَُ خطاب به ما می‌فرمود: چه حالوچه موقعیتی دارید هنگامی که پسر 
مریم دیا در میان شما ظاهر گرددہادر حالیکه امام شما از خود شماست؟ 
«مسلم» این حدیث را در «صحیح» در کتاپ وایمان» در باب نزول حضرت 
عیسی - على نبنا وآله وعليَة السلام < وواحمد حبنبلء در [سسند۱۳۳۶/۲ 


آورده‌اند. 





باب سوم 


مهدی(عج) از اھ بیت پیغمب 3 واز ضرزندان فاطمه ا واز 
صلیبا حسیق ا است 


مؤلف گوید: پیش از این در باب اول ودوم حتی در باب چھارم وپنجم 
همین بخش نیز احادینیکه دز زابطه با ان مخقیقت ات که حضرت مهدی(عج) 
از اهل‌بیت پیغمبر 6 است: ذکر کرده‌ايم واینک باقیمانده آن را بطور مستقل 
می‌آوريم. 

[ صحیح ابن ماجه ] در ابواب جهاد در باب ذکر دیلم» به سند خود از 
«ابوهریره» روایت می‌کند که رسول خدای فرمود:اگر از عمر دنیاء جز یک روز 
باقی نمانده باشد. همان یک روز را خدای تعالی آنقدر طولانی می‌سازد تا مردی 
از اھل بیت من کوه دیلم وقسطنطنیه را در اختیار خود درآورد. 

[همان کتاب ]در «ابواب الِتّن»در باب ظهور مهدی (عج), په سند خود 
از حضرت علی 18 روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: مهدی(عج) از 
اهل‌ییت من است؛ خدای تعالی برای برقراری صلح ورفع بی عدالتی» در شبی از 


۹ 


شبھا او را برمی انگیزد۔ 
مؤلف گوید: «ابونعیم» در [حلیة۱۷۷/۳] همین حدیث را نقل کردہ است 





وبجای «شب» «دو رون را آوردہ است وواحمد حنبلء هم در آمسند۸۴/۱] 
و«سیوطی» در والڈُرالمثور در تفسیر سور «محمد» به ذکر آن پرداختەائد 
و«سیوطی» گفته است: «ابن ابی شیبه»» «احمد» ودابن ماجه» این حدیث را از 
حضرت علی 1 روایت کرده‌اند. 

( صحیح ابن ماجه ] در «ابوابٌ الفِتن» در باب ظهور حضرت 
مهدی (عج)» به سند خود؛ از «عبدالله» روایت می‌کند. هنگامی که حضور رسول 








دا شرفیاب بودیم؛ گروهی از جوانان بنی‌هاشم از آنجا عبور می‌کردند؛ 
همین که رسول خداق آنها را دید دیندگانش اشک آلود شد ورنگ چھرۂ 
مبارکش تغییر کرد. عرض کردیم:یا رسول الله آرزو می‌کنیم که هرگز چھرۂ شما 
را غمناک ومتأثر نبینیم! فرمود: ما خاندانی هستیم که خدای تعالی آخرت را 
بجای دنیا برای ما برگزیده اسنت, رمن یقین 











دارم پس از درگذشت من: اهل‌بیتم 
گرفتار شکنجۂ امتم قرار می‌گیرند طوریکه آنها راز پای درم یآورند واز شهری به 
شهری واز مکانی به مکان دیگر آواره‌شان می‌سازند. واین رفتار را همواره ادامه 
می‌دهند تا هنگامی که مردمی از جانب مشرق با پرچمهای سیاه ظهور می‌کنند, 
اینان از مردم درخواست خیر می‌کنند. مردم به آنها پاسخ درستی نمی‌دهند در 
نتیجه با آنها نبرد می‌کنند وپیروز می‌شوند. وآنچه را خواسته‌اند به آنها می‌دهند 
لیکن آنها نمی پذیرند وبدین حال به سر می‌برند تا اختیارات کامل را در دست 
مردی از اهل‌پیت من قرار دهند. او هم به حسب وظیفه‌ای که دارد با مخالفان نبرد 
می‌کند تا دنیا را همانطور که بی‌عدالتی فرا گرفته است. از عدل وداد لبریز سازد. 
اینک کسی که آنها را دریابد دست از دامن آنها برندارد هرچند هم در شدت سرما 
وناراحتی باشد. 


۴۲۰ 





مؤلف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۱۷] نقل کردہ 
واظهار داشته «ابوحاتم بن 
«سیوطی» هم در دالڈرالمنٹور ذیل تفسیر آیه شریفۂ هل 
الساعَة آن أيهم بغتة)؛ هیچ انتظاری ندارند ج زاینکه قیامت ناگهان برہا شود. در 





تہ این حدیث را روایت کرده است. 








سوره «محمد» که سورة تال نیز نامیده می شود گفته است «ابن ابی شیبه» این 
حدیث را نقل نموده است. 

[ صحیح ابن داود جلد ۲۷ ] در کتاب «المهدی», به سند خود از 
«ابوطنیل» از حضرت علی 4# از رسول خدایٌ نقل کرده است که اگر از روزگار 
جز یک روز باقی نمانده باشد, خدای تعالی مردی از اهل‌بیت مرا برمی‌گمارد تا 
دنیا را پر از عدل وداد نماید همانطو که پر از ظلم وجور شدہ است. 

[مستدرک حاکم ۵0۷/۴ ] به سید خود از «ابوسعید خُذری» از رسول 
خدا6 روایت می‌کند که قيامت برپا نمی‌شود مگر زمانیکه روی زمین لبریز از 
ظلم وجور وعداوت ودشمنی شود آنگاه از خاندانم شخصی قیام می‌کند که 
روی زمین را لبریز از عدل وداد می‌سازد: در حالیکه پر از ظلم وعداوت شده 


است. 
«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «مُسلم» ووُخاری صحیح است. 
مؤلف گوید: این حدیث را دابونعیمء در (حلیة۱۰۱/۳] با اندک اختلاف 

لفظی وداحمد بن حنبلء در (مسند ۳۶/۳] روایت کرد‌اند ومحدثان دیگر هم به 

نقل آن پرداخته‌اند. 
[همان کتاب ۵۵۸/۴] به سند خود از «ابوسعید خدری» روایت می‌کند 

که رسول خداعٌْ فرمود: روزگاری خواهد آمد که زمین پُر از ظلم وجور می شود 

در این هنگام مردی از خاندان من ظهور می‌کند. 
«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «مُسلم»» صحیح است. 


[مسند امام احمد حتبل ۹۹/۱ ]به سند خودہ از حضرت على از 
رسول دای روایت می‌کند که اگر از عمر دنیا؛ بیش از یک روز باتی نمانده 
باشد. خدای تعالی مردی از خاندان ما را برمی‌گزیند تا دنیا را همانگونه که پر از 
ظلم وجور شدہ لبریز از عدل سازد. 

مولف گوید: «سیوطیء این حدیث را در «الدرالمنثور» در تفسیر سورۀ 
«محمد» آورده ومی‌تویسد: «ابن ابی شیبه» وواحمد» ودابوداوده آنرا از حضرت 
علی 1 روایت کرد‌اند. 

أسدالغابه ۲۵۹/۱ ] از رسول اکرم ي نقل می‌کند که پس از ارتحالې 
خلفائی بر مردم خلافت می‌کنند. سپس اُترائی روی کار می آیند وبر مسند امارت 
تکیه می‌زنند وپس از آنهاء پادشاهان سسٹفکاری بر سردم سلطنت می‌کنند. 
سرانجام مردی از خاندانم ظھوں فی کند که"ذنی را پر از عدل وداد می ‌سازد 
همانطور که مملو از ظلم وجور شده است. در [۱۵۵/۵] روایت می‌کند: پس از 
اقرا پادشاهان روی کار می آینل وبعد از ایشان: ستمگرانی امور مردم را به عهده 
می‌گیرند» آنگاه مردی از خاندان من ظهور می‌کند. 

مسؤلف گوید: وابن عبدالبس در |استیعاب۸۵/۱) «ابن حجر» در 
[اصابہ۳۰/۷), «متقی» در (کنزالعمال ۱۱۸۶/۷ ووطبرانیء هم این حدیث را نقل 
کرده‌اند. 

(کنزالعمال ۴۴/۶ ] چنین آمده است: رسول خداعِ خطاب به «عوف»» 
فرمود: ای عوف! چگونه خواهی بود وچه عکس‌العملی نشان خواهی داد اگر 
امتم به هفتاد وسه فرقه تقسیم شوند؟ یک فرقه از آنها بر حق‌اند واهل بهشت‌اند 
ومابقی - هفتاد ودو فرقة دیگر - بر باطل واهل دوزخ‌اند! (تا آنجاکه فرمود) پس 





۱ جنگ هفتاد ودو ملت همه را عذر بته چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
(مترجم) 





ہے ۷۴۷ 





از این فتنه‌ای ظاهر می‌شود که همه جا را تار می‌سازد. پس از آن» آتش فتنەھا 
یکی بعد از دیگری زبانه می‌کشد تا مردی از خاندانم به نام «مهدی»(عج) ظهور 
می‌کند. پس اگر او را درک کردی» از وی پیروی کن تا در نتیجه از هدایت یانتگان 
ومهتدیان باشی, 

«طبرانی» این حدیث را از «عوف بن مالک» روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۲۶۳/۷ ] از حضرت على روایت می‌کند که به عرض 
رسول دای تقدیم داشتم: آیا مهدی از ما ال محمد است یا از دیگری است؟ 
فرمود: مهدی از ما آل محمد است» او خاتم ما آلمحمد است چنانکه ما فاتح 
آل‌محمد بودیم. 

«نعیم بن حماد»» «طبرانی»؛ «ابونميم» و«خطیب» این حدیث را روایت 
کرده‌اند. 

مؤلف گوید: «هیثمی» این حدیث را در (مجمع ۳۱۶/۷ مبسوط‌تر بیان 
کرده است. از حضرت غلۍ بن اپیطالب 1 روایت می‌کند که از حضرت رسول 
اکرم کل پرسیدم: آیا مهدی از آل محمد است یا از خاندان دیگری است؟ فرمود: 
مهدی از ما خاندان است. ختم ولایت به ماست چنانکه شروع وفتح آن به ما بود. 
از برکت ماست که مردم از شرک نجات پیدا کردند وبوسیلۀ ما بود که خدای 
تعالی آلفتی در دلها بوجود آورد. 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسط» متعرض است. 

[ همان کتاب ۱۸۶/۷ ] چنین آمده است: پیفمبر اکرم اا فرمود: مهدی 
مردی است از فرزندان من وچهره‌اش مانند ستارۂ درخشان» می‌درخشد. 
«رویانی» این حدیث را از «خّیفه» روایت می‌کند. 

مولف گوید: «ابن حجرء این حدیث را در [صواعق ص۹۸] متذکر است 
ومی‌گوید: «رویانی» هم آن را نقل کرده است. 





(حلية الاولیاء ابونعيم ۳ ابه سند خود از «جابر» از ابوجعفر ا 
روایت می‌کند که خدای تعالی در دلهای شیعیان ما رُغب انداخته وهنگامی که 


قائم(عج) ما قیام می‌کند ومهدی ما ظاهر می‌شود؛ هر یک از سردان شبیعهُ سا 
دلاورتر از شیران ژیان وبژندہتر از ن 





های تیزاند. 
[ذخاثر العقبی ص ۴۴ ]به سند خود از وابوایوب انصاری» روایت کرده 
است که رسول خداعِ خطاب به فاطمه زھراںاء فرمود: پیغمبر ماء بهترین 





پیغمبران است و او پدر تو است وشهید ماء بهترین شهیدان است و او «حمزه»» 
عموی پدر تو است. واز ما خانواده بزرگواری است که خدای تعالی دو بال به او 
مرحمت فرموده است تا در بهشت به هر کجا که بخواهد پرواز نماید و او 
«جعفر»؛ پسر عموی تو است. واز خاندان مادو سبط این امت حسن وحسین 4# 
هستند که دو فرزند تو باشند واز بشاندان ماء مهدي(عج) می‌باشد. 

«طبرانی» این حدیث را در «مجهع» ذکز کرده است. 

مؤلف گوید: «هیثمی» این جدیٹ را در (سْجمع۱۶۶/۹] نقل کرده 
و«طبرانی» هم در «الصغیر» به ایراد آن پرداخته است. 

[ سیوطی در الدر المنشور ] در تفسیر سوره «محمد»» می‌نویسد: «ابن 
ابی شیبه» از «ابوسعید حُدری» روایت می‌کند که رسول خداٌ فرمود: مردی از 
اهل‌بیت من ظهور می‌کند واين در حالی است که زمان به انقطاع رسیده وفتنه‌ها 
همه جا را فراگرفته» وعطای او عمومی است. 

«سیوطی» گوید: «ترمذی» وونعیم بن حمّاد» از «ابوهریره» نقل کرده‌اند که 
رسول خداعٌ فرمود: در آخرالٌمان» امت من از ناحیة پادشاهشان به دشوارترین 
وضعی گرفتار می‌شوند تا آنجا که زمین پهناور بر آنها تنگ می شود در این هنگام 
حق تعالی؛ مردی از خاندان مرا برمی‌انگیزد تا زمین را که ظلم وجور فرا گرفته 
است. مملو از عدل وداد نماید. او شخصیتی است که ضاکنان آسمان وزمین از او 





فضائل پنج تنلل .... 
خرسند می‌باشند. در آن دوران زمین بار محصور خویش را می‌دهد وچیزی را در 
خود پنهان نمی‌سازد. وبه همین نسبت آسمان؛ قطره‌ای از باران را در خود نگاه 
نمی دارد وچنانکه باید می‌بارد. آن بزرگواره مدت هفت یا هشت یا له سال, در 
ميان مردم زندگی می‌کند. 

[صحیح ابوداود ۷ ]به سند خود از «ام سلمه» روایت می کند 
که از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: مهدی» از جترت من واز فرزندان 
فاطمه 8# است. 

مؤلف گوید: «ابن ماجه» این حدیث را در «صحیح» در «ابوابْ الفِتّن» در 
باب ظهور مهدی (عج): روایت می‌کند که مهدی(عج)» از فرزندان ناطمه ا 
است. «حاکم» همین حدیث را در [متنقد رک ۵۵۷/۴] روایت می‌کند ومی‌گوید: 
حقیقت آنست که مهدی (عج)؛ از فرزندآن فاطمه ا است. به طریق دیگر هم این 
حدیث را روایت کرده است که سهدی(عج)» از فرزندان فاطمه ۵# است. 
سیوطی» هم در «الدرالمتکوّر» در تفسیر سوره «بجمد» می‌گوید: این حدیث را 
«ابوداود» ودابن ماجه» و«طبری» و«حاکم» از «ام سلمه»» روایت کرده‌اند. 

[ کنزالعمال ۲۶۱/۷ ] از حضرت علی ا روایت می‌کند» حضرت 
على فرمود: مهدی (عج)» از نسل ما واز فرزندان فاطمه کا است. 

«نعیم» این حدیث را ذکر کرده است. 

[ همان کتاب ۲۱۸/۶ ] چنین آورده است: مژده باد تو راء ای فاطمه! که 
مھدی۔ از وجود تو است. 

وابن عساکره این حدیث را از امام حسین ىك روایت می‌کند. 

مؤلف گوید: این حدیث را در (۲۵۹/۷] آورده است. 

[ ذخاثر العقبی ص ۱۳۶ ] به سند خود از «حدّیفه» روایت می‌کند که 
رسول اکرم 2 فرمود: اگر از عمر دنیاء جز یک روز باقی نمانده باشد. خدای 


تعالی همان یک روز را آنقدر طولانی می فرمایدہ تا مردی را از فرزندانم که هم 
اسم من است برانگیزد. 

«سلمان» پرسید: مهدی از کدامیک از فرزندان شماست؟ فرمود: از این 
فرزندم ودست مبارک را به شانۂ امام حسین لچ نواخت. 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص ۱۵۲ ] رسول خدای خطاب به امام 
حسین 1# فرمود: مهدی (عج) از فرزندان تو است. 

[ همان کتاب ص ۱۳۵ ] به سند خود از «علی بن هلالی» از پدرش 
روایت می‌کند. هنگامی که رسول ارم آخرین روزهای عمر خود را سپری 
می‌کرد وسرانجام هم درگذشت حضور مبارکش شرفیاب شدم واین در حالی بود 
که فاطمه 4 در بالای سر مبارک نشسته بود, واز اينکه پدر ارجمندش در حال 
نزع بود بلند می‌گریست» چنانکه صدای گریه‌اش به گوش رسول خد رسید. 
رسول خدائلُ سر برداشت ونگاهی به قاطمه جا کرد (تا آنجا که فرمود) ای 
فاطمه! به خدایی که مرا به زاستی را ايک مهدی این امت» از نسل حسن 
وحسین الا است. وفرمود: اگر در دنیا هرج وسرج بوجود بیاید وآتشهای 
فتنه گری از هر سو زبانه بکشد وراه‌ها بسته شود ومردم عليه یکدیگر دست چپاول 
دراز کنند چندان که کوچک به بزرگ احترام نگذارد وبزرگ به کوچک رحم 
ننماید, در آن هنگام است که خدای عروجل کسی را برمی‌گمارد که حصارهای 
گمراهی را ویران کند ودلهای تاریک از دشمنی خدا ورسول واولیای او را از 
آلودگی پاک کرده وروشن گرداند. آری؛ او در آخرالژمان پیکرۂ دین را استوار 
می دارد همانطور که من در اول بعثت به پایداری آن همت گماشتم. وزمین دا پر 
از عدل وداد می کند همانگونه که پر از ظلم وجور شده است. 

«حافظ ابوالعلاء همدانی» این حدیث را نقل کردہ است. 

[ ذخاثر العقبی ص ۱۳۶ ] به سند خود از «ابوایوب انصاری» روایت 





می‌کند که رسول خدا فرمود: مهدی این امت» از نسل امام حسن وامام 
حسین لفقت است. 


باب چھارم 


مدت خلافت حضرت مهدی(عج) 


[ صحیح ترمذی ۳۶/۲ ]در باب وماجاء فی المهدی»؛ به سند خود از 
«زید عمّی» از «ابوصدیق ناجی» از «ابوسمید سُذُری» روایت کرده که گفت: از 
پیشآمد ناگواری که پس از رحلت رسول خدا به وقوع می پیوندد نگران بودیم. 
در این خصوص از رسول خدا ٤‏ سوالی کردیم. فرمود: مهدی(عج) در این امت 
است. پس از آنکه ظهور کرد. مدت پنج سال یا هفت سال یا ته سال (تردید از 
«زید» است) زندگی می‌کند. پرسیدم: ظهور آن حضرت(عج) در چه زسانی 
خواهد بود؟ در پاسخ فرمود: سالها طول می‌کشد تا او ظهور کند. حضرت فرمود: 
مردی به حضورش می رسد تقاضای اعطا می‌کند. مهدی (عج) جامه یا هر چه را 
که همراه دارد مملو از عطیه می سازد وتا حدّی که توانانی حمل آن را دارد به وی 
اعطا می‌فرماید! 

موّلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در [مسند۲۱/۳] روایت می‌کند. 

[ صحیح ابوداود ۱۳۶/۲۷ ] به سند خود از «ابوسعید خُدریء نقل 
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می‌کند که رسول خداع فرمود: مهدی از من است. پیشانیش پهن وبینیش کشیده 
وزیباست. زمین را پر از عدل وداد می‌کند, همانگونه که پر از ظلم وجور شده 
است وهفت سال حکومت می‌کند. 

مؤلف گوید: «حاکم» در (مستدرک ۵۵۷/۴] نقل کرده که مهدی (عج)» از 
ما خاندان است. بینی او کشیدہ وزیباست وپیشان 





پهن ودرخشان. زمین را 
لبریز از عدل وداد می کند همانگونه که مملو از ظلم وجور شده است ومدت 
زندگی آن حضرت را این چنین بیان فرمود: تمام دست چپ راگشود ودو انگشت 
شهادت وشصت دست راست را ظاهر کرد وسه انگشت دیگر را خوابانید. کنایه 
از آنکه آن حضرت مدت هفت سال خلافت برحق می‌کند. 

«حاکم» می‌گوید: این جدایث طبق نظر وشرائط روائی «مُسلم»» از احادیث 
صحیح است لیکن در کتابش ذکر نکرده یت 

[مسند امام احمبد حنیل ۲۷۳ ]به سند خود از «ابوسعید حُذری» نقل 
می‌کند که رسول خدا فرنود: قیامت برپا تمی‌شود مگر آنگاه که مردی از 
خاندان من که رخساری درخشان وبینی کشیده‌ای دارده ظاهر شود وزمین را 
لبریز از عدل وداد کند. همانگونه که مملو از ظلم وجور شده است. ودوران 
خلافت آن حضرت هفت سال است. 





[ھیٹمی در مجمع ۳۱۵/۷ ] به سند خود از «ابوهریره؛ روایت می‌کند 
که خلیل من, ابوالقاسم ٤ء‏ فرمود: قیامت برپا نمی شود مگر آنگاه که مردی از 
خاندان من ظهور کند ومردم را تبیه کند تا از باطل دست بردارند وبه حق 
وحقیقت گرایش پیدا کنند. پرسیدم: مهدی شما چند سال حکومت می‌کند؟ 
فرمود: هفت سال. 

«ابویعلی» این حدیث را روایت کرده است. 


[همان کتاب ۳۱۷/۷]به سند خود از «ابوسعید ځُذری» روایت می‌کند 


فضائل پنچ تن 





که از رسول خدائةٌ شنیدم که می فرمود: مردی از امت من ظهور می کند که آنچه 
می‌گوید» موافق سنت من است. خدای تعالی از برکت وجود او از آسمان بارا 
نازل می‌کند وگياهان زمین را از فیض آن حضرت(عج) ظاهر می‌سازد وزمین را 
پر از عدل وداد می کند همانگونه که پر از ظلم وجور شده است. او مدت هفت 
سال بر مردم حکومت می‌کند. ودر بیت‌المقدس فرود می‌آید. 

«ترمذی» ووابن ماجه» این روایت را بطور مختصر نقل کرده‌اند. 

[مستدرک حاکم ۳ ]به سند خود از «ابوطْفیل» از «محمد ہن 
حنفیّہء روایت می‌کند که حضور حضرت علی* شرفیاب بودیم؛ مردی از 
حضرت على دربار؛ مهدی(عج) سوال کرد. حضرت فرمود: سژال بسیار 
مهمی است. سپس هفت بند از انگشستان خنود را شمرد وفرمود: مهدی در 
آخرالزمان ظهور می‌کند واین در خالیست که اگر مردی وله له بگوید کشته 
می شودا در آن روزگار تفرقه در مان مردم بوجود می‌آید. خدای تعالی؛ آنها را که 
مانند ابرهای پراکنده‌ای که در آسمانند؛ گرد ی آوّرد والفشی در دلهای آنان ایجاد 
می‌کند. چندان که از کسی ترس وبیمی ندارند واز ناکسان احساس خوشحالی 
نمی‌کنند. تعداد اینان به انداز؛ اصحاب بَذُر است. از اوصافی برخوردارند که 
پیشینیان در آن اوصاف بر آنها پیشی نگرفته‌اند وآیندگان هم از ادراک اوصاف 
آنان درمانده می‌باشند. عدد آنان به اندازۂ عدد اصحاب طالوت است که همراه او 
از نهر عبور کردند. 

«ابوطفیل» گفته است: وابن حنفیّہء اظهار داشت: آیا علاقه‌ای به دیدار او 
آری! دابن حنفیّہء گفت: از میان این دو چوب ظاهر می‌شود. 
«ابوطفیل» گفت: تا زنده‌ام از آنها نگهداری می‌کنم. باری او به مقصود نرسید ودر 
مکه درگذشت. 

«حاکم» گفته است: این حدیث طبق نظر مخاری» وہئسلم,: از احادیث 
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صحیح است لیکن این حدیث را در کتابشان نیاورده‌اند. 

[همان کتاب ۵۵۷/۴]به سند خود از وابوسعید حدری» روایت می‌کند 
که رسول دای فرمود: در آخرین مدت مت من؛ مهدی ظهور می‌کند. خدای 
تعالی باران رحمتش را بر او وبر پیروانش نازل می‌کند وزمین از برکت وجود او 
گیاهان خود را ظاهر می‌سازد وهمه جا را سر سبز می‌گرداند واموال پاکیزه در 
اختیار او قرار می‌گیرد. چهارپایان زیاد می‌شود وامت اسلامی به عظمت 
وموقعیت خود می رسد وهفت يا هشت سال زندگی می‌کند. 

«حاکم» گوید: این حدیث از نظر «خاری» و«مُسلم»» صحیح است. لیکن 
آنها حدیث مزبور را ذکر نکرده‌اند. 

[ صحیح ابن ماجه ] در ابواب الفتن در باب ظهور مهدی(عج) به سند 
خود از «ابوسعید شدری» روایت می‌کند که پیغمبر اکرم 6 فرمود: مھدی؛ در 
امت من است وهرگاه ظاهر شود وبة وظایّف خود عمل کند کمترین مدت 
حکومتش هفت سال وبیشترین امات آن له سال خواهد بود. در حکومتش مردم از 
همه نعمتها برخوردار خواهند بودہ چنانکه پیش از آن از این همه بهره‌مند نبودند, 





زمین تمام آنچه را انسان از آن کامیاب می شود در اختیار می‌گذارد وچیزی را 
ذخیرہ نمی‌کند. ثروت در آن روزگار مانند کودهای گندم روی هم انباشته است 
وبسادگی در اختیار همگان قرار می‌گیرد. آنچنانکه مردی به عرض می رسائد: ای 
مهدی| عطیه‌ای به من کرم کنید. بلافاصله می فرماید: بگیر! 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در (مستدرک ۵۵۸/۴] نقل می‌کند. 

[ مسند امام احمد حنبل ۳ ]به سند خود. از «ابوسعیده روایت 
می‌کند که رسول خداء فرمود: در آخرالزمان: زمین از ظلم وجور مملو می‌شود. 
اندان من ظهور می‌کند که در مدت هفت سال یا ه سال 








در این هنگام مردی | 
که زمام را کاملا در دست قدرت خود دارد» زمین را پر از عدل وداد می‌کند. 


۱ 





فضائل پنچ تن 

مؤلف گوید: این حدیث را در صفحه ۷۰ به طریق دیگر یاد کرده است. 

[مستدرک حاکم ۴ به سند خود از وابوسعید ځُذری» روایت 
می‌کند که رسول خدائةُ فرمود: در آخرالزمان امت من به گرفتاری سختی که از 
ناحية پادشاه آن روزگار ایجاد می شود مبتلا می‌گردند. آری؛ گرفتارئی که 
تاراحت کننده‌تر از آن به گوش نرسیده است بطوریکه در مدّت کوتاهی زمین به 
این فراخی بر آنها تنگ می شود وزمین را ظلم وجور فرا می‌گیرد وآتش فتنه وفساد 
از هر سو زبانه می‌کشد وبندگان مؤمن خدا پناهگاهی ندارند که از دست ظلم 
رجور به آنجا پناه ببرند. در این گیرودار خدای تعالی بر مردم مت می‌گذارد 
ومردی از خاندان مرا برمی‌گمارد تا زمین را مملو از عدل وداد کند. همانگونه که 
از شلم وجور پر شده است. دز آیسن کمیگام ساکنان آسمان وزمین از 
حضرتش(عج) خرسند ودلشادند وزمین از بذرهای خود چیزی را ذخیره 
نمی‌کند وهمة آنها را در اختیار نیاژمندان از انسآن وحیوان قرار می دهد وبه همین 
نسبت آسمان هم چیزی ازباران را ذخیره ثمی‌سازد وبارانهای رحمت خود را بر 
آنان نازل می‌کند. او مدت هفت سال یا هشت سال یا ته سال» در میان مردم با 
کمال خوبی وخیرخواهی حکومت می‌کند وچنان: آن دوران خوب خواهد بود که 
مردگان ہم تقاضای زنده شدن را می‌کنند تا از آرامش وآسایش مردم زنده 
بهره‌مند گردند. 

«حاکم» گوید: این حدیث از احادیث صحیح الاسناد است. 

مؤلف گوید: «احمد حنبل» مختصری از این حدیث را در [مسند۲۶/۳] 
آورده است. 

[مسند امام احمد حنبل ۳۷/۳] به سند خود از ابوسعید ځدری» 
روایت کرده که رسول دای فرمود: مژدہ باد شما را به ظهور مهدی (عج)! او به 
هنگام اختلاف امت من برانگیخته می‌شود وزمین را از عدل وداد لبریز می‌سازد» 


فضائل پنج تنل .. 





همانطور که از ظلم وجور مملو شده است. ساکنان آسمان وزمین از او خرسند 
خواهند بود. اوست که مال خدا را درست درست تقسیم می‌کند. یکی از حار 
پرسید: درست درست چیست؟ در پاسخ فرمود: او اموال الهی را بطور مساوی در 
میان مردم تقسیم می‌کند. در این حال است که خدای تعالی دلهای امت 
پیغمبر را بی‌نیاز می‌سازد وعدالت الهی در دلهایشان استقرار می‌یابد. وچنان 
ثروتمند می‌شوند که هرگاه منادی فریاد زند: چه کسی نیاز به مال وثروت دارد؟ 
هیچ کس پاسخ نمی‌دهد مگر یک نفر از حاضران که اظهار نیازمندی می‌نماید. 
خطاب به او می‌گوید: هم اکنون نزد مسئول بیت‌المال برو وبگو که مهدی فرمان 
داد پولی به من بدهی. آن مرد با مسئول بیت‌المال سلاقات می‌کند وضرمان آن 
حضرت (عج) را به اطلاع او می‌زساند:آمسئول آن می‌گوید: آماده باش! آنگاه 
دامنش را پر از سیم وزر می‌کند. در این گینگام آن مرد اظهار پشیمانی می‌کند 
ومی‌گوید: از طرز رفتار من پیداست که من از همه امت محمد 6 حریص ترم ویا 
از آنچه آنها دارند من تابو توان آن را نذازمبزای همین پولها را به مسئول 





بیت‌المال باز پس می‌دهد. وی نمی پذیرد ومی‌گوید: ما آنچه را اعطا کردیم» پس 
نمی‌گيریم. بدین ترتیب مدت هفت سال یا هشت سال یاه سال سپری می شود تا 
آنکه به ملاء اعلی می پیوندد. مردم می‌گویند: پس از پیوستن او به سلاء اعلی» 
خیری در ماندن در دنیا نیست ویا به عبارت دیگر پس از او خیری در زندگی دنیا 
نمی‌باشد. 

موّلف گوید: «احمد حنبل» این روایت را در صفحہ ۵۲با اندک اختلافی به 
دو طریق دیگر نقل کرده است. 

(کنزالعمال ۱۸۹/۷ ] رسول خدایةمی‌فرماید: ظهور مهدی(عج)» در 
امت من است. اگر عمر او کوتاہ باشد. یا عفت سال است یا هشت سال یاه سال 
نتم در حکومت او از هرگونه نعمتی برخوردار میگردند. که مانند آن در هیچ 





عصری دیدہ نشده است. بدکار ونیکوکار از آن نعمت بی‌سابقه وغیرمنتظره 
بهره‌مند می‌شوند. آسمان در موقع خود باران رحمتش را نازل می‌کند. وزمین هم 
چیزی از گیاهان خود را ذخیرہ نمی‌سازد. وثروت مانند کود حبوبات روی هم 
انباشته است. در آن هنگام» مردی برمی خیزد ومی‌گوید: ای مهدی! به من ثروتی 
ارزانی کن. بلافاصله وبدون پاسخ وپرسش می‌فرماید: بگیرا 

«دارگطنی» این حدیث را در «الافراد» از «ابوهریره» ووطبرانی» در 
«الاوسط از «ابوسعید», روایت کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۳۱۶/۷]به سند خود از «ابوهریره» روایت می‌کند 
که در یکی از روزهاء در حضور پیغمبر اکرم 34 سخن از حضرت مهدی(عج) به 
میان آمد. حضرت فرمود: حدّاقل عزاو هفت سال یا هشت سال یا نه سال 
است. اوست که زمین را مملو از غدل وداد یک در حالیکه مملو از ظلم وجور 
شده است. 

ویزاز این حدیث راذگ کرده است. 

[صواعق محرقه ابن حجر ص ۹۸ ] اظهار می دارد «رویانی» و«طبرانی» 
ودیگران گفته‌اند که پیفمبر اکرم ٤ذ‏ فرمود: مهدی (عج)» از فرزندان من است» 
چهره‌اش مانند ستارۂ درخشان: می‌درخشد. ورنگش, گندمگون است. اندامش 
متناسب واستوار است. زمین را راز عدل وداد می‌کند» پس از آنکه از ظلم وجور 
پر شده است. اهل زمین از خلافت او اظهار خرسندی می‌کنند وپرندگان آسمان 
هم از خلافت او خوشحالند. مدت بیست سال حکومت می‌کند. 

(کنزالعمال ۷ ]به سند خود از حضرت علی 1 روایت می‌کند که 
مهدی(عج)؛ مدت سی سال یا چهل سال» امارت بر مردم را عهده‌دار می‌شود. 

«نعیم بن حماده این حدیث را ذکر کرده است. 


باب پنجم 
EM‏ جس 
احادیثی که دربارهٴ مهدی(عج) با مضمونهای مختلف آمده است 


[ صحیح مسلم ] در کتاب «فتن» در باب اینکە قیامت برپا نمی شود مگر 
اینکه مردی از انجام وظیفه‌ای که دارد آسوده‌خاطر شود به سند خود از «جابر 
بن عبدالله» - که با طرق عدیده‌ای زوایت شده است - نفل می‌کند که رسول 
خداعلژ فرمود: در آخرین افراد امت من» خلیفه‌ای است که مال وثروت او از حرّ 





شماره بیرون است. 
مولف گوید: «حاکم این روایت را در [مستدرک ۴۵۴/۴] و«احمد حنبل» 
در [مسند ۵/۳ ۸ ۶۰ ۶٩‏ ۹۸ و۳۳۳] روایت کرده‌اند. 
[سیوطی در الدّر المنٹور ]در تفسیر سورة «محمد»» نقل میکند که وابن 
ابی شیبه» از «ابوسعید شُدری) از پیغمبر اکرم ل روایت کردہ که در آخرالژمان: 
خلیفه‌ای بر مردم خلافت می‌کند که حق هر کسی را بدون حساب می‌پردازد 
[ مسند امام احمد حنبل ۹۸/۳]به سند خود از «ابو وداک» از 
«ابوسعید ځدری» نقل کرده است که گفتم: به خدا سوگند! هیچ امیری بر ما امارت 





نمی کندہ مگر اینکه بدتر از امیر پیشین است وهیج سالی بر ما سپری نمی شود 
مگر اینکه بدتر از سال گذشته است. واگر آنچه از رسول خد اا شنیدهام استماع 
نکردہ بودم؛ همان را می‌گفتم که آن حضرت فرموده بود. لیکن از رسول خد ال 
شنیدم که می‌فرمود: از کسانی که بر شما امارت می‌کنند» امیری است که ثروت 


راموال بی‌شماری در اختیار دارد وهرگاه نیازمندی نزد او بیاید وتقاضایی از او 
داشته باشد» بدون پرسش وسؤال» می‌گوید: بگیرا آن مرد هم جامه یا هر چیزی که 
دارد پهن می‌کند وآنچه را تقاضا کرده به او می دھد. آنگاه رسول خداع ملحفۂ 
خشنی که در زیر پا داشت از زیر پا بیرون آورده وکاری را که آن مرد در آن روزگار 
انجام خواهد داد انجام داد پس از آن گوشه‌های آن زیرانداز را به هم پیچید 
وفرمود: به آن مرد گفته می‌شود: بگیر وپروا 

[مسند امام احمد حنبل ۳۴ آ یه یسند خود از «جسریری» از 


«ابونضره» روایت می کند که در حضوز«جابز بن غبدالله» بودیم؛ گفت: 





چیزی 
نمانده است که عراقی‌هاء نه ار پیمانه‌ای استفاده کنند ونه از درهمی برخوردار 
گردند. پرسیدیم: از چه ناحیه‌ای این گرفتاری برای آنها اتفاق می‌افتد؟ پاسخ داد: 
که آنها را از هرگونه بهره‌ای محروم می‌دارند. سپس گفت: طولی 
نمی‌کشد که مردم شام از دینار واز دی طعام محروم خواهند شد. پرسیدیم: این 








واقعه از چه ناحیه‌ای برای آنها پیش می‌آید؟ در پاسخ گفت: از ناحیۀ رومی‌ها که 
آنها را از همه چیز محروم می‌دارند. سپس اندکی ساکت ماند بعد از آن گفت: 
رسول شدای می فرمود: در آخرالزمان» خلیفه‌ای ظهور می‌کند که خزانة او مملو 
از درهم ودینار بی‌شمار است. 

«جریری» گفته به «ابونضره ووابوالعلام گفتم: آیا آن خلیفه «عمر بن 
عبدالعزیزه است؟ 


[ مستدرک حاکم ۴ به سند خود از «ثوبان» روایت می‌کند که 





رسول خداٌ فرمود: سه تن در کنار گنجينة شما که ھمگیشان خلیفهزاده‌اند با 
یکدیگر نبرد میکنند وسرانجام هم هیچیک از آنها از آن گنجینہ بهره‌ای نمی برند. 
پس از آن پرچمهای سیاهی از سوی مشرق ظاهر می شود وبا شما نبرد می‌کنند 
بگونه‌ای که تا آن هنگام چنان نبردی اتفاق نیفتاده است. پس از آن مطالبی بیان 
کرد وآنگاه فرمود: هرگاه او را مشاهده کردید با وی بیعت نمائید هرچند هم در 


دوی یخ قرار گرفته بشید ودر کمال شدت به سر ببرید, وبدانید او خلیفۂ خداء 


مهدی(عج) است. 
«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر وشرائط «بخاری» ووشسلم», از اخبار 
صحیح است. 


مؤلف گوید: دابن ماجه» دی موردنظر را در «صحیح» در ابواب «فتن» 
در باب ظهور مهدی(عج): نقل کرده ات وحدیث دیگری را در همان باب 
متعرض است که مناسب با باب حاضو:ماست. 

از «عبدالله بن حارث6 از زسنول رداک روایت می‌کند: مردمی از مشرق 
زمین حرکت می‌کنند به این منظور که مقام سلطنت وعرّت حضرت مهدی (عج) 
را ادراک نمایند. 

[همان کتاب ۴ ]به سند خود از «ثوبان» روایت می‌کند هنگامی که 
دیدید پرچمهای سیاه از سوی خراسان برافراشته شد. به جانب آنها با هرگونه 
رنجی که هست روان شوید ویدانید که خلیفۂ خدا حضرت مهدی(عج) با 
آنهاست وساية بلند پایەاش بر سر آن مردم افتادہ وارادۂ ولایتش آن پرچمها را په 
اهتزاز درآورده است. 

«حاکم» گوید: این حدیث طبق نظر «بخاری» ووشلم» حدیث صحیحی 
است. 


مؤلف گوید: «احمد حنبل این حدیث را در (مسند ۵۷۷/۵ نقل می‌کند 


۷ 





[مستدرک حاکم ۵۰۳/۴] به سند خود از «عبدالله بن عمروہ روایت 
می‌کند مردم به همراهی با یکدیگر به حج بیتاللّه می روند وبدون آنکه پیشوائی 
داشته باشند اعمال عرفه را انجام می‌دهند وهنگامی که وارد منی می‌شوند 
شخصی که مانند سگ است آنها را به چنگ ودندان خود می‌گیرد. در این هنگام 
قبیله‌ها به جان یکدیگر می‌افتند وجنگ سختی می‌کنند چنانکه در عقبه» سیل 
خون جاری می شود در این هنگام به بهترین فرد خودشان پناه می‌برند واین در 
حالی است که آن بزرگوار سر به خانۀ کعبه نهاده وگریه می‌کند وگویا هم اکنون 
می‌بینم که اشکهای چشمش گونه او را آلوده ساخته است. آن مردم به عرض 
می‌رسانند: بیایید تا با شما بیعت کنیم؟ می فرماید: تفو بر شما که چه بسیار عهد 
مرا شکستید وچه بسیار خونهای ناجق ریختید. سرانجام با کراهت هرچه بیشتر 
با آنها پیمت می‌کند. اینک توصي من آنست که هرگاه دست شما به دامن او رسید. 





با وی بیمت کنید که او در زمین وآستمان؛ مهد ۍ(عج) است. 

[سیوطی در الدّر المور ]دز تفسیر سورۂەمحمدء اظهار می‌دارد که 
دابن اہی شیبه از «ٌجاهد» روایت می‌کند که یکی از اصحاب رسول خد اما گفته 
است: حضرت مهدی(عج) ظهور نمی‌کند» مگر آنگاه که نفس زکیه از پای درآید 
وھرگاہ کاملا او شهید شد آسمانی‌ها وزمین‌ها بر آن مردم خشمگین می‌شوند. در 
این هنگام است که از آن حضرت استقبال می‌نمایند و او رابه گونه‌ای که عروس را 





در شب زفاف به خانة داماد می‌برند همراهی می‌نمایند و اوست که زمین را از 
عدل وداد لبریز می‌سازد پس از آنکه مملو از ظلم وجور شده باشد. واز برکت 
وجود او زمین گیاهان خود را بیرون می‌دهد وآسمان باران رحمت خود را نازل 
می‌سازد ومردم در پرتو ولایت او از همه گونه نعمت متمتع می‌شوند آنچنانکه 
هیچگاه از چنان نعمتهاتی برخوردار نبوده‌اند. 


[مستدرک حاکم ۵۱۴/۴ ] به سند خود از «اببن عباس» در ضمن 





حدیثی روایت کردہ است: مھدی(عج) بزرگواری است که زمین را پس از آنکه 
مملو از ظلم وجور شده مملو از عدل وداد می‌گرداند. چندان که چهار پایان 
ودرندگان باکمال ایمنی روز را به شب می برند وزمین پاره‌های جگر خود را 


بیرون می‌دهد. سؤال شد: پاره‌های جگر زمین چیست؟ در پاسخ فرمود: اسطوانه 
شکلهایی هستند از زر وسیم که از زمین بی 1 

«حاکم» گوید: این حدیث: صحیح الاسناد است. 

[طبقات ابن سعد ۴/۴ ] به سند خود از «عبدالله بن عمروه روایت کرده 





است نیکبخت‌ترین مردم از برکت وجود امام مهدی(عج) مردم کوف‌اند. 

(کنزالعمال ۷ ]به سند خود از «قتادة» روایت می‌کند هنگامی که 
حضرت مهدی(عج) ظهور می‌کند دزن چهل سالگی است. 

«ابن عساکره این حدیث اڑا روایت کی ککږ. 

[ همان کتاب ۲۶۰/۷ |به تند خود از حضرت علی 1 روایت می‌کند: 
مهدی (عج ) ظهور نمی‌کند مگر آنگاه که یکسوم مژدم کشته شوند ویک‌سوم به 
مرگ طبیعی بمیرند ویک‌سوم زنده بمانند. 

[ همان کتاب ۲۶۰/۷ ) به سند خود از حضرت على روایت می‌کند 
که هرگاه سروش غیبی از آسمان ندا کند که حق با آل‌محمد است: در این رابطه په 
زبان مردم می‌افند که مھدی(عج) ظهور می‌کند وعلاقۂ آن حضرت در دلها زیاد 
می شود ویادی جز او از دیگری نمی‌تمایند. 

«نعیم» ودابن منادی» در «الملاحم» این حدیث را آورده‌اند. 

[همان کتاب ۷ ابه سند خود از حضرت على ا روایت می کند 
آنگاه که «شفیانی» لشکری برای نبرد با مهدی (عج) گسیل می‌کند. لشکریان او در 
وبیداء دچار خسوف می شوند. این بیچارگی که به اطلاع اهل شام می‌رسد» طلیعۂ 
آنها میگوید: مھدی(عج) ظهور کردہ است باید با او بیعت کئی واز وی اطاعت 





نمائی ودر غیر اینصورت تو را می‌کشیم. برای همین با حضرت او بیعت 
می‌نماید. مهدی(عج) از آنجا حرکت می‌کند تا وارد بیتالمقدس می‌شود 


وخزانه‌های آنجا را در اختیار درمی‌آورد ودر این هنگام عرب وعجم 
وجنگجویان ورومیان وسلسله‌های مختلف دیگر از وی اطاعت می‌کنند وجنگ 
وجدالی در برابر تسلیم آنها بدست مهدی(عج) پیش نمی‌آید تا آنجا که 
مسجدهائی در اسلامبول وامکنة دیگر بنیان می‌کنند. وپیش از ظھور یکی از 
مردان خاندانش در مشرق زمین خروج می‌کند ومدت شش ماه شمشیر از نیام 
کشیدہ مخالفان را می‌کشد وگوش ودماغ از آنها می‌برد وعازم بیت‌المقدس 
می شود وپیش از آنکه به آنجا برسد می‌میرد. 

ونعیم بن حمّاد» این حدیث را روات آمی‌کند. 

(ھمان کتاب ۲۶۱/۷] به شند خود ا علیط روایت می کندہ هنگامی 
که پرچمهای «شفیانی» که در میان:آَنَهَاَوِشِتَعَیب بن صالح» است به اهتزاز 
درمی آید مردم در آرزوی ظهور حضرّت مهدی(عج) می‌باشند در این هنگام 
حضرت مهدی(عج) در حالیکه پرچم رسول خداٌّ را در دست مبارک خود 
دارد خورشید وجودش از مکه طلوع می‌کند ودو رکمت نماز می‌گزارد واین در 
حالی است که مردم از ظهور او ناامید گردیده‌اند ودچار انواع گرفتاریها شده‌اند. 
پس از آنکه از نماز فارغ می‌شود. خطاب به مردم می‌گوید: ای مردم! همانا 
گرفتاریها بر امت محمد مخصوصاً اهل‌بیت او بسیار بوده است تا آنجا که 
آل محمد ٤‏ را مقهور ساختند ونسبت به ما ستم کردند. 

«ابونعیم» این حدیث را روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۶۱/۷ ] به سند خود از حضرت على روایت می‌کند 
که فرمود: خوشابه حال طالقان که گنجینه‌هائی از خدای تعالی در آنجاست که از 


جنس سیم وزر نمی باشندہ بلکه مردانی در آنجا بسر می‌برند که خدا را چندان که 


فضائل پنچ تن ۔۔۔ 





باید بشناسند می شناسندہ آنان در آخرالزمان یاران مهدی (عج ) هستند, 

«ابوغنم کوفی» این حدیث را در کتاب والفتنء ذکر کردہ است. 

[ثعلبی در قصص الانبیاء ص ۵۵۴ ] می نویسد: از «ابن عباس» روایت 
است که رسول خداَقةٌ فرمود: چگونه ممکن است خدای تعالی امتی را هلاک 
کند که من در اول آن وعیسی ## در آخر آن ومهدی(عج) که از خاندان من است 
وسط آن باشیم. 

مولف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالعمال۱۸۷/۷] چنین آورده 
است: هرگز امتی به هلاکت نمی ‌رسدہ در حالیکه من در اول آن وعیسی بن 
مریم در آخر آن ومهدی (عج) در وسط آن باشد. «ابونمیم» همین حدیث را در 
اخبار مهدی(عج) از وابن عباس؛ روایت کرده است ودر (۲۱۸/۸] چنین آورده 
است: رسول دا خطابٍ به حضرت علی ا فرمود: چگونه ممکن است 
امتی به هلاکت برسد. در حاليکة من دز اول آن ومهدی ما در میان آن ومسیح بن 
مریم در آخر آن باشد, ابن وژکیع) این جدیث را روایت کرده است و«علی بن 
سلطان» در متن کتاب [مرقات ص‌۶۵۸] در ضمن حدیٹی در پایان آن چنین آورده 
است: چگونه ممکن است امتی به هلاکت برسدہ در حالیکه من در اول آن 
ومهدی(عج) در وسط آن ومسیح در آخر آن باشد. در عین حال گروهی از مردم 
کج‌رو خود را در این امت درآورده‌اند که از من نمی‌باشند ومن هم از آنها 





نمی‌باشم. «رزین» این حدیث را روایت کرده است. 
[هیثمی در مجمع ۷ )په سند خود از «ام سلمه» روایت کسرده 
است که رسول خدایلَ فرمود: در میان مکه ومقام ابراهیم 4# گروهی از اهل ّدر 


با مردی بیعت می‌کنند. در | 





ام سران عسراق وقهرمانان اهل‌شام ظاهر 
می‌گردند. برخلاف انتظار لشکری از شامی‌ها با آنها نبرد می‌کنند تا هنگامی که به 


«بیدا» می رسند ودر آنجا دچار خسوف می‌شوند. وبا آنها مردی از قریش که 


فضائل پنچ تنل 





دائی‌های او از «بنی کَلّبءاند نبرد می‌کند ودر میدان جنگ با آنھا تلاقی می‌نماید 
وخدا آنها را منهزم می‌سازد. آری زیانکار کسی است که از غنیمت «بنی کلب» 
بهره‌ای برده باشند. 

«طبرانی» این روایت را در والکبیر» والاوسط بطور اختصار روایت کرده 


[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۹۸ ] می‌نویسد: «ابن عساکر» به سند 
خود؛ از حضرت علی ا روایت می‌کند. هنگامی که قائم آل محمد(عج) قیام 
می‌کند. خدای تعالی برای پشتیبانی از اوہ مردم مشرق ومغرب را گرد می‌آورد که 
رفیقان او از مردم کوفه وابدال او از مردم شامند. 

(کنوزالحقایق مُناوی ص ۱۵۲ ] مدي (عج)» طاووس بهشتیان است. 
«دیلمی» این حدیث را از رسول دا نقل گرد است. 

مولف - دس سره - می‌گوی؛ این شلد آخرین جلد از سجلدات 
سه گانه وآخرین گزارشی است رالات بحض رت ابقية الله الاعظم (عج) که 
به تألیف آن اقدام کردیم واعتراف می‌کنيم که تمام اخباری را که دربار 
اھل بیت لٹا رسیده است در این مجلدات سه گانه گرد نیاورده‌ايم ومی‌دانیم که 
نباید امر ممکن وآسان را به امر دشوار از دست داد. همچنین توجه داریم هر آنچه 
که هم آن بدست نمی آید همه آنرا نباید از دست داد. 

[آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید] 

فراغت از تأليف این کتاب (فضائل الخمسه) در نجف اشرف على دارجها 
وصاحبها الاف الثناء والتحف در روز دوازدهم ذیقعدہ سال ۱۳۸۱هجری حاصل 
گشت وزمان شروع به تألیف آن اوائل ماه رجب سال ۱۳۶۰هجری بوده است. 
بنابراین مجموع مدت تألیف آن بیست ویک سال است واین بدان جهت است که 


مشاغل ضروری مانع از آن بود که بتوانم این اثر ارزنده را در مدت کوتاەتری 


فضانل پنچ تن ۔ 
انجام بدهم. والحمدلله اولا وآخرا وصلی الله على محمّد وآله الاطھار الذیین 
اذهب الله عنهم الرجش وطهرهم تطهيرا. 





© اب نف 





از خدا سپاسگزارم که این جانب را با همه بی‌بضاعتی که دارم موفق داث 
مجلدات سه کانط کتاب حاضر را ترجمه کردہ واز عربی به پارسی برگردانم ودر جوار 
عتبه عليه رضویه علی صاحبها الاف الثناء والتحیه به اتمام آنها بپردازم باشد که 





روزگاری از ما بیادگار بماند وزاد وتوشۀ یوم المعاد این فقیر باشد وتا حدی مشمول 
توجهات ائمه معصومین - صلوات الله عم اجمعین - قرار بگیرد. 


روز جقعه هشتم جمادی الاولی سال ۱۴۱۵هجری 
وانا الخقیر محمدباقر ساعدی 


ابن العلم الحجة الشیخ حسین المقدس بل 


مولف :4 پس از تألیف مجلد سوم «فضائل الخسه» به فھرست مصادر 
کتاب اشارہ کردہ است ونام چھل وشش کتاب را با تعریف اجمالی بیان نموده 
است. ودر پایان آنها می نویسد: کتابھائی را که نام بردیم؛ مصادر ومراجع کتاب 
حاضر است که ما به آنها به حسب» چاټ‌های مختلفی که دارند اشاره کرده‌ایم» 
به گونه‌ای که هنگام نقل هر حدایثی عدد اجزاي کتاب وشمار؛ صفحه‌های آن 
کتاب را متذکر شده‌ایم.از این روش» «صحیح بخاری» و«مسلم» را استنا 
کرده‌ايم. آن هم به خاطر چايپ‌هاي مختلفی که دارد. در عين حال نام کتاب ونام 
بابی را که حدیث موردنظر را از آن دو کتاب یاد کرده‌ايم مرقوم داشته‌ایم 
وهرگاه حدیثی را از تفاسیر نقل نموده‌ایم به آیه وسوره‌ای که آن حدیث در ذیل 
تفسیر آن آیه آورده شدہ؛ اشاره کرده‌ايم. اکنون از خوانندگان محترم تقاضا 
داریم؛ کسانی که مایل اند از احادیث:تحقیقی به عمل آورند ومراجعۂ به مصادر 
آن بنمایند. هرگاه در حدّ امکانشان باشد به چاپی توجه کنند که ما از آن چاپ 
استفاده کردەایم تا به اختلافی در عدد اجزای کتاب ودر شمارۂ صفحات آن» 
برخورد ننمایند وسرانجام ما را به سهو ونسیان متهم نسازند هرچند انسان بیرون 
از هو ونسیان نیست. وما تا آنجا که در ح توان داشتیم در ضبط ودقت 
کوشیدیم. 

با توجه به آنچه یادآوری شد» تصمیم گرفتیم برای بهره‌وری بیشتر واینکه 





ترجمة ما از شرح حال رجال حدیث یرون نباشد. نخست آنچه را مؤلف در 
تعریف احمالی مصادرکتاب ذکر نمودہ است بیان کنيم. پس از آذء به شرح 
اجمالی رجال حدیث به ترتیی که مؤلف # در نظر داشته است پردازیم۔ مه 
التوفیق وعلیه التکلان. 

3 #۴ #۴ 


«صحیح بخاری» تألیف «محمد بن اسماعیل پخاری» چاپ مطبعۂ 
خیریه» مصرہ سال ۱۳۲۰هچری. 

در آغاز کتاب «صعیح بخاری» چاپ «دار المعرفة» لبنان» می‌نویسد: 
«ابوعبدالله محمد بن ابی الحسن اسماعیل» سال ۴ هجری در بُخارا متولد شد 
ودر دوران کودکی با اینکه یتیم بوڈ رآ کریم را حفظ کرد وپس از آن علاقۂ به 
سماع حدیث پیداکرد وپیش از آنکه به حم بارغ برسد؛ ده‌ها هزار حدیث سماغ 
کرد وبرای طلب حدیث به اکر مالک شرق از خراسان وجبل وعراق وحجاز 
ومصر وشام مسافرت کرد ویس از آنگه تنیز حدیث صحیح از قیم موفق شد 
وعلل ووجوه آن را بگونه‌ای بدست آورد که برای هیچیک از محدثان چنان 
موقعیتی پیش نیامده است به تألیف کتاب «الجامع الصحیح» پرداخت واین 
کتاب را در رف شانزده سال از ششصد هزار حدیث برگرفتہ وبه پایان رسانید. 
وی به مجردیکه تصمیم می‌گرفت حدیٹی را تقل کند پیش ازآنمُسل مي‌کرد ودو 
رکعت نماز بجای می‌آورد. «بخاری» از هزار وهشتاد تن محدث که همگی آنها 
صاحب حدیث صحیح بوده‌اند روایت داشته وگروه بسیاری از محد ان از وی 
روایت کرده‌اند. وهمۂ دانشوران او را احترام می‌کردند و«مسلم» که خود 
صاحب «صحیح» است» هرگاه بر او وارد هی‌ شد میگفت: ای طیب حدیث و 





ای سیّد محدثان! به من اجازه بده تا پاهای تو را ببوسم!کتاب «صحیح پخاری », 
از بھترین کتابهای اهل شتت است۔ واحادیث موجود در آنء هفت هزار ودوبست 


۰۵ 





وھفتاد وپنج است واگر احادیث مکرر را از آن استٹناکنیم؛ چھار هزار حدیث 
خواهد بود. د‌بُخاری) در طول زندگی به شهرهای آن زمان» ترد داشت وگاهی 
در بغداد وزمانی در نیشابور زندگی می‌کرد. سرانجام به شهر خود اشتیاق پیدا 
کرد. ودر آنجا به فتنۀ «خلق قرآن» دچار شد. بخارائیها که با این طرز فکر موافق 
نبودنده وی را از بخارا یرون کردند. وی در راه» در دھکدۂ «خرتنک» واقع در 
سه فرسخی سمرقند؛ به سال ۲۵۶هجری وفات یافت. تألیفات او در حدیث 





ورجال حدیث بسیار است از قبیل: «الادب السفرد»؛ «تاریخ صفیر»» 
«ثلائیات بخاری» (احادیش که با سه راوی به رسول خدا ا می رسد) ومهمتر 
از همه» «الجامع الصحیح» است. 

* 3 * 


«صحیح مسلم) تألیف شیم بن حیجاج نیشابوری» چاپ مطبعة 
بولاق. سال ۱۲۹۰هجری. 

«ابسوالحسن مسلم بسن خسجاج یری "نیشابوری» در (وفیات 
الاعیان ۱۹۴/۵] می‌نویسد: «مسلم» یکی از پیشوایان حقاظ حدیث ویکی از 
محد ان بنام است. به حجاز وعراق وشام ومصر مسافرت کرده واز جمعی از 
محد ثان از جمله «احمد بن حنبل» روایت می‌کرده است. چندین مرتبه به بغداد 
مسافرت کرد واز محدثان آن سرزمین روایت می نمود وآخرین سفرش به بغداد 
سال ۲۵۹ هجری بود و«ترمذی» مؤلف «صحیح» از وی روایت داشته است 
ومورد وثوق محدان بوده است. «مسلم» گفته است: کتاب «صحیح» را از 
سیصد هزار حدیث که سماع کرده بودم» تدوین نمودم. «حافظ ابوعلی 
نیشابوری» می‌گوید: در زیر آسمان کتابی؛ صحیح تر از کتاب «مسلم» در علم 
حدیث: یافت نمی شود. «مسلم» همواره از «بخاری» جانبداری می کرد 
وهنگامی که «بخاری» در نیشابور زندگی می‌کرد؛ با وی رفت وآمد داشت 





فضائل پنچ تن کٹا ۔ TE‏ ا ۳۶۶ 
وزمانی هم که به دستور «محمد بن یحیی)ء «بخاری» را از نیشابور اخراج کردند 
وممنوع الملاقات شد باز «مسلم» از رفت وآمد با او دست برنداشت. «مسلم» 
در شب یکشنبه وفات یافت ودر روز دوشنبه پنج روز از ماه رجب مانده» سال 
۱ هجری در سن پنجاه سالگی در نیشابور درگذشت ودر نصرآباد نیشابور به 
خاک سپرده شد. گرچه هیچیک از حقاظ سال میلاد او را نتوشته‌اند ولی از اینکه 





عمر او پنجاه سال بود» پیداست که سال میلاد او ۲۰۶ هجری است. 
3 * و 
«صحیح ترمذی) تألیف «محمد بن عیسی پربذی» طبع چاپخانه بولاق 
سال ۱۲۹۲هجری: 
«ابوموسی محمد بن متيس وره ترمذی». ياقوت در امعجم 
البلدان ۲۷/۲] می نویسد: «اپوعیسی»؛ ملف «صحیح»» یکی از پیشوایان بنام 
حدیث است که محدثان در فتوقحیدیٹ بهتوی اقتدا می‌کنند وکتاب «جامع 
علل» را در کمال مهارت تاليف کر ده تا آنجا که اٹ راو ضربالمٹل محدثان قرار 
گرفته است. «ترمذی» از شا گردان «خاری» بود ودر جمعی از مشایخ با او 
مشارکت داشته است و«ابوالعباس محبوبی» ودیگران از شا گردان او بوده‌اند. 
«ترمذی» سال ۲۷۰ واندی در قریه‌ای بنام «بوغ» درگذشت. اراهنمای 
دانشوران 1۹2/۱ می‌نویسد: «ترمذ» (بکسر تا وسکون را وکسر میم) یکی از 
شهرهای ماوراء النھر است وخود او در توصیف از کتابش می‌گوید: پس از آنکه 
«صحیح» خود را تألیف کردم وبه نظر علمای حجاز وعراق وخراسان رسانیدم» 
همگان آن را پسندیدند وگفتنده کسی که «صعیح ترمذی» در خانه‌اش باشد؛ 
مثل اینست که با پیغمیر خدا سخن می‌گوید! 
+ 4 
«صحیح نسائی» تألیف «احمد بن شعیب نسائی»: احادیفی که در ایز 


۷۴ 
کتاب از او نقل کردهایم 
میمتیہ مصرء به طبع رسیدہ است. 
«ابوعبدالرحمن احمد بن على بن شعیب» معروف به «نسائی». (ابن 
خَلَکان۷۷/۱ می نویسد: «نسائی» در علم حدیث: پیشوای معاصران خود بود 





از نسخه‌ای است که سال ۱۳۱۲هجری, در چاپخانه 


وکتاب «ستن» یا (صحیح نسائی» از تألیفات معروف اوست. «نسائی» در مصر 
ساکن بود وهمانجا به نشر آثار خود می‌پرداخت ومحدثان از علم او بهره 
می‌گرفتند. «نسائی» اواخر عمر از مصر بیرون رفت وعازم شام شد. در آنجا از 
وی پرسیدند: دربارۀ فضیلت «معاویه» چه می‌گولی؟ در پاسخ آنها گفت: در 
فضیلت او همین بس که پیغمبر کرم در حق او گفت؛ خدا شکمت را سیر 
نکناد! «نسائی» اظهار تشیّع می‌کرد وقردم که از پاسخ او واظهار تشیّعی که 
می‌نمود همواره وی را آزار می‌رساندند؛ سرانجام او را در زیر پاها یشان مالیدند 
و او را با همان حال به «رمله» تبعید گردندودر آنجا درگذشت. 

گویند هنگامی که او را مورد یت قرار دادن وتصمیم گرفتند او را از 
دمشق تبعید کنند» درخواست کرد تا او را به مکه ببرند. تقاضای او را پذیرفنند. 
او را به مکه بردند ودر همانجا در سال ۳۰۳هجری درگذشت ومیان صَفا ومروه 
مدفون شد. از آثار او کتاب «خصائص» که در فضیلت حضرت مولا علی ا 
واهل‌یت تألیف کرده وا کثر روایاتش را از «احمد بن حنبل» نقل نمودء است. به 
اوگفتند: چرا در فضائل صحابه کتابی تألیف نکرده‌ای؟ در پاسخ گفت: هنگامی 
که به دمشق وارد شدم مشاهده کردم که اکثر آن سرزمین از علی :1 واهل‌بیت او 
منحرف‌اند. این کتاب را تألیف کردم به این امید که خدا آنها را با خواندن این 





کتاب هدایت نماید. 
«نسائی» یک روز روزه می‌گفت ویک روز افطار می‌کرد وعلاقۂ زیادی 
به همخوابی داشت وچهار زن عقدی وچندین کنیز داشت. «نسالی» در سال 





۵ متولد شد. «تا» (به فتح نون) یکی از شهرهای خراسان است. 
* # * 
(صحیح ابوداود» تألیف وابوداود سیستانی»: طبع چاپخانۀ کستلیه 


سال ۱۲۸۰ھجری۔ 

«ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی (سیستانی). (الکنی والالقاب 
قمی۶۱/۱] می نویسد: «ابوداود» یکی از حافظان حدیث اهل‌ست است 
وکتاب «ستن» او یکی از شش کتاب صحیح اهل سنت به شمار می‌آید. ازاوقل 
است: پانصدھزار حدیث از احادیث رسول اکرم #٤‏ گرد آوردم واز آنا چهار 
هزار وهشتصد حدیث صحیح را انتخاب کرده ودر این کتاب «سنن» تدوین 
نمودم وهمین کتاب برای انسان دیندازکافی است. از آنها چهار حدیث: متکفل 
امور دنیا وآخرت آنان می‌باشد: ۱-اعمالی که آدمی انجام می‌دهد بر زیربنای 
نیت استوار است؛ ۲۔ دلیل تتن اتلام آدهتی در این رابطه است که از آنچه 
سودمند حال او نمی باشد دشت بردارد؛ ۳-مومن در صورتی از حقیقت ایمان 
برخوردار می شود که آنچه را برای خود می‌خواهد» برای برادر مؤمنش هم 
بخواهد؛ ۴۔حلال وحرام الهی آشکاراست وجز این دو مُتّه است. «ابوداود» 
با تألیف کتاب «سئن»» فهم حدیث وبھرہ گیری از آن را هموار ونرم وملایم 
ساخت آنچانکه آهن در دست حضرت داود 1 نرم وملایم بود. «ابوداود» در 
بصره می زیست وهمانجا هم به سال ۲۷۵هجری درگذشت. 

* * ٥ٌ 

(سنن یا صحیح ابن ماجه» تألیف وابن ماجۂ قزوینی»» طبع چاپخانا 
فاروقی: دهلی هند. 

«ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی» معروف به «ابن ماجه». (ریعانة 
الادب ۱۳۵/۶ می نویسد: «ابن ماجه» از مشاهیر وا کابر حقاظ ومحدئین عامه 





است که از پیشوایان حدیث به شمار می رود واز تمامی امور حدیث باخبر بود. 
برای تکمیل علم حدیث؛ به ری ومصر وعراق وشام ومکه وبغداد وبصرہ 
مسافرت کرد واز اکابر مشایخ استماع احادیث نبوی 35 نمود. کتاب «سنن» او 
که به «سنن ابن ماجه» معروف است» یکی از صحاح سه اھ ل شُنّت بشمار 





می‌رود. «ابن ماجه» در تاریخ و تفسیر ید طولائی دا کتاب «تاریخ قزوین» 
قرآن» از تألیغات اوست. «ابن ماجه» در ۲۲رمضان سال ۲۷۳هجری 
در سن شصت وچهار سالگی درگذشت. «ماجّه» لقب پدر اوست. 
۴ * * 

«مستدرک الصحيحين» تألیف «حافظ ابوعبدالله محمد بن عبدالله 
نیشابوری» مشهور به «حاکم». چاپ یراد دکن: سال ۱۳۲۴هجری. 

«ابوعبدالله محمد نیشابوری» معروف په «حاکم» و«ابن بع»الکنی 
والالقاب ۱۵۲/۲] می نویسد: «حاکم» دانشفراوانی داشت وپیشوای حافظان 
حدیث ومحد ان بود. مسافرتها گرد وفنون علمیه را از گروه بسیاری که 








نزدیک به دو هزار تن می‌باشند فراگرفته است. اعلام آن روزگار از علما 
ومحد ان او را بر خود مقدم هی دانستند واز هیچگونه احترامی نسبت به او دریغ 
نداشتند. «حا کم» از دلاوران شیعه وخادمان شریعه است. تألیفات او نزدیک به 
هزار جزء است! از آن جمله: «مستدرک صحیحین» و×تاریخ علمای نیشابور» 





است که فهرست مانندی از آن در این روزگار به طبع رسیده ومجلدات آن مفقود 
گردیده است. خود او گوید: هنگامی که از آب زمزم مکه مکزمه آشامیدم؛ از 
خدای تعالی درخواست کردم تا بتوانم آثار ارزنده‌ای از خود باقی بگذارم. 
«خطیب بغدادی» او را از اهل علم وفضل ومعرفت وحفظ؛ معرفی کرده است 
واضافه می‌نماید که در علوم حدیث تألیفاتی دارد. در جوانی به بغداد رفت 


واحادینی از پیشوایان حدیث جم عآوری نمود وسالی که عمرش زياد شده بود به 


۳۷ 





بغداد رفت وبه نقل حدیث پرداخت. «دارفطنی» ودیگران از وی روایت 
کرده‌اند. 

«حاکم» از محدثان مورد وثوق بود وسال ۳۲۱هجری متولد شد. از 
«ابوطفیل فلکی همدانی» نقل شده است» هنگامی که در نیشابور رحل اقامت 
افکندم تنها به این خاطر بود که به کتاب «تاریخ نیشابور حا کم» دست یابم. جز 
به این متظور؛ حاضر نبودم در شهر نیشابور زندگی نمایم. 

«ابن 4 تمایل زیادی به تشیّع داشت ود رکتاب مستدرک؛ حدیث طاثر 
وحدیث «مَن كنت مولاهٌ فلع سولاهُہ را متذکر شده ومی‌گوید: این دو 
حدیث از احادیث صحیح است وبر «مُسلم» و«بخاری» لازم بود که آن دو 
حدیث را در صحیح خود ذ کر مي‌کزدند, گروهی از شیعه وسنی؛ او را شیعه 
می دائند. «ابن طاهر» گفته امت( حا کم» د باطن؛ شیعه بود وتعصب خاصی 





نسبت به آئین شیعه داشت ودر ظاهرء خود را نی نشان می داد ودیگران را بر 
علی ا مقدم می داشت ودرعین جال از «معاویه» وخاندان او منتفر بود وتنفر 
خود را از آنھا علناً اعلام می‌داشت. 

«ابن شهر آشوب» در «معالم العلّماء» وصاحب «ریاض العلماء» در 
بخش اول» «حا کم» را در ردیف دانشمندان ومحدثان شیعه آورده‌اند. «حاکم» 
در سوم صفر سال ۲۰۵هجری درگذشت ودر نیشابور به خاک سپرده شد. 

«حا کم» در اصطلاح محدثان؛ به کسی گفته می‌شود که به تمام احادیث 
احاطه داشته باشد وهم ممکن است که چون وی امور داوری را به عهده داشته» 
به عنوان «حا کم» مشهور شده است. 

* * * 


(اشستد امام احمد 





۳ هجرى. 





۱ فضائل پنج تنب 





«ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل شیبانی» معروف به «ابن حنبل» از 
محدثان بنام اواسط قرن سوم هجری است. (الکنی والالقاب ۲۵۸/۱]می نویسد: 
«ابن حنبل» اصلا از مردم مَزو بود ودر بغداد می‌زیست. چهارمین پیشوای 
اهل‌شتّت است. در فن حدیث از همگان آگاهتر ویکتای زمانش بود. کتاب 
«مسند» از تألیفات اوست. احادیثی را در آن گرد آورده که جم ع آوری آنها برای 
دیگران میسور نبوده است. دابن حنبل» هزار هزار حدیث از حفظ داشت واز 
شا گردان امام شافعی» واز خواص او بوده است واز این ویزگی همواره 
برخوردار بود تا اینکه «امام شافعی» درگذشت. به «ابن حنبل» گفتند که باید 
قرآن را مخلوق بدانی» او از این معنی اعراض کرد وآن عقیدہ را نپذیرفت. برای 
همین او را به زندان انداختند. «ابن جثیل»,در مناقب وفضائل حضرت على 1 
احادیث بسیاری نقل کرد وکتاببٍ بزرگی در یاقب حضرت علی وخاندان 
اوا تألیف نموده است. در این کنتاب اجتادیشی از رسول اکرم ئل روایت 
می‌کند که همگی آنها حا کی رن بخلافت بلافصل علی ا است. «ابن حنبل» 
در سال ۲۴۱هجری در بغداد چشم از جهان فرو بست ودر فقبرۂ باب حرب دفن 
ن روز برای هیچیک ازا کابر وگذشتگان اتفاق نیفتادہ 
«ابن حنبل» را برای 
نماز گزاردن بر جنازه‌ای متوقف ساختندہ یکی از بزرگان آن روزگار فریاد کشید 











شد وگروه بسیاری -که تا 





د - در تشییع جنازۂ او حضور یافتند. وهنگامی که جنا 
بود - در تشیع حضور ھی 





واظلمت الدنيا لفقد محمد واظلمت الدنيا لفقد ابن حنبل 
مأمون عباسی با «احمد حنبل» مخالفت داشت وبرای همین او را به زندان 





انداخت وزمانیکه متوکل عباسی را در دست گرفت» مذهب «احمد» را 





رواج داد واز او تجلیل نمود. «احمد حنبل» با اینکه معاصر امام رضان! وامام 


,ادا وامام هادی 1 بودہ ولی از آنها د رکتاب مُسند حدیثی نیاوردہ است! 
جوا ام بو از یٹی نیاور 





# 2 * 
«مُؤطا» تألیف «مالک بن انس»» چاپ مطبعه حجری» مصر سال 


۰ هجری. 

«ابوعبدالله مالک بن انس بن مالک». در مقدمۂ مؤطا طبع علميه 
می نویسد: «مالک» امام ائمه وفقیه امت وشیخ‌الاسلام وعالم مدینه بود. جدش 
مالک از اصحاب رسول خدا٤‏ بود ودر هم غزوات به غیر از جنگ بدر 
شرکت داشت. «مالک» در سال ۹۸ھجری در مدینه متولد شد. «مالک» 
مراتب علمی را از صد تن از مشایخ آن روزگار استفاده کرد تا به جالی رسید که بر 
بزرگان آن عصر برتری یافت ومردم از اطراف برای فراگرفتن علوم اسلامی 
بسوی وی گسیل می‌شدند و او را رد فیقیه ومحدث وباتقوا می‌شناختند. 
«مالک» صد هزار حدیث را دست خودانوشته است. واز «نافع» ودیگران 
روایت داشته است ومدت هفتاد تال بر ایک فتوا تکیه زده بود ودانشمندان 
حجاز ویمن وعراق وخراسان وشتام ومضر وآفریقا واندلس از وی روایت 
داشته‌اند و«خطیب بغدادی» در ضمن کتایی که به مناسبت راویان از «مالک» 
تألیف کرده است» نزدیک به هزار وسه نفر راوی را که از وی روایت داشته‌اند 
نام برده است. ومردم برای فر گیری معلومات او در خانه اش ازدحام می‌کردند 
وگاهی برای ورود آنها کار به مجادله میکشید. «مالک» در صورتی بر مسند افتا 
قرار میگرفت که هفتاد تن از بزرگان شیوخ وعلمای حجاز اهلیت او را تصدیق 
می‌کردند. «مالک» کتاب مؤطا را در مدت چهل سال جم ع آوری کرد. «مؤطا» 
در آغاز کار مشتمل بره هزار حدیث بود ولی اندک اندک از آن کاسته شد تا به 
هفتصد حدیث بسنده گردید. «مالک» این کتاب را به پيشنهاد «ابوجعفر 
منصور» تألیف کرد تا از این طریق رفع اختلاف نماید. «موطا» به معنای ممهد 
وآماده» یا پاکیزه از هرگونه سقم است. «مالک» نخستین عالمی است که کتابش 


فضائل پنچ تن 





را موسوم به اسم کرد. پیش از او هر کس کتابی در حدیث جمعآوری می کرد 
بعنوان جامع ومصنّف ومؤلف موسوم می‌داشت. «موطا» ا زکتابھای صحیح 
آهل سنت است ونخستین کتابی است که مرتب بر ابواب شده است. «موطا» 
و«صحیح بخاری» نخستین کتابهائی هستند که بر ابواب تدوین شده ودیگران از 
تدوین آنها استفاده کرده‌اند. 

«مالک» در روز یکشنبه دهم ریع‌الاول سال ۱۷۹هجری وفات یافت 
و«عبدالله بن محمد» نواده «ابن عباس »که والی مدینه بود؛پیاده در تشییع او 
حضور یافت وبر جنازه‌اش نما زگزارد ودر باب البقیع به خاک سپرده شد. 

* * #۷ 
(«مسند امام ابوحنیفه نعمان» طبع کال ۶ هجری» مطبعه محمدی» 





لاهور. 
«ابوحیفه نعمان بن ثابت» مشتهوز بة «امام اعظم» ومعروف به 
«ابوحنیفه». (ريحانة الادب ۵*/۵): اولین چهاز امام ال سنت وجماعت است. 





از مشاهیر تابعین وا کسانی است که روزگار «انس بن مالک» را دریافته است؛ 
لیکن حدیٹی از او نقل نکرده است. جد «ابوحنیفه» از مردم کابل طخارستان واز 
آزاد شدگان بنی تیم الله است. نخست کافر بود ودر یکی از جنگهای مسلمانان 


اسیر شد وسرانجام اسلام آورد. 





«ابوحنیفه» هشتاد هجری در کوفه متولد شد ونسبش به یزد گرد» آخرین 
شهریار ساسانی؛ می‌رسد. در آغاز کار در کوفه به خزفروشی اشتغال داشته» پس 
از آن به تحصیل علوم پرداخته وفقه وحدیث را از «قاضی حماد» فرا گرفت. 
«ابن ابی الحدید» وگروهی بسیاری» او را از شا گردان حضرت امام صادق ا 
نوشته‌اند ودر نهایت از آن حضرت» منحرف شد. ودر احکام شرعيه به ری 
وقیاس عمل می‌کرده است واین خود وسیله‌ای بود که مردم آن زمان بر وی طعنه 


فضائل پنج تن . ۳۷۴ 





می‌زدند وحکایاتی درکتابھای رجال وتراجم به مناست فتواها وقیاسات آونقل 
کرده‌اند. «ابوحتیفه» پس از انحراف از حضرت صادق # خود مستقلا بر اریکذ 
تدوین نشست وعده‌ای از جمله: «ابویوسف قاضی» و«محمد بن حسن شیبانی» 
و«فضیل عیاض» و«بشر حافی» از شا گردان او بودند. مذهب حتفی در دولت 
عُثمانی بسیار توسعه یافت ودر حکم مذھب رسمی آن دولت بود. «ابوحیفه» 
قضاوت کوفه را که به وی پيشنهاد کردند نپذ یرفت. سرانجام به زندان افتاد وپس 
از شکنجه‌های زیادی در ماه رجب سال ۱۵۰هجری در زندان بغداد درگذشت. 
مقبره‌اش در بفداد معروف است. از تألیفات او «الفقه الا کبر» در کلام است که 
شروح زیادی بر آن نوشته شده است. ودیگری «المسند» اوست که به مسند امام 
اعظم یا مُسند «ابوحنیفه» معروف است, ابن مسند در علم فقه است وبعضی از 
بزرگان» احادیث آن را به ابوإِلِ فقهته مرب آساخته‌اند. 
* ٭ 4 

«مشند شافعی )تال اماع ابوعبدالله بحمد بن ادریس شافعی»: سال 
۶ هجری. چاپ مطبعه خلیلی. شهر ارہ هند. 

«ابوعبدالله محمد بن ادریس» از علمای بنام ویکی از المه اربعۂ 
اهل‌سنت وجماعت است واز رجال اول قرن سوم به شمار می‌آید. وبه مناسبت 
این که جدش «شافع بن سائب» است» به «شافعی» مشهور شده است. بش با 
بنی هاشم وبنی‌اهیه پیوند پیدا می‌کند. چندین کتاب در شرح حال او ویبروانش 
تألیف شده است که مشهورترین آنها «طبقات شافعی مُبْکی» است که در شش 
مجلد به طبع رسبده است. «شافعی» در سال ۱۵۰هجری که مصادف با روز 
درگذشت «ابوحنفه» بود؛ در محل غزه که در اقصای شام از ناحُ مصر است 
متولد شده ودر مکه نشو ونما یافته ودر آنجا ومد ينه به اخذ کمال پرداخته است. 


پس از آن» دوبار به بغداد مساقرت کرده ودر هربار به نقل احادیث اشتغال 





فضائل پنچ تن از 
ورزیدہ است واز آنجا به مصر کوچ کردہ وتا هنگام مرگ در آن سرزمین به سر 
برده است. «شافعی» مراتب علمی را از «انس بن مالک» ومراتب حدیثی را از 
«محمد بن شیبانی» فرا گرفته است. از خود او نقل است که قرآن را در سن هفت 
سالگی و«مطا» را در سن ده سالگی به خاطر سپردہ است. «شافعی» تمایل 
شدیدی نسبت به تشیع داشت.۱ چندان که در یکی از روزها مردی نزد او آمد 
ومسئله‌ای پرسید» «شافعی» او را پاسخ داد. آن مرد گفت: در پاسخی که دادی 
برخلاف فرمایش علی بن ایطالب 1 فتوا دادی! «شافعی» گفت: تو فتوای 
علی 1 را اثبات کن تا من صورت بر خاک نهم وبگویم اشتباه کردەام. وبه 
خطای خود اعتراف کنم وطبق فرمایش على 1ء فتوا دهم! گواه دیگر اينکه در 
یکی از روزهاء وارد مجلسی شد که بتعضن,از علوی‌ها در آن مجلس حضور 
داشتند. «شافعی» ساکت نشست. هنگامی گا عات سکوتش را سؤال کردند؛ در 
پاسخ گفت: در مجلسی که یکی از آنها حضوّر داشته باشد» مرا حق سخن نیست 
وآنها به این کار سزاوارترند. ریاشت"وفضل درخور آنهاست. گواه سوم اینکہ 
شخصی با «شافعی» ملاقات کرد وپرسید: در حق علی ا چه می‌گوئی؟ در 
پاسخ گفت: چه گویم دربارۂ مردی که دوستان او از ترس دشمنانشان» مناقب 
وفضائل او را کتمان کردند ودشمنان از راہ کینه‌ورزی؛ مناقب او را کتمان 
نمودند؛ در حالیکه مناقب وفضائل او به اندازه‌ای است که خاور وباختر جهان را 
پرکرده است. «شافعی» علاوه بر ویزگیهائی که داشت اشعاری نغز می سرود واز 
اوست: 
اذا فی مجلیں ذکروا لا وشسیلیه وفساطمه الزكيّه 
يقال تجاوزوا یا قوم هذا فهذا من حدیث الرافضیه 





-١‏ وابن ندیم» شافعی را شیعه داتسته ومی‌گوید: «وکانٌ الشاقعی شدیداً فی التشیع» وسپس 
قرائنی را که در متن به آن اشاره شدہ آوردہ است ومی‌گوید از اینها بوی تشیع به مشام می‌رسد. 
(ویراستار) 


هربت الى المهيمن من اناس يرون الرفض حب الفاطمیه 

على آل الرسول صلاة رتی ولعستته اتلك الجاهليه 

واز اوست در اراد تمندی به آل پیغمبر اکرم35: 

یا اهل‌یت رسول الله حُکُم . ررض من الله فى القرآن آنزله 

گفاگم ین ظیم اقدران لکم من لاصلي علیگم لاصلوة لا 

«شافعی» در آخر ماه رجب سال ۲۰۴ در مصر درگذشت ودر محل قرافه 
صغری دفن شد. «مزنی» می‌گوید: روز وفات «شافعی» بدیدارش رفتم 
واحوال او را جویا شدم. گفت: در وضعیتی قرار گرفتهام که کولەبار سفر آخرت 
را بدوش کشیده واز دوستانم جدا می شوم وکاسۀ مرگ را اندک اندک می‌آشامم 
ونمی‌دانم هنگامی که از دنیارفتم؟ زوم به بهشت می رود تا به او مبارک باد 
بگویم ویا به دوزخ می‌خرامد که به آن تعر بگویم؟! آنگاه این دو شعر را 
سرود: 

ولتا قسن قلبی وضاقت مذاهبی//۰,جعلت الرجا منی لعفوک سُلّما 
تعاظمنی ذنسبی فلا ضرنتہ ‏ بعفوک رتی کان عفوک اعظما 
ِ۴ # ۴ 

(الادب المفرد) تألیف وابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری» که همان 
مؤلف «صحیح» معروف است: سال ۶ هجری» چاپ مطبعة خلیلی؛ شهر ارہ 
هند. 

شرح حال «بخاری» را پیش از این نوشتیم واز این کتاب که در حدیث 
است وجزء تألیفات اوست یاد کردیمء 

*# 2۴ ۴+ 

«مُسند ابو داود طیالسی» تألیف «حافظ سلیمان بن داود»» طبع چاپخانه 

مجلس داثرة المعارف نظامیه, حیدرآباد دکن: سال ۱۳۲۱هجری. 





ائل پنچ تن 

«ابوداود سلمان بن داود بن جارود» معروف به «طیالسی» از محدثان 
اوائل قرن سوم هجری است. «اين اثیر جزری» در اللباب ۲۹۳/۲] می‌نویسد: 
«طیالسی» اصلاً ایرانی بود ودر بصره می‌زیست. از «شعبه»؛ «ثوری»؛ 
«ابوعوّانه»؛ «هشام دستوانی» ودیگران روایت می‌کرده است و«احمد 
حنبل»» «ابن مدینی»؛ «ابوبکر»» «عنمان» دو فرزندان «ابن ابی شیبه» 
ودیگران از وی روایت می‌کنند. «طیالسی» در سال ۱۳۳هجری متولد شد ودر 
سنا ۲۰۳هجری در ماه ریعالاول درگذشت. مسند او از بهترین کتابهای حدیث 
است. «طیالسی» منسوب به طیلسان است که روی عمامه‌ها می پوشند. 

* * * 

«شتّن دارمی» تألیف «حافظ ابنخمد عبدالله بن عبدالرحمن دارمى» 
چاپ مطبعة اعتدال. دمشق. سال ۱۳۴۹هجری. 

«ابومحمد عبدالله بن عبدالرخمن.بن فضل تمیمی سمرقندی» از محد ان 
وحافظان اواسط قرن سوم هجری است: (الکنی والالقیاب ۲۱۱/۲] می ویسد: 
«دارسی» یکی از محدثان برجسته به شمار می آید و«سنن» و«تفسیر» 
و«جامع» از تألیفات اوست. «مسلم» و«ابوداود» و«ترمذی» که خود از 
مولفان مسنداند» از وی روایت می‌کنند. و او را به فضل وکمال می‌ستایند. 
«دارمی» سال ۲۵۵هجری در شهر مرو درگذشت وهمانجا به خاک سپرده شد. 
هنگامی که خبر درگذشت او به اطلاع «بخاری» رسید؛ مدا وطانّا لله 





واتا اليه ما ا تک : 


ان عشت تفجع بالاحبة كلها فاء قسک لب یک افع 
97 تفع رش است 
از بنی تمیم- 


* ٭ 4 





فضائل پنج تن ۳۷۸ 





«شنن کبریٰ) تألیف «حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی», 
چاپ مطبعه مجلس داثرة المعارف نظامیه حیدرآباد دکن: سال ۱۳۴۴هجری. 

«ابوبکر احمد بن حسین بن علی خسرو گجردی شافعی» از حافظان 
ومحدثان اواسط قرن پنجم هجری است. (الکنی والالقاب ۱۱۰۲/۲ می نویسد که 
«یهقی» حافظی فقیه واز بزرگترین شا گردان «حا کم نیشابوری» به شمار می آید. 
مردی زاهد وقانع بود واز دنا به قلیلی اکتفا کرده بود. امام الحرمین «جوینی» 
متوفی ۲۷۸هجری در حق اوگفته است: هیچ عالم شافعی وجود ندارد مگر اینکه 
«شافعی» بر او حق منت دارده جز «یهقی» که او حق متت بر «شافعی» دارد؛ 
چرا که «یهقی» با تألیف کتب متعدد در ترویج هذهب شافعی کوشیده است. 
«یهقی» اوّلین کسی است که نصوض امام شافعی» را در ده جلد جمع آوری 
کرده است. از« کامل بھائی »تقل شده اسب که یکی از اهل نظ ر گفت» «معاویه» 
به سیب نبرد با علی 1# از ا یمان ازج شند: هقی » گفت که «معاویه» از اول 
مؤمن نبود تا محاربه با علی 7ا قازار دین ارچ گرده باشد» بلکه او در روزگار 
رسول اکرم 33 از کفر به نفاق پیوست وپس از رحلت پیغمبر اکرم 33 به کفر 
اصلی خویش بازگشت. از تألیفات «یهقی»: دالشْنَن الکبیر»؛ «السنن الصفیر»: 


«دلائل النبوة»» «شعب الایمان» وامثال اینهاست. 





«یهقی» سال ۴۵۸ هجری در نیشابور درگذشت وجنازۂ او را به ببهتي 
سبزوار بردند ودر آنجا به خاک سپردند. 
٥ *‏ ۷ 
«شنن دارقطنی» تألیف وحا: 
مطبعة انصاری» دهلی نو 
«ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بغدادی دارطی» از حافظان ومحد ثان 
بنام اواخر قرن پنجم ھجری است. وی در روزگار خودش از نظر علم وحدیث 





۰۸۹۔ فضائل پنچ تن 





وویزگیهای دیگر همتائی نداشته است. از دابوالقاسم تمّوی) وگروه بی‌شماری 
روایت کرده است و«حافظ ابونعیم» وگروهی دیگر از وی روایت کرده‌اند. 
«حموی» گوید: «دارقطنی» محدثی ادیب بود. چندین دیوان شعر از جمله 
دیوان «سید حمیری» را حفظ کرده بود و او را به تشیع نسبت می‌دهند. وی به 
آئین شافعی رفتار می‌کرد. از او پرسیدند که آیا در علم ودانش مانند خودت را 
دیده‌ای؟ در پاسخ گفت: خدا در قرآن می فرماید: لار وا آنفتکُم 4 (سوره 
نکنید. آن مرد اصرار ورزید. «دارقطنی» گفت: تا به 











نجم آیه 0۳۲: خود 
حال کسی را ندیده‌ام وآنچه را من جمع‌آوری کرده وبه خاطر سپرده‌ام؛ کسی 
جمع‌آوری نکرده وبه خاطر نسپرده است. از «حاکم» پرسیدند که آیا عالمی را به 
مانند «دارقطنی» دیده‌ای؟ جواب داد ھنگامی که او دانشوری مانند خود را 
ندیده است» من چگونه مانند او راآدیده باشم؟! 

«خطیب» می‌نویسد: هنگام ی که«ابن"خزایه» به مصر رفت و وزارت 
کافور را عهده‌دار شد. در آنجا به املاء عدیث می پراخت. «دارقطنی» که از 
وزارت او اطلاع یافت وهمان زمان در نظر داشت مُسنّدی تصتیف نماید. از 
فرصت استفاده کرد ومّتی در نزد او بود ومشند را به نام او تصنیف کرد واز 
ناحیۂ او ثروت زیادی بدست آورد ودر کتاب «مذیح» از وی احادیئی را 
روایت کرده است. 

«دارفطنی » در ذیقعده سال ۳۸۵هجری در بغداد درگذشت ودر کنار 
«معرون کرخی» دفن شد. 

«دارقطنی» منسوب به دارقطن (پنبه خانه) است که نام محله‌ای است در 
بغداد واقع در میان کرخ ونهر عیسی بن علی. 

* وس 3 
«حلية الاولیاء) تألیف ,حافظ ابوئتیم احمد بن عبدالله اصفهانى»» 


فضائل پنج تن تلا ogg ea! 2 ERE‏ و ایا 
چاپخانه سعادت. مصر: سال ۱۳۵۱هجری. 

«ابونعم احمد بن عبدالله (عبیدالله) بن احمد اصفهانی». اریحائة 
الادب 1۱۸۶/۵ «ابونعیم» از اکابر محد ان واعاظم ثقات حفاظ ومرجع استفاده 
اجلای ایشان بود. وبه «حافظ اصفهانی» یا «حافظ دنیا» معروف بود واز اجداد 
«علامه مجلسی» است وفقه وتصوف را با حدیث توأم ساخته است. مشهور 
آنست که وی از علمای سنت وجماعت می باشد «شیخ بهائی» وبعضی دیگر او 
را شیعی مذهب می دائند وبه فرمودۂ «مجلسی» از خلصین شیعه بوده وتشیع او 
را بواسطۂ پدران خود باقن جل از خودش نقل نموده است واز آنجا که در 
روزگار او تقیه شدید بود تشیع خود را پنهان داشته است. «ابونعیم» تألیفات 
چندی دارد از جمله: «اربعین» در حالات حضرت مهدی(عج)؛ «اخبار 
اصفهان» در دو جلد که به طیغ رسیدہ: «دلائي النبوة» که چاپ شده» «مانزل من 
القرآن فی امیرالمزمین » ومعروفترین لیف او «حلية الاولیاء» است که در 
حدیث ندوین کرده وازکتانهای جوب است. |کشف الظنون ۱ /۶۸۹] می‌نویسد: 
«حلية ال ولیاء» در حدیث کتاب خوبی است ومعتبر ومتضمن اسامی گروهی از 
صحابه وتابعین وکسانی که پس ازایشان بوده‌اند از علما ومتصوفه وزهاد وگفتار 
ایشا ونام ونشان خلفای دهگانه را در آن آورده است. این کتاب را «ابن 
جوزی» مختصر نموده ودر چهار جلد به نام «صفوة الصفوه» تدوین کرده 
وعلت اختصارش را در آغاز آن بیان نموده است. این کتاب به طبع رسیده است. 

«ابونعیم» در سال ۳۳۴هجری متولد شد وسال ۴۳۰ یا ۴۴۴هجری در 
اصفهان درگذشت ودر قبرستان آب بخشان مدفون است ودر «نخبة المقال» 
می‌گوید: 

اب‌ونعيم حافظ قد صتفا عام وبعد الشاب عمره(کفی) 

کلم «شاب» اشاره به تاریخ ولادت و« کفی» (۱۱۰) اشاره به مدت عمر 


E REE 08‏ می او و لے 
اوست واین در صورتی است که تاریخ وفات او ۶۴۴ھجری باشد. 
و * * 

«فتح الباری) در شرح صحیح بخاری تألیف «حافظ شهاب الدین 
ابوالفضل عَشقلانی» معروف به «ابن حجر» مطبعة مصطفی بابی حلبی, مصرہ 
سال ۱۳۷۸ھجری 

«ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی» ملقب به «شهاب الدین» 
ومعروف به «ابن حجر عسقلانی». (الکنی والالقاب ۲۵۰/۱] می نویسد: «ابن 
حجر» بزرگ محدثان واز کبار مجتهدان مذهب شافعی است. تألیغات بسیاری 
درفن حدیث ورجال وادب دارد؛ از جمله: «تهذیب تهذیب الکمال»؛ «الدرر 
الكامنه»» «لسان المیزان» در هفت مجلكّ؛ «الاصابه فی معرفة الصحابه» وامثال 





اینها که نزدیک به صد مجلد است. «ابن حجر» کر سال ۸۵۲هجری در قاهره 
مصر درگذشت. (کشف الظنون 18۴0/۱رذیلَ شروح «صحیح بخاری» به 
مناسبت «فتح الباری» که کتاب موّردنظر است: می‌نویشد: شرح «ابن حجر» از 
مهمترین شروحی است که در رابطۂ با «صحیح بخاری» نوشته شده است. این 
شرح مشتمل بر ده جزء است ومقدمۂ آن که به نام «هدی الساری» است؛ یک 
جز از آن شرح را فراگرفته است. اهمیت این شرح به خاطر فوائد حدیئی ونکات 
ادبی وفرائد فقهی وفوائد دیگر است. آغاز این شرح سال ۸۱۷هجری بوده که از 
طریق املا نوشته می شده ومقدمۂ آن که مجلد بزرگی را شامل می‌شود در سال 
۳مجری به پایان رسید پس از آن به شرح «صحیح بخاری» پرداخته 
وجزوه‌های آن را اندک اندک به خط خود می‌نوشته وگروهی از حضار محضر 
او استکتاب می‌کردند ودر یکی از روزها به مقابله ومباحنۂ آنچه استکتاب شده 
بود می پرداختند وبا اصلی که به خط شارح بود مقابله می‌کردند وبه این ت تیب 
برگزار می شد تا ۸۴۲هجری که شرح مزبور به پایان رسید. «ابن حجر» به شکرانه 


فضائل پنج تن لٹا . ا ا ا ا ا می 1۳/۳ 
اتمام آن شرح ولیمۂ مهمی ترتیب داد وشخصیتهای بزرگ مسلمانان را در آن 
ولیمه که در محلی به نام «التاج» پذیرائی می‌شد دعوت کرد ومبلغ پانصد دینار 
برای این پذیرائی پرداخت. وهمین تشکیل مجلس ولیمه وخصوصیات دیگری 
که درکتاب بود ملوک اطراف را بر آن داشت تا به نسخه‌برداری از آن پپردازند. 
نسخه‌های آن به مبلغ سیصد دینار خریداری می‌شد وبدین ترتیب مشهور آفاق 
4 4 * 

«الطبقات الکبریٰ) تألیف «محمد بن سعد کاتب واقدی». چاپخانه بریل 
شهر لیدن: سال ۱۳۲۲هجری 

«ابوعبدالله محمد بن سعد ژر از علما ومورخان اوائل قرن سوم 
هجری است. (الکنی والالقاب ۲۹۵/۱] هی‌نوّیسد: «ابن سعد» یکی از فضلای با 
جلالت بود ومعلومات بسیاریداشت:ودر حدیث وروایت وتاریخ مهارت 
داشت وکتابهای بسیاری تالا ت کرّده است؛ از جمله: «الطبقات الکبری» که در 
هفت مجلد به طبع رسیده است. «سبط ابن جوزی» در کتاب «تذکره» از او 
بسیار نفل نموده است. «ابن سعد» به مناسبت اینکه نویسندگی وکتابت آثار 
«محمد بن واقد» را که از فضلا وموزخان آن روزگار بوده است: به عهده داشته 
واز دوستان نزدیک او بوده وکتاب «مغازی» او را روایت می‌کرده»به عنوان 
«واقدی» شهرت یافته است. «اين سعد» در سال ۲۳۰هجری در بغداد وفات 
یافت. 

۴ * * 

(تاریخ بغداد» تألیف «حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی» 
مطبعة سعادت» مصر سال ۱۳۶۰هجری. 

«ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بغدادی» از علما وخطبا 





۸۳ 





فضائل پنچ تن 





ومورخان اواسط قرن پنجم هجری است. [الکتی والالقاب ۱۸۶/۲] می نویسد: 
از علمای شافعی بود ودر اصول از اشعری‌ها به شمار می‌آمد واز حفاظ وادبای 
عصر خودش بود وبه «خطیب» یا «خطیب بغدادی» شهرت داشت واین بدان 
جهت است که در جمعه واعیاد در جامع بعداد به ايراد خطبه می پرداخته است. 
گویند» هنگامی که «خطیب» بیمار بود وصیت کرد که دویست دینار پولی که 
داشت در میان محدثان وفقهان ونازمندان تقسیم کنند وتمام لباسهای او را 
صدقه بدهند وتمام کتابھایش را وقف عام برای همه مسلمانان نمایند واین 
وصیت بخاطر آن بود که وارئی نداشت. «خطیب» پس از «ابونعیم»: حافظ 
دوران خود بود. «خطیب» تمام «صحیح بخاری» را در ظرف سه مجلس بر 
«حیری» قرائت کرد. «خطیب» هنگافی که در مکه بود؛ آب زمزم را به این 
منظور آشامید که تاریخی برای بغداد بنویسد اودر جامع منصوری املای حدیث 
کند وپس از مرگ در کنار دبشرتخاقی3:6قن تتود. آری «خطیب» به هر سه 
منظورش رسید. پایهُمعلوماتش تا نج ود که هرگاه تخطبا یا وقاظ می خواستند 
حدیشی روایت کنند نخست حدیث موردنظر را به اطلاع او می‌رسانیدند؛ اگر 
«خطیب» صحت آن حدیث را تصدیق می‌کرد؛ آن را روایت می‌کردند واگر 
صحت آن را امضا نمی کرد از روایت کردن آن اعراض می‌کردند. گویند که 
یکی از بهودیها نامه‌ای در دست داشت که رسول دا در آن نامه دستور 
داده بود از اهل خیبر جزیه نگیرند» این نامه بدست رئیس الرؤساء رسید. وی آن 
نامه را به رویت «خطیب» رسانید. وی پس از اندک تأملی گفت: این نام جعلی 
است! سؤال شد که از کجا دانستی؟ در پاسخ گفت: در این نامه شهادت 
«معاویه» دیده می شود حال آنکه «معاویه» در فتح مکه اسلام آورد وخیبر در 
سال هفتم هجری فتح شده؛ دیگر آنکه شهادت «سعد بن معاذ» ثیت شده با آنکه 
«معد بن معاذ» د رکارزار ب 








شد. سخن او را که همراه با دلیل بود پسندیدند وبه آن نامه ترتیب اثری ندادند. 
«خطیب» هر شبانه روز یک ختم قرآن می‌کرد. وی نیکو قرائت می کرد وصدائی 
بلند وخطی خوش داشت. «خطیب» در فتنۀ «آلب ارسلان سلجوقی» که عليه 
خلیفۂ بغداد شوریده بود از بغداد بیرون رفت وسال ۴۵۱هجری وارد دمشق شد 
ودر آنجا تا سال ۴۵۷هجری اقامت داشت وبخاطر اٹھامی که به وی نسبت دادند 
وقصد کشتن او را داشتند از «شام» به «صور» رفت. «خطیب» ایباتی می‌سروده 
از جمله: 
ان کنت تبفی الرشاد محضا لام دنسیاک والسعاد 
مخالف النفس فی هواها ان الهوی جامع الفساد 

«خطیب» از گروهی از اعلام شیک وسنی مراتب حدیث وعلوم دیگر را 
فراگرفته است. به نام برخی از شیوخ شیع او شاره می‌کنيم: 

۱-«ابوالحسن علی بن هقی معروف به «ابن ساربان». تمام 
«دیوان متبنی» را بر او قرائت گرادہ اسنت و اورا رافضی معرفی کرده ونوشته 
است سال ۴۳۰هجری در بغداد درگذشته است. 

۲-ابوابراهیم جعفر بن محمد علوی نیشابوری» که در سال ۲۴۰هجری به 
بغداد آمده وبه املای حدیث پرداخته است. «خطیب» در بغداد ودر مکه از او 
سماع حدیث نموده است ومیگوید؛ وی رافضی امامی بوده وسال ۴۴۸هجری 
در نیشابور وفات یافته است. 

۳«ابوعلی حسن بن محمد» معروق به «ابن حمامی بزاز». «خطیب» 
اندکی از احادیث را از او یادداشت کرده است. سال ۲۳۹هجری وفات یافنه 
است. 

۴۔ «ابوطاهر ابراھیم بن محمد علوی». «خطیب» گفته است احادیٹی از 
املای او یادداشت کرده‌ام. در ۱۴ ماه صفر سال ۴۶ ۴هجری درگذشت. 





۵-«ابوالحسن احمد بن عبدالله انماطی» معروف به «لاعب». «خطیب» 
گفته است که احادیئی از وی سماع کرده‌ام و او خود را رافضی معرفی می‌کرد 
وسال ۴۳۹هجری درگذشت. 

۶ «ابونصر احمد بن محمد» معروق به «ابن وقار» از محدثان شیعه 
است. «خطیب» از او احادیثی بسادداشت کرده است وسال ۴۲۹هجری 
درگذشت. 

۷-«ابوالحسن محمد بن طلحه نقالی». «خطیب» از او یادداشتهالی داشته 
است. 

۸«مرتضی علم الهدی». «خطیب» از او نا گستری نموده است. 

۹۔ «ابوالخطاب محمد بن علی» مروف به «جبلی» که مردی ادیب 
وسراینده بوده وتعصبی در شیعه گری داشته است. در بغداد می زیستہ وآخر عمر 
کور شده ومورد علاقة «ابوالعلاء معزی» بود وسال ۴۳۹هجری وفات یافت. 

«خطیب» در سال ۳۹۲هسجری متولد شده ودر هفتم ذیحجه سال 
۶۳هجری وفات یافت ودر باب حرب در کنار قبر «بشر حافی» در قبری که آن 
را «شیخ ابوبکر بن زهرای صوفی» برای خود آماده کرده بود دفن شد. 

«تاریخ بغداد» در چهارده جلد به طبع رسید ومشتمل بر شرح حال 
اجمالی و تفصیلی ۳۱ تن از دانشوران مرد وزن است که یا اصلا بغدادی بوده 
ویا در آنجا می‌زیستند وجند تن از مورخان دانشور وحافظ حدیث حاشیه 


وپاورقی‌هائی بر آن نوشته‌اند. 
4 * 
«تاریخ الامم والملوک» تألیف دابوجعفر محمد بن جریر طبری»: 
مطبعۂ استقامت» قاهره سال ۱۳۷۵هجری. 


«ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبری» معروف به «طبری» و«این 


فضائل پنج تن نز مه 
جریر»؛ از علما وسورخان اوانل قرن چهارم هجری است. [الکنی 
والالقاب ۲۳۱/۱) می‌تویسد: «طبری» محدثی فقیه وموزخ وعلاَمۂ وقت 
ویکتای زمان خود بود. علومی را بدست آورده بود که هیچیک از دانشوران 
روزگارش در داشتن آنها با وی شریک نبود. تألیفات بسیاری دارد؛ از جمله: 
تفسی رکبیر»» «تاریخ شهیر» (تاریخ الاهم والملوک که به تاریخ معروف است) 
واز تأیفات او طرق حدیث غدیر به نام «الولاية» است. «ذهبی» گفته است 
هنگامی که به این کتاب دسترسی یافتم از کثرت طرق آن به وحشت افنادم! این 
کتاب در دو جلد بزرگ تدوین شده است. وکتاب دیگر او در طرّق حدیث طیر 
است. آثار او به اندازه‌ای زیاد است که یکی از شا گردانش اظهار می کردہ که اگر 
اوراق تألیفات او را از هنگام بلوغ تا هتگام مرگش شمارش کنیم وبه این دوران 
تقسیم نماییم به هر روزی چهازده ورق می‌رند. «طبری» دانشمندی مجتھد 
وآزاد انديشه ودرگفتارش بی پروا بود. هرگاه نسبت به چیزی اعتقاد داشت بدون 
هیچ ترس وییمی به عقید ةخود تظاهز می‌کرد وای ن بود که دشمنانش زیاد بودند؛ 
بویژه حنبلی‌ها که دشمنی خاصی نسبت به او داشتند واین بدان جهت بود که 
کتابی در اختلاف فقها تألیف کرده بود واز «احمد حنیل» در آن کتاب نامی نبرده 





بود. علتش را که پرسیدند؛ پاسخ داد: او فقیه نبود؛ بلکه مُحدّث بود. این پاسخ پر 
حنبلی‌ها که در آن روزگار در بغداد بی شمار بودند گران آمد وبالاخره او را ملحد 
وبی دین قلمداد کردند و او از آنجا که دانشوری زاهد وقانع بود واز قریه‌ای که 
پدرش در طبرستان باقی گذاشته بود ارتزاق می‌کرد به دشمنی آنان تن درداد واز 
عقیدۂ خویش راجع به «احمد حنبل» اعراض نکرد. (ابن حَلکان 11۹۱/۶ 
می‌نویسد: «طبری» از پیشوایان مجتهدان به شمار می‌آمد ودر رأی مستقل بود 
وازکسی تقلید وپیروی نمی‌کرد و«ابوالفرج معافی بن زکریا» در امورفرعی ازاو 
پیروی می کردہ است. در یکی از مجموعه‌ها این ابیات را به وی انتساب 


اذا اعسرت لمیعلم شقیقی واستغنی ویستغنی صدیقی 
حیائی حافظ لی ماء وجھی ورفقی فی مطالیتی رفیقی 
ولوانی سمحت بیذل وجھی لکت الی الغنی سهل الطریق 
«طبری» در سال ۲۱۴هجری در آمل مازندران متولد شده ودر آخر روز 
به مصادف با ۲۶ شوال سال ۳۱۰هجری در بغداد 





شنبه وبه عبارتی روز 
درگذشت ودر خانۀ خود به خاک سپرده شد. 

«خطیب» در [تاریخ بغداد۱۶۶/۲] می نویسد: گروه بسیاری که عدد آنها 
را خدا می‌دانست بر جنازه او نماز گزاردند وتا چند ماه مردم شبانه روز بر قبر او 
اقامه نماز می‌کردند و عدۂ زیادی از لئان وبا در سوگ او اشعاری گفتند. 
«ابوبکر خوارزمی» سرایندۂ مشهور خواھرزادِۂ اوست. 

[تاریخ ادبیات شفق ص ۵۶] می‌نویسد؛ تاریخ «طبری» را «ابوعلی محمد 
بلعمی»»وزیر «عبدالملک ین نوخ,ستامانی»»در جود ۳۵۲هجری به امر 
«ابومنصور نوح سامانی» به پارسی ترجمه کرده است. 

#۷ * * 

«مشكل الآثار» تألیف دابوجعفر احمد بن محمد مصری حنفی 
طحاوی»: مطبعة مجلس داثرة المعارف نظاميه» حیدرآباد دكن» سال 
۳ مجری۔ 

«ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه ازدی طحاوی» از فقهای حنفی اوائل 
قرن چهارم هجری است. [الکنی والالقاب ۴۰۷/۲]: «طحاوی» خواهرزاده 
«مزنی» نحوی است. در آغاز شافعی مذهب بود وهمواره به کتابهای 
«ابوحنیفه» اشتغال می ورزید۔ در یکی از روزهاء «مزنی» به اوگفت: به خدا 
سوگند 





از مطالعة کتابهای «ابوحنیفه» حقیقتی برای تو آشکار نمی‌شود. 





«طحاوی» خشمگین شد واز مذھب شافعی اعراض کرد ومذھب حفی را 
اختیار نمود وبه نزد «ابوجعفر بن ابی عمران حنفی» رفت وشاگردی او را 
برگزید. «طحاوی» کتب چندی تألیف کرده است؛ از جمله: «مشکل الآثار»» 
«احکام القرآن»» «شرح معانی ال ثار» وامثال اینھا۔ «طحاوی» در شب پنجشنبه 
غه ذیقعده سال ۳۲۱هجری در مصر وفات یافت ودر قرافه مدفون گردید. 

طحا بروزن ھا یکی ازنواحی مصراست. 

* 3 3 

«شرح معانی الأثار» تألیف دابوجعفر احمد طحاوى» مطبعة 
مصطفائی, سال ۱۳۰۰هجری. 

(کشف الظنون ۱۷۲۸/۲ «طحاوی» می‌گوید که یکی از اصحابش از وی 
درخواست کرد تا کتابی را در آثار ماوق رکیول خد اڈ در احکامی که برخی 
از ملحدان وناتوانان پنداشته‌اند احکام رتسول خدا#5 متناقض است حال آنکه 
از ناسخ ومنسوخ آنها اطلاعی نداشته‌اند, تألیف نماید. «طحاوی» پشنهاد او را 
پذیرفت وکتاب «معانی ال ثار» را تألیف کرد وآن را در ضمن ابوابی تدوین 
نمود ودر هریک از آٹھاء به ناسخ ومنسوخ وتأویلی که علما دربارۂ احکام نبوی 
داشته‌اند» متذکر شد وخود اوکتابش را شرح کرد وھمچنین «ابوالحسین باهلی» 
و«ابومحمد عینی» آن کتاب را شرح نمودند و«شیخ قاسم حنفی» هم کتابی در 
شرح حال رجال آن تألیف نمود. 

4 ۴+ 3 

الا ثار» تألیف «محمد بن حسن شیبانیء - شاگرد واب وحنیفه» - چاپخانه 
انوار محمدی. لکنهو: هند. 

«ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی»؛ از فقهای بنام اواخر رن 
دوم هجری است. اریحانة الادب۳۷۵/۲] می نویسد: «شیبانی» از اصحاب 





AS‏ ات و : ۰۰۰۰۰۰۰ قضائل پنج تن نز 
«ابوحنیفه» بود ودر مجلس او «نوری» و«اوزاعی» و«مالک» و«ابویوسف 
قاضی» حضور پیدا می‌کرده وامام اهل رأی بود ومذهب «ابوحیفه» را رواج 
داده ودر نحو وحساب وعلوم عربی وقرآنی متبخر وبسیار فصیح بوده است. وی 
با امام شاقعی معاصر است ودر مجلس «هارون» با امام شافعی مذا کراتی داشته 
است. امام شافعی می‌گفته از علم «شیبانی» یک بار شتر استفاده کردم. تألیفاتی 
دارد؛ از جمله: «الجامع الکییر»؛ «الجامع الصفیر» و«الحجج» در حديث. 

«شیبانی» در سال ۱۳۲هجری متولد شد وسال ۱۸۷هجری که همراه 
«هارون» به ری رفته بود در قریة رنبویه از دهات ری درگذشت وهمان روز هم 
«کسالی» در ری وفات یافت. «هارون» گفت: فقه وعلم عربی»در خاک ری 
دفن شدند. 

۷ + * 

«اسدالغابة» تألیف «عرّالاییبتوالجتتن علی بن محمدہ معروف به «ابن 
اثیر». مطبعة وهبیّه: مصر: سال ۲۸۵ هچری, 

«عزّالدین ابوالحسن علی بن محمد بن محمد شیبانی جزری اربلی» از 
علمای اوائل قرن هفتم ھجری است. (الکنی والالقاب ۱۹۹/۱] می‌نویسد: وی 
در الجزیرہ متولد شد ودر موصل می زیستہ واوقات خود را ھمیشہ در منزل به 
سر می آورد وسرگرم علم وتصنیف بود ومنزلش مجمع فضل بود وخود» حافظ 
احادیث وتواریخ است واز ایام عرب واخبار آٹھا اطلاع کامل داشت. از تألیفات 
او کتاب «الکامل» است که از آغاز زمان تا سال ۸هجری وقایع ومھماتی که 
در عالم اتفاق افتاده گرد آورده است وانساب «سمعانی» را خلاصه نمود 
و«أسدالغاب» راکه در شتاخت صحابه پیغمبر اکرم ب است در شش جلد تألیف 
کرده وبه طبع رسیده است. ودر سال ۶۳۰هجری در موصل چشم از جهان فرو 


ینت 
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«الاستيعاب» تأليف «حافظ ابوعمر یوسف بن عبدالله» معروف به «ابن 
عبدالبر»: مطبعة داثرة المعارف: حیدرآباد جنوب هند. سال ۱۳۳۶هجری. 

«ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد» از علما ورجال اواسط قرن پنجم 
هجری است. اريحانة الادب۷۵/۶) می‌نویسد: وی معروف به «ابن عبدالبر» 
است درفزطبه متولد شد در فروع مالکی ودر اصول اشعری بوده است. از فقها 
ومحدثان مالکی مذهب اندلس است. برای تحصیل علم» سیاحت‌ها کرد وبه 
حافظ مغرب شهرت یافت وناصبی بسیار متعصبی بود. تألیفات چندی دارد؛ 
معروفترین تألیف او والاستيعاب کی معرقة الاصعاب» است که در مصر 
وحیدرآباد هند به طبع رسیده است« اَی عبدالبر» در سن ۹۵ سالگی سنه 
۶۳ مھجری در شاطبۀ اندلس مژدہ است. 

۴+ * * 

«الاصابه» تألیف «حافظ مهات الدین احم بین على بن محمد غسفُلانی؛ 
معروف به «ابن حجر)» این کتاب در سال ۱۸۵۳میلادی به چاپ رسیدہ واز روی 
آن» چاپ دیگری در کلکته هند شده است. 

شرح حال او را پیش از این ذیل کتاب «فتح الباری در شرح صحیح 
بخاری» نوشتیم. این کتاب هم در شرح احوال صحابه است. 

* * * 

«تهذيب التهذيب» تألیف وابن حجر عسقلانی»؛ در مطبعة مجلس داثرة 
المعارف نظامیه. حیدرآباد دکن: سال ۱۳۲۵هجری. 

[کشف الظنون ۱۵۱۰/۲ ذیل «تهذیب التھذیب الکمال» می‌نویسد: این 
کتاب تألیف «ابن حجر مقلانی» متوفی ۸۵۲هجری وکتاب بزرگی است که در 
ضمن شش جلد تدوین شده است. اصل آن «الکمال فی معرفة الرجال» است که 





«حافظ عبدالغنی حنبلی» متوفی ۶۰۰هجری تألیف کردہ و«حافظ جمال الدین 
یوسف مزی» متوفی ۷۴۲هجری به تهذیب آن پرداخته وکتاب بزرگ 


وبی‌مانندی است. همین تهذیب را بطوری که اشاره شد «ابن حجر» در ضمن 
شش جلد به عنوان «تهذیب تهذیب الکمال» تدوین نموده وپس از شرح 
مفصلی» در خصوص تألیف آن» در پایان «تهذیب التهذیب» می‌نویسد: روز عید 
قربان سال ۷۱۲هجری در هدت هشت سال» یکماه کم از تألیف آن آسوده خاطر 
شدیم. همین کتاب را خود او سختصر کرده وبه نام «التقریب» در 
۹جمادیالاخری» سال ۸۰۸هجری به انجام رسانیده است. 
* * * 

«میزان الاعتدلال» تألیف «حافظ تی الدین محمد بن احمد» معروف 
به «ذهبی»» مطبعة سعادت» مصر:سال ۱۳۲۵مجرّی 

«ذهبی» با نشانی که از وی داه‌شد» از علمای اوائل فرن هشتم هجری 
است. در مقدمۀ کتاب حاض رکه در «احیاء الکتب العزییه عیسی بابی وشرکا» به 
طبع رسیدہ است» می نویسد: «ذهبی» در سال ۶۷۳ھجری در گر بطنای فوطه 
دمشق متولد شد ودر هجده سالگی به طلب حدیث پرداخت ودر شهرهای 
دمشق ومصر واسکندریه ومکه از مشایخ زیادی بهره برد واساتید وشیوخ 
بسیاری را دید. وپس از آن در دمشق ماندگار شد ومحدثان از اطراف واکناف 
برای بهره گیری نزد او می‌آمدند. «ذهبی» به سؤالات آنان پاسخ می داد. از 
تصانیف او پیداست که در علوم نقلیه تبحر ومهارت کاملی داشته است. «ذهبی» 
نزدیک به صد جلد کتاب مختصر ومطول تألیف کرده است؛ از جمله: کتاب 
حاضر «تاریخ اسلام» در یست ویک جلد» «سیر البلاہ و«تذکره الحفاظ» که 
در چهار جلد به طبع رسیده است. «سیوطی» اظهار می‌دارد: آنچه که در حال 
حاضر باید اعتراف کنم اینست که علماء در رجال وفنون حدیث متت پذیر چهار 
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تن از محدثان‌اند: «مزی»» «دّقبی» «عراقی» و«ابن حجر عسقلانی». 
«ذهبی» شب دوشبه سوم ذیقعده سال ۷۶۸ھجری در دمشق در مدرسۂ ام 
صالح وفات یافت ودر مقبره باب صغیر مدفون گردید. و«تقی الدین کی » که 
او را شیخ خود معرفی کرده است» بر جنازۂ او نما زگزارد. 
۴ * * 

«تفسیر القرآن» مسیّی به «جامع البیانہ تألیف «ابوجعفر محمد بن جریر 
طبری» متوفی ۳٣٣‏ ھجری: مطبعة کبرای بولاق: مصر سال ۱۳۲۳هجری. 

شرح حال او را پیش از این آوردیم۔ 

* * * 

«تفسير القرآن» موسوم بهلکَاف عن حقايق غوامض التنزیل» تأليف 
«محمود بن عمر ژمخشری» متوفی ۵۲۸خجری طبع چاپخانه مصطفی محمد 
مصر سال ۱۳۵۶ھجری. 

«جار الله ابوالقاسم محموّذاین عمزرین محمد جوارزمی معتزلی» از علمای 
بنام اوائل قرن ششم ھجری است. «زمخشری» به مکه مشرف شد ومدت زمانی 
در آنجا زندگی کرد وبه جار الله» ملقب گردید. در یکی از سفرهایی که داشت 
بر اثر سرمای شدید یک پایش را از دست داد وبا پای چوبین حرکت می‌کرد. 
کتابھای چندی تألیف کرده وبرخی از آنها معروف است: «اساس البلاغه»» 
«ریع الا برار»» «الفائق» و«المفصل» که کتاب درسی علم نحو است ومکرر به 
طبع رسیده است. معروفترین کتاب اوه « کشاف» در تفسیر قرآن کریم است که 
در چهار جلد به طبع رسیده است. فاضلی درمدح او گفته است: 

ان التفاسير فی الدنیا بلاعدد ولیس فيها الصمری متل كتاف 
ان کنت تبغی الهدی فالزم قرائته . فالجهل کالداء والکتاف کالشافی 
از اشعار اوست در اراتمندی به خاندان پیغمبر کرم :ا 








. قضائل پنج تن :لا 
کنر الشک والخلاف فكل یدعی الفوز بالصراط السوی 
فاعتصامی بل اله سواه شم حتی لاحمد وعلن 
فاز کلب بحب اصحاب کهف کیف اشقی بحب آلاللین 

«زمخشری» پس از بازگشت از مکّه مکرمہ؛ وارد جرجانیۀ خوارزم شد. 
در آنجا در شب عرفه سال ۵۳۸هجری درگذشت ووصیت کرد این ابیات را بر 

لوح قبرش حک کنند: 

يا من یوی مذ البعوض جناحها فی ظلمت اللیل البهیم الالیل 
ویری مناط عروقها فی نحرها والمخ فی تلك العظام النحل 
اضفر لعبد تاب عن فرطاته ماکان منه فی الزمان الاول 





«زمخشری» مسوب به زمر (بر وزن سَعزجل) می‌باشد که نام 

دهکده‌ای است در نواحی خوارزم. 
* * * 

(تفسیر قرآن) موسوم به ومقاتیح الفی» ومشھُور به «تفسیر کبیر تألیف 
:امام محمد رازی فخر الدین بن ضیاء الدین عمره معروف به «خطیب ری» متوفی 
سال ۶۰۶هجری, چاپ دارالطباعه عامره. 

«فخر رازی» با نام ونشان فوق از علمای بنام اوائل قرن هفتم هجری 
است. [ريحانة الادب ۱۱۹۲/۳ می‌نویسد: «فخر رازی» اصلا از مردم طبرستانْ 
بود ودر ری متولد شده وبه «فخر رازی» معروف شده است. «امام رازی» در 
فروع پیروی شافعی ودر اصول تابع اشعری بود واز فحول حکما وعلمای شافعی 
به شمار می‌رفته ودر علوم ادبی وریاضی یکتای زمان خود بوده است. دانش 
پژوهان از شهرهای دور برای فراگیری از معلومات او بسوی اوگسیل می‌شدند. 
در موقع سواری هم قریب سیصد تن از فقها در رکاب او حرکت می‌کردند 
ومطالبی را از او فرا می‌گرفتند. وگاهی بر اثر ژرف بینی که داشت پاره‌ای از 





تشکیکات را ایراد می کرد وبه این مناسبت؛ او را «امامٌ المَكُکین) می‌گفتند. 
برخی از مفربی‌ها اظھار داشتداند «فخر رازی» هه را نقداً وارد آورده وحل 
آن را به نسیه گذاشته است وهنگامی که از حل شبهه‌ای که ایجاد کردہ بود عاجز 
می‌شد» می‌گفت: «من التزم بدین العجائز فهو فائزہ؛ کسی که دین عجوزه‌ها را 
پذیرد رستگار است. «فخر رازی» به خوارزم رفت به جهت پاره‌ای ازگفتگوها 
از آنجا اخراج شد. از آنجا به ماوراء الهر رفت وبه همان سیب اخراج شد وبه 
موطن خود (ری) رفت وبا طیب ثروتمندی آشنا شد. طیب دو دختر داشت هر 
دو را به همسری دو فرزند «فخر» درآورد وپس از مرگ طبیبء تمامی ٹروتش 
دراختیار «فخر الدین» درآمد. پس از چندی به خراسان رفت ومشمول توجهات 
«سلطان محمد خوارزه‌شاه» قرارگرفت وعاقبت در هرات متوطن شد. «فخر 
الدین» به زبان تازی وپارشی اندرز میداد وگاهی در حال اندرز بسیار 
می‌گریست. در یکی از روزهابالای مت متردم شهر را مورد عتاب قرار داد 


وگفت: 

المرء مادام حیّا یستهان به ویعظم الرزء فيه حین یفتقد 

؛ آدمی تا زنده است مورد تمسخر قرار می‌گیرد وهنگامی که بمیرد» بر او 
گریه می‌کنند. 


«فخر رازی» به تازی وپارسی شعر می‌گفت واز اوست: 
هرگز دل من زعلم محروم نشد کم مانده زاسرار که سفهوم نشد 
هفتاد ودو سال عمر حاصل کردم معلومم شد که هیچ معلوم نشد 
«فخر رازی» تألیفات بسیاری دارد؛ از جمله: «شرح اشارت بوعلی سینا» 
به نام الانارات. معروفترین تألیف او «مفاتیح الفیب» در تفسیر قرآن کریم که به 
«تفسیر کییر» معروف است ودر مصر واسلامبول در سی جلد به طبع رسیده 
است. به قول «ابن خلّکان»» تفسیری است ھملو از مطالب غریبه دربارة آن گفته 





یھودہ سخن به این درازی تصفی رکیر فخر رازی 

لیکن خود «فخر» موفق به اکمال آن تشده است وشیخ «نجم الدین 
احمد»» ذیلی بر آن نوشته که پیش از اتمام آن درگذشته و«قاضی احمد خویی» 
باقیماندۂ آنرا تکمیل کرده است. «فخر رازی» در روز دوشنبه که مصادف با عید 
فطر وغزه شوال بود در سال ۶۰۶هجری در سن ۷۲ سالگی در هرات درگذشت 
وسال میلادش ۵۳۴هجری است. 

«تفسیر قرآن» موسوم به والڈُر المنٹور فی النفسیر بالمأثوره تألیف امام 


کبیر «جلال الدین عبدالرحمن 
۴ مجری. 

«ابوالفضل جلال الدین قبدالرحمن بای بكر بن ناصر الدین محمد 
سیوطی شافعی» از علما ومتفنین اوائ قرت هم هجری است. مراتب علمی را از 
غالب علمای عصرش فرا گرفته ابت واخد ود سیصد شیخ داشته؛ از جمله: «علم 
الدین مُناوی» و«محبی الدین کافیجی» (که در شرح الفیه از وی نقل کرده 
است). «روضات الجنات» در ضمن ذ کر آثار اوه می‌نویسد: «ذخائر العقبی فی 
مناقب ذوی القربی» از تألیفهای اوست۔ «سیوطی» در فروعشافعی ودراصول» 
اشعری بود. از سیّدفقیه دامیر بھاء الدین محمد حسینی مختاری» در حاشیه‌ای که 
بر کتاب «الاشباه والنظاثر سیوطی» دارد» از سید «علیخان مدنی کییر» در سال 
۶ در اصفهان نقل کرده است که «سیوطی» شافعی مذهب اخیراً از تسنن 
اعراض کرد ومستبصر شد وائمه طاهرین را به امامت وولایت پذیرفت وعاقبت 
بخیر گردید. «سید علیخان» گوید: کتابی از تألیفات «سیوطی» دیدم که در آن 
کتاب» اعراض از باطل ورجوع به حق کرده ومستبصر به آن گردیده است 
واستدلال نموده که علی3 پس از رسول خدايُّ خلیفۂ بلافصل آن حضرت 


ن ابی بکر سیوطی». مطبعة میمنیّہ: مصر سال 





است. مؤید فرمودۂ «سید علیخان» همان کتاب «ذخاثرالعقبی» اوست که در 
مناقب اولی القربی تألیف نموده است.۱ «سیوطی» بیش از پانصد جلد کتاب 
تألیف نموده است. از تألیفات او: «بغية الوعات» در شرح حال حات: «الهجة 
المرضیة» در شرح «آلفټه» که بارها به صورتهای مختلفی به چاپ رسیده وجزء 
کب درسی طلاب است؛ «تاریخ الخلفاء»» «تفسیر الجَلالین»» «شرح عقود 
الجمال»؛ «همع الهوامع»؛ «الرحمة فی الطب والحكمة»» «الدّرالمنثور فی 
تفسیر المأثور» در شش جلد. «محدث قمی» در (هدية الاحباب ص ۱۱۵۷ 
می ویسد: مصنفاتش بسیار است لیکن بسیاری از کتب او اسم بزرگی دارد 
واصلش به اندازۂ یک جزوه یاکمتر است واز مرحوم «محدث نوری» نقل کرده 
خطاب به «محدث قمی» فرمود: گول اتسامی کتب او را نخوری که غالب آنها 
چیزی نیست واگر «دارالّلام» مرا «سیوطی » تصنیف کرده بود آن را چهل یا 
پنجاه کتاب می نمود. «سیوطی» درب یکشنبه غرَُ رجب. سال ۸۲۹هجری 
متولد شد ودر عصر جمعه۱۹جمادی الاولی؛سشال ۹۱۱ھجری در قاهره 
درگذشت. سیوط واسیوط نام شهریست در صعید مصر. 
* 4 ۴ 

(اسباب النزول» تأليف «شيخ ابوالحسن على بن احمد» مشهور به 
«واحدی»» مطبعة هندی در غیط نوبی» سال ۱۳۱۵هجری. 

«واحدی» از مفسران وعلمای اواسط قرن پنجم هجری است. [هدیة 
الاحباب محدث قمی ص ۲۶۰] می‌نویسد: «واحدی» از مردم نیشابور است. 
محدث نحوی واستاد عصر ویکتای زمانش بود. «نظام نیشابوری» شارح 
نه تعظیمی نسبت به او دریغ نداشته 





«شافیه» به وی احترام می‌گذاشته واز 





۱- پس از این خواهد آمد که «محب طبری» کتابی به نام وذخائرالعقبیء دارد که از مدارک کتاب 
حاضر است وممکن است «سیوطی» هم کتابی به همین نام داشته باشد. (مترجم) 





۳ ........ فضائل پنج تن بک 





است. «واحدی» تألیفاتی داشته؛ از قبیل: «بسیط» «وسیط»: «وجیز» در 
تفسیر قرآن عزیزن «اسباب النزول»» «شرح دیوان متتتی» و«شرح اسماء 
الحسنی». «واحدی» در سال ۲۶۸هجری در نیشابور وفات یافته است. 
3 ۴ 4 
«قصص الانبیاء) موسوم به «عرایس التیجان» تألیف «احمد بن محمد بن 
ابراهیم ثعلبی» چاپ مطبعه حیدری» بمبئی» هند سال ۱۲۹۴هجری. 
«ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم محدث نیشابوری» از مفسران 
اوائل قرن پنجم هجری است. (الکنی والالقاب ۱۱۷/۲ می‌نویسد: وی معروف 
به «تعلبی» ومؤلف «تفسیر کبیر» است که «زمخشری» در ×کشاف) ودیگران 
حدیث معروف «قن مات عَلیٰ جت آل محمد» را از او نقل می‌کنند واز 
تألیفات او کتاب «العرائس» در إلحوال پیغمبزان آلهی لا است. «تعلبی» به 
خاطر تشیّع یا سهل‌انگاری وکم ی که:3آشتا بسیاری از اخبار شیعه را در 
کتابهای خود نقل کرده است رای همین است که «علام مجلسی» در 
«بحارالانوار»» از کتاب او نفل کرده است. «ثعلبی» در سال ۴۲۷ یا ۴۳۷هجری 
درگذشته است. 
* 4 ٭ 
(خصایص اميرالمؤمنين ا تأليف «حافظ حجت ابوعبدالرحمن 
احمد بن شعیب نسائی» مؤلف کتاب «صحیح» معروف به «صحیح نسائی»» چاپ 
مطبعه تقدم مصر سال ۱۳۴۸هجری. 
شرح حال «نسائی» را پیش از این ذیل «صحیح نسائی» نوشتیم. 
* ٭ * 
«الامامة والسياسة» تألیف «ابومحمد عبدالله بن مسلم» معروف به وابن 
قتیبه» چاپ مطبعة الفتوح الادبیہ سال ۱۳۳۱ هجرى. 


«ابن یه »از لها وتحویهای اواخر قرن سوم هجری واز مردم دیور یا 
مرو است. [ابن خلکان۴۲/۳] می‌تویسد: «ابن قتیبه» دانشمندی فاضل ومورد 





وثوق بود. در بغداد می زیست ودر آنجا از «ابن راهویه» و«ابوحاتم سیستانی» 
وهم طبقه ایشان روایت می‌کرده است وفرزندش «ابوجعفر احمد» متوفی 
۱مجری ودابن درستویه» از وی روایت داشته‌اند. گویند که پدرش مروزی 
است وخود او سال ۲۱۳هجری در بغداد یا کوفه متولد شد. ومدتی هم داوری 
دینور را به عهده داشته ودر این رابطه به دینوری شهرت یافته است. «ابن قتبه» 
تألیفات بسیاری دارد؛ از جمله: کتاب «المعارف»: «ادب الكاتب»» «عيون 
الاخبار» و«الامامة والسیاست» که این کتاب در تاریخ خلافت وشروط آن است 
وبارها در مصر چاپ شده وچند نس آن درکتابخانه‌های مصر وپاریس موجود 
قتیبه» تا هنگام وافات کتابهای ود را تدریس وقرائت می‌کرد. «ابن 
قتیبه» در نیمه رجب سال ۲۷۶هجری به فرگ اگھانی درگذشت وجریان مرگش 
آن بود که در روزی که فُجَْأََ کرد بیّاختیار فریاد بلندی کشید که از دور شنیده 


است وجار 





شد» سپس حالت اغما به وی دست داد ودرگذشت. وبه قولی؛ آن روز هریسه 
خورده بود وحرارت شدیدی به وی دست داد وفریاد بلندی کشید وتا هنگام 
ظهر به حالت اغما بود» سپس اضطرایی در وی بوجود آمد وبه این حال به سر 
می‌برد وتا هنگام سحر استففار می‌کرد تا اینکه وفات یافت. 
3 ۴ ٭ 
«مجمع الزوائد» تألیف وحافظ نورالدین علی بن ابی بکر هیئمی» این 
کتاب بنابه تصمیم مؤسس چاپخانه حسام الدین قدسی در سال ۱۳۵۲هجری در 
مصر به طبع رسیدہ است. 
«هیئمی» از علمای شافعی مذھب اوائل قرن هشتم ھجری است. 
«هیثمی» همواره به زهد وعلم وعبادت وبا علاقه به فنون حدیث به سر می برد 





... فضائل پنج تن لا 
وبه محدثان کمال علاقه خود را در این خصوص نشان می‌داد. در سن کهولت به 
قرائت حدیث اشتغال داشت ومحدثان بسیاری از محضر او استفاده می‌کردند. از 
تألیفات او «مجمع الزواند ومنبع الفوائد» است. در این کتاب زوائد کتایهای 
بزاز» و«ابویعلی موصلی» ومعاجم سه گانه 
«طبرانی» را موردنظر قرار داده واز آٹھاکتابی مشتمل بر شش مجلد گرد آورده 
است. وی در سال ۸۰۷ هجری درگذشت. 
3 * 4 

«کترالعمَال» تألیف ثنّقی هندی». اصل كتاب همان «جمع الجوامع 
حافظ سیوطی» است که احادیث آن به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده ولی 
«متقی» احادیث کتاب مزبور را به روش کتابهای فقهی تدوین نمود وبه نام 
«کنزالعمال فی سنن الاقوال والافغال؛ نامید. این کتاب در مطبعه داثرة المعارف 
نظامیه: حیدرآباد دکن» در سال ۱۳۱۷هتجزی به ظبع رسیده است. 

«علاءالدین علی بن حسام الد کن تن عبدالملک ین قاضیخان» معروف به 
«متقی» از علما ومحد ثان اواخر قرن دهم هجری است. [نزهة الخواطر ۲۳۶/۶] 
می‌نویسد: «متقی» در سال ۸۸۵هجری در شهر برهان پور هندوستان متولد شد 
وبا کمال پا کدامنی وطهارت ترییت یافت. پدرش او را در خردسالی در حلقه 








مریدان «بهاءالدین برهان پوری» درآورد وپس از درگذشت او به پسرش 
«عبدالحکیم» پیوست وبه بلاد هند مسافرت کرد ومدت دو سال به ملازمت 
«شیخ حسام الدین متقی ملتانی» پرداخت و«تفسیر یضاوی» و«عین العلم» را 
از او فا گرفت. سپس به حرمین شریفین»مدینه ومک»»رفت وفن حدیث را از 
«شیخ ابوالحسن شافعی بکری» بدست آورد واز «شیخ محمد سخاوی مصری» 
مراتب سلوک را استفاده کرد واز «شهاب الدین احمد بن حجر» در فن قرائت 
حدیث بهره گرفت ودر مکه مقیم گرد ید ودر این خلال دو باربه هند رفت ومورد 





فضائل پنچ تن تا ۔ 
توجه «محمود شاه صغیر گجراتی» قرارگرفت. «شعرانی» در «طبقات 
الکبری» می‌گوید: در سال ۴۷٩هجری‏ در مکه مکرمه با «متقی» آشنا شدم 
ورفت وآمدی فیماین برقرا رگردید. «متقی» مردی عالم وپرهیزگار بود. از 
کثرت گرسنگی وریاضت گوشت در بدن نداشت وپیوستہ با روژه وانزوا به سر 
می برد؛ چنانکه جز برای نمازجمعه از خانه خارج نمی شد ونمازجمعه راکه بجای 
می آورد به سرعت به خانه بازمی‌گشت. من آن روز همراه او به خانه‌اش رفتم؛ 
جمعی از فقرای راستی پیشه‌گرد خانه او اجتماع کرده بودند!چندان که بعضی از 
آنها تلاوت قرآن می‌کردند وبرخی ذ کر می‌گفتند وعله‌ای به حال مُراقبه بودند 
وجمعی هم به مطالعۂ علمی اشتغال داشتند. این رویه را در هیچیک از محافل 
علما وزهاد مکه مشاهده نکرده بوذم ریاف کتابهایش قرآنی را به خط خودش 
به من نشان داد که در هر سطری از آن یکچهارم حزب را نوشته بود. از «کاتب 
چلپی» نقل کرده است که «علاءال یتنعل هندی» مشهور به «متقی» میگوید؛ 
در میان کتابهای حدیث هیچ کتانی را به جامعیت «جمع الجوامع سیوطی» نیافتم 
که جامع اصول سنت نبوی 2 باشد (تا آنجا که می‌گوید) «متقی» نخست 
«جامع صغیر سیوطی» را به نام «منهج العمال فی سنن الاقوال» تدوین کرد بعد 
از آن» مابقی قسم اقوال را به نام «غاية العمال فی سنن الاقوال» سپس قسم افعال 
«جمع الجوامع» را به نام «مستدرک الافعال» وسرانجام همه فرآورده‌های خود 
را به ترتیب «جامع الاصول» درآورده ونام «کنالُتال» در چهار جلد تدوین 
نموده است. ازگفته «ابوالحسن بکری شافعی» نقل است که «سیوطی» بر هم 
لیفات 





جهانیان منت دارد و«محقی» او را منت پذیر خود ساخته است. از 

«متقی» کتاب «البرهان فی علامات المهدی آخر الزمان» است. 
«متقی» در شب سه‌شنبه هنگام سحر دوم جمادی الاولی؛ سال 

۷۵هجری» در مکه مکزمه درگذشت ودر بامداد آن شب در قبرستان معلا در 


دامنه کوه در برابر تربت «فضیل عیاض» دفن شد. 
* * 3 

«فیض القدیر؛ تألیف علامه «عبدالرؤف مُناوی». این کتاب شرح «جامع 
صغیر سیوطی» است که در سال ۱۳۵۶هجری در مصر به طبع رسیدہ است. 

«زين الدين عبدالرؤف محمد بن تاج العارفين على بن زین العابدین 
قاهری شافعی» از سحد ان اوانل قرن يازدهم هجری است. (الکنی 
والالقاب ۱۷۳/۳] می‌نویسد: «مُناوی» محدثی ادیب وفاضل بود. مراتب 
حدیث وعلوم دیگر را از پدرش واز مشایخ عصرش فرا گرفته است. «مناوی» 
بیشتر اوقات را به انزوا می‌گذرانید وبا مردم آمیزشی نداشت وبه کار تألیف 
می پرداخت ودر اکثر علوم تألیفاتی داد« مناوی» شبانه روز را با اندک غذالی 
بسنده می‌کرد ودر عین حال گرژهی بر او جسادت ورزیده وزبان طعنه بر او 
می‌گشودند تا آنکه در پنهانی او را عسموم کردند وبر اثر داروھائی که برای رفع 
مسمومیت استفاده می‌کرد اعضا وجوارحش از کار افتاد تا اینکە در سال 
۱ هجری در قاهره درگذشت وپس از آنکه در جامع الا زقر بر جنازهاش نماز 





خواندند؛ او را به خاک سپردند. ولادتش در سال ۹۵۲هجری است. «مُناوی» 
متجاوز از صد تألیف داشته؛ از قیبل: «النیسیر» شرح جامع صغیر؛ «شرح شمائل 
تریذی» «شرح شهاب قضاعی)؛ «شرح قصیدۂ عینیه ابن سینا»؛ کناب مورد 
بحث وکتاب « کنوزالحقایق» که ذیلاً نام برده می‌شود. 
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ااکنوزالحقایق فی احادیث خير الخلایق» تألیف معبدالرؤف مناوی». 
این کتاب در سال ۱۲۸۵هجری به خط «حافظ حسین حلمی» در اسلامبول به 
طبع رسیده است. 

[کشف الظنون ۱۵۲۰/۲] می‌تویسد: کتاب « کنوزالحقایق» کتاب 


فضائل پنج تن الا APOE AR‏ ا HY.‏ 





مختصری است تألیف «عبدالروف مُناوی» متوفی ۱۰۳۱هجری. این کتاب 
مشتمل بر ده هزار حدیث است که در ضمن ده جزء تدوین شده است» در هر 
جزئی هزار حدیث ودر هر ورقی صد حدیث ودر هر صفحه‌ای پنجاه حدیث 
ودر هر سطری دو حدیث به طریق رمزی اراد شده است. 

«مُناوی» منسوب به «منية الحصیب» از شهرهای مصر. 

* * * 

«الرياض التضرة» تأليف «حافظ ابوجعفر احمد بن عبدالله» مشهور به 
«محب طبری». این کتاب برای اولین بار در مطبعۀ اتحاد مصری به طبع رسیدہ 
است. 

[ريحانة الادب ۳ می‌تویس: «ابوجعفر محب الدین احمد بن 
عبدالله بن محمد بن ابی بکر بن ابراهیم طبرٍی فُکی» معروف به «محب طبری» 
از اکابر علمای عامه قرن هفتع هجری نت که به «شیخ‌الحرم» و«حافظ 
الحجاز» موصوف ومعروف اتبت. برخی از تألیفات او عبارتند از: «الاحکام» 
در حدیث و«خلاصة السیر در بيان احوال سید البشر»؛ «الریاض النضر فی 
مناقب الاصحاب العشرة» که در قاهره چاپ شده است و«صفة حج اللبن» 
و«مناقب ذی‌القربی». «محب طبری» در سال ۶۹۴ھجری در مکہ وفات یافت. 

4 * ۴ 

«ذخائر العقبی) تألیف وحافظ ابوجعفر احمد بن عبدالله» مشهور به 
«محب طبری». چاپ انتشارات مدير چاپخانه حسام الدین قدسی» مصر سال 
۶ هجری. 

پیش از این ذیل احوال «سیوطی» نوشتیم که از تألیقات وی کتابی است 
به نام دذخائرالئقبی) حال آنکه «چلپی» در «کشف الظنون» جزو تألیفات 
«محب طبری» نام می‌برد وبرای «سیوطی» کتایی به این نام ذ کر نمی‌کند. آری 





در مدارک اهل سنت» «بحارالانوار» جزء کتب مدارک بحار؛ «ذخائر العقبی» را 
به نام «سیوطی» یاد می‌کند. 
#۴ 3 ۴ 

«الصواعق المحرقه» تألیف «شهاب الدين احمد بن حجر هیثمی»: 
مطبعة میمنیّه» مصرء سال ۱۳۱۲هجری. 

«ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن حجر» ملقب به «شهاب الدین» از 
محدثان اواخر قرن دهم هجری است. «ابن حجر» در یتم (با تای نقطە‌دار) 
مصر متولد شده ودر مکه مکرمه نشو ونما یافته ودر آنجا مقیم بود وبه «ابن 
حجر» معروف است. 

«ابن حجر» در سال ۰۹٩هجری‏ در محلهٌ هيشم متولد شده ودر خرد سالی؛ 
پدرش را از دست داده وتحت کفالت بعضی ازاجلای آن عصر به جامع الازقر 
راه یافتہ وبه تحصیل فقه شافعی واضول وکلام وادییات وعلوم متداولۀ دیگر 
پرداخت وبرخلاف «ابن حجر عسقلانی» ,که پیش از این به شرح حالش اشاره 
کردیم -با شیعه عداوت خاصی داشته است» چندان که کتاب «صّواعق مُخرفه» 
وازسال ۹۴۰هجری تا آخر عمر در مکه 
بوده ومفتی حجاز شناخته می‌شد وبه تدوین وتألیف اشتغال می ورزید وسال 


(کتاب مورد بحث) را در رد شیعه 





۳ هجری در آنجا مرده است. کتابھائی دارد؛ از جمله: کتاب مورد بحث 
(«صواعق محرقه») که در رد شیعه تدوین کرده وکتاب دیگرش به نام «تطهیر 
الجنان واللسان» در حاشیه صواعق چاپ شده است. چندین کتاب در رد 
«صواعق» نوشته شده است؛ از جمله: «صوارم المهرقه» تألیف «قاضی نورالله 
شهید ۔ قڌس سره -» و«السیف المسلول» علامه «بیرجندی». در آغاز کتاب 
«صواعق» که سال ۱۳۱۲هجری طبع شده با نسخه‌های مطبوعةٌ دیگر که مقابله 
شده است بسیاری از اغلاط یا تحریفهائی بوجود آمده؛ فاضل معاصر سید «طیب 


موسوی جزاثری» نسخ مزبور را مورد مقابله ومطالعه قرار داده وتحاریف 
وتغبیرات را متذکر گردیده وبه طبع رسانیده است. (جزاه الله خیرا) 
٭ 4 # 

«مرقاة المفاتیح» تألیف «علی بن سلطان محمد قاری» این کتاب شرح 
«مشکاة المصابیح خطیب تبریزی ولی الدین محمد بن عبدالله» می باشد وکتاب 
«مشکاة»» شرح کتاب «مصابیح ابومحمد حسین بن مسعود فراء بفوی» است. این 
کتاب در سال ۱۳۰۹هجری در مطبعه میمنیه مصر به طبع رسیده است. 

«علی بن سلطان محمد» ملقب به «نورالدین» معروف به «ملا علی 
قاری» از محدثان حنفی مذهب قرن یازدهم هجری است. «ملا علی» اصلاً از 
مردم هرات ودر مکه مکرمه مقیم بودة است. «علا علی» پس از آنکه دوران 
ابتدائی تحصیلی را در هرات بنپری کرد؛ به مکه رفت واز مشایخ آن سرزمین 
مقدس بهره‌ها برد تا آنکه آوازۂ علمی اودرهمه جا پیچید. ملا علی» با 
معلوماتی که کسب کرده یود با قذذاھب اریعہ اهل سنت باب منازعه راگشود؛ 
بخصوص با شافعی‌ها برخورد شدید داشت وبه «امام مالک» که دستور داده در 
حال نماز دست گشاده نماز بخواننده اعتراض شدید داشته آنچنانکه در ایین 
رابطه» رساله‌ای تألیف نموده است. «ملا علی» تألیفاتی دارد؛ از جمله: 
«الاحاديث القدسيه»» «الحرز الئمین» در شرح کتاب «الحصن الحصین» تألیف 
«محمد بن علی جزری»» «فتح الرحمن» در فضائل شعبان و«مرقاة المفاتیح» که 
کتاب مورد بحث می‌باشد. 

«ملا علی» بر اثر مخالفتهائی که با مذاهب اربعه داشت به شدت وبه 
سختی روزگار می‌گذرانیده است تا اينکه در سال ۱۰۱۴هجری در مکه جهان را 
وداع گفت. علمای مص رکه از درگذشت او اطلاع يافتند» در جامع الازهر مصر 
همراه با گروهی متجاوز از چهار هزار تن» غیاباًبر او نماز میت گزاردند. 











. فضائل پنچ تن یز 


# # # 


«نورالابصار» تألیف عالم فاضل شیخ «شبلنجی» معروف به «مؤمن» 
مطبعه میمنیه» مصر سال ۱۳۲۲هجری. 
«سید مؤمن بن سید حسن مؤمن شافعی» از اکابر علمای اوائل قرن 
چھاردھم هجری است. «شبلنجی» در سال ۱۲۵۰هجری متولد شد ودر ده 
سالگی قرآن کریم را حفظ کردہ واز شیخ «محمد خضری) واکابر دیگر بهره 
برده وبه انزوا وعزلت وزیارت اهل قبور بسندہ می‌کرده وچشم طمع به کسی 
نداشته وبا کمال قناعت روزگار خود را سپری می‌کرده است. کتابهای چندی 
تألیف کردہ؛ از جمله: «فتح المنان فی تفسیر غريب القرآن»؛ «مختصر الجبرتی» 
در دو جزء «نورالابصار» در مناقب آل یت المختار. 
از همان کتاب روایت است که باقر از «جابر»» پرسید: جریان میان 
علی 1 و«عایشه» چه بوده است؟ به عرض رسانید: در یکی از روزها نزد عایشه 
رفتم از او پرسیدم که در حق عل چهمی‌گونی؟ اندکی تأمل کرد وگفت: 
اذا ما اتتبرحک علی محک تین فقه من یر شک 
وفینا الغش والذهب السصفی على بيننا شبه السحک 
؛ طلا را که محک بزنند از غش پا کیزه می شود ودر میان ما طلای خالص 
وناخالص وجود دار على مانند محک است که باید خالص از ناخالص را 
ظاهر سازد. 


٠ e ۰ 


خدا را سپاسگزارم که با کمی بضاعت موفق شدم شرح حال چھل تن از محدثان که 


مولف کتاب حاضر ی تاٴلیفات آنها را مرجع ومنبع کتاب خود قرار داده در پایان 


فضائل پنج تناک می رد کم وی ای و POA‏ 
ترجمه جلد سوم چنانکه پیش از این هم اشاره کردم اضافہ کنم. امید است ما'جور ومثاب 
باشیم. 
شب چهارشنبه ۱۳جمادی‌الاولی ۱۴۱۵هجری مصادف با ایام فاطمیه 4 
انا الحقیر محمدباقر ساعدی 


أبن الحسین المقدس المشهدی ولا 
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2 مسا 
می ر 
و 


فهرست آیات قرآن کریم 







الم ری لین 


ام حت ان اصحاب 


الوا...) ابراهیم ی ۲۸] 
...€ [کهف, آیه )...| ... 
ک الکوثر46 [کوثر آيه١]‏ 

إا نله فى لَيلَّة القدر... [قدن آیه۱] ...۰.۰۰ 


إا لہ وتا اليه راجعون4 [بقرہ آیه 1۵۶] یک 








لا افیا 





اما ری اله لی 

۰ 

رة بمضها ین بع (لعمرانه آي ۴۴[ ........ 
۰ 


غلشبحانَ اذى آسری بعند... [اسرام آیه۱]...- 





تقلت استتیرا ونگم..6 نوج آيھ1۰].........- 


اللہ كُْر)...4 [ابراهیم آب 1۲۸ر و 


۲۸۹۰۷ 


٦۶۱۹ ۷۰۰ ت۱۹۹‎ 


۲۶۲۰۱۲۰۱۱۲۰۰ NA... 
۴۷۷:349 ۱۱۶۳۰۵۵ 


7 یا ۹ 


Nf. 


۲٢. 








لما دحل علیھا ركرِی...4 [آلعمران, آیہ ۳۷( 

۰ 

وات ذا اشربی خن [اسراء آی1۶] 

وا میثاق الذین...4 (عمرانه آیه (1۸] 
راڈ قال ابراھیم...4 [ب 
ت اللالكۃً یا مریم...4 [آلعمران, آیہ۴۲] 
تال لزالدی ...4 احقاف, آیہ۱۷]۔ 

















4 [تحریم آیه۱۱]... 
ٌ الأآسماء که [یقرں آیه۳۱] ..... 


وما جعلّنا الرژیا التی... [ینیاسرائیل, آیه ۰ ۶]..... 


اة مرا التی...4 [تحریې آیه ۱۲]... 








اترم 


۳۹ 


۳۸ ۳۷ ۵ 
۴۱۳ ۶ي‎ 
۲۸ ۹ 
ra. 

۳۳۳ 

PP 7۰ص۴۸‎ 
۳۱۴ ۳ 


f 


۳۰۵ ۳۴ 


۳۸ 


۴۱ 



























وین دوه داوۃ وسلیمات... [انعاې آیه۸۴]۔۔ 9 ۲۳۵ 

«ویزذگن و إلى ُونکم4 (هود آیه۵۲].- ۳ 

نگ پا ۳ 
0 

یا قوم اشتففژوا کہ4 [هود آیه۵] .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ N.‏ 

فهرست اشعار عربی 

صفحه 

بو میم حا ۳۸۰ 

اذا عسرت لمیعلم شقیقی. ۳۸۷ 

اذا فی مجلس ذکروا عليا..۔ ید کی سی یں کے 

اذا ما التبرحک علی محکی.. :2 EEE‏ 

۳۹۴ 

۳۹۲ 

۳۷۷ 

۳۸۳۴ 

۳۹۳ 

۳۷ 

۳۷۶ 

ve. 

۳۷ 








آب دریا را اگر نتوان کشید. 





بیھودہ سخن به این درازی.... 
هرگز دل من زعلم محروم نشد... .... 07 


فهرست جایها؛ جنگهاء قبیلەھا 














۳۱۲.۰ 


۳۹۵ 


۳۹۴ 


۳۸۷۷ 
۸۵ 
۳۷۶ ۴ 
۳۹۱ 


۴۰۱۳۹۴ ۸ 





TAY. 


۳ ۷۲ 


۴۳۶۵ ۳۶۴۱۰. 


می ۱6ن ۱۹۴ ۲۵۸ PEA‏ ۳۶۰ ۳۷۲ 


فضائل پنچ تنیز 





۳۰ 


۱۴۷۷ PEA FFA. 





بغ ۸۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۹, ۸۳۷۱۱۳۷۰ ۳۷۴, ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴, ۳۸۵ ۳۹۸۱۳۸۷ 











ES rss .. بنی‌الهجیم‎ 
۳۱۹۱۳۱۸ ۳۰۵ ۳۳ ۳ ٣۰۶ ٤ e ہی ہش ا‎ 


سوا فی 9ت 





r 
۳۰ 


۱۳ 0+ 





وکا ا ماع ے۱۷۵۰ ۱۸۲ 


۳ 





NAP... 





۳9 





PAT ۳۶۶ FF. 








بیت‌المقدس ۰ ۳۰ء ۸۴ ۳۵۹ 
بیدا .. 8 ES‏ و و .۳6۵۸ ۳۶۰ 





۳۱۷۸۰. 











حجاز, 














حیدرآباھ......۔ 


خراسان 

















ی ور 


۳۰۸۰۰ 


۳۶۶ 


۳ 
۳۹۳۰ 


A 


E 
۳۷۲۳۶۶ ۳۶۵ ,۴۳۶۴.۰. 
یی‎ 

ا ا 


FAA Fs FAV PVA PVP... 


۳۹۴ ۳۷۲ ,۳۶۹ ۱۳۶۶ ,۳۶۴ ۳۵۶ ۰ 


۳۶۵۰ 


8 





۳۴ ۳ 


PAT لف‎ ۹ 


ELEC‏ ہیں 


FAA FAY ,۳۷۸ FV. 








۳۹۲ ۳۹۱ FAA ۳۸۴ ۴۳۷۷ء‎ ۳۶۷ ۶ 


























FARS 09‏ ۳۷۸ 
دی 5 e‏ ا کچ ہی 
دیتور rs‏ ۳۰۹۸ 
۰ 
رمله . 7 یم ۳۶۷ 
رنبوبه. .. ا ۳۸۹ 
دک ۳۸۸,۹ 
۰ 
۰ 
PVA.‏ 
۳۶۵ 
0 
شاطبه ۰ : ۳۰۰٢‏ 





شام. ۲۸۰۰۰۰ ۳۱۵ ۱۳۱۶ ۳۵۵ ۱۳۵۸ ۱۳۶۱۳۶۰ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۷ ۳۶۹ ۳۷۲ ۱۳۷۴ 








۰ 
صفاردر مگه)........... و 8 PPV...‏ 
جفین. ۲ .....۱۹۴۳ ۳۷ ۱۲۳۸ TOF‏ ۲۵۷ ۲۵۹ ۳۲۷ 
PAE...‏ 

۰ 
raa. طالقان‎ 





7 





۳۳ 





۳۸۸ 





۳۷۳۰ 





۹ء ۵۰ ۲۵۲ ۲۵۳ 
































E 
۰ 
۱۳۷۲ ۱۳۶۹ ۳۴۶ ۳۵۶ ۳۶۴ ۳۶۰ ۳۲۱ ۲۶۱ TFA ۷۰ عراق‎ 
۰ 
REO کھت‎ 
۰ 
قاف و‎ 
۰ 
۲۰۲ ۱۳۹۶ ۳۸۵ ۱۳۸۱۰۰۰۰۰ ا دی تک موسیگ‎ 
۳۸۸ ۳۷۶ سی‎ ۰ E . راه‎ 
۳۶۰۳۱۶ ,۳۰۸ ۶ى ۱۵, ۴۳۰۲ء‎ ٠شیزگ‎ 
قزوین ..... دیو اوت خر ا وا‎ 
۳۳۸ 
۰ 
کابل۔ 5 .تہ‎ 
۳۲۸ ۳۲ ۲۱ TAY ,۲۹۳ ,۲۷۱ YEY ۲۶۱ TOR ۲۵۲ 1۴۹۰۵۰۰۰۰۰... کربلا.‎ 
PVA... E 9 





۳۵۷ ۹ ۰ 








FAA ۳۷۳ ۳۶۱ TOA ۲۹۵ ,۲۸۰ ۸ 














۰ 
لاهور .. ي و ا ا 
و O ok‏ | 
لکٹھو۔ FAA...‏ 
زوس ری یی وی e‏ نمو رم ا 

ل 
N‏ بت و ES‏ ۳ 
EE‏ هی . ۱۳۵ ۱۳۹۲ 


FAA ۳۷۴ ۱۳۷۳ ,۴۷۲ ,۳۱۹ FI ۱۳۱۵ ,۲۴۴ ۳۱۳ ,۲۰۷ ,۱۹۸ AVF عدینہ..۵۲۰۰,‎ 


۳۹۸ ۳۷۷ ۳۷ : 





00 7ز ای 7 ار رہ ہیں 
مبصر FV: PPV ۱۳۶۵ (FPF.‏ ۳۷۲, ۱۳۷۴ ۳۷۵, ۳۷۶ ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۳۸۸ ۳۸۹ 
٠۰٣ ۴۰۲ ۴۰۱ FAA ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ,۳۹۵ ۳۹۴ ۳۱‏ ۰۴ ۴۰۵ 

مقام ابراهیم (در مگه) . ن PREG‏ 


مک...۵۲, ۱۰۷ ۲۴۴, ۳۶۰ ۳۶۷ ۳۶۹, ۳۷۴, ۴۸۳, ۱۳۹۱ ۳۹۲ ۴۹۹۳۹۳ 











rav 
ASEAN منية الحصيب‎ 
۳۸۹ 4 es ja 

0 
کہ Sha SRSA‏ مس کا 





PPA... 





۴۱۸۰ 








نیشاہور ہیں ..۔۳۶۵ ۳۶۶ ۴۳۶۹ 





YAY ,۴۹۶ ۸۴ ۷۸ 





OF... 





ا سو 





۳۹۹ TAY ۳۹۰ FAA ,۳۷۶ PVE PFA. 





۳ 





۳۷۷ AY... 





فھرست کتاب 











باب موضوع صفحه 

مقصد سوم در باب فضائل حضرت زه را ........... ¥ 
باب ۱ نطفه حضرت زهراطا از میوه‌های بهشتی بسته شده است یت 
باب ۲ حضرت فاطمه زهراک دز رحم‌مادر با حضرت خدیجہ ٹا سخن می‌گفت و....۷-۶ 
باب ٣‏ علت نامگذاری حضرت زهرا به فاطمه وبتول وبیان کنیه آن حضرت ...۸۔۹ 
باب ۴ حضرت فاطمه 8¥ از جهاتی شبیه رسول خدااً بود وس ۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
باب ۵ حضرت فاطمه زهرا نله محبت ومهربانی خاصی نسبت به پدرش داشت و... ۱۷-۱۴۰۰ 
باب ۶ رسول دا هنگام مسافرت با آخرین کسی که وداع میگفت فاطمه ود ...۲۰-۱۸ 
باب ۷ حضرت زهرا#ة خود شخصاً به کارهای خانه می پرداخت و.... f‏ 
باب ۸ پیغمبر اکرم بال فدک وا به حضرت فاطمه 84# بخشیلہ ...... HENE‏ 
باب ٩‏ حضرت فاطمه زهرا8# بانوی بانوان جھان وبرترین آنھاست. .........۲۷۔۳۸ 
باب ۱۰ بخشی از کرامتهای حضرت فاطمه غ .... ۹۔۴۱ 
باب ۱۱ فاطمه# صذیقه وخیر الله است .....۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳-۴ 
باب ۱۲ فاطمه که از ھمگان راستگوتر بود... ئا 














فضائل پنج تن . ۴۷۲ 
باب ۱۳ پیغمبر اکرم ل فرمود: من پدر فرزندان فاطمه 4 و.. ۴۶۴۵۰ 
باب ۱۴ پیغمیر اکرم 8# فرمود: فاطمه ک8 پارۂ تن من است.....۵۴-۴۷۰.۰.۰۰۰۰۰۰..۰۰ 
باب ۱۵ همانا خداوند غضب می‌کند هنگامی که فاطمه 1 به خشم آید و... ۵۷۵۵۰ 


باب ۱۶ پینمبر اکرم تا هنگام رحلت بطور پنهانی به حضرت زاغا فرمود: تو 


۵۸۰۔۶۷ 





باب ۱۷ شیون وزاری حضرت زهراغل در سوگ پدر بزرگوارش وشدت اندوه او در این 


مصیبت: 


.۶۱۰۔۶۴ 








پاپ ۱۸ حضرت فاطمہ اه به آسماء 





عُمیس دستور داد تا برای حمل جنازه‌اش 

سریری‌بسازد . ای ا 09 مر 
باب ۱٩‏ فاطمہ اة هنگام ارتحالش خبر داذکه در حال قبض روح است.. ۶۸۷ 
باب ۲۰ برانگیخته شدن زهراغچة در روز رتد 





وعبور ایشان از صراط. ...۷۱۶۹۰۰۰ 


باب ۲۱ خدای تعالی آتش دوزخ را بر در خضرت ناطمه زهرا حرام کرده است ۷۳-۷۲۰۰ 





باب ۲۲ اطمہ زهرانلا چون عروسن سوی جلّت می‌زود..... Vf.‏ 
باب ۲۳ فاطمه8 نخستین کسی است که به بهشت وارد می‌شود ۔..............۷۵۰۰۰ 


مقصد چهارم در فضائل مشترک میان امام حسن وامام حسین لا ...۷۷۰ 
باب ۱ پیغمبر اکرم ا فرزندان حضرت زهرانق را.س..۰.۰۰.۰.۰.۰.۰۰۰.۰ ۸۲۷۹ 
باب ۲ هنگامی که امام حسن وامام حسین فلا از حضرت فاطمه تة تولدیافتند... ۸۵۔۸۶ 
باب ۲ رسول خداٌ به نیابت از حسنین عقیقه کرد و.. ..... ۸۷ 
باب ۴ رسول اکرم َب امام حسن وامام حسین للا را به گونه تعویذ کرد کھ....۹۰۔۹۴ 
باب ۵ رسول اکرم ا زبان مبارکش را در دهان حسنین می‌نهاد و............۹۴۔۹۶ 


باب ۶ امام حسن وامام حسین فلا دو عضو از اعضای پیغمبر اکرم ل بودند. ۱۰۰-۹۷۰ 








. فضائل پنج تن اڑا 





رسول اکرم ا حسنین ا را روی دوش میگرفت وہ ..........۶٠۱۔1۱۱‏ 
هنگامی که پیغمبر اکرم کل مشغول ماز بودند.. ۰۳۲۔۱۱۶ 
باب ٠١‏ پیغمبر اکرم ٤‏ خطابة خود را ناتمام گذارد و.۔۔. یں 


باب ۱۱ حسنین اق از خاندانی هستند که صدقه دادن به آنها حرام است ۱۲۳۰۱۲۰۰۰۰۰ 


باب ۱۲ حسنین اقا گُشتی میگرفتند .... 


۰۴۰۔۱۲۶ 





پاپ ۱۳ امام حسن وامام حسین فلا محبوبترین افراد خاندان پیفمبرند ۱۲۹-۱۲۷۰۰۰۰۰ 


باب ۱۴ احادیشی که در رابطۂہا حب وبغض حسنین ت رسیدہ است .۱۳۸-۱۳۰۰۰۰۰۰ 


باب ۱۵ احادیشی که در رابطة با شباهت حسنین فلا به رسول خدایٌّ روایت شده 


باب ۱۶ رسول اکر م٤‏ فرمود: حسن وخسین و سرور جوانان 


اوت ره و ۱۳۱۱۳۹۲۰۵ 





بهشت‌اند. ۰۰ ۱۵۰-۱۴۳۰ 


باب ۱۷ همانا خدای تعالی بهشت را به اسام این واسام حسین فلا زینت داده 





ات مد ۱۵۲ 
حسنین دو گوشوارۂ عون لام ۵۳۴۔۱۵۴ 
امام حسن وامام حسین لوا دو سبط این امت‌اند ۵۔۱۵۷ 





حسسنین ا از جهت جد وجله وپدر وسادر از بھترین مردمان بشمار 


می‌آیشك ...۰.۰۰۰۰۰ رس 
باب ۲۱ احادیثی که امام حسن وامام حسین لا در خصوص دعا...., .۱۶۴-۱۶۱۰۰۰۰۰ 
باب ۲۲ بخشی از فضائل متفرقه امام حسن وامام حسین ۵ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۷-۱۶۵۰۰ 


باب ۲۳ هنگامی که پیغمبر اکرم تا آخرین لحظات زندگی را سپری می‌کرد...۱۶۹-۱۶۸ 


مقصد پنجم در فضائل ویژه امام حسن 12 وفضائل ویژ؛ امام حسین ل ۱۷۱۰۰۰ 
مقام اول در فضائل ویژة امام حسن 1 E‏ 


معانقه وروبوسی کردن رسول خدائٍُِّ با امام حسن مجتبی لا و... ۱۸۳-۱۷۵۰۰ 












زندم حسن 3 سید وبزرگوار است شاید که خدای تعالی 





























برکت وجود او میان دو گروه بزرگ سازش برقرار نمایل..........۱۸۸۱۸۴ 

باب ٣‏ پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: حسن از من است و... AA...‏ 
باب ۴ خطابه‌ای که امام حسن مجتبی پیش از قرارداد مصالحه با معاویه ایراد فرموده 
است ۱۹۴۱۹۴۰ 

ہاب ۵ بی‌لیاقتی معاویه رآنچه در این خصوص بیان شده است۔۔..........۱۹۴۔۱۹۵ 
باب ۶ حضرت رسول اکم بل فرموده است: ھرگاہ معاویہ را ہر فراز متیر من.. ...۱۹۸-۱۹۶ 
باب ۷ شب قدر از هزار ماه که مدت حکومت بنی‌امیّه می‌باشده بهتر است ...۱۹۹۔٠۲۰‏ 
باب ۸ پیغمبر اکرم در خواب دید که نیمه از منبر او بالا می روند و... :۲۰۵-۲۰ 
باب ٩‏ امام حسن مجتبی 1 بیست وپتچ قرتبه یدهبه حج بیت الله شتافت و... .۲۰۷-۲۰۶ 
باب ۱۰ رسول دا فرسود: هرکس حسٌَِارا بیازارد مرا آزردہ است ار ا 
باب ۱۱ سخاوتمندی ودانش وبردنازی امام حسن مجتبی لا و. ہے ا و 
مقام دوم در فضائل ویژة امام حسین لا .......... 90 

پاپ ۱ امام حسین 1۳ همانند حضرت عیسی ا در شش ماهگی متولد شد .۲۷۱۰۰۰۰ 
باب ۲ رسول خداعٌ فرمود: گریه حسین 9 مرا ناراحت وفمگین می‌سازد ...۲۲۲۰ 
باب۴ رسول اکرم 6اا زندش ابراهیم یذ را فدای امام حسین 32 فرمود ۲۲۲-۲۲۳۰ 
باب ۴ پیغمبر اکرم ل زبانش را برای حسین ا بیرون می‌آورد و...... ...۲۲۸-۲۲۵۰ 
باب ۵ رسول اکرم ٤‏ فرمود: حسین از من است و... ۲۳۷۰۲۷۹۰۰۰۶ 
باب ۶ حسین ا روی سینه پیغمبر اکرم بل می‌رفت وہ ............۲۴۳۔۲۴۴ 
باب ۷ حسین## بسه مصداق کتاب خدا از ذریه ووابستگان رسول اکرم 6ل 
۳۵۰۔۲۴۶ 

باب ۸ امام حسین 8 در پیشگاہ فرشتگان آسمان از محبوبترین افراد روی زمین است. ۷۳۹-۲۳۷ 


۴۳۳۳ 


٩ باب‎ 


پاپ ۱۰ 
باب ۱۱ 


پاب ۱۲ 


باب ۱۳ 


پاب ۱۲ 
پاب ۱۵ 
باب ۱۶ 


باب ۱۷ 


پاپ ۱۸ 


باب ۱۹ 
پاپ ۲۰ 
باب ۲٢‏ 


ا 


باب ۲۳ 
بات ۲۴ 


باب ۲۵ 





. فضائل پنچ تن 


عمر بن خطاب به امام حسین لچ عرض کرد: سوھائی که بر سر ما رونیده 








است.. eG‏ 3 7 ۷۴:6 
بخشی از جود وب امام حسین ا ۔ 6,, و ریف 
بخشی از کرامتهای امام حسین ا یٹ ۲۲۵-۴ 
جبرئیل از شھادت حضرت سید الشهدال1 به رسول دای اطلاع داد 
و ۶۔۲۵ 
حضرت على از شهادت امام حسین 16 وسحل شهادتش خبر داده 
ا ا e‏ مه ies‏ :15۹:1۵۶ 
کعب از شهادت امام حسین ا اطلاع داد ...۰۰۰.۰.۰ 4 ۷۶۰ 
رسول اکرم ٤ڈ‏ دستور داد تا مزدم خسین ا را یاری کنند. ۶۱۔۲۶۲ 
پیغمبر اکرم کا لمنت کراڈہ کسی راکهم... ۲۶۳۰۔۱۱۶۷ 
خدای تعالی به جبران شتهادت حسشترت یٰحیی ا مفتاد هزار تن از سردم 
رل و ا2ر ا 7 ۸۔۲۶۹ 


رسول خداٌ مقداری تربت مرقد مبارک اسام حسین ا را به ام سپرد 


راز ۰ ۰ ۱۷۷۰ 
رژیای ام سلمه در هنگام شهادت امام حسین ٤‏ . ۲۷۴۳ 
رؤیای اہن عباس در هنگام شهادت امام حسین نت ۲۷۵۷۲۳۴ 


نوحەسرائی وسوگواری جن به مناسبت شهادت امام حسین 1 ...۲۷۸-۲۷۶۰۰ 


آیات ونشانه‌هایی که در روز شهادت امام حسین# وپس از آن واقع هده 


ات : ۲۸۸۹۷۹ 
امام حسین ل عليه برخی از آنهائی که وی نبرد میکردن تفرین کرد .۲۹۲-۹۰۰۰۰ 
عذاب دنیوی قاتلان ودشمنان امام حسین ا ۳۔۲۹۷ 


قاتل اهل‌بیت بطور کلی از بهشت وکوثر محروم خواعد بود.........۲۹۸۔۲۹۹ 


فضائل پنج تن چغ 


باب ۲۶ 


پاب ۲۷ 
باب ۲۸ 


۲٩ پاپ‎ 


پاپ ۳۰ 








احادیثی که بطور کلی از پیغمبر اکرم د در نکوهش بنی‌امیّه روایت شدہ 


موی سم ماک ماد یں 





احادیثی که در خصوص نکوهش مروان وفرزندش وب .۴۱۲۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
احادیثی که در نکوهش از یزید بن معاویه, عبیداللّه بن زیاد و...... ۴۱۵۰۔۳۲۱ 
معاوية بسن ییزید بن معاویة خطبه‌ای را در نکوهش پدر وجدش ايراد 
کرد . 
فضیلت زیارت امام حسین ڭا و... 





ERIE 





امام حسین# واصحاب باوفایش بدون حساب به بهشت خواهند 





وت ۷۔۳۲۹ 
خانمه: روایاتی که در خصوص حضرٍت مهدی ا می‌باشد ٣۳۱۰۰۰...‏ 
امام مھدی(عج) همنام اموک اکٹ ۳۳۲-۳۳۳.۰۰۰..۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰.۰ 





پاپ ۲ 


باپ 


باب ۵ 


مصادر کتاب به همراه توضیحات مترجم... 





هنگام ظهور مهدی(عج)), حضرت عیسی ا پشت سر ایشان نماز می‌گزارد 
۴۳۵۰۔۳۳۷ 





مھدی(عج) از ابیت پیغمبر 5ا واز فرزندان فاطمه 4 واز صلب حسین ا4 
است aes‏ ,۳۸۰۔۳۴۶ 


مدت خلافت حضرت مهدی(عج)... ror.rtv‏ 





احادیثی که درباره مهدی(عج) با مضمونهای مختلف آمدہ است ۳۶۲.۳۵۴۰۰۰۰۰ 


۴۱۰۶۳۶۳۰۴ 








